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یهت 


نویه محمد ین لی ۲۸۱-۳۱۱۰ 

[ کمال الدین و تمام مه ترجه ] 

متن و ترجمه كمال لین و قمام سیف قیخ صدوق ایی جمفرمحنط بن علی بن الحسین 
قمی؛ مرجم منصور پهلوان.سازمان چا و نشر دارالحدیث ‏ ۱۲۴۸۰ 
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بشم اله رن الرحیسم 
اند رب الیو صل اله عل 









قالرايع الق ی جفق مد 
مصَّْف هذا الکتاب 4 -: 


قال: هم 


باب ۳۳ 
روایات امام صادق لا 
دربارۂ امام دوازدهم ج و غیبٹ او 


بسم انه رن الحم 
الحمد ف رب العالین و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرین 
فقیه ابوجعفر حتد بن علي بن حسین بن موسی بن بابو یه قي -رجمه الله - 
این کتاب مي فرماید: 
۱ صفوان بن مهران از امام صادق 3 روایت گند که فرمود: کسی که به 
همة امامان اقرار کند اما مهدي را انکار کند مانند کسی أست که به همذ پیامبران 
اقرار کند اتا نبوت حتد با را انکار نماید. گفتند: یا اب رسول اله مهدي از 











۴ ج ۲-یاب ۳۳ 


تنا مد از 
E‏ 


نا امد ن ما بشدا 





فرزندان شما کیست؟ فرمود: پنجمین از فرزندان هفتمین. شخص او از شما نهان 
می شود و برد نام وی بر شما روا نیست. 
از امام صادق ي روایت کند که فرمود: چون در بون اه سه نام 
محمد و علن و حسن اجتاع کرده و پی در پی درآید چهارمین آنها قام خواهد 
۳ 
# ۳-ابو هینم قیمی از امام صادق ا روایت کند که فرمود: چون در بین امه 
سه نام حمّد و علنّ و حسن پی در پی شود چهارمین آنا قاتم خواهد بود. 
*-مفطّل بن عمرگوید: بر آقای خود امام صادق طب وارد شدم و گفتم :ای 
آقای من! ای کاش دربارة جانشین پس از خود وصیّت می فرمودید. فرمود: 
ای مفضّل امام پس از من فرزندم موسی و جانشین مأمول منتظر «م ح م د» فرزند 
7 اک شاخ اي تیه ون با يف وید 




















اضاقت هن 






DITOR 


یب طریلة حتدا له. لكو اله ءوجل | بالغ أ 
ثي عفر ٩۱‏ ماما هدیا 
ر لاني عانم کالشاهر تب 






حسن بن عل بن محمد بن على بن موی اس . 

۵ -ابراهیم کرخی گوید :بر امام صادق طا وارد شدم و نزد او نشسته بودم 
که ابوا حسن موسی بن جعفر 4( که آوجوّانی بود درآمد و من برخاستم و او را 
بوسیدم و نشستم. آنگاه امام صادق اا فرمود: ای ابراهیم! آیا می‌دانی که پس 
از من او امام توست. بدان که اقوامی دربارة او به هلاکت افتاده و اقوام دیگری 
به سمادت رسند, لعنت خدا بر قاتل او باد و خدا عذاب روحش را دو چندان 
کند, بدان که خدای تعالی از صلب او بهترین اهل زمین در عصر خود را خارج 
سازد که همنام جدّش و وارت علم و احکام و فضایل اوست و معدن امامت و 
راس حکمت است» و پس از شگفتها و کرامات مُْتخنی که از وی به ظهور 
رسد, چټّار بی فلان از روی حسادت وی را خواهد کشت. ولکن خدای تعالی 
ارش را می رساند گر چه مشرکان را ناخوش آید و از شلب او امام مهدی را که 
تکملۀ امد دوازه‌گانه است خارج سازد و آنان را به کرامت خود خصوص 
گرداند و در دارالقدس خود فرود آورد. کسی که منتظر دوازدهمین آنان باشد 


۱ - في بعض السخ «فام الي عشره. ۲  -‏ بعض السخ «الفر بالثاني عشر منم 

















مانند کسی است که مشیرغل راز علا بیرون کشیده و پیشاروی رسول 
خدا اا از آن حضرت دفاع مایا 

راوی گوید: در این منگام رااان نی امیّه داخل شد و سخن 
منقطع گردید و من بازده بار دیگر به نزد امام صادق ‏ رفت تا از آن حضرت 
درخواست کم که کلامشان را کامل کنند و بدان توفیق نیافتم آنکه در سال بعد 
بر امام وارد شدم و او نشسته بود, فرمود: ای ابراهیم! او کسی است که پس از 
سختی شدید و بلای طویل و جزع و خوف ظاهر شده و حزن و مشت را از 
شیمیانش برطرف سازد و خوشا به حال کسی که آن زمان را ادراک کند. ای 
اراهیم! ترا بس است ت. ابراهیم گوید : من هیچگاه مسرورتر از آن زمان نبودم که 
پس از ن این مزده از نزه امام صادق للا پرمی گشتم . 

٦‏ -تماعة بن بهران گوید: من و ابوبصیر و محقد بن چمران که آزاد شدة امام 
باقر بود -در مفزلی در مکّهبودیم. حقد بن جمران گفت: از امام صادق ا 
شنیدم که مې فرمود: ما دوازده مهدی هستیم , ابوبصیر گفت: تو را بخدا سوگند 











فعض اسع ده 





روایات امام صادق 4 دربارة 





بن (ذریش طف - قال: داي ن تین - 
الت تزية لیات , عن الس بن فرتی الشاب عن ان ماه( نع 








آیا این کلام را از امام صادق ب شنیدی؟ و او یکبار یا دو بار سوگند یاد کرد 
که آن را از امام صادق شنیده است, آنگاه ابوبصیر گفت: اما من آن را از امام 
باقر ل شنیدم. حدیث فوق به سند دیگر نیز برای ما روایت شده است. 
۷-مفصّل بن عمر گوید: امام صادق م فرمود: خدای تعالی چهارده هزار 
سال پیش از آنکه لش را بافریند. چهارده نور آفرید که ارواح ما بود گفته 
شد: یا ابن رسول اله ! آن چهارده تن چه کسانی هستند؟ فرمود: محمد و عل و 
ی دور وا واه ایور 
پس از غیبتش قیام کند و دجّال را بکشد و زمین را از هر جور و ظلمی پاک 








از امام صادق مق روایت کند که در تأویل این آیة قرآن: 





اک ی هه ؛ و علب 


که 





آیات عبارت از LEE‏ قاثم ل است, و در آن روز ایان کسی 
که پیش از قیام او با شمشیر مان نیاورده باشد سودی ندارد, گرچه به پدرانش 
ایان آورده باشد ۲ 
٩-قیم‏ بن بملول گوید: از عبدالله بن ای ایل از امامت پرسیدم که بر چه 
کسانی ثابت است و نشانه‌های امام بر 
حجّت بر مزمنان و قانم به امور مسلمین و ناطق به قرآن و عالم په احکام دین؛ 
برادر پیامیر اکرم وا است که جا 
اوست کسی که برای پیامبر به مازلۀ 
به واسطة این قول خدای تعالی واجب شده است 
و أطيمرا لول و و ول الأئر نْکُم». و در این آیه او را دارای مقام 9 
اتقات ی ۲-الشائ تیم و السزرل ابن ی عذیل ۲-الساه: .۵٩‏ 








ن او بر امت و وصی او بر ایشان» و ول 















مولا لول 
ین من ان , 
م جين ول - 






هَن والاء. و عاد من عاداةء و 


خوانده است: ۳5۹ كم انه و رل و دن موا لین بتیشون اسلا و 
وون ار و هم راکمون», و در رور غدیرخم رسول اکرم 8 از جانب 
خدای تمالی برای او مقا امامت تبات کرک شر موده است 
رالا و عاد من غاداة. و لطر من همه و اخْذل تن 
نه چنین شخصی امیرالزمنین عل بن ابی طالب و امام 
لین و پیشوای دست و رو سپیدان و آفضل آوصیا و بهترین همه خلایق پس از 
رسول رب العا مین است. 

و بعد از او حسن و حسین دو یبطر رسول خدا لا و دو فرزند 
سيّدة التساء است. سپس على بن الحسين و حتد بن على و جعفر بن محمد و موسى 
ابن جعفر و علن بن موسی و محمد بن علي و عل بن مد و حسن بن علي و سپس 
فرزند حسن بن علی صلوات الله علیہم که تا امروز یکی پس از دیگری بوده اند» 
آنان عترت رسول خدا ب هستند که به وصیّت و امامت در هر عصر و زمانی 
وهر وقت و اوانی معروف هستند. آنان عُروة الوق و اه هدیوحجّت بر اهل 











- اثائدة: ۵۵ 








۳۳ -باب‎ E 1 










E 
جفقرنن مئر اه‎ 


تنا مب با ؛ 


ا لوال جع اله مب و باه نها 
پر و 


سای بو ر ناساس با 
ورزد گمراه و گمرا کننده و تا تارک حقٌ و هدایت است آنان قرآن را تعبیر می‌کنند 
و ناطق از جانب رسول اکرم ول هستند و کی که میرد و یشان را نشناسد به 
مرگ جاهلیّت مرده است و اوصاف آنان چنین است: : وزع و عفت و صدق و 
صلاح و اجتهاد و آداي امانت به نیک و بد و طول سجود وناز شب و اجتناب از 
ارم و انطا فرح با شکیاقو خسن مصاحبت و خسن هم‌جواری. 

۰ - ابراهيم بن هاشم به سند خود از فل بن مر از امام صادق ا 
روایت کند که فرمود؛ نزدیک ترین و پسندیده ترین حالت بندگان به خدای 
تعالی آنگاه است که حجّت خدا مفقود گرده و ان آشکار نباشد و مکانش 
را نداتند و در آن حال عالم باشند که حجتها و بینات ای باطل نمی شود در چنین 
زمانی صح و شام متوقّع باشید, و سخت ترین خشم خدای تعالی بر 
دشمنانش آنگاه است که حجّت خدا مفقود گردد و بر بندگان آشکار نباشد رز 























روایات امام صادق 1 دربار؛ قائم 1 1 


راخب اه لم بطهز ي ردق یا رن و لبم تابون 
ا ور کدف 





۳ ی اخایش مد الشایع یب 


یت 
می کنند مجٌتش را چشم بر هم زدنی از آنا غایب فی کرد و آن بر سر بدترین 
مردم واقع شود. 

۱ -مفظل بن غنر گوید: از امام صادق لب شنبدم که می فرمود: هر که 
منتظر این امر باشد و میرد مانند کسی است که با قم م در خیمه اش باشد, ه, 
بلکه مانند کسی است که پیشا روی رسول خدا لا مشیر زدهباشد 
ر گوید امام صادق م فرمود: کسی که به امامان از 
آباء و امد باشد؛ اقا تهد از فرزندان مرا انکار ار کند اد کی اس که 
به جمیع پیامبران اقرار کند اما مُنکر نبوت محمد ماو باشد. گفتم: ای آقای من 
مهدی از فرزندان شما کیست؟ فرمود: پنجمین از فرزندان هفتمین» شخص او از 
شما نهان می شود و بردن نام او بر شا روا نباشد. 

۳ - ابوبصیر گوید: از امام صادق طب شنیدم که می فرمود: در میانِ ما 





۲ -عبد اه ہن أ 











اڈ 
نا اثنا عفر مهد 


خن مخت اداي 


ی عبد مر 
ر محگدبن ای رصي | 





دوازده مهدی است که شش مهد در گذشته و شش مهدیٌّ باق است و خداوند با 
آنچه که خواهد کند. 
۶-ابوحمزه از امام صادق ٍ روایت کند که فرمود: از ما دوازده مهدی 








۵ -عاعة بن مهران گوید: من و ابوبصیر و محمد بن عمران - آزاد شدة امام 
باقر لا در مکّه در مفزلی بودیم, محمد بن عمران گفت: از امام صادق اا 
شن دم که می فرمود: ما دوازده مهدی هستیم: ابوبصور به او گفت ترا خدا سوگند 
آیا آن را از امام صادق 3 شنیدی؟ و او دوبار سوگند یاد کرد که این کلام را از 


او شنیده است. 











مضمون,حدیث دهم این باب از طریق احمدبن محمّدبن عیسی نیز برای 





» فی بعض النسخ «انا عشم درن‎ - ٣ ”ني بعض النسخ «في السادس أحب».‎ ١ 








روایات امام صادق اف دربار؛ قائم 3 ۱۳ 





آرضی ماكو نز اه 
و نع درا هب فش حباحاً 










کون ذلك إلا عل رأ رار الثاس». 
۷ و وحن ان رضي ال عم -قالا: 


نا سین ییاهر 





اه رل آرضی ما ین 
م یا بکانه. وَهُمْ في 
گرا ارج با ضاء. ل 






E 

۱ - مضمون حدیت دهم این باب به سند دیگر از حمدبن نعیان از آمام 
برای ما روایت شده است 
از امام صادق ی شنیدم که می فرمود: در امام 
قانم سلتی از موسی بن بعمران لا است, گفتم: ست موسی بن جمران چه بود؟ 
فرمود: خفاء مولد و غیبتش از قومش گفتم: چقدر موسی بن عمران س از قوم و 















ا 


خسن تر ن 2 


ی من ره فإ لیب 







وال ی ۱ 
عات لک اہ ماقو بو ری ا 





خاندانش غیبت کرد؟ ؟ فرمود : بيست و هشت سال. 

۹-داود بن کثیر رَق | زامام صادق ل | روایت کند که در تفسیر این قول 
خدای تعالی: «الذين ی » فرمود: آن کسانی که اقرار به قیام قائم کنند 
که آن حوٌ است. ‏ 








ره لإ 


۱ - مد 








روایات امام صادق 1 دربار؛ قائم ا 1۵ 


3 وجود درف گویا از حیرت یا غیبت یاد می‌کنید, 
فرمود: این شت همانند خناز 
اسباط و اولاد پیامبران بودن با بوس ارت کردند و او را فروختند در حالی 
که آبا برادران او بودند و او هم تراد ی بو او را نشناختند تا آنکه به آنها 
نے » پس چگونه این امت انکار می کنند که خدای تعالی در 
وقتی از اوقات اراده فرماید که حجتش را مستور کند؟ یوسف ساطانِ مر بود و 
بین او و پدرش هیجده روز راه بود و اگر خدای تعالی می خواست جای او را به 


وی نشان می‌داد و بر آن کار توانا بود, بخدا سوگند وقتی مژدة یوسف را په 





لآ نا آنکار می کنند ؟ برادران یوسف هم 








یعقوب و فرزندانش دادند آن راه را در نه روز درنوردیدندو ازبیابان وسرزمیی 
که بودند خود را به مصر رسانیدند, پس چگونه این امت انکار می‌کنند که خدای 
تعالی با حجَتش همان کند که با یوسف کرد, او در بازارها یشان راه می رود و بر 
بساط آنها پا می نہد اما آنها او را می شناسند تا آنکه خدای تعالی إذن فرماید که 
خود را به آنان معّفی اید هچنانکه به پوسف إذن داد و به آنا گفت: آیا 
مي‌دانید که در نادانی با بوسف و برادرش چه کردید؟ گفتند: آیا تو یوستی؟ 





في بعض السخ «ستذه ۲ - اي بعض لسغ یبن حجته» 





1۶ 
بوش * قال آنا بوش و هذا خي 
ا -قالّ: 
ن ِن هران امال قال ال الشاب 


ا هگم عق برل ۱ :ما 





ام جر 






گفت: آری من یوسفم و ایهم پرآذر من است. 

۲ -صفوان بن مهران جال گوید: امام صادق ل فرمود: آگاه باشید که 
بخدا سوگند مهدی شما غایب خواهد شد تا به غایق که جاهل شما گوید؛ برای 
خداوند در آل حتد ال 





زی نیست , سپس مانند شاب ثاقب پیش می آید و 
زمین را از عدل و داد آکنده می‌سازد همانگونه که پر از ظلم و جور شده باشد. 
۳-سیّد بن محمد جمیری در ضمن حدیئی طولانی گوید: به امام صادق اا 
گفتم :با ابن رسول الله ! از پدران بزرگوار شما در باب غیبت و درستی آن اخباری 
برای ما رواد دهید که | در زمان کدام امام واقع 
می‌شود؟ فرمود: غیبت در زمان ششمین از فرزندان من واقع می‌شود و او 
دوازدهمین امام هادی پس از رسول دای است» اول آنان امیا مؤمنین 
عل بن ابی طالب و آخرین آنها قشم به حق بقیة اله در زمین و صاحب الرّمان 








شده است, به من 





2۹۱ و٩۰ پرست:‎ ٩ 








روایات امام صادق ا دربار؛ قالم 4 ۱۷ 





ات وه داس کد کر ار دور در میان قومش بود در غیبت 
باشد از دنیا نرود تا آنکه ظاَهرَتَمَهوزمین_راماز عدل و داد آکنده سازه 
همینانکه از ظلم و 

۶ وزارة 


پر شده باشد. 
گوید: از امام صادق ب شنیدم که می‌فرمود: برای 
قانم پیش از آنکه قیام نا است, گفتم : برای چه؟ فرمود: می ترسد -و با 
دست به شکم خود آشاره کرد -سپس فرمود: یا زراره! او منتظر است و او کسی 
است که مردم در ولادتش شک می‌کنند. برخی گویند او حمل است و هنوز متولد 
نشده و برخی گویند غایب است و برخی گویند متولد نشده است و برخی دیگر 
گویند دو سال قبل از وفات پدرش متولّد شده است, جز آنکه خدای تعالی 
دوست مي‌دارد که شیمیان را امتحان کند و در این وقت است که باطل جویان 
شک کنند. 

زراره گوید: فدای تما شوم! اگر آن زمان را دریافتم چه عملی را انجام دهم؟ 
فرمود: ای زراره! اگر آن زمان را دریافتی به این دعا مداومت کن: «للَم 


١‏ - في بعض اللسخ «فألزم هذا الدعامه 





















منت اه وی 
زاره لاب ین کل لام 





عن ديني» . سپس فرمود: :ای ا ج 

کسته شود گفتم : فدای تما شوم! آیا لشکر سفیانی او را می کشد؟ فرمود: خیر» 
بلکه او را لشکر بنی‌فلان خواهد کشت» خروج می‌کند تا آنکه داخل مدینه 
مي شود و مردم نمی دانند برای چه داخل شده است و او را دستگیر کرده و 
می کشند و چون او را از سر سرکشی و دشمنی و ستم می کشند خدای تعالی به آنها 
مهلت نی دهد و در آن هنگام مننظر فرج باشید. 

این حدیت را محمد بن اسحاق ف نیز برای ما روایت کرده است. 

همچنین محمد بن حسن که نیز این حدیت را ی هیچ تفاوت برای ما رو 
کړده است 


ف بعض المج عة ولا 

















روایات امام صادق لا دربار تالم 3 1۹ 


عن هان السار «قالّ: 


لوان ز ب ین شن 

۲۵۔ھانی تار گوید :امام صادق من فرمود: برای صاحب الامر غیبتی است 
و باید هر بنده‌ای تقوا پیشه کند و متمتک به دین خود باشد. 

٣‏ - داود بن فرقد از امام صادق با روایت کند که فرمود: 
یی طالب طلا همراه رسول خدا ت در غیبت بود و هیچکس به آن غیبت 
عام نگردید. 

۷- عبدالمحمید بن ابی الدیلم طاثی گوید: امام صادق طب به من فرمود: ای 
عبدامسمید بن ابی الیلم! برای خدای تعالی رسولانی آشکار و رسولافی نهان 
است و چون از خدا به حقَ رسولان آشکار درخواست کردی به حق رسولانِ 
نهان نیز درخواست کن . 

۸ - محتدبن عل حلیی ازامام صادق ی روایت کند که فرمود: رسول- 

















ج ۲ -باب ۳۳ 


یز 
رت رن سا ساج اي بل 





خداپنج یافرمود:سه‌سال در مکّه مخت وخائف ونهان بود وامرش را اظهار نی کرد 
و تنها علی و خدیجه همراء او بودند. سپس خدای تعالی فرمان داد که رسالتش را 
آشکار کند و رسول خدا ما ظهور کرد و امرش را آشکار فرمود. 

۹-عبیدالله بن علل حل گوید: از امام صادق يا شنیدم که می فرمود: 
رسول خدا کا بعد از آنکه وحی بر او نازل شد سیزده سال درنگ کرد که سه 
سال آن را ختق و خائف بود و ظاهر نمی شد تا آنکه خدای تعالی فرمان داد که 
رسالتش را آشکار کند و در این هنگام دعوت را اظهار کرد. 
۳۰-عمرین سالم گوید: از امام صادق ل از معنی این آیه پرسش کردم: 
«أطلها ات و رها في الشباه فرمود: اصل آن رسول خدا کار و فرع آن 


۱ - نی بعض النسخ «عمرین صا ».ی بعضها «عمر بن بیع » و لاه تصحیف. ۰ ۲ -ابراهم: ۲۴ 

















۳۱ دربا ا‎ e 





فرزندان حسین طا و برگهای آن . به خدا سوگند مردی از آنها که 
می میرد برگی از آن درخت فرو مې افتد گفتم: معنای این سخن او چیست که 
می فرماید:«تّ لا کل حن بان یاه فرمود:آنجه که هرسال از علم امام 
در حج و عمره به ثها می رسد. 

۱-ابوبصیر گوید: از امام صادق ‏ شنیدم که می فرموه: سنتهای انبیاء با 
غیبتایی که بر آنان واقع شده است همه در قانم ما اهل البیت مو به مو و طابق 
ال باعل پدیدار می‌گردد. 

ابوبصیر گوید: گنت : یا ابن رسول اه ! قام ما اهل الیبت کیست ؟ فرمود: ای 
ابوبصیر! او پنجمین از فرزندان پسر موسی است او فرزند سید کزان است و 
کند که باطل جویان در آن شک کنند. سپس خدای تعالی او را آشکار کند 

















۱- ]راهم : ۲۵ 















و ذاك جلت فداق؟ از 
قال ل : و هو ار الذي ی لماش نراقت 





aT 
آید و پشت سر او ناز گزارد و زمین به ور پروردگارش روشن گردد و در زمین‎ 
بقعه ای نباشد که غير خدای تعالی در آن پرستش شود و همۀ دین از آن خدای‎ 

تعالی گردد, گرچه مشرکان را ناخوش آید. 

۲ منصور گوید : امام صادق ل فرمود: ای منصور ! این امر بر شما در نیاید 
مگر پس از یأس و نه به خدا قسم تا آنکه از یکدیگر متایز شوید. نه په خدا 
سوگند این امر بر شما درنیاید تا آنکهامتحان شوید, نه به خدا سوگند این امر بر شا 
درتیاید آنکه شق بدبخت و سعید نیکبخت گردد. 

۳۳ زرارةین ا گوید :از امام صادق ع شنیدم که می فرمود: برای قم 

پیش از آنکه قیام کند غییتی است» گفتم: فدای شما شوم! برای چه؟ فرمود: 
یری جرا د و گردن خود اشاره کرد - سپس فرمود: او متدظری 
است که مردم در ولادتش شک می‌کنند. بعضی می گویند: چون پدرش مرد 




















روایات امام صادق ا دربار؛ تالم ما ۲۳ 








فرزندی برای او نبود» و بعضی کو : دو سال پیش از وفات پدرش متواّد هده 
است, زیرا خدای تعالی امتحان خلقش رأ دوست می دارد و در این هنگام باطل 
جویان شک می کنند. 

٤‏ عبید بن ژراره گوید : از امام صادق یل شنیدم که می فرمود: مردم امام 
خود را تیابند, او در موسم حج شاھد ایشان است و آنها را می بیند اما نها او را 
ی 

۵-هانی تار گوید: امام صادق لب فرمود: برای صاحب این امر غیبتق 
است که دیندار در آن غیبت مانند کسی است که دستش را بر روی شاخ درخت 
خار کشد؛ سپس فرمود -با دستش 
غیبتی است و بنده بایستی تقوای ای پيشه سازد و متمشک به دینش باشد. 

-مفطّل بن عمر گوید: از امام صادق لب شنیدم که می فرمود: فریاد 








آنگاه فرمود: برای صاحب این امر 

















نکنید, به خدا سوگند امام شما سالیانی از روزگارتان غیبت کند و حتمأً مورد 





آزمایش واقع شوید تابه غایتی که بگویند: او مرده با هلاک شده و به کدام وادی 
سلوک کرده است؟ و بر او بگرید و واژگون شوید همچنانکه کشتی 





در امواج دریا واژگون شود و تنها کسی نجات ابد که خدای تعالی از او میثاق 
گرفته و در قليش اعان نقش کرده و او را به روحی از جانب خود مویّد کرده 
باشد, و دوازده پرچم مشتبه برافراشته شود که هیچیک از دیگری بازشناخته 
نشود؛ راوی گوید: من گریستم» آنگاه فرمود: ای ابا عبداله ! چرا گریه می‌کنی؟ 
گفتم : چگونه نگریم در حالی که شما می‌گوئید: دوازده پرچم مشتبه که هیچیک از 
دیگری بازشناخته نشود, پس ما چه کنم ؟ راوی گوید :امام به پرتو آفتاب که به 
داخل ایوان تاییده بود نگربست و فرمود: ای اباعبدائ! آیا این آفتاب را 
می بینی؟ گفتم: آری, فرمود: به خدا سوگند امر ما از این آفتاب روشن تر است. 

۷معبدالجمان بن سَیابة از امام صادق مه روایت کند که فرمود: حال شما 











نگاء که بی امام و نشانة هدایت باق بمانید و بعضی از شما از بعضی 
دیگر براعت جویند. بدانید که در آن زمان از یکدگر متاز شوید و مورد آزمایش 
واقع گردید و تغربال شوید و در آن زمان ثعشیر‌ها رفت و آمد کند و در اول روز 
کسی به | مارت رسد امّا در پایان روز خلع و کشته شود . 

۸-عمرین عبدالعزیز از امام صادق عا روایت کند که فرمود: آنگاه که 
صبح و شام می‌کنی در حالی که امامی را نمی بینی که از وی پیروی کنی» آن را که 
دوست می داشتی دوست بدار و آن را که دشمن می‌داشتی دشمن بدار تا خدای 
تعالی او را آشکار کند. 

۹-راوی از امام صادق ي روایت کند که فرمود: حال تما چون خواهد 
بود آنگاه که روزگاری انید که امامتان را نشناسید؟ گفتند: چون چنین شود چه 
فرمود : به همان امر اوّل متمتک شوید تا بر تما روشن شود. 
۱ - في بعض الخ «اختلاف الستن» و في البحار «اختلاف اسنینء ۲ في بعض الشسخ و 























1۶ ج ۲ -باب ۳۳ 


بن الوليد - رضي الله یاقا 





۰ - عبدالله بن یسنان گوید: من و پدرم بر امام صادق ل وارد شدیم» 
فرمود: حال شا چون باشد آنگاه که به حالی درآئید که امام هدایت را نب 
شا هدایت رؤیت نشود و هیجکس نجات نید مر آنکه دعاي غریق را 
بخواند» پدرم گفت: در آن شب ظلانی که چنین امری واقع شود ما چه کنيم؟ 
فرمود؛ اما تو آن را ادراك نمی‌کنی و چون آن واقع گردد به آنچه که دارید 


3 
گردد. 









شوید تا امر برایتان روشن 
ن بن تب گوید: امام صادق م به من فرمود: زمانی بر مردم در 
آید که گداخته شوند و علم در بین این دو مسجد در هم پیچیده شود همچنانکه 





ی ی این بین که چنین باشند به 





متصود از «گداخته 


ان گرد :در این میانه 














روایات امام صادق څا دربار تالم ِا ۲۲ 


2 و تن اس ت 








تضی موس کال من ؟ قال : یمن يو 
چه کنيم؟ فرمود: : بر آنچه هستید استوار باشید تا آنکه خداوند ستارة قا را 
آشکار سازد. 

۲ - فطل بن غُمر گوید: از امام صادق خا از تفسير جابر پرسیدم» 
فرمود: آن را بر سفلگان توا ان که آن را ضایع کنند. آیا در کتاب خدای تعالی 
خوانهای «َذ ار ره ؟ که از ما امامی نان است و چون خدای تعال 
بخواهد او را ظاهر سازد, قلبش را تحت تأثیر قرار دهد و او ظاهر شود و به 
دستورات خدای تعالی فرمان دهد . 

۳ - عیسی بن عبداله گوید به دای خود امام صادق طب کذ 
روزگاری پیش آمد و شما را ندیدم از که پیروی کنم و 
مود کر وی درگذشت از چه کسی ؟ فرموداز فرزند گرا 
درگذشت و برادری بزرگ و فرزندی کوچک باق گذاشت از که پیروی کنم؟ 











مایت انا 


وه 2 


جغفرن 





فرمود : از فرزندش» سپس فرمود: پیوسته چنین خواهد بود. گفتم: اگر او را و 
جایگاه او را نشناسم چه کنم؟ فرمود: می‌گویی: باراطا !من بر ولایت حجتهای 
از فرزندان امام درگذشته باق هستم, و این کفایت از آن می کند. 

۶ - زراره از امام صادق ‏ روایت کند که فرمود: بر مردم روزگاری 
درآید که امامشان از آنها غایب شود گفتم: مردم در آن زمان چه می‌کنند؟ 
فرمود؛ به همان امری که بر آن بوده اند متمشک می شوند تا آنکه بر ایشان روشن 
شود. 

٥‏ -ابوبصير از امام صادق لی روایت کند که فرمود: پس از حسین طا له 
امام خواهد بود که نجمین آنان 

7 -ابوبصیر گوید؛ امام صادق به فرمود: در صاحب این امر ستتہایی از 
























انبیاء وجود دارد. ستی از مو س یکین هرانا سلّی از عیسی و سلق از یوسف و 


سّتی از محمد صلوات الله علهم 

اقا سنت او از موسی بن ععمران آن است که ۱ 
سنت او از عیسی آن است که در حقّ او نیز همان می‌گویند که دربارة عیسی 
گفتند, اما سّت او از پوسف مستور بودن است. خداوند بین او و خلق حجابی 
قرار می دهد مردم او را می بینند اما می شناسند, و اما سنت او از محمد اا 
آن آن است که به هدایت او مهتدی می شود و په سیر او حرکت ي‌کند. 














در حالی باشند که امامشان را 
مردم در آن حال چه می‌کندد؟ فرمود ده ام ال می آویزند 
بر آنها روشن شود. 

۸ - از امام موسی کاظم لا روایت شده است که فرمو 





و لا امام دی و لا 
؟ قال 
ا ام 





سار کی فک ریق میات ارت قليعل دينك 





او غزرً نکم با تعیزه فرمود: بنگرید اگر مامتان غایب شود چه 
کسی امامی جدید برای شا می آورد؟. 

۹-عبید گوید: از امام صادق عه شنیدم که می فرمود: مردم امام خود را 
نیابند او در موسم حیج نها را می بیند اما آنها او را ی پینند. 

۰ - عبدالله بن ینان از امام صادق ی روایت کند که فرمود: به زودی 
شبېه ای به شما می رسد و در آن بی نشانة هویدا و امام هدایت بانید و کسی از آن 
شه نجات فی یابد مگر آنکه دعاي غریق را خواند.گفتم: دعای غریق چگونه 
است؟ فرمود: می‌گویی: «یا ا یا رن ۳ 
ی یامن 





























روایات امام صادق ا درب 


م ۳۱ 
۱ - دنا مدب عَل ِن حاتم | 
لاس 


3 رب تکلمم سس ابص بان 
مولایا ن امام صادی ل وارد شدعم و دید که پرخاك نشسته و جه خيوري 
طوقدار بی گریبان آستین کوتاهی در بر او بود و او مانند مادر فرزند مردة شيداي 
جگر سوخته‌ای می‌گریست و اندوه تا و تش رسیده و گونه هایش دگرگون 
شده و دیدگانش پر از اشك گردیده است و می گوید: 

ای آقای من! غیبت تو خواب از دیدگانم ژبوده و بسترم را بر من تنگ 
ساخته و آسایش قل را از من سلب نموده است ای آقای من ! غیبت تو اندوء 
مرا به فجایم ابدی پیوند داده , و فقدان یکی پس از دیگری جمع و شهار را نابود 
کرده است, من دیگر احساس نی کم اشکی را که از دیدگانم بر گرٍیباام روان 
است و ناله ای را که از مصاتب و بلایای گذشته از سینه ام سر می کشد» جز آنچه 
را که در برابر دیدگانم بجت است و از هم گرفتارما بزرگتر و جانگدازتر و 
سخت تر و نا آشناتر است, ناملایاق که با غضب تو در آميخته و مصائی که با 












خشم تو عُجین شده است. 











شدیر گوید ی و عقل 
از سرمان پرید و به واسطة آنوخدایطایل و پدیدة وحشتناک و داز هدت جزع 
قلومان چاک چاک گرد تیم که آننچانة مکروهی کوبن 
از مصائب روزگار است که بر وی نازل شده است. و گفتم : ای فرزند بهترین 
خلایق! چشمانت گریان مباد! از چه حادئه‌ای اشکتان روان و سرشک از 
دیدگانتان ریزان است؟ وکدام حالتی است که این ماتمرابرشیا واجب کرده است؟ 
گوید: امام صادق م نفس عمیق کشید که بر اثر آن درونش برآمد و هراسش 
یی عون مرو یی دس زک 

است که مشتمل بر علم منابا و بلایا و مصائب عظیمه و علم ما کان و ما یکون تا 
روز قیامت است, همان کتابی که خدای تعالی آن راب معد اا وان پس از 
او اختصاص داده است و در فصولی از آن می نگریستم» میلادقام ما و 
غیبتش و تأخیر کردن و طول عمرش و بلوای مؤمنان در آن زمان و پیدایش 
شکوک در قلوب آنما به واسطۀ طول غیبت و مرتد شدن ن آنا از دینشان و 
برکندن رشته اسلا از گردنایشان که خدای تعالی فرموده است: «و کل اسان 
في عقه» که مقصود از آن ولایت است و پس از آنکه در آن فصول 




















في »يفني 


ول اکن و 


لك عر الب الاع - 





َۀُ: افیف لا یا ابن زشول افو عن جو وهو 


نگریست رقتی مرا فرا گرفت و اندو۷ بر یکو لی شد . گفتيم :ای فرزند رسول 
خدا! ما را مشترف و گرامی بدارو در بتطیازآنلچه در این باب می دانی شریک 
گردان! 

فرمود: خدای تعالی در قانم ما سه خصلت جاری ساخته که آن خصلتهبا 
در سه تن از پیامبران نیز جاری بوده اضت: مُولدش را چون مولد موسی و 
غیبتش را مانند غیبت عیسی و تأخیر کردنش را مانند تأخیر کردن نوح مقدّر 
کرده است و بعد از آن عمر عبد صالغ -یعنی خضم م -را دلیلی بر عمر او قرار 
داده است. به آن حضرت گفتی :ای فرزند رسول خدا! اگر مکن است وجوه این 
معانی را برای ما توضیح دهید. 

فرمود؛ اما تولد موسی لا . چون فرعون واقف شد که زوال پادشناهی او به 
دست موسی است, دستور داد که کاهنان را حاضر کنند و آنہا وی را از تب 
موسی آگاه کردند و گفتند که وی از بنی اسرائیل است و فرعون به کارگزارانِ 
خود دستور می داد که کم زنان باردار نی اسرائیل را پاره کنند و حدود پیست 
و چند هزار نوزاد راکشت اما نتوانست به کشتن موسی ب دست یابد زیرا او در 





۷ -الاسرام: ۰۱۳ ۲ - ي بعض النسخ «ر شرفتاء 















وال هم ومن را( 
يد لام مثا ناصبونًا العدارة. و ضئرا رتیه 
ا ۱ و إبا نشل تا مد ا 








إن الود و اللصارى 
وما وه رل کن شک و 


حفظ و مایت خدای تما ل ارڈ وب یه و بنی عبّاس نبز چنین 
شدند که زوال پادشاهی لا و یادشتاهی امیران و ستمگران آنهابه دست قاثم 

ماست. با ما به دم ی تسه ورور قتل ال رسول وه و نابودی نسل او 
ند به طمع آنکه بر قتل اتم دسترسی بیدا کنند. اما خدای تعالی امر 
خود دا مکشوفي یکی از له فی سازد و ور خود را کامل می‌کند, گر چه 
مشرکان را ناخوش آید. 

و اما غیبت عیسی له » بهود و نصاری اتفاق کردند که او کشته شده است. 
اتا خدای تمالی با این قول خود آنان را تگذیب فرمود : «و ما وة و ما وه 
به مه . و غیبت قاثم نیز چنین است» زیرا اين ات به واسطة طول 
متش آنرافکار می کن پس گرد ی به هذیان گوید او مت نشده است. و 
گوینده‌ای دیگر گوید: او مرده است» و گوینده‌ای دیگر این کلام کفرآمیز را 
گوید که یازدهین ما امه عتم بوده است, و گوینده‌ای دیگر یا این کلام از دین 
خارج شود که تعداد انه به سیزده و یا پیشتر رسیده است؛ و گوینده‌ای دیگر په 











١‏ - في بعض النسخ «زوال ملكهم و مره 
۴ - ف بعض لسغ دفي تل هل بت سول ۴ اتساد ۱۵۷ 








روایات امام صادق لا دربارۂ قا 





جل تا كان ما ده نوخ 


افرمانی خدای تعالی پرداختهاو بگوید"رح قائم در جسد دیگری سخن 
می گوید. 

اما تخیر کر دن نوح لین ای رکه چون ان خداوند برای قوم خود طلب 
عقوبت کرد. خدای تعالی روح آلأمین ًة را با هفت هستة خرما به نزد وی 
فرستاد و به او گفت: ای پیامبر خدا! خدای تعالی به تو می‌گوید: اینها خلایق و 
بندگان من هستند و آنبا را با صاعته‌ای از صواعق خود نابود فیکنم مگر پس از 
تأکید کردن دعوت و |لزام ساختن حُجّت, پس بار دیگر در دعوت قومت تلاش 
کن که من به تو ثواب خواهم داد و این هسته‌ها را بکار و فرج و خلاص تو 
آنگاه است که آنها بروید و بزرگ شود و میوه به بار آورد و این مژده را په 
مزمنان پیرو خود بده. 

و چون پس از زمانی طولانی درختها روئید و پوست گرفت و دارای ساقه و 
شاخه شد و میوه داد و به بار نشست از خدای تعالی درخواست کرد که وعده را 
عملی سازد. اما خدای تعالی فرمان داد که هستة این درختها را بکارد و دوباره 
صبر و تلاش کند و حجٌت را بر قومش تأکید کند و او نیز آن را به طوائق که به او 
آیان آورده بودند گزارش کرد و سیصد تن از آنان از دین برگشتند و گفتند: اگر 














۳۶ ج ۲ -یاب ۳۳ 





ضغب قاروا و بط وشوو مرائ رهم الي کانث 
عاي وح حقّ بود در وعد؛پزوردگازش حل واقع می شد : 

سپس خدای تعالی هربا دتم داد کو هسنه ها را بکارد و نوع نیز هفت 
مرتبه آنها را کاشت و هر مرتبه طوائق از مؤمنین از دین بر می گشتند تا آنکه 
هفتاد و چند نفر بیشتر باق اندند. آنگاه خدای تعالی وحی فرمود که ای نوح! 
هم اکنون صبح روشن از پس شب تار دمید و حق تض و صاف از ناخالص و 
کدر آن جدا شد زیرا بدطینتان از دین بیرون رفتند و اگر من کثّار را نابرد 
می کردم و این طوائفب از دین یرون شده راباق می‌گذاشم په وعدة خود درب 
بودند وفا 





مژمنانی که در توحید با اخلاص بودند و به رشت نبوت تو 
نکرده بودم, زیرا من وعده کرده بودم که آنان را جانشین زمین کنم و دینشان را 
استوار سازم و خوفشان را مبدّل به امن نایم تا با رفتن شک از قلوب آنا 
عبادت من خالص شود و چگونه این جانشینی و استواری و تبدیل خوف به 
من مکن بود در حالی که ضعي یقین از دین 
سریرت آنها که از نتایج تفاق است - گمراه عدن آنها را می دانستم» و اگر 


۱- في بعض السخ «بذهاب اشر 


ون شدگان و خبت طینت و سور 

















E‏ وا آن ریا جانعین زمین ساخه وم تچ 
سلطنت نشانده و دشتانسان زا تابوتم‌می سازم استمام می‌کردند. باطن نفاقشان 
را مستحکم کرده و دشمنی با برادرانشان را آشکار می کردند و در طلب ریاست و 
فرماندهی با آنها می جنگیدند و با وجود فتله انگیزی و جنگ و نزاع بی ایشان 
چگونه کین و استوا ی در دین و اعلاء امر مزمنین مکن خواهد بود. خير چنین 








مام ما تقد فد :قم است زیرا ایام غیبت او طولافی 
می شود تا ح عض و ایان صاف از کدر آن مشخص شود و هر کی که از 
شیعیان طینت ناپاکی دارد از دین بیرون رود. کسانی که مکن است چون 
استخلاف و قکین و منت منتشره در عهد قانم ب را احساس کنند 

مفضّل گوید: گفتم ای فرزند رسول خدا! این نواصب می پندارند که این آیه 
شأن ابوبکر و عمر و عغان و عل لو نازل شده 
است. فرمود: خداوند قلوب نواصب رأ هدایت نی کند. چه زمانی دینی که خدا و 





اق ورزند. 








(یعنی آي ۵0 سورة نور) در 





1 - في بض اسخ «مرائر فقهم» و في عضها «من أثر نغنهمه ۰۰ ۷ بض اللسخ «ماتتضار الم 








۳۸ ج ۲ -باب ۳۳ 





رسولش از آن خشنود بوده منکن و ابتوار و برقراربوده و امنّت در مب 
ات منتشر و خوف از قلوبشان رخت.بل پسته و شک از سینه‌های آنها مرتفع 
شده است؟ آیا در عهد آن تخلفای سه گانه؟ با جر عهد عل طا که مسلمان مرد 
امین و کار هوق پوت 
سس امام صادق ا اي ین آیه را تلاوت فرمودند؛ 
م وا جاعم رن 








شدند و فتنه هایی بر پاشد و 









ئا 

و اما عبد صا -یعنی خضر - خدای تعالی عمر او را طولانی ساخته است» 
وی نه بخاطر نبّتی که برای وی تقدیر کرده است و یا کتابی که بر وی فرو فرستد 
و یا شریعتی که به واسطة آن شرایع آنبیاء پیشین را نسخ کند و یا امامتی که بر 





بندگانش اقتداء به آن لازم باشد و یا طاعتی که انجام دادن آن بروی واجب باشد 
(که حضرت خضم پیامبر و یا امام نبوده است) بلکه چون در علم خداوند 
گذشته بود که عمر قامعا در دوران طولانی خواهد شد تا بجانی که 
بندگانش آنرا به واسظه طولانی بودنش انکار کنند. عمر بندۂ صاع خود را 
طولانی کرد تا از طول عمر او به طول عمر فائم لیذ استدلال شود و حُجّت 


وف ۱۱۰ 















حفر بن دن مشو ا 


القنركي : نع بولک عن ا 








E E 
NTE بصیر از امام صادق ل رواب‎ 






ق 

بت في انا خبرأه. فرمود: رامع وم سس بو داي 
ابابصیر ! خوشابحال شیعیان قائم ما کسانی که در غیبتش ظهور او هستند 
و در حال ظهورش نبز فرمانبردار اویند. آنان اولیای خدا هستند که نه خوفی بر 
آنهاست ونه اندوهگین می شوند. 

٥‏ ابویصیر از امام صادق طب روایت کند که فرمود: خوشابحال کسی که 
در غیبت قائم ما به امر ما مشک جوید و قلبش 
گفتم: فدای شما شوم طویی چیست؟ فرمود: درختی در بهشت است که ریشۀ آن 


۱ - التعام: ۱۵۸ 








از هدایت منحرف نشود. 

















راهم بکلهات» ما و کات ؟ تال هي لمات لا آم من ئه 





در رای عل بن ابی طالب ا است و هیچ مؤمنی نیست جز آنکه شاخه ای از 
شاخه‌های آن درخت در سرای اوست و آن همان قول خدای تعالی است که 
فرمود: «طو وشن تآپ». 

1 ابوبصیر گوید: به امام صادق اڈ گفتم : ای فرزند رسول خدا! من از 
پدر شا شنیدم که می‌فرمود: پس از قائم دوازده مهد خواهد بود امام 
صادق مد فرمود: دوازده مهد گفته است نه دوازده امام آنها قومی از شیعیان 
ما هستند که مردم را به موالات و معرفت حّ ما می خوانند. 

۷ - مفضّل بن عمر گوید: از امام صادق یه از این قول خدای سبحان 
لاه ره یاٍ». که این چه کلینی است؟ فرمود: 

همان کلیاتی است که آدم آن را از پروردگارش دریافت کرد و بر زبان جاری 
فود و خداوند توبه اش را پذیرفت و آن این کلیات است که گفت: «أشالكَ ع 














1 -الرعد: ۲۹ 











ی تالم 1 ۴ 


9 و سبطاء و سيدا باب 





حت jE;‏ و ال a‏ بت عَل». و خداوند توبه او را 
پذیرفت که او تزاب و دح ات کم ای فرزند رسول خدا! منظور خدای 
تمالی از جملۀ «فامهن» چه بوده است؟ فرمود: یعنی انه دوازده گانه را به قاثم عام 
می کند که له امام آنہا از فرزندان حسین 8 خواهند بود. 
اقل کر کف ای فرزند رسول خدا! مرا از معنی این کلام المی که 
عقبه» آگاه کنید: فرمود مقصود از آن امامت 
ن را تا روز قیامت در دنبالة حسین م قرار داد. گوید: 








اس که طفای تعالی 
گفع ای فرزند رسول خدا! چرا امامت اختصاص به فرزندان حسین ا یافت 
نه فرزندان حسن غل . در حالی که آنبا هر دو فرزندان رسول خدا و دو سبط او 
و سید جوانان بهشت هستند؟ فرمود: موسی و هارون دو پیامیر مرسل و دو 
برادر بودند و خدای تعالی پیامبری را در لاله هارون قرار داد نه در لال 
موسی» هیچیک از آن دو پیامبر را نسزد که بگوید: چرا خداوند چنین کرده 
ت از سوی حق تعالی در زمین است وهیچکس را نسزد که 












۴۲ ج ۲ -باب ۳۶ 


صلب ان دون صلب اغتن له و الله یاو منکیمن نالا 
شال هل رم ُنتلون» 





«باب ۳۲ 
۾( ماڙوي آي تن وتي 
ا غ 










عن ذلك ر آخلاشگم تضیق 
ا ی سب 
جمیع افعالش حکیم است از کردارش پرسش نشوداما از افعال آنها پرسش شود 
باب ۳۴ 

روایات امام موسی کاظم 1 

دربارة قائم لا و غیبت او 
۱-علّ بن جعفر از برادرٍ خود امام کاظم يه روایت‌کند که فرمود: چون 
جمین امام از فرزندان امام هفتمین غایب شود اله اله در دینتان مراقب باشید 
کسی آن را از شا زایل نسازد. ای فرزندان من بتاچار صاحب الامر غیبتی دارد 
تا به غایتی که معتقدان به این امر از آن باز گردند, این جنتی است که خدای تعالی 
خلقش را به واسطذ آن بیازماید و اگر پدران و اجداد شا دینی بهتر از این 
می‌شناختند از آن پیروی می کردند. گفمم نجمین از فرزندانِ 
هفتمین کیست ؟ فرمود: ای فرزندان من! عقلهای تما از درک آن ناتوان است و 














روایات امام کاظم تا دربار؛ قائم ا و غیبت ار ۳۳ 













من ول الثاش: ولد بغد». 


۳ لت ی رضي ال عله قال 





۵ دنا دب زياد بن 


یخردهای شما تاب تحقل آن را ندارد ولیکن اگر بانید او را درک خواهید کرد. 

۲ - عباس بن عامر فَصّبانی گوید: از امام موسی کاظم ‏ شنیدم که 
ب این امر کسی است که مردم می گو یند هنوز متولد نشده است. 
: گفتم: تأویل این کلام ای 





امامتان مفقود گردد و او را نبیت 
4-داود بن کثر رق گوید: از امام کاظم ‏ پرسیدم صاحب الامر کیست ؟ 
فرمود: او مطرود و یگانه و غریب و غائب از خاندان خود و خونخواه پدرش 
می‌باشد. 
۵ - ونس بن عبدالرمن گوید: بر موسی بن جعفر وارد شدم و گفتم: ای 











الوا 
ریم طون م و هد و نه تا في زج و لاه 









_ ۶4 ی - وفتی ال 





فرزند رسول خدا! آیا 4 دق هستید؟ فرمود: من قانم به حق هستم 
ولیکن قاغی که زمین و نان تخد باگ سازد و آن را از عدل و داد آکند؛ 
سازد همچنانکه پر از ظلم و جور شده باشد او پنجمین از فرزندان من است و او 
را غیبتی طولانی است زیرا بر نفس خود می‌هراسد و اقوامی در آن غیبت مرت 
شده و اقوامی دب 

سپس فرمود: خوشا بر احوال شیمیان ما که در غیبت قائم ما به رشتۀ ما 
متمشک هستند و بر دوستی ما و ببزاری از دشمنان ما ثابت قدم هستند, آنا از ما 
و ما از آنہائی. آنا ما را ه امامت و ما نز آنان را به عنوان د 
پس خوشا بر احوال آنها و خوشا بر احوال آنها بخدا سوگند آنان در روز 
هم درج ما هستند. 





در آن ثابت قدم خواهند بود 






موف این کتاب کاٹ ۔ گوید: «یکی از علتهایی که بخاطر آن غیبت واقع 
گردیده - چنانکه در این حدیث ذ کر شده - خوف است و خود موسی بن 
جمفر فد در دوران ظهورشان امر امامت خود را پتهان می کردند و شیعیانشان 








روایات امام کاظم 8 درا قائم 32و غیبت او 1۵ 





کان شیع لا تلف ای و اون على الإشار رۇ خوفامن طاعية ماه حئ أن 


کر شی 











بخاطر خوف از سرکش زمانه یعنی هار شید به نزد امام رفت و آمد 
نمی کردند و به او اشاره می ودند تابه جتان که چون در مجلس یحیی بن خالد از 
هشام بن حکم راجع به دلانل امامت پرسش شد او به آنہا پاسخ گفت و چون 
گفتند: کسی که دارای این صفات ات گیسَتَ؟" ڳفت: صاحب این کاخ 
اممرالومنین هارون الرّشید. و هارون از پشت پرده کلامش را شنید و 
سوگند (او ما را گرفته و) از انبان نوره به ما عطا کر ده است. و چون هشام شنید 
که او آمده است گریخت و در طلب او شدند اما (هارون) به او دسترسی پیدا 





نکرد؛ و او به کوفه رفت و نزه یکی از شیمیان بود تا آنکه درگذشت و از تعقیب 
او دست برنداشت تا آنکه جناز؛ او را در خرابة کوفه گذاشتند و نامه ای نوشتند 
که این هشام بن حکم است که امیرالز او بود تا آنکه قاضی و معین 
و عدول و کارگزارش او را شناسایی کردند, آنگاه آن سرکش زمانه از تعقیب او 


دست پرداشت». 








نگ 





۱ -في بعض النسخ دلا تجسرون» 


۲ - في بعض النسخ «کف اطلب عنه» 














تفا شید : آنا ج أن خش ر هدا ایس و آشع کلامهم على آن لا بَقلشوا 
بیان سخنان هشام بن حکم ل 

در این مجلس ر سرانجام او 

عل آسواری گوید: یجبی‌ین خالد روزهای شنیه در سرای خود بجلسی 
داشت و متکلیان از هر فرقه و مذهب آنجا گرد می آمدند و دربارة ادیان و 
مذاهب خود پا یکدی مناظره و احجاي می‌کردند وخ آن به هارن ید 
رسید و بهبیی‌ین خالد گفت: ای عبّاسی !اي نجنی که خبرش به من رسیده و 
در مغزل تو تشکیل می شود و متکلّ 
امیرالزمنین !هیچ ترفیعی که امیرال منین به من مرحمت کرده اند و هیچ کرامت و 
رفعتی که دارا هستم برای من نیکوتر از این ملس نیست. زیرا هر گروهی با 
وجوه اختلاف مذاهیشان در آن حاضم می شوند و با یکدیگر احتجاج می‌کنند 
و حق آنها شناخته می شود و فساد هر یک از مذاهب باطله مودار می‌گردد. 

هارون گفت: دوست دارم در این ملس حاضر شوم و سختان آنا را بشنوم 





ن در آن حضور می یابند چیست؟ گفت: ای 








سخنان هشام بن حکم در مجلس یحیی بن خالد ۴۷ 


بنشوری تبختمتوني و لا هروا عذاجتغ. قال :دنل آمیرالینب مى شا 
قال: ضغب على زأي أن 


ال یی بن خالد لب 





مشروط بر آنکه از حضور من هو ی از من نترسند و مذاهب خود را 
اظهار کنند. گفت: اختبار با امرا گر شتی تاستت هر وقت اراده فرماید در خدمت . 

گفت: دستت را بر سرم ره کی رکم ا حضور من مطلع نشوند و او 
نیز چنین کرد بعد از آن, این خبر به معقزله رسید و میان خود مشورت کردند و 
تصمم گرفتند در آن پجلس با هشام در باب امامت گفتگو کنند چون مذهب 
هارون و تخالفت او را با امامّه می‌دانستند. راوی گوید: آنها به بجلس د رآمدند و 
هشام نیز حاضر شد و عبداه بن بزید إباطی که سرسخت ترین مردم نسبت په 
هشام بن حکم و طرف گفتگوی او بود حضور داشت و چون هشام وارد شد بر 
عبدالله بن یزید سلام گفت. بحبی بن خالد به عبد ال بن یزید گفت: ای عبدال ! با 
هشام در موضوع امامت که مورد اختلاف شهاست گفتگو کن . 

هشام گفت: ای وزبر! آنها پرسشی از ما و پاسخی برای ما ندارند. زیراآنان 
گروهی هستند که با ما در امامت مردی اغاق داشتند و بدون علم و معرفت از ما 
جدا شدند, نه آنگاه که با ما پودند حقٌ را شناختند و نه آنگاه که از ما جدا شدند 


دانستند که برای چه جدا شدند؟ پس از ما سای ندارند و پاسخی هم برای ما 





۱- في بعض النسخ دفي 











A 


تال بان -و E‏ 
علا گر هکت ثرا ینب 










و أا مركن تقوم توا :عل پم 
شارت تع عل 32 


ا و رجا على افو وا 





تال ES‏ کارا 


صف مشر کون. و جلف لذلا 





نخواهند داشت . 





بنان که از خوارج ع رکو بی وکدگفت ای هشام از تو پرسشی دارم» آیا 
اصحاب عل آن روز که دو حَکم معي کردند مومس بودند با کافر؟ هشام گفت: 
سه گروه بودند» گروهی مؤمن. گروهی مشرک و گروهی گمراه. 

دی مرج :عل از جانب خدای تعالی 
امام است و معاویه شایستگی آن را ندارد و به آنچه خدای تعالی دربارة 
عل للا گفته است ایان آورده و به آن معقرف بودند. 

اما مشرکان کسانی بودند که می‌گفتند: عل امام است و معاویه نیز شاپستۀ 
EEE‏ و 

اتا گمراهان کسانی بودند که از سر حمیّت و عصبیّتِ قبایل و عشایر از دین 
خارج شدند و چیزی از این مطالب نفهمیدند و نادان بودند. 

نان گفت : اصحاب معاویه که بودند؟ هشام گفت: آنان نیز سه گروه بودند. 

۳ 


















سخنان هشام بن حکم در مجلس یحبی بن خالد ۳۹ 


E‏ عاو ما و قامعا 






قال راژ: و نا آنا يا شام في هذا. ال 
kl‏ ر 2 


E‏ و ۱ هذا عن سل 
أن با با 












اما کافران کسانی بودند که E‏ امام است و عل شايستة آن 
نیست و از دو جهت کافر شدند یکی از آن-چهت که امامی را که از جانب خدای 
تعالی منصوب بود انکار کرت یگزراز,رآن جهت که فردی را که از جانب 
خدای تعالی منصوب نبود به امامت برگزیدند. 

اما مشرکان گروهی بودند که می‌گفتند: معاویه امام است و عل نیز شايستة 
آن است و معاویه را در صلاحیّت شریک عل ل کردند 

اما گمراهان اصحاب معاویه نیز مانند گمراهان اصحاب عل ل بودند. 
آنان نیز کسانی بودند که از سر حیّت و عصبیّتٍ قبایل و عشایر از دین خارچ 
شدند. در اینجا نان از کلام فرو ماند. 

بعد از آن یکی دیگر از خوارح بنام طرار گفت: ای هشام! در این باب. من 
پرستی دارم و هشام گفت: خطا کر دی گفت: برای چه ؟ هشام گفت: برای آنکه 
هب شما در انکار امامت مولای من متفق هستید و | 








شخص از من پرسشی کرد 
و هیا حو پرسش دوم را ندارید تا من ای طیرار !از مذهبت در این باب پرسش 
کم .رار گنت س» هشام گفت: آیا تو معتقدی که خدای تعالی عادل است 

فت: آری او عادل است و سم می‌کند. هشام گفت: اگر خدای 














۵۰ سم 





ي و بنك | لذن اقب ال یراز :ان ارجم 


تعالی زمین گیر را تکلیف کنا کهتبه متتاجل بر ود و در راه خدا جهاد کند و ناپینا را 
تکلیف کند که قرآن و گا ونه رآیاباو عاول است یا ستمکار؟ ضیرار گ 

چنین فی کند, هشام گفت: می دانم که خدا چنین فی کند. اما بر سبیل بحث و 
جدل می پرسم: اگر خدابنده را تکلیی کند که بر ادا و انجام آن راهی نداشته باشد 
آیا ستمکار نخواهد بود؟ گفت: اگر چئین کند ستمکار خواهد بود 

هشام گفت: به من بگو آیا خدای تعالی بندگانش را به دین واحدی تکلیف 
کرده که اختلاق در آن نیست و آنها هم باید طبق آن تکلیف عمل کنند؟ گفت: 
چنین است» هشام گفت: آیا برای آنها دلیلی برای وجود آن دین قرار داده است 
یا آنکهآنها را به چیزی تکلیف کرده که هیچ دلیل بر وجود آن ندارند؟ و در آن 
نابینا را به فرائت کتابہا تکلیف کند و 
زمین گیر را به رفتن به مساجد و جهاد تکلیف نماید؟ راوی گوبد: ضرار ساعتی 
سکوت کرد و سپس گفت: بناچار باید دلیلی باشد اتا او مولای شا نیست, راوی 
گوید: هشام تبّمی کرد و گفت: نیمی از تو شیعه شد و بناچار به حقٌ گرائیدی و 
میان من و تو اختلافی نیست جز در نامگذاری. رار گفت: من در این باب 








خدا 








صورت آیا او به مزل کسی يست که 














اج تس ی اس سس ۵۱ 
ها , قال ضرا فشام: 





تفه الإمامة ليام ی رل او 





TE OT TTS 
. چگونه منعقد می کی ؟ هشام گفت هانگ وت گم خدای تعالی نبوّت را منعقد کرد‎ 
گفت: پس در این صورت او پیامب ی آست ههام گفت: خير » زیر نبوت را اهل‎ 
آسمانہا منعقد می‌کنند اما اما مکی ا ال مین م عقد یوت به توسط ملائکه است و‎ 
عقد امامت به دست پیامبر و هر دو عقد به آمر خدای تعالی صورت می گیردء‎ 
گنت ن چیست؟ هشام گفت: اضطرار در آن باب , ضرار گفت: چگونه ؟‎ 
هشام گفت: کلام در این مقام از سه وجه خارج نیست یا آنکه خدای تعالی پس‎ 
از رسول اکرم از خلایق رفع تکلیف کرده و نها را مکلف نتموده و امر وهی په‎ 
آنها نکرده است و خلایق به مفزله درندگان و چهار پایانی شدند که هیچ تکلینی بر‎ 
آنانیست ای فا ار! آیا تو چنین می گوبی؟ و پس از رسول اکرم رفع تکلیف‎ 
شده است؟ گفت: من چنین نمی گویم. هشام گفت: وجه دوم آن است که مردمان‎ 

ی تبدیل شده باشند که به مان رسول اکرم 
و هیچیک از آنها به دیگری نیازمند نبوده و به وجود خود بی نیاز از 














مکلّف پس از رسول خدا به دانشمندا 
عا 
غبر باشند و به حب که هیچ اختلافی در آن نیست رسیده باشند, ایا تو چنین 
می گویی که مردمان همه دانشمند شدند و در علم دين به مانند رسول اکرم 














۱ - في بعض النسخ «الا أن النبوة نفد بالايکة و الامامة تعفد بالني» 








or 





ا اي EEE‏ ی سس 
حت صاژوا في مثل حَد امول في اللمبالین ۰ 













ا ماع ای اه و 
9 ؟ ال مسا ان لالا رتح في لت تبه و 


کل وم نش رات على الظوابجعم+ نةا أن لا ال إلا ا و أن دا رو 


گردیدند به غایتی که هیچیک از انها به دیگری محتاج نبوده و در وصول به حق به 
وجود خود بی نیاز از دیگران شدند من چنین نی گو م بلکه مردم حتاج 
به غير خود هستند. 

گفت: تنها آن وجه سوم باق ماند و آن این است که ناچار باید عالی باشد که 
رسول اکرم او را برای مردم معین گند و مرتکب مہو و غلط و ستم نشود» معصوم 
از گناهان و مبرّای از ز خطایا باشد, مردم بدو محتاج باشند و او نبازمند به یکی از 
آنها نباشد. گفت: دلیل بر آن چیست؟ هشام گفت: هشت دلیل دارد. چهار دلیل 


در صفات نسب اوست و 








دلیل در صفات خودش. 

اتا آن چهار دی که در صفات نتب اوست چنین است: او باید 
ی ی ی باشد و از طرف صاحب دين و 
ملّت به او اشاره شده باشد . اما در میان این خلق جنسی معروف تر از جنس 
عرب که صاحب دین و ملّت ا ا ا ا 














or E 





هر روزه در عبادتگاھھا بنج مت ریاد مد و می گویند: مد آن لال 
ا و أ قدا ر دعوث اویه گوشی هر نیکوکار و بدکردار و عام و 
نادان و شرف رر در شرت وب وال میود و اگر روا بود که حجّت 
خدای تعالی بر خلق از غبر این جنس باشد روزگاری بر جوینده و خواستار 
می آمد که او را می جست اما می یافت و روا بود که او را در اجتاس دیگری از 
این خلق همچون عجم و غیره بجوید و لازم می آمد.آنجایی که خداوند اراد 
ملاح دارد فساد پدید آید, و این در حکنت و عدل خداوند روا تباشد که بر 
مردم امری را واجب کند که بافت نشود و چون این روا نباشد جایز نخواهد بود 





که امام در غیر این جنس باشد زیرا به صاحب دین و ملّت متصل است, و در 
میان جنس عرب هم روا نباشد که در غر قببلة پیامبر یعنی قریش باشد زیرا 
نسب آنان قرب به پیامبر دارد و چون روا نباشد که از این جنس و قبیله نباشد 
روا خواهد بود که از این خاندان نباشد, زیرا نسب این خاندان قرب به پیامبر 
دارد و چون اهل این خاندان بسیا ند و بخاط علو و ترافت این مقام با یکدیگر 
به مشاجره پرداخته و هر یک از آنها این مقام را برای خود ا3عا کند. بر صاحب 
دین و ملّت است که به او اشاره کرده و شخص و نام و نسپش را بیان کند تا 








بن ی لت شرم بن ترپ تن 


یمن 





تج اه بل هذا عل 
دیگری در آن طمع نکند. 

اتا آن چهار دلبلی ودر صفات خود ارست چنین است: او باید اعلم هید 
خلایق به واجبات و مستحبات و احکام خدای تعالی باشد تا به غایتی که هیچ 
حکم کوچک و بزرگی بر وی پوشیده نباشد و باید از همة گناهان معصوم باشد و 
از هم مردم شجاع تر بوده و در بخشندگی از هم خلایق سخاوقندتر باشد 

آنگاه عبداثّ.بن پزید اپاضی گفت: از کجا می‌گوبی که او باید اعلم مردم 
با گت رای نکر عام ههد عزو ار اکم وزان ون و 
نباشد اطمینانی بر او ییست که حدود ای را دگرگون نکند و عکن است کسی را 
که بايد قطع عضو کند تازبانه بزند و کسی را که باید نازینهبزندقطع عضو کند و 
حدّی را برای خدای تعالی بر طبق فرمانش اجرا نکند و آنجایی که خداوند ارادة 
صلاح دارد فساد واقع گردد. 

گفت: از کجا می‌گویی که باید او از گناهان معصوم باشد ؟ گفت: زیر اگر از 
گناهان معصوم نباشد. مرتکب خطا شود و خود و خویشان و نزدیکانش را 








نتواند حفظ کند و خدای تعالی به مثل چنین شخصی بر خلابق احتجاج نکند 








سخنان هشام بن حکم در مجلس یحیی بن خالد ۵۵ 


٤ 





ونح ا قق و کان لرن شی جا إسأععة في السار - 


گفت: از کجا می گویی که باید لجاع تيمر دم باشد ؟ گفت: برای آنکه او 
ار E AES‏ 
ده لمح ال او مکخیزا 
من RE‏ و 
غضب ای گرفتار آبد روا نباشد که حجّت خدای تعالی بر خلقش باشد. 
گفت: از کجا می گو بی که او باید بخشنده ترین مردم باشد ؟ گفت: برای آنکه 
او خزانه دار مسانان است و اگر بخشنده نباشد, با ا 
کند و آنہا را بگیرد و خیانت کند و روا نبود که خدای تعالی به خائنی بر خلقش 
احتجاج فايد. 
در اینجا ضیرار گفت: امروز چه کسی دارای این صفات است؟ گفت: 
صاحب این کاخ امپرالز 
این کلام او را شنید گفت: بخدا سوگندکه‌اوما را گرفته و از انبان نوره به ما عطا 
کرده است وای بر تو ای 














ن! و هارون الشید همه کلام او را می‌شنید و وقتی 





و جعفرین یی با او در پسن پرده لشسته بود - 





۱ -التفال: ۱۶ 





















ا دام ام برجم أنه ولآ تفي 
e‏ 
جه قلس یه و ال و مور 
لوق تانق اوق ول لب 


یران 1 - دوس 
۳۳ 








| مارم مقصود او TT‏ 
قطماً مقصود او کسانی هسچد گل شا یستگی آن را دارند و سپس لبان خود را 
گزید و گفت 


به خدا سوگند. تأثیر زبان این شخص در قوب مردم از صد هزار شعشبر بیشتر 


: اگر چنن شخصی زنده باشد پادشاهی ساعتی برای من نخواهد بود, 


است و یی دانست که هشام را خواهند گرفت و به پشت برده برفت؛ هارون 
گفت: ای عتاسی!وای بر تو این مرد کیست؟ گفت: با امیرلزمنین !بس است و 
مقصود شما را برآورده می‌کنيم آنگاه به مجلس درآمد و به هشاماشاره‌زد. هشام 
دانست که او را خواهند گرفت, برخاست و چنين وافود کرد که برای قضای 





حاجت بیرون می رود. پس کفشهایش را پوشید و خفیانه به خانة خود رفت و به 
آنها دستور داد که متواری شوند و خود نیز از همانجا به جانب کوفه گریخت و در 
کوفه په مزل بشیر ال که از حاملان حدیث و اصحاب امام صادق بو 
فرود آمد و خبر را برای وی بازگنت, سپس بیاری سختی بر وی عارض شد. 
بشیر به او گفت: آیا طبیب بر بالینت بیاورم؟ گفت: خير که این مرض موت من 
است و چون مرگش فرا رسیدبه بشیر گفت: چون از نجهیز من فارغ شدی, نیمه 
ازة مرا در میدان کناسة کوفه قرار بده و نامه‌ای بنویس و بگو؛ این 














سخنان هشام بن حکم در مجلس یحیی بن خالد ov‏ 





گور اللزض ویب له کل مر وا رک 


هشام‌بن حکم است که امیرالزملین-در چستطوی او بود و به کوری چشم او 
فوت کرده است 

و هارون دوستان و خویسان هشام رآ مورد بازنجونی و بازخوانت قرار 
داده بود و چون صبح آن شب فرا رسبد, کوفیا ن او را دیدند و قاضی و شین و 
کارگزار و عدول کوفه حاضر شدند و هارون‌الشید را مطلع کردند و او گفت 
ماش کا راک اراز ود و عاق رای باط وی کرک مدآ 
ساخت. 

محمد بن زیاد آزدی گوید: از 
این کلام ای پرسیدم: «و اش 
امام ظاهر است و نعمت باطنه امام غانب است. گفتم: آیا در میان اه کسی 
هست که غائب شود؟ فرمود: آری شخص او از دیدگان مردم غایب می شود اما 


خود موسی بن جعفر طك از تفسیر 
مه ظْاهِرَة و باطَّة» فرمود نعمت ظاهره 








یاد او از قلوب مؤمنین غایب نمی شود و او دوازدهمین ما امامان است» خداوند 
برای او هر امر سختی را آسان و هر امر دشواری را هموار سازد و گنجهای زمین 
را برایش آشکار کند و هر بعیدی را برای وی قریب سازد و به توسط وی تامی 











جباران عنود را نابود کند و هرعتطان:متمژدی را به دست وی هلاک سازد, او 
فرزند سرور کنیزان اس کی که ټولاډټش بر مر دمان پوشیده و ذکر نامش بر 
آنها روا نیست تا آنگاه که خدای تعالی او را ظاهر ساخته و زمین را پر از عدل و 
داد غاد مانگنه کپ از طلم و جور شده با 
مصلّف این کتاب کاڈ - گوبد: من این حدیث را تنبا از احمدبن زیادبن 
جعفر همدانی اخ -در همدان ۳1 » که از حج بیت الله بر می گشتم شنیده ام و او 
مردی موئّق دیندار و فاضل بود رمت و رضوان خدای تعالی بر او باد. 
باب ۳۵ 
روایات امام رضا لب درباره امام دوازدهم 
وغیبت آن حضرت لا 
-ایّوب بن توح گفت: به امام رضا مد عرض کردم: ما امیدوارم که شما 
صاحب الامر باشید و خدای تعایی بدون خونزیزی و شمشیر آن را به شما 




















بعض اللسیع «يسديه ال» و في عضها دیسوقه. 








روایات امام رضا ا دربار: امام دوازدهم څا ۵۹ 





بازگرداند که با شما پیعت دعر انرب گردیده است. فرمود: 
هیچیک از ما امه نیست که نامه ها به نزد او آمد و شد کند و از مسائل پرسیده 
شود و با انگشتان بدو اشاره کنند و اموال به نزد وی حمل شود جز آنکه به خدعه 
: که خدای تعالی مردی را برای 
این امر مبعوث فرماید که مولد و منشأ او خن اما تبش آشکار است 


کشته شود و یا آنکه بر بستر خود بمیرد تا به غا 








۲ -ریانبن صلت گوید: از امام رضا ا از قام ل پرسش شد فرمود: 





جسمش دیده نشود و نامش بر زبان جاری نگردد. 

۳ - حسن‌بن محبوب گوید: امام رضا لا به من فرمود: بناچار فتته ای 
سخت و هولناک خواهد بود که در آن هر صمیمیّت و دوستی ساقط گردد و آن 
هتگامی است که شیعه سومین از فرزندان مرا از دست بدهد و اهل آسپان و زمین 
و هر دلسوخته و اندوهناکی بر وی بگرید (متصود وفات امام حسن 


عسکری تب است) 














خا «قالً ا و ری 


سپس (دربارة حطارّت مهری ی ) فرمود: پدر و مادرم فدای او باد همنام 
جدّم و شیبه من و شبیه موسی‌بن عمرآن است و بر او گریبان و طوق‌های لور 
است که از شعاع نور قدس پر تو گرفته است و هنگام فقدان «ماء معین» بسیاری 
از زنان و مردان مؤمن» دلسوخته و متأف و اندوهناک خواهند بود,گویا آنها 
را در ناامیدترین حالتشان می بینم که ندا می شوند به ندایی که از دور صانگونه 
شنیده می شود که از نزدیک: او رحمتی بر مومنان و عذابی بر کافران است. 

6 -امدین زکر اک گوید: امام رضا ع به من فرمود: مغز تو در کجای بغداد 

است؟ گفتم: در عله کرخ» فرمود: بدان که آنجا سالم ترین مکان است و ناچار 
و سم بو هردوستی و صمیبیتی ساقط 
خواهد شد و آن وقتی است که جمعیّت شیعه سومین از فرزندانم را از دست بدهند. 

۵ - حسین بن خالد گوید: امام رضا لي فرمود: کسی که وَرع نداشته باشد 
في بعش اسخ بعد ضا :ین فوته أهل الار و اه و اه تصمی لسع با 
فان کیا ی الغیبة امین . ص ۰۱۸۰ ۲ - في بعض اللسخ «احمد بن دنه 




















مر مات و اي اس ۶۱ 





دین ندارد و کسی که تقیّه نداشته باد این رد . گرامی ترین شما نزد پروردگار 
کسی است که بیشتر به تقټه عمل ګند گفتندا ای فرزند رسول خدا! تا به کی؟ 
E‏ ی ی 
پیش از خروج فانم ما ترک کند از ما نیست. گنای فرزند رسول خدا تام 
تا هل پیت کیت ؟ فرمود ها چهارمین از فرزندان من. فرزند سرور کنیزان» 
خداوند په واسطة وی زمین را از هر ستمی پاک گرداند و از هر ظلمی ماه سازد 
و او کسی است که مردم در ولادتش شک کنند و او کسی است که پیش از 
خروجش غیبت گند و آنگاه که خروج گند ی 
مردم زان عدالت وضع کند و هیچکس به دیگری ستم نکند و او کسی است 
زمین برای او در پیچیده شود و سایه‌ ای برای و 
آسمان ند کننده ای او راب نام نا کند و په وی دعوت فایده گونه ای که هم اهل 


زمین آن نا رابود موی آلا إن ج ف 





















داش آیاتٍ ا من بلاق ر رخي منز العزصات 
فت انيت ال قولي: 
س |مام لا عُلة خارع شا عل ائم اله و الْوَكاتِ 


هل ری مزع 3 
مولا إلا أ یف بروج إمام کم بارش من اناد و نها عذل ر 
ملت جوراً]. N‏ 

غال: با غيل الإمام بفدي حتدانی| و غد ثد ابه عل و غد عل اله 


-عبدالتلام بن صأ کک رگن از وعبل بن عل خزاعی شنیدم که 
قصید؛ خود را که چنین آغاز می شود 








می‌گفت: بر مولای خود امام رضا 
خواندم: 

مٌدارسن آیات خلت من تلاوة و منزل وحی مقفرالعرصات 

و چون به این اپیات رسیدم: 

خروج امام لا ال خارج بقوم على اسم اله و البرکات 

یز فینا کل حقّ و باطل و ری على النعاء رالات 

امام رضا له به سختی گریستند: سپس سر خود را بلند کرده و به من 
فرمودند: ای خزاعی ! روح القدس این دو بیت را بر زبان تو جاری کرده است» 
آیا می دانی این امام کیست؟ و کی قیام خواهد کرد ؟ گفتره‌ای مولای من! فقط 
شنیدهام که آمامی از شما خروج می‌کند و زمین را از فساد پاک مي‌سازد و آن را 
از عدل آکنده می سازد همانگونه که از ستم پر شده باشد. 

فرمود: ای دعبل؛ امام پس از من فرزندم مد است و پس از او فرزندش 














وت ا ا ۶۳ 


ال لیم راد طول اله 
هلت جوراً: 





على آي ا سن علي بر ن موی الوضا رکال له تا ان رول اوق فلت 


على و پس از او فرزندش حسن و پس آز آو فرزندش حجّت قائم که در دوران 
غییتش منتظر او باشند و در ظھو ر کی ازا و اطاعتگنند و اگر از دنیا جر یک روز 
باقی نغانده باشد خدای تعالی آن روز را طولانی فرمابد تا خروج کند و زمین را از 
عدل آکنده سازد همچنانکه از جور پر شده باشد 

اما کی خواهد بود.ا 
به پیامبر اکرم ول گفتند: ای رسول خدا! قائم از فرزندان شا کی خر 
می‌کند؟ فرمود: مکل او مّل قبامت است که «لا تا ربا إلا هو 
ف‌التنوات و الا لا يأيكم 3 

و ی ب حدیث دیگری است که می خواهم آن 
را به دنبال این حدیتی که گذ 

۷ عدالتلام ین صاغ ری 6 گو ب 
رضا 


اخبار از وقت است و بدرم از پدرانش روایت کند که 
















ورم 





عبل بن عل خزاعی ظا -بر امام 


ت: ای فرزند رسول خدا! من دربارۀ 





از در شهر مرو در آمد وبه ایشان 








١‏ - في بعض السخ «فیملاهاه 











قد لك في الا و ام سغها و ان لأرجو الشن بغ وفات 


شما قصیده ای سروده ام و سوگذنباة گر گم که آن را پیش از شما بر احدی نام . 
فرمود: بر خوان, و او نیز چان خو اند 

مدارس آیاق که از تار یشم وکهازل وحیی که عرصه‌های آن به 
پیابانهای بی آب و علف میدّل شده است 

و چون به اين پیت رسید 

می يم عناق که حق آباست در میان غیرآنها تقس شده و دستان آنها از 
خنائم خودشان خالی شده است 

امام رضا څل گریست و فرمودهای خزام! راست گنت 

و چون به این بیت رسید: 

چون خونخواهی کنند دستانشان را که از ساز و برگ هی است به طرف 
دشمنانشان دراز کنند. 

امام رضا څل ستهای خود را زیر و رو کرد و فرمود: آری به خدا سوگند 
دستهای ما تهی و بسته است 

من در دنیا و ایام تلاشم ا بودم و آمیدوارم که پس از وفاتم در امان 
باشم. 


بیت رسید : 











روایات امام رضا ل دربار؛ امام دوازدهم 3 ۶۵ 





تال له ا 








زان في غر ي وين کان تمي في درج ټوم 4 





امام رضا ا فرمود: خداوند تو راتوو اقیامت در امان بدارد 

و چون به این بیت رسید 

و قېری در بغداد متعلق به نفس زکټه است که خداوند آن را در ميان 
عُرفه‌های بهشت قرار داده | 

امام رضا لش فرمود: آبا دو بیت به قصیده تو بیفزابم که با ها قصیدۀ تو 
کامل شود؟ گفت: آری ای فرزند رسول خدا! آنگاه امام ا فرمود: 

و قبری در طرس‌است و چه مصیبت بزرگی دارد که درون را با شمله‌های 








سوزانش آتش می زند. 

تا روز حشر که خدای تعالی قانم را برانگیزد و غم و اندوه را از ما بزداید. 
عبل گفت: ای فرزند رسول خدا! این قبری که در طوس است قبر کیست؟ 
امام رضا ي فرمود : قبر من است و روزگاری نگذرد که طوس محل رفت و آمد 
شیمیان و زوّار من در غربتم گردد, بدان هر کس مرا در طوس و در غربتم زیارت 
کند در روز قیامت همجوار من و آمرزیده خواهد بود ۰ 














TEE‏ و 
کرد که از جای خود بر رَد تل,سترایخود شد و پس از ساعتی خادم امام 
صد دینار رضوی برای وی آورد و بدو گفت: مولام می گوید: آن را برای خود 
هزینه کن, دعبل گفت؛ به خدا سوگند من برای این نبامده‌ام و این قصیده را برای 
صله نسرودهام و کیسة یول را نپذیرفت و برای تک و تشرّف جامه‌ای از 
جامه‌های امام رضا ا را درخواست کرد. امام رضا چا جه ای از خز را به 
همراه آن گیسه کرد و به خادم فرمود: به او بگو: ای وی 
بگیر که به زودی بدان نیازمند خواهی شد و در این باره دیگر سخن مگو, دعبا 
مه وچ را گرفت و بازیت و هرا ای از مر زف و چون همم 
«میان قوهان» رسید دزدان بر آنان مله ور شدند و هه قافله را گرفتند و بستند و 
دعبل نیز جزء دستگیر شدگان بود .و دزدان اموال قافله را تصرف کردند و به 
تقسیم آنها پرداختند, یکی از آنان به شعر دعبل تل جسته و گفت. 

می غنامی که حق آنہاست در میان غیر آنہا تقسیم شده و دستان آنا از 
غنائم خودشان خالی شده است. 











روایات امام رضا لت دربارة امام دوازدهم ا ۶۷ 


قسيتة ول فال ل4: 


وکتات 155 


عتق حل | تاه أل م آن بت 





دعبل آن را شنید و گفت: این ایعتازکیتتا؟ او گفت: از مردی از خزاعه که 
به او عبل بن عل می‌گویند کف :دبل بن علۍ گوبندة ابن قصیده 
که این بیت از آنست منم ! آن مرد با شتاب به نزد رئیسشان رفت که از شیعیان 
بود و بر سر تلی غاز می گزارد و او خودش آمد و مقابل دعبل ایستاد و گفت: آیا 
تو دعب ؟ گفت: آری, گفت: قصیده را برخوان و او نیز آنرابازخواند. آنگاه او و 
هبة کاروانیان را از قید اسارت ازاد و هر انچه را که از آنها گرفته بودند په 
احترام دعبل باز گردانیدند. و دعبل رفت تا به قم رسید و اهالی قم از او 
درخواست کردند که آن قصبده را برای آنبا برخواند. و او گفت: همه در مسجلر 
جامع بجشمع شوند و چون گرد آمدند بالای منبر رفت و قصیده را برخواند و مردم 
مال و خلعت بسیاری بدو دادند و خبر جه اهدایی امام رضا لد بهآنها رسید. 
و از او درخواست کردند که آن را به هزار دینار بهآنا پفروشد و او نپذیرفت؛ 
گفتند: ته ای از آن را به هزار دینار پفروشد و أو نپذیرفت و از قم رفت و چون 
از روستا و آبادی بلّد خارج شد گروهی از جوانان عرب بدو رسیدند و چیه را از 
وی ستاندند. دعبل به ق بازگشت و از آنها درخواست کرد که جبّه را به وی باز 












EEE 





٠‏ مخت اها اصع با كانتا (و 
گردانند. انا جوانان امتناع ردن ي‌نافی انی مشاع خود را مودند و به دعبل 
گفتند : دسترسی به جبه تخواهياشت,بهاي آن یعنی هزار دبناررابگی و بروه و 
او نپذیرفت و چون از بازپس گرفان جټّه نوميد شد. درخواس 
آن را بدو دهند و آناپذیرفتند و ای از آن و ها بت آن رکه هزار دینار 
بود به وی دادند, و او به وطن خود باز گشت 
برده‌اند و آن صد دینار صل امام رضا 





و دید دزدان هر چه در منزلش بوده 





يان فروخت, هر دیتاری را 
به صد درهم و ده هزار درهم به دست آورد و سخن امام رضا ی را به یاد آورد 
که «به زودی به آن نیازمند خواهی شد». 

ای وی SSO‏ 
بود» طبیبان را بر با 
نمی توانیم درمان 
تما ام کرد آنا کان فی کم ره » دعبل از ۱ ۲ 
اندوهناک شد و بی تانی شدیدی غود سپس به یاد آن چیه و فضیلت افتاد و 
آن تگه جامه را بر چشمان آن کنیز کشید و از سرشب چشمان او رابا آن بست و 
چون صبح شد چشمانش سالتر از گذشته گردید و گویا به برکت امام رضا ل 





وی آورد و در او نگریسته و گفتد: چشم راست او را 














روایات امام رضا ا دربار؛ امام دوازدهم 8 ۶٩‏ 






عل هه گر تاو 
مه صا مو سی وخا ان اقا . 
هة تاا زيه الأرض تشطا و 


اصلا مریش نبوده است 

۸ -ریّان بن صلت گوید ٤‏ ب امام راد گفم: آیا شا صاحب‌الامر 
هستید؟ فرمود: من صاحب‌الامر هستر اما آن کسی که زمین را از عدل. آکنده 
سازد همچنان که پر از جور شده باشد نیستم و چگونه او باشم در حالی که ضعف 
بدن مرا می‌بنی, و قانم کسی است که در سین شیوخ و منظر جوانان قیام کند و 
نیرومند باشد به غایتی که اگر دستش را به بزرگترین درخت روی زمین دراز کند 
آن را از جای برکند و اگر بین کوهها فریاد برآورد صخره‌های آن فرو پاشد 
عصای موسی و خام سلیان :با اوست. او چهارمین از فرزندان من است. 
خداوند او را در ستر خود نهان سازد سپس او را ظاهر کند و به واسطة او زمین را 
از عدل و داد آکنده سازد همچنان که پر از ظلم و ستم شده باشد. 


mR 








۷۰ ج ۲-باب ۳5 





باب ۳۶ 

روایات امام جواد ‏ دربارة 

امام دوازدهم ليه و غیبت او 
۱ - عبدالعظم حسنی گوید: بر مولای خود امام جواد ل 
می‌خواستم از قائم پرسش کنم که آیا 
سخن کرد و فرمود: ای ابوالقاسم قانم ما همان مهد است کسی که بايد در 
غیبتش او را انتظار کشند و در ظهورش او را فرمان برند و او سومین از فرزندان 
من است و سوگند به کسی که محمد و را به نوت میعوث فرمود و ما را په 
امامت حصوص گردانید اگر از عمر دنیا جز یک روز باق نمانده باشد خداوند آن 
روز را طولانی گرداند تا در آن ام کند و زمین را پر از عدل و داد غاید هچنان 
که آکنده از ظلم و جور شده باشد و خدای تعالی امر او را در یک شب اصلاح 





وارد شدم و 





هم اوست یا غیر او؟ امام آغاز 














روایات امام جواد ند بارة امام دوازدهم ا ۷۱ 





فرماید چنانکه امر موسی کل لو ُزاراصلا فرمود. او رفت تا برای 
خانواده‌اش شعله‌ای آتش بیاورد اما چون برگشت او رسول و پیامبر بود. 
سپس فرمود: برترین اعمال شیعیان ما انتظار فرج است 

۲ - عبدالمظیم حستی گوید: به امام جواد ‏ گفتم: امیدوارم شا قا اهل 
بیت محمد باشید کسی که زمین را پر از عدل و داد غاید همچنان که آکنده از ظلم و 
جور شد باشد. فرمود: ای ابوالقاسم! هیچ یک از ما نمست جز آنکه قاثم به امر 
خدای تمالی و هادی به دین ای است, اما قانمی که خدای تعالی به توشط او 
زمین را از اهلکفر و انکار پاک سازد و آن را پر از عدل و داد نمایدکسی است که 
ولادتش بر مردم پوشيده و شخصش از ایشان نهان و بردن نامش حرام است؛ و 
او همنام و هم کنیة رسول خدا 5 است و او کسی است که زمین برایش 
درپیچیده شود و هر دشواری برايش هوار گردد و از اصحابش سیصد و سیزده 
ط زمین به گرد او فراهم ایند و این همان 











تن به تعداد اصحاب بدر از دور 
5 








۷۲ ج ۲ -باب ۳۷ 





رل خدای ال ست که ی نها تکووا یاب یک اه معا ان له مل 
» و چون ایتن کو اوراز ,اهل اخلاص به گرد او فراهم آیند خدای 
تعالی امرش را ظاهر سازد و چون عقد که عبارت از ده هزار مرد باشد کامل شد 
به آذن خدای تعالی قیام کند و دشمنان خدا را بکشد تا خدای تعالی خشنود گردد. 

عیدالظم گفت :ای سرورم چگونه می داند که خدای تعالی خشنود گردیده 
است؟ فرمود :در قلیش رت می افکند و چون په مدینه درآید لات و عری را 
بیرون کشیده و آن دو را پسوزاند. 





٣۔‏ صقر بن ابی دف گوید: :از آمام جواد با شنیدم که می فرمود: امام پس 





از من فرزندم علی است» دستور او دستور من و سخن او سخن من و طاعت او 
طاعت من است و امام پس از او فرزندش حسن است, دستور او دستور پدرش 
و سخن او سخن پدرش و طاعت او طاعت پدرش باشد, سپس سکوت کرد 





گفتم: ای فرزند رسول خدا! امام پس از حسن کیست؟ او به شت گریست و 
سپس فرمود: پس از حسن فرزندش قام به حق امام منتظر است. گفتم: ای 
فرزند رسول خدا! چرا او را فانم می گویند؟ فرمود: زیرا او پس از آنکه یادش 








روایات امام هادی 6 دربار؛ امام دوازدهم نو ۷۳ 





»ما ری عن أي اغتن قل نت افادي ف اص عل ۾ 





از بین برود و اکثر معتقدین بهأمَرََ تن فیام می‌کند. گفتم: جرا او را 
زیرا نام غیبتش زیاد شود و مدّتش طولانی گرده و 
خلصان در اننظار قیامش باشند و شکاکان انکارش کنند,و منکران پادش را 
استهزاءکنند.و تعبین کنندگان وقت ظهورش دروغ گویند. و شتاب کنندگان در 
غیبت هلاک شوند. و تسلیم شوندگان در آن جات ي 
باب ۳۷ 
یات امام هادی تاذ دربارد 
امام دوازدهم له و غیبت او 
۱-عبدالعظیم حس ن گوید: بر مولای خود امام هادی ع وارد شدم چون 
مرا دید فرمود: مرحبا بر تو ای ابوالقاسم! تو دوست حقیق ما هستی» گوید: 
گفتم: ای فرزند رسول خدا! می خواهم دین خود را بر شما عرضه بدارم, اگر 
تا آنکه خدای تعالی را ملاقات کنم. فرمود: ای 














پسندیده بود بر آن استوار باشم 











لار 


ي اه و عَذرُم 


ولم ر 
ابوالقاسم ! بازگو, گفتم: من ممتقدم که خدای تعالی واحد است و چیزی مانند او 
نیست و از دو حدّ خاریخ اسک زحد ابطال ,و حدّ تشببه, و اینکه او جسم و 


صورت و غرّض و جوهر نیست. بلکه او پدید آورندة اجسام و تصویر کندژ 
صورتها و آقرینند؛ اعراض و جواهر و رب و مالک و جاعل و پدید آورند؛ هر 
چیزی است. و اينکه محمد 6 بنده و رسول اوست»خاتم پیامبران است» و 





امت پیامبری 
نخواهد بود 
و من معتقدم که پس از او امام و 





پس از او تا روز قیا اهد بود و آئین او ختم کنندة آئین‌هاست و 








پس از آن تا روز قیامت | 





و ول امر اسیرالزمنین علي بن- 
ابی طالب است سپس حسن و بعد حسین و بعد علن بن سین و بعد مد بن عل 
و بعل جعفر بن محمد و بعد موسی بن جعفر و بعد عل بن موسی و بعد محمد بن عل و 
بعد تویی ای مولای من, امام هادی یا فرمود: و پس از من فرزندم حسن 
است و مردم با جانشین او چگونه باشند؟ گفتم :ای مولای من! آن جگونه است؟ 
فرمود: زیرا شخص او را نمی پینند و ذکر نام او روا نباشد تا آنکه قیام کند و زمین 
را پر از عدل و داد ماید همچنان که پر از ظلم و جور شده باشد. گوید: گفتم: 








روایات امام هادی ل درب امام دوازدهم ا vo‏ 





ي راهب 
اقرار می‌کنم و معتقدم دوس تاتا کوست, خدا دشن ایشان دشن خدا و 
طاعت ایشان طاعت خدا و معصیت ایشان معصیت خداست و معتقدم که معراج 
حق است و سؤال قبر حقّ است و جنّت و نار حق است و صراط و ميزان حق 
است و قیامت می آید و شکُی در آن نیست و خدای تعالی اصحاب قبور را 
مبعوث می فرماید و معتقدم که فرابض واجبه بعد از ولایت ناز و زكاة و روزه و 
حجٌ و جهاد و امر به معروف و نی از منکر است. 


امام هادی ‏ فرمود: ای ابرالقاسم | به | سوگند این دين خداست که آن 





را برای بندگانش پسندیده است. پس بر آن ثابت باش خداوند تور به قول ثابت 





در حیات دنیا و آخرت استوار بدارد. 
۲-علن بن مهزیار گوید: به امام هادی ن نامه ای نوشتم و در آن از فرج 
امی که صاحب تما از سرای ستمکاران غیبت 





پرسش فودم, به من نوشت: 
کرد منتظر فرج باشید . 


۳-عل بن محتدبن زیاد گوید: به امام هادی ا نامه ای نوشتم» و در آن از 











فرج پرسش نودم به من نوشت: هنگامی که صاحب شم از سراي ستمکاران 
کرد در انتظار فرج باشید. 

۶ -ابراهيم بن حقدین فارس گوید: من و نوح و وب بن نوح در راه مک 
بودع و در وادی زباله فرود آمدیم و نشستم و با یکدیگر صحبت می کردم . 
سخن از اوضاع زمانه و دوری امر امامت از ما بود یوب بن نوح گفت: امسال 
نامه ای نوشتم و از این مطلب پرسش نودم, به من نوشت: چون امام شم از ميان 
شما برداشته شد از زیر پاهای خود منتظر فرج باشید. 

۵ -داود بن قاسم جمفری گوید: از امام هادی ل شنیدم که می‌فرمود: 
جانشین پس از من فرزندم حسن است و شما با جانشین پس از جانشین من 
چگونه خواهید بود؟ گفتم : فدای شما شوم برای چه؟ فرمود: زیرا شما شخص او را 
ی بینید و بردن نام او بر شما روا نباشد. گفتم: پس چگونه او را یاد کی ؟ فرمود: 
بگوئید: حجة آل محمد یل 








د 












روایات امام هادی ا دربار امام دوازدهم ا ۷۷ 





اسا ن ند ین توب گرید: از امام هادی 8 نیم که م‌فرمود: 
صاحب الامر کسی است که مردم می‌گویند: هنوز متوآد نشده است 

۷- حدیث فوق را مد بن ابراهیم بن اسحاق نیز برای ما روایت کرده است. 

۸ عل بن عبدالفقار گوبد: چون امام جوآد مق درگذشت شیعیان به امام 
هادی ٌه نامه نوشتند و از امر امامت از وی پرسش کردند و او نوشت: آن امر 
تا من در قید حیاتم با من است و چون تقدپر خدای تعایی بر من نازل شود, 
خدای تعالی جانشین مرا یاورد و شا با جانشین پس از جانشین من چه خواهید 
کرد؟ 

۹ صقر بن ابو دف گو متوگل آقای ما امام هادی ع رابرد آمدم 
تا از او خبری بگیرم؛ دربان متوگل به من نگریست و امر کرد که مرا به نزد او 

















برند و بردند و او گفت: ایهیشر! بهار داری؟ گنت : با استاد! خير است 
گفت: بنشین» صقر گوید؛ بنآعورمزابه اندیشه فرو برد و با خود گفام : :در این 
آمدن خطا کر دم گوید و کارا رخو ج دور/کرد: سپس گفت : چه کار داری؟ و 
برای چه آمده‌ای؟ گفتم: برای خبری, گفت: شاید آمده‌ای از خبر مولایت 
بپرسی؟ گفتم: مولای من کیست؟ مولای من امیرا لم منین است» گفت: خاموش 
ای راق ی و ی وی اس گفتم: 
احمدثه, گفت: آیا دوست داری او را بینی؟ گفتم: آری ٠‏ گفت: نشین تا پم 
رسان برود, گوید: : نشستم و چون أو رفت به غلامش گفت :دست صقر را بگیر و 
او رابه همان سرایی بر که آن مرد علوی آنجا زندانی است و آنا را تنما بگذار» 
او مرا به آن سرا برد و به اتاق اشاره کرد و وارد شدم و بناگاه دیدم که امام ااا بر 
حصیری نشسته و در مقابل أو قبری حفر شده قرار داشت» گوید: سلام کردم و 
او سلام مرا پاسخ گفت, سپس فرمان داد که ب 









3 و من نیز نشستم سپس 
فرمود: ای صقر! برای چه به اینجا آمدی؟ گفتم: ای سرورم! آمده‌ام تا از شما 
خبری بگیرم. گوید: آنگاه به آن قبر نگریسخ و گریستم و او به من نگاه کرد و 


«فوحی» و في بعضها «فلاعی» و الصعیح مان نک فی لیحار ۲۱۰/۱۰۲ 














روایات امام هادی ا دربارۂ امام درازدهم ا ۷4 





ا ا کی ا 
کال ر اام نج ٠‏ بنا قات ت الكارات 5 ال . RE‏ ت کول 





سی ای سود اس ز پیامبر ول روایت شده و معنای آن 
را نمی فهمم, فرمود: آن چه حدیثی است؟ گفتم: معنای این کلام او چیست: با 
ایام دشمنی نکنید که با شا دشمنی خواهند کرد؟ 
فرمود: آری, مقصود از ایام ما هستم و به واسطة ماست که اسان و زمین 
برپاست, شنبه نام رسول خدا ت؛ و یکشنبه نام امیرالزمنین, و دوشنبه نام امام 
حسن و امام حسین, و سه‌شنبه نام امام سجاد و امام باقر و امام صادق؛ و 
چهارتنبه نام امام کاظم و امام رضا و امام جواد و من است؛ و پنجشنبه نام 
فرزندم حسن , و جمعه نام فرزند فرزندم که حقّ خواهان به گرد او آیند و او کسی 
است که زمین را پر از عدل و داد نماید همچنان که پر از ظلم و جور شده باشد. 
این معنای «ابام» است و در دنیا با آنها دشمنی نکنید که آنہا در آخرت دشن شم 
خواهند بود. سپس فرمود: وداع کن و برو که بر تو این نیستم. 
۰ ۔ صفر بن ابو دلف گوید: از امام هادی ‏ شنیدم که می فرمود: امام 











۸ ج ۲ -باب ۳۸ 


علي الوضا لا یول: ار الإمام بغدي اس ان و بغد امن اب 





پس از من فرزندم حسن اسست و بسح فرزندش قم کسی که زمین را از 
عدل و داد اکنده سازد همچنان که پر از ظلم و جور شده باشد. 


باب ۳۸ 

روایات امام عسکری ا 

دربارة امام درازدهم تب و 

-احمد بن اسحاق گوید: بر امام عسکری ی وارد شدم و می خواستم از 

جانشین پس از وی پرسش کنم او آغاز سخن کرد و فرمود: ای امد بن اسحاق 

خدای تعالی از زمان آدم طا زمين را خالی از حجّت نگذاشته است و تا روز 

قیامت تيز خالی از حجّت نخواهد گذاشت. به واسطة اوست که بلا را از اهل زمین 

دفع می‌کند و به خاطر اوست که باران می‌فرستد و برکات زمین را بیرون 
می‌آورد. 

گوید: گفتم: ای فرزند رسول خدا امام و جانشین پس از نما کیست؟ 






ت 
ار 











روایات امام عسکری لا دربارۂ امام دوازدهم ک8 ۸۱ 









بن (شحاق: لت مور تغل كان ین 
حضرت شتابان برخاست و داخل-خاله مد وا سپس برگشت در حالی که بر 
شانه اش کودکی سه ساله بود که رتش ,ماننه مای‌شب چهارده می درخشید» 
فرمود: ای احمد بن اسحاق اگر نزد خدای تعالی و حجٌتهای او گرامی نبودی این 
فرزندم رابه ت فی فودم» او همنام و هم کنیا رسول خدا اة است, کسی است 
که زمین را پر از عدل و داد می کند همچنان که پر از ظلم و جور شده باشد. 

ای احمد بن اسحای! مَتّل او در اين مت متّل خطم و ذوالقرنین است» او 
غببتی طولانی خواهد داشت که هیچ کس در آن نجات نی یابد مگر کسی که 
خدای تعالی‌او رادراعتقاد به امامت ثابت بدارد و در دعاء به تعجیل فرج موفّق 
سازد. 

احمد بن اسحاق گو: 








:ای مولای من آیا نشانه ای هست که قل بدان 


أثٍ 






فی آرضه و الم بن آغدائه. ای امد بن اسحاق! پس از مشاهده جستجوی 
نشانه مکن 1 


امد بن اسحاق گوید: من شاد و خرم بیرون آمدم و فردای آن روز به نزد 








۳۸ ج ۲ -باب‎ AY 


ید و اه ون 





زند رسول خدا! شادی من به واسطۀ 





امام عسکری م بازگشتم او شفع ا فرز 
مت که بر من نهادید بسیار انتت:پفزمالی آن ستی که از خضر و ذوالفرنین دارد 
چیست ؟ فر مود : ای امد؟ یب ظولانی» کف : ای فرزند رسول خدا! آیا غیبت 
او به طول خواهد انجامید ؟ فرمود: به خدا سوگند چنین است تا به غابتی که از 
معتقدین به او باز گردند و باق اند مگر کسی که خدای تعالی عهد و بیان ولایت 
ما را از او گرفته و ان را در دلش نگاشته و با روحی از جانب خود میّد کرده 
باشد. 





ای امد بن اسحاق! این امری از امر ای و سرّی از سر ربوبی و غیی از 
غیب پروردگار است, آنچه به تو عطا کردم بگیر و پنہان کن و از شاکرین باش تا 
فردا یا مادر 





باشی, 

مصّف این کتاب گوید: این حدیث را فقط از علی بن عبداله ورای نيدم آن 
را به خط او یافتم و از وی پرسش کردم او نیز آن را از سعد بن عبدالّه از امد 
ابن اسحاق همچنان که ذکر کردم روایت نود. 





HEE 








روایات دربارة خضر 3 Ar‏ 


*(مارَيِ ین خدیث اضر ل )۵ 





روایاتی دربارة خضر ا 

۱ - عبداثه بن سلمان گوید درس آزکتابهای آسمانی خوانده‌ام که 
ذوالقرنن بندة صامی بود که خدای تعالی او را حجٌتی بر عبادش قرار داد, نا او 
پیامبر نبود, خداوند او را در زمین قدرت داد و از هر چیزی بدو سبی داد برای 
او چشمة آب حیات را وصف کردند و گفتند هر که از آن بنوشد نمی میرد تا آنکه 





صیحة آسانی را بشنود. و او در جستجوی آب حیات بیرون رفت تا آنکه په 
جایی رسید که در آن سیصد و شصت چشمه بود و خضهر در پیشا پیش یاران او 

بود و از همة مردم نزد او حبوب تر بود و به أو یک شور ماهی داد و به هر یک از 
یاران او نیز یک شور ماهی داد و به آنها گفت هر یک شور ماهی خود را در 
یکی از آن چشمه‌ها بشوئید و خضر لت بر سر یکی از آن چشمه‌ها رفت و 
چون ماهی خود را در آن چشمه فرویُرد. زنده شد و شتابان حرکت کرد و چون 
خطمر چنان دید دانست که به آب حیات لوست يافته است جامۀ خود را فرو 





1 - ذکر الصتف هذالفصل و الذی بعده استطراداً ین باب اخبار ابی مد العسکری څا . 











افکند و در آب افتاد و در آن خوطه می خورد و از آن می نوشید پس قامی آنان 
به ند ذوالقرنین باز گت زماهي خو درا نیزه همراه داشتند اما خضر باز آمد و 
ماهی به همراه وی نبود, ذوالقرنین از ماجرا پرسید و او داستان باز گفت؛ بدو 
فت: آیا از آن آب نوشیدی؟ گفت: آری, گفت: تو صاحب آنی و برای آن 
آفریده شده‌ای, مژده باد بر تو که در این دنیا می پایی و از دیدگان نهانی تا آنکه 
نفخ صور شود. 

۲-حمزة بن مان و دیگران از امام صادق ل ریت کرد اند که فرمود در 
مدینه روزی امام باقر ل ببرون آمد و غمناک شد و آندیشناک بر یکی از 
دیوارهای مدینه تکیه کرد. به ناگاه مردی پیش آمد و گفت: ای اباجعفر اندوه تو 








برای چیست؟ اگر بر دنیاست که رزقي حاضم است ویر و فاجر در آن مشترکند 
و اگر بر آخرت است که وعده‌ای صادق است و یادشاهی توائا در آن حکم 
می‌کند. ابوجعفر ‏ فرمود: اندوه من بر این نیست 





وه من بر فتنۀ ابن زبیر 





است. آن مرد گفت: آیا احدی را دیده‌ای که از خدا پقرسد و خدا او را جات 


ندهد؟ یا آنکه احدی را دیده‌ای که بر خدا توگل کند و خدا او را کفایت نکند و 








روایات دربارة خضر 3 ۸۵ 


ي اي ام < 
لوان سات بپ شرل ارت قال: آنا كان الوم الذي ميض فيه مین 
کت الاش کر ی (نیه] الي ا 
ما رخ 





_ رقم الا مم 
آیا احدی را دیده‌ای که به خدا پناه برد و خدا او را ناه ندهد؟ ابوجمفر 3 
ی ای بر هلق 


آن مرد راه خود گرفت و رفت. گفتند: این مرد که بود؟ 


قرمود: خیر, سپس آن مرد 
ابو جعفر مل فرمود: او حطر بود 

مصتّف این کتاب ک گوید: این حدیت چنین وارد شده است. امّا در 
خبری دیگر آمده که این ماجرا برای عل بن ا سین طك اتفاق افتاده است. 

۳ - اسید بن صفوان صحابی رسول خدا صي گوید: روزی که 
امیرالژمنن لل وفات یافت, کوفه از ناله و گریه به لرزه درآمد و مردم بانند 
روزی که پیامبر 9 از دنیا رفته بود به دهشت افتادند و مردی گریان و 
شتابان و انا له گویان آمد و می‌گفت: امروز خلافت نبوت بریده شد تا آنکه بر 
در خانه‌ای که امیرالژمین در آن بود ایستاد و گفت: ای ایواحسن! خدا ترا 
رحمت کند و در اسلام الین مسلیان بودی و در انان از همه مخلصتر و در یقین از 
همه انستوارتر و از خدای تعالی ترسانتر از همه بودی؛ رنج تو از همه بیشتر و 











۸ ۹ ۶ 


تضرع برقملا 


عت از 





احتیاط تو بر پیامبر از همه ازور و ابیت تو ب TEE‏ 
ت مناقب افضل آنہا و از حیث.سوابی گرامیترین آنها و در متام و درجه 
رفیعترین آنها بودی از ره سول خانزویکت و در رهبری و نطق وسکوت 
و کردار شبیه ترین مردم به آو بودی؛ در مزلت و شرف شریفترین خلایق و 
گرامیترین آنہا در نزد رسول خدا مو بودی؛ خد! ترا از اسلام و رسولش و 
مسلمین جزای خير دهد آنگاه که اصحاب او ناتوان می شدند تو نیرومند بودی 
و چون از ضعف می‌نشستند تو به مبارزه بر می‌خاستی و هنگامی که سست 
می شدند تو قیام می‌کردی و آنگاء که اصحاب قصدی می‌کردند تو بر روش 
رسول خدا ملازم بودی, حقًا که به رغم منافقان و خشم کافران و بد آمد 
حسودان و کین فاسقان تو افت E‏ 
تو بدین امر برخاستی آن سسق کردند و به سخن درآمدی آنگاه 
که افو ماد وب تور خدا کشت آنگا »که آنها ایستادند و اگر از تو پیروی 
می کردند هدایت می شدند. صدایت از همه فروتر و نیرویت از همه فزونتر و 
کلامت از همه کوتاهتر و گفتارت از همه درست تر و رأیت از همه پیشتر و دلت از 
همه شجاعتر و یقینت از همه محکدتر و کردارت از همه نیکوتر و به اموز از همه 




















داناتر بودی. 

به خدا سوگند تو برای دين پيشوا,بوديوچون مؤمنان به سرپرستی تو در 
آمدند بر آنها پدری مهربان بو دی باوهای‌سنگینی را که از ملش ناتوان بودند 
بر دوش گرفتی و آنچه را که آنان ضایع کردند حفظ فودی و آنچه را که 
واگذاشتند ضبط کردی و چون خوار شدند دامن هتّت بر کمر بستی و چون 
بی تاب شدند به فراز آمدی و چون بی تابی کردند شکیبایی نودی و چون آنا 
لّف کردند تو به مقصد واصل شدی و به واسطة تو بدانچه گیان نداشتند رسیدند. 

تو بر کافران عذایی نازل و بر مومنان باران رمت و سرسبزی و خرّمی 
بودی؛ به خدا سوگند. تو بر نعبات آن آفریده شدی و بدانها رسیدی و سوابق آن 
را به دست آوردی و فضائل آن را با خود بردی؛ حجّت تو گند نشد و دلت 
منحرف و بصیرتت ضعیف و نفست هراسان نگردید 

تو مانند کوهی بودی که تندبادها آن را نمی 
نمی‌سازد و تو چنان بودی که پیامبر فرمود 
تعالی نیرومند بودی» در پیش خود فروتن و در نزد 





لد و طوفانها آن را زایل 
تن ضعیف در آمر خدای 
خدای تعالی عظیم بودي» در 
١ه‏ من اشرور و هر السقوط . 


















۳۸ ج ۲ -باپ‎ A۸ 


ال ف ذلك سواء. مأك الي 





زمین بزرگ و نزد مزمنین چلیل یودې» هیچکس در تو عیی نی یافت و می- 
توانست بر تو طعنی وارد که و هیچکلیر) طمعی در تو و نفوذی بر تو نداشت» 
نزد تو ترسنک ورعز یز بود ټل آنکه حقّ او را از ظالم بستانی و 





ناتوان و خوا 
نیرومند و عزیز نزد تو ناتوان و خوار بود تا آنکه حق رااز او بازستانی و خویش 
و بیگانه در اجرای عدالت نزد تو برابر بودند, 








ان تو حقّ و صدق و مدارا ېود و 
قول تو خکم و حَتم و امر تو جلم و حزم و رأی تو علم و عزم در کردار بود, راه 
را هموار و سختی را آسان نمودی, آتش را فرو نشاندی و دین بواسطة تو اعتدال 
گرفت و امر خدا آشکار گردید گر چه کافران ناخوش داشتند و ان بواسطذ تو 
نیرومند شد و اسلام و مزمنان استوار گردید, بسیار سبقت گرفتی و آیندگان پس 
از خود را به سختی و عب افکندی, پس تو از گریه برتری و مصیبت تو در 
آسانہا بزرگ است و ماتم تو مردم را ذرهم کوفته است یه راچو 
به قضای خدای تعالی خشنودیم و مر او را بدو وامی‌گذارم و به خدا سوگند 
مسلمانان هرگز بانند رفتن تو سوگوار نشوند 
۱ -عذا نيب لسع و ف ایض لکن ف کا اتخ در عزم فلس 
بك انار 




















روایات دربار؟ خضر 4 ۸ 





وإ محمد الویم کل 


ا اد 
یوش 





تو برای مومنان پناه و دی تالا بر کافران سختی و خشم بودی» پس 
خداوتد ترا به پیامبرش ملحق کند و مارا از آجر تو حروم سازد و پس از تو 
گمراه نکند. و مردم خاموش دت تک گلامش به پایان رسید و گریست و 
اصحاب رسول خدا ل را گریاند. سپس به جستجوی او درآمدند اما او را 
یافتند. 

٤‏ -حسن بن عل بن فضَال گوید از امام رضا ا شنیدم که می‌فرمود: 
خضر ل از آب حیات نوشید و او زنده است و تا نفخ صور نخراهد مرد و او نزد 
ما می آید و سلام می کند و آوازش را می‌شنوع اما شخصش را می بینم و او هر 
جا که یاد شود حاضر می شود و هر که او را یاد کند بایستی بر او سلام کند و او 





هه ساله در موسم جح حاضر مى شود و همة مناساك را به جا می آورد و در 
بیابان عرفه وقوف می کند و بر دعای مژمنین آمین می گوید و خداوند بواسطة او 
تنهانی قانم ما را در دوران غیبتش به انس تبدیل کند و غربت و تنھائیش را با 
وصلت او مرتفع سازد. 





۱- في بعض النسخ «لبلفاناه. 








۹ ج ۲ -باب ۳۸ 


پیا الاشناد قال : «قال وان غلبم شرتی الوصا 9 ؛ تا يش 
ر د چاء ینرک ریت عل باب ال 1 












۵-وباز حسن بن علن فال گوید: امام رضا مب فرمود: چون رسول_ 
خدا ِا رحلت فرمود خضر آمد بر در خانه ای که عل و فاطمه و حسن و 
حسین و در آن بودند ورسول خدا لس در آنجا در کفن بود ایستاد و گفت: 
کم با َل نت مد !هر ی مرگ را می چشد و با پاداش خود را 
در روز قیامت دریافت خواهید کرد. خدا را برای هر از دست رفته ای جانشینی 
است و برای هر مصیبتی تسلیتی است و برای هر فوت شده‌ای جبرانی است. 
پس بر او توکل کنید و به او اععاد نمائید و از برای خود و شا | خدای تعال 
استغفار می کم . امیرانزمنین لس فرمود: این برادرم خضر است که برای تسلیت 
پیامبرتان آمده است. 

امام رضا ا فرمود: چون رسول خدا من رحلت فر مود شخصی آمد 
و پشت در خانه ایستاد و به ایشان تسلیت گفت و اهل ابیت کلام او را می شنیدند 
اما او را می دیدند پس عل بن ای طالب ا فرمود: :این همان خضر و است 
آمده است تا رحلت پیامبرتان را تسلیت گوید. 














و نام خضر. خض رو يه فرزئة قابلآفرزنهه ۳ است و بدو خضرون و 
جعدا نیزمی‌گویند و او را خضم نامند زیرا بر زمین سپیدی نشست و آن مین 
خضر و خرّم گردید وبدین ورا خضم‌نامیدند و راو از همه آدمیزادگان 
طولانیتر است. و صحیح آن است که نام و بلیا [تالیا خل ] فرزند ملکان فرزند 
عامر فرزند ارفخشذ فرزند سام فرزند نوح است و من خبر آن را با سند در کتاب 
عل الشرایع آورد 

۷-ازامام سجاد ا حدینی طولانی نقل شده است که در آخر آن می فرماید: 
چون رسول خدا قل رحلت فرمود و برای تسلیت او آمدند شخصی آمد که 
صدایش را می‌شنیدند اما او را می دیدند و گفت: اللام میک و رح ا و 
برکائه. هر نشسی مرگ را می چشد و شا پاداشهای خود را در روز 
دریافت خواهید کرد, خدا را برای هر مصیبتی تسلیی است و برای هر از دست 
رفته‌ای جانشینی است و برای هر فوت شده‌ای جبرانی است پس به خداوند 
اعتاد کنید و به او امیدوار باشید که مصیبت زده کسی أست که از ثواب حروم 
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ا 





ع ید از انش هلیو 





باشد. والشلام لیکو رخ روک عل طا فرمود: آیا می دانید که این 
شخص کیست؟ این همان شاط . 


مصتّف این کتاب کاخ گول بیش مالین ما حدیت خضر طب را پذیرفته اند 
و معتقدند که او زنده و غایب از دیدگان است و هرگاه او را یاد کنند حاضار می- 
شود و طول عمر او را انکار می‌کنند و حدیث او را خلاف عقولشان نمی شمارند. 
اما قائم طب و طول عمر او را در غییتش انکار می‌کنند و به اعتقاد آنها قدرت 
خداوند می تواند خضم و را تاخ صور زنده بدارد و ابلیس ملعون را تا روز 
قیامت در غیبتش زنده نگاء دارد, ما نمی تواند حجّت خدا رادر میان بندگانش و 
در دوران غیبتش تا مدق طولانی زنده بدارد, با وجود آنکه اخبار صحیحه 
دربارۂ او و نام و نسب و غیبت او از ناحیۀ خدای تعالی و رسول او و 
اه ول وارد شده است. 








۱- في بعض السخ «بفیته». 








احادیث ذوالقرنین اون 





الب ؟ قال : خر 
الیل و اليا 





احادیث ذرالترنین 
۱-ابوبصیر از امام باقر لی روایت کند که فرمود: ذوالقرنین پیامبر نبود وی 
شایسته ای بود که خدا را دوست داشت و خداوند نیز او را دوست داشت, 
بای خدا خیرخواهی کرد و خداوند نیز برای او خیرخواهی تود. قومش را به 
تقوای ای فرمان داد و آنہا ضربتی بر طرف از سر او زدند و او من از نظر آنها 
ایب گردید و سپس به نزد آنہا بازگشت و آنہا ضربتی دیگر پرطرف دیگر سر 
او زدند» و در مین تما هم کسی هست که بر روش او باشد. 

۲ -مردی از بنی اشد گوید: شخصی از علل 3 پرسید که چگونه ذوالقرنین 
توانست به مشرق و مغرب برسد؟ فرمود: خداوند ابر را مسر او گردانید و 
وسایل را برای او مها ساخت و روشتی بدو بخشید و شب و روز برای او برابر 


بود. 


















ح ی که 


۳ خدئا امد بي 


EEE‏ و 
آن دو قرن او نه از طلا بود و نه از نقره, لکن او بنده ای بود که خدا را دوست 
داشت و خداوند نیز او را دوست داشت و برای خدا خبرخواهی کرد و خداوند 
برای او خیرخواهی فرمود؛ و او را ذوالقرنین نامیده اند برای آنکه قومش را په 
حت فرا خواند و آنہا ضربتی برطرف از سر او زدند و او زمانی از دیدگان آنها 
غایب شد» سپس به نزد ایشان آمد و آنہا ضربتی دیگر بر طرف دیگر سر او 
زدند و در میان شا هم مانند او هست. 
٤‏ -جابرین عبدائه انصاری گوید از رسول خدا ا شنیدم که می فرمود: 
ذوالقرنین ای بود که خدای تعالی او را بر بندگانش حجّت قرار داد و او 
قومش را به خدای تعالی فراخواند و آنها را به تقوای المی فرمان داد ولی آنها 











احادیث ذوالقرنین ۹۵ 





ضمربتی برطرفی از سر او زدند و اوازمان ازتایدگان آنها غایب شد تا به غایتی که 
گفتند او مرده است یا هلاک يوارج وکام وادی گذر می‌کند؟ سپس 
آشکار گردید و به نزد قومش با و آنها ضربی دیگر بر طرف دیگر سر أو 
زدند و در میان شما کسی هست که بر سّت او باشد و خدای تعالی ذوالقرنین را در 
زمین مقندر کرد و وسیل هر کاری را بدو داد و او به مغرب و مشرق رسید و 
خدای تعالی روش او را در قاثم از فرزندان ما جاری مي‌سازد و او را به شرق و 
غرب زمین می رساند تا به غایق که هیچ آب‌انبار و موضعی از کوه ودشت نباشد 
که ذوالقرنین بر آن گام نهاده باشد جز آنکه او نیز بر آن گام نهد و خداوند گنجها 
و معادن زمین را برای او آشکارکند واورابواسطة ترسی که در دل دشمن می افکند 
یاری می‌کند و زمین را پر از عدل و داد می‌نماید همانگونه که پر از ظلم و سم 


شده باشد . 

















دیگر از احادیث ذوالقرنین این روایت است: 
۵ - عبدائه بن سلیان که قاری کتب بود گوید: در بعضی از کتابهای اسمانی 


١‏ في بعض النسخ »و آتاه من کل شور 











خواندهام که ذوالقرنین مرد از اهالل-اسکندریه بود و مادرش پیر زیی از 
عجوزه های آن شهر بود َو فَزندي ندایت و به او اسکندروس می گفتند و 
او از کودکی مدب و خوش لق و پارسا بود تا آنکه تردکاملی شد و در خواب 
دید که گویا به خورشید نزدیک شده است به غایتی که دو شاخۀ شرق و غربی آن 
را گرفته است. چون خوابش را برای قومش بازگو کرد او را ذوالقرنین نامیدند. 
از آن پس هبت و آوازه اش بلند گردید و در میان قومش عرّت یافت. 

و آغاز کار او چنین بود که گفت من برای خدای تعالی اسلام آوردم سپس 
قومش را به اسلام فراخواند و از هیبت او همه اسلام آوردند, آنگاه فرمان داد 
بت گردند و حدود آن را چنین معن کرد: 
طول آن چهارصد ذراع و عرض آن دویست ذراع و بهنای دیوار آن بیست و دو 
ذراع و ارتفاع آن صد ذراع . گنتند: ای ذوالترنین! از کجا تبری می آوری که به 
دو سر دیوار برد ؟ گفت: چون از ساخت آن دو دیوار فارغ شدید درون آن را 
پر از خاک کنید تا با دیوارها برابر شود و چون چنین کردید بر هر فردی از 
مومنان به قدر توانائیش طلا و نقره مقّر کنید و آنها را به اندازث سر ناخن 


برایش مسجدی بسازند و آنان 














احادیث ذوالقرنین ۹۷ 





ریزریزکنید وبا آن خاکها خلوط فاتییو ت رکایی از مس بسازید و ورقه‌هایی 
از مس پر روی آنا قرار داد و ناتوب کنید و شا بر چنین کارهایی 





ر فراخواند تا آن خاکها را خارج سازند و نا بخاطر طلا و نقره‌ای که در آن 
وجود دارد بر این کار شتاب خواهند کرد. 
آنان مسجد را ساختند و مساکین نیز آن خاک را بیرون بردند و سقف بر جا 


ماند و مساکین نیز بی‌نیاز شدند و آنا را در چهار لشکر منظّم کرد و در هر 
لشکری ده هزار تفر وجود داشتند, آنگاه آنبا را به شهرها فرستاد و در انديشة 
مسافرت افتاد. قومش به گرد او آمدند و گفتند: ای ذوالقرنین! تو را به خدا 
سوگند که دیگران را نسبت به خود بر ما مقدّم نداری, ما سزاوارترم که تو را 
زیارت کنم و مسقط اس تو در میان ما باشد, تو در میان ما زاده شدی و 
پرورش یافتی و این اموال و تقوس ماست که در اختیار تو نہادہ ابم تا بر آنها 
حکومت کنی و این مادر توست که پیر و ناتوان است و حش از هم خلق 
خداوند بر تو پیشتر است و تو را نسزد که نافرمانی او را کرده و با وی خالفت 
گنی ؛ گفت به خدا سوگند که سخن شما درست و نظرتان صواب است. اما من مانند 














کا اش 1 ۳ اد امن سوه بوم گذا و ذا ES‏ 





شخمی هم لب هرود رم رند اش 
دور می سازند و نمی دان هوارهم میبخواوند وی ای قوم من! بیائید و در این 
مسجد درآئید و تا آخرین نفر مسلیان شوید و با من مخالفت نکنید که هلاک 
خواهید شد. 

سپس شپردار اسکندریّه را خواست و بدو گنت: مسجدم را آباد بدار و 
مادرم را دلداری ده و چون شهردار بی تابی و گریه و زاری وی را دید چاره‌ای 
اندیشید تا بواسطة مصیبتهایی که مردم پیش از او و پس از او دیده‌اند وی را 
دلداری دهد و جشن بزرگی بر پا کرد و جارچی وی می گفت. :ای مردم! شهردار 
بار عام داده است تا در فلان روز حاضر شوید, و چون آن روز فرا رسید 
جارچی ندا در داد که بشتایید و تنما کسانی که مصیبت و بلا دیده‌اند نبایستی در 
این جشن شرکت کنند و هم مردم از حضور در آن جشن باز ماندند و گفتند در 
میان ما کسی نیست که بلا ندیده و خویشی از وی نفرده باشد و مادر ذوالترنین 
ده شد و ندانست که مقصود شر دار چیست. سپس 
:ای مردم! شهردار شما را احضار کرده است که در 















احادیث ذوالقرنین ۹۹ 





فلان روز به نزد وی روید و کس یکی ویو بلا ندیده است و داغدار نیست 
نبایستی در این جشن شرکت کند زیزا کی که بلا ندیده خیری در او نیست و 
چون چنین کرد مردم گفتند ٤ای‏ ېدي ات که/ایتدا بل ورزید ولی سپس 
پشمان و شرمگین گردید و در مقام تدارک و جبران برآمد و عیب خود را از بین 
برد و چون مردم گرد آمدند برای آنبا په سخترانی پرداخت و گفت: 

ای مردم! من شما را برای جشن دعوت نکرده ام بلکه مقصودم این است که با 
شما دربارة ذوالقرتبن و ناراحتهایی که در اتر فراق و فقدان وی حاصل شده 
است سخن گوعم. شا آدم ا را در نظر آورید. خدای تعالی او را به دست خود 
آفرید و از روح خود در وی دمید و فرشتگان را برای وی به سجده درآورد و در 
بهشتش نشانید و او را چنان گرامی داشت که کسی را گرامی نداشته است؛ بعد از 
آن او را به بزرگترین بلایی که در دنیا وجود دارد مبتلا ساخت و آن خروج از 
بهشت است» مصیبتی که جبرانی برای آن نیست؛ سپس بعد از او ابراهی را 
به آتش و ذیح فرزندش مبتلا ساخت و یعقوب را مبتلا به اندوه و گریه کرد و 
همچنین یوسف را به بردگی و یوب را به بهاری و جیی را به سر بریدن و زکریّا را 
ن و عیسی را به اسبری مبتلا ساخت و بیشتر خلق خدای تعالی گرفتار و 
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لیوا نوا الإسکلتروس تلط کیت 
خ ا :قل قز امع 











ن وجري عل قذر د 









مبتلا بوده‌اند. و تنا خداوند المترکه ار آنان را می داند. 
چون سخنش به انجام رأسی-پبآچا-گفت: بروید و مادر اسکندروس را 
دلداری دهد تا ۲ که بچگونه اس زیر مصیبت او دربارۀ فرزندش 
آیاامروز در میان جمعیّت بودی و آن 
ی از امور شما بر من خی نیست و تام سختان شا را 
هم شنیده‌ام وو ی چون من مبتلا به مصیبت اسکندروس نیست و 
خدای تعالی به من صبر داد و مرا خشنود ساخت و دل را آرام کرد و امیدوارم که 
اجرم به اندازۂ آن باشد و اجر شا نز بهاندازة مصائی که در فقدان برادرنتان 
دارید باشد و په اند پارة مادر اسکندروس مأجور باشید و 











خود 
امیدوارم که خداوند من و شما را بیامرزد و من و شبا را مورد مرحمت خود قرار 
دهد. و چون نیکویی تعزیت و صبر او را دیدند بازگشتند و او را به حال خود 
گذاشتند و ذوالقرنین نیز راه خود را پیش گرفت و بلاد را در نوردید و قصد 
مغرب داشت و لشکریان او در آن روز از مساکین بودند و خدای تعالی بدو وحی 
فرمود که ای ذوالقرنین تو حبّت من بر هم خلایق از مشرق تا به مفریی و این 
تأویل رژیای توست. 








احادیث ذوالقرنین ۱۱ 


ینآ روموت 
و جن ویم؟ رن 





ذوالقرنین گفت: ای خدای مایخ امرب کار بزرگی گباشتی که قدر آن را 
فقط خودت می دای پس مرا از حال این:امث آگاه کن که با چه قدرق با آنها 
نبردکنم و با چه لشکری بر نها تیه ف(جرویا چه/چیله ای آنها را به دام اندازم و 
با چه صبری آنها را به ستوه آورم و با چه زبانی با ایشان سخن گویم؟ و چگونه 
ان آنها را پفهمم و با کدام گوش کلام آنها را بشنوم؟ و با چه دیده‌ای در آنها 
بنگرم؟ و با چه دلیلی با نا حاجہ میم ؟ و با چهقلبیآنا را تمل کنم؟ و با چه 
حکنتی امور آنہا را تدہیر کم و با چه حلمی بر آنها شکیبایی ورزم؟ و با چه 
عدلی در میان آنا دادگری ای و باکدام مرفت در میان ایشان حکم ای وبا 
چه عملی کارهای آنہا را استوار فام ؟ و با چه عقلی آنها را احصا کن و باکدام 
لشکر به کارزار آنہا بپردازم؟ پروردگارا از آنچه گفتم چیزی نزد من نیست» مرا 
بر آنها نیروبخش که تو پروردگار رحیمی هستی که هیچ کس را بیش از توانائیش 
تکلیف نفرمایی و باری افزون بر طاقتش بر وی ننھی۔ 

خدای تعالی بر وی وحی فرمود که به تو طاقت آنچه را که تکلیف کرده ام 
خواهم داد و فهمت را توسعه می دهم تا هر چیزی را بفهمی و شرح صدر به تو 

















ارزانی می‌کم تا هر چیزی دا بر زبانت را به هر چیزی باز می‌کم و 
گوشت را می گشام تا هر چیزی را بشنوی و چشمت را پینا می کنم نا هر چهزی 
را بنگری و برایت شماره م‌کنم تا چيزي از ټی فوت نشود و برایت حفظ می کنر 
تا چیزی از تو نان نشود و پشتت را استوار می سازم تا چیزی تو را به هراس 
نیفکند و لباس هیبت بر اندام تو می پوشم تا چیزی تو را نترساند و اندیشه ات را 
درست و استوار میگردانم تا به هر چیزی برسی و تنت را مسحُرت می سازم تا 
مه چیز را نیکو گردانی و نور و ظلمت را در اختیار تو قرار می دهم و آنها را دو 
لشکر از لشکریان تو قرار می دهم تا نور هدایتت کند و ظلمت صیانتت فاید و 
امت په دبال تو درآید. 








و ذوالقرنین با رسالت پروردگارش روان شد و خداوند او را بدانچه وعده 
فرموده بود کرد تا آنکه به مغرب آفتاب گذر کرد و به هیچ امتی از ائتها 
می‌گذشت جز آنکه آنها را به خدای تعالی فرا می خواند. اگر می پذیرفتند از 
آنهاقبول می کرد و اگر نمی پذیرفتند تاریکی آنا را فرا می‌گرفت و شپر و ده و 
دژ و خانه و سراهای آنها تاریک می‌شد و دیده‌هایشان تار می‌گردید و در 
دهان و بینی و گوش و درونشان در می آمد و متحیر باق می‌ماندند تا در نهایت 











احادیث ذوالقرنین ۳ 





رسید آن ات را دید که خدای تعالی .در کتایشاز آنها یاد کرده است و با آنا 
همان عمل را کرد که با اقوام ِا ناکر ده بوچ تا آنکه از کار مردم مغرب 
فارغ شد و جمعیّت و شماری به دست آورد که تنا خداوند تعداد آنبا را می داند و 
قدرت و سطوتی بہم رسانید که جز خدای تعالی توانایی آن را نداشت و زنانهای 








مختلفه و قایلات دهم و برهم و دهای پراکنده برای وی حاصل شد, سپس در 
تاریکی هشت شباه روز طق مسافت کرد و پراش چشم به را هاو بودند تا آنکه 






آن کو را در قبضه داشت و می‌گفت 
منرّه است پروردگارم از اّل دنیا تا آخر آن, منّه است پروردگارم از موضع دستم 
منرّه است پروردگارم از منتهای تاریکی تا سرح نوره و چون 
ذوالقرنین آن تسبیحات را شنید به سجده افتاد و سر بر نداشت تا آنکه خدای 
تعالی او را نیرومند کرد و بر نگریستن به آن فرشته یاری ود. فرشته بدو گفت: 
ای آدمی زاده چگونه توانستی بدین موضع برمی در حالی که پیش از تو 
آدمی زاده‌ای بدینجا نرسیده است؟ ذوالقرنین گفت: آنکه تو را به قبضه کردن 











ج ۲-باب ۳۸ 








هو یط بالأرض. قال 


لوح عمل اليم 


گرا 


ره مد مر یله 3 کار توانا ساخته است. آن 
فرشته گفت: راست گذیی وال رنین گفت: اي فرشته ! از حال خود برام بازگو, 
گفت: من بر این کوه که حیط بر من است گبارده شده‌ام و اگر این کوه نبود زمین 
با اهلش سرنگون می شد و در روی زمین کرهی بزرگتر ازاين نیست و آن الین 
کوهی است که خدای تعالی استوار کرده است و قلة آن به آسمان دنیا مّصل است 
و ريشة آن در زمین هنت است و حلقه وار زمین را احاطه کرده است و در روی 
کوه دارد و چون خدای تعالی اراده 
فرماید شهری فرو ریزد به من وحی کند و من آن ريشه را که متصل به آن شهر 
است می جنبائم و زلزله به وقوع خواهد پیوست. 
و چون ذوالقرنین اراد رجوع نود به آن فرشته گفت؛ مرا سفارشی کن 
شته گفت: غم روزی فردا مدار و کار امروز را به فردا میفکن و بر آنچه از 
مر ای ور وا مد فار سک وجار دک سای 
ن نش برگشت و آنہا را به طرف مشرق برگردانید و 

















١‏ - لي بعض النسخ «أحه اله عزوجل». 








احادیث ذوالقرنین ۵ 










مشاب ین اللاي اجره و الا 
e‏ 





هم ا وا ویک واج ان 
.شزا با تبث ف تزغ 


اتتهایی را که تا مشرق بودند استفرا نود وبا آنان همان کرد که با اقتهای مغرب 
کرده بوه تا به غایی که مابیتشرق و مغرب را در نوردید و به طرف سدّی که 
خدای تعالی در کتابش از آن یاد کرده است رو کرد و به ناگاه اتی را دید که لا 
یادن هن تلا سخنی را نمی فهمیدند و به ناگاه ای را دید که بین او وس 
موج می‌زدند و به آنها یأجوج و مأجوج می‌گنتند و مانند چهارپایان 
می خوردند و می نوشیدند و زایش می‌کردند و نر و ماده داشتند در صورت و 
مشابه انسان بودند نا قامتشان خیلی کوتاه بود و طول قد زن و 
مردشان مانند بچه ها از پنج وجب تجاوز نمی کرد و از نظر خلقت و صورت همه 
در یک اندازه بودند. آنان عریان و پابرهنه بودند, پشم ریسی و لباس و کفش در 

ن شتر بود که آنان را می پوشانید و از 
سرما و گرما محافظت می کرد و هر کدام آنان دو گوش بزرگ داشتند که درون و 
بیرون آنها یکی مو و دیگری پشم داشت ت و به جای ناخن چنگال داشتند و دندان 
و نیشهای آنان مانند دندانها و نیشبای درندگان بود و چون یکی از آنا 
می خوابید یکی از دو گوش را فرش و دیگری ر را اف خود قرار می داد و آنان 

























وراه ا خولکابلا ان 


شی ر إا جر الذي قحلا و 





یا اسرد شتا 


من انز ین او و 





7 
ایشان پرتاب می کرد و با آن زتدگانی خوشی داشتند و با آنبا سازگار بود و در 
منتظر آن بودند هچنا که مردم در وقت باران منتظر آن هستند و چون 
آن نهنگها می رسید فراوای داشتند و فربه می‌شدند و توالد می‌کردند و زیاد 
می شدند و یکسال کامل از آن می‌خوردند تا سال آینده در آید و با آن چیز 
دیگری نمی خوردند و کسی شمارۂ آنبا را جز خدای تعالی که خالق آنهاست 
نمی داند و چون نهنگها نمی وسید گرفتار قحطی و خشکسالی و گرسنگی می شدند 
و نسل و فرزند منقطع می‌گردید و آنبا مانند چهارپایان سر راهها و هر کجا که 
بود آمیزش می کردند و چون نهنگ نی وسید گرسنه می شدند و بهشپرها یور 
می بردند و بر سر هر چه که می آمدند آن را باه کرده و می خوردند و 
آنها از تباهی ملخ و تگرگ و هم آفات بیشتر بود و چون از سرزمینی به 
سرزمینی دیگر می رفتند اهالی آنجافرار می‌کردند و راهشان را باز می‌گذاشتند 
و کسی برآنها غلبه نمی کرد ونمی توانست جنوی آنهارابگیرد تاآنکه ازکترت عده 
ایشان هیچکس ازمخلوقات خدای تعالی جای نشستن برای 
١‏ دفي بعض النسخ «کم من أرطم ال آخرهم». 























احادیث ذوالقرنین ۱۰۷ 


قر 


إا ارال ار بسع شبن سب 
شا ابعیدق أو س ال 


لا ود 


ِ رش حاشوا اوحتبائ بقع 





نان باق فی ماند و هیچ یک از تدای تعالی نمی دانست که اوّل و آخر 
آنها کجاست؟ و بخاطر نجاست و پلاډی وزیی آنہا کسی نمی توانست به آنہا 
نگرد و یا آنکه به ایشان نرد یکل شوپ امین دلیل بود که غلبه و ظفر 
از و غوغاينيزداهچند که اگر بم ہرز 
آواز و غوغای آنہا بخاطر کثرتشان از صد فرسخی 








ه می شد همانگونه که 
صدای باد یا باران دوردست شنیده می شد و چون در بلادی واقع مې شدند 
همهّمه می‌کردند مانند همه زنبور عسل ولی شدیدتر و بلندتر و زمین را پر 
می کردند و کسی نی توانست بخاطر همذ آنبا صدایی را بشنود و چون به 





سرزمینی روی می آوردند وحوش و درندگان آنجا می ترسیدند و چیزی در آنجا 
باق نمی ماند» زیرا اقطار آن سرزمین را پر می‌کردند و چون بیرون می رفتند 
جانداری در آن باق نمی ماند زیرا آنہا از هر چیزی بیشتر بودند. 

واقعاً امر آنها از هر شگفتی شگفت انگیزتر بود و تام آنبا می‌دانستند که کی 
خواهند مرد و این از آن رو بود که هیچ مردی از آنا نمی مرد مگر آنکه هزار 
فرزند برای وی متولّد شود و هیچ زنی از آنان نی مرد مگر آنکه هزار فرزند 
بزاید و از این رو مدت عمر خود را می‌دانستد و چون آن هزار فرزند متوآّد 
می شدند خود را برای مرگ آماده می کردند و امور معیشت و زندگانی را رها 




















می ساختند. این داستان اتسد روزی که TIE TE‏ ره 
نابودشان کند 

و در زمان ذوالقرنین آنا شروع کرده بودند در سرزمینها و اقتها یک په یک 
سیاحت کندد و چون رو به سویی می‌کردند از آن ملحرف نمی شدند وبه راست و 
چپ التفات نمی فودند. 

و چون امتهای آن روزگار آنها را احساس کردند و همهم آنها را شتیدند به 
ذوالقرنین استغاثه ودند و ذوالقرنین در آن روز در ناحیة آنها فرود آمده بود. په 
گرد او اجتاع کرده و گفتند: ای ذوالقرنین! ما از پادشاهی و و هیبق که 
خداوند په تو ارژانی کرده است آگاهم وس دانم که شاد راا شکربان 
زمین و نور و طلمت م مزیّد کرده است و ما همسایگان یاجوج و ماجوج هستم و 
بین ما و آنها غیر از این کوهها حائلی نیست و راه وذ آنا ما تا از طریق 
این دژه است و اگر به سمت ما روی آورند بواسطه کثرتشان ما را از دیارمان 
آواره سازند و برای ما قرار نباشد و آنها آفریدگان خدای تمالی هستند که 
بسیارند و در میان آنہا کسانی مشابهانسانند اما مانند چهاربایاتند که از گياهان 























احادیث ذوالقرنین ۱۹ 
و أشباء تام ون ین الشف . دراب و الخوش کم 
انرب کل في ی 
مرا شونا اد 
ی رت دون نیا و نئن نشی کل تفت 
۶ 













الحاس؟ تاشتخرح هم عفدنا خر من برض تال اء الشافوژ. و هد 
می‌خورند, مانند درندگان به شکاز-جنبتدگای و وحوش می پردازند و هی 
حشرات زمین را می خورند ابا وعقرب و هرریچانداری که خداوند آفریده 
است, و در میان خلوقات خداوند آفریده‌ای نیست که مانند آنها رد کند و 
افزون شود و بی شک آنها زمین را پر می‌سازند و اهالی آن را آواره می‌کنند و در 
آن تباهی نایند و ما پیوسته یم آن دارم که پیشتراولانآنبا از میان این دو کوه 
بر ما هجوم آورند و خدای تعالی تدبیر و ثیرویی به تو داده که به احدی از 
جھانیان نداده است «آیا باجی بر تو مقر گردانيم تا میان ما و آنها سڈی 
بسازی؟ گفت: قدرتی که خداوند به من ارزانی کرده بهتر است» مرا یاری کنید تا 








بین شما و ایشان سدّی بسازم» بروید پاره های آهن بیاورید ». کید: ۲ إل ۹۶. 
گفتند: ما از کجا این مقدار آهن و مس بیاورعم تا برای عملی که می خواهی 
انام دهی کائی باشد ؟ گفت: من شما را به معدن آهن و مس راهنایی می‌کنم. پس 
به دو کوه تقب زد و آنها را شکافت و از آن آهن و مس استخراج نمود. گفتند : به 
کدام نیرو آهن و مس را قطع غائ ؟ او معدن دیگری برای آنها استخراج کرد که 
بدان «سامور» می گفتند و از برف سفیدتر بود و سامور را روی هر چه می‌هادند 








بن داژن آساطه 


له زرا ال لصو 





زیر آنرا ذوب می کرد وازآنبرای:آنبا ابزاری ساخت واین ابزار همان بودکه 
سلهان فرزند داود ستوتماي یی و/نگهای آن را بریده بود و آنرا 
شیاطین از این معاون برای وی آورده بودند. از آن به میزان کفایت فراهم 
آوردند و آهن را گداختند و پاره‌هابی از آن را مانند صخره‌ها ساختند و از آنها 
به جای سنگ استفاده می‌کردند. مس مذاب را مانند ملاط برای آن سنگها 
استعمال می‌فودند. سپس بنا را آغازکرد ومیان دوکوه را اندازه‌گرفت وآن سه 
میل بود و پی آن را تا نزدیک آب گند و پهنای آن را یک میل قرار داد و در مین 
آن پاره‌های آهن ریخت و مس را ذوب نود و در خلال آنهاقرار داد و طبقه‌ای 
را از مس و طبقة دیگر را از آهن قرار داد تا آنکه سذ به اندازۀ دو کوه شد و از 
زردی و سرخی مس و سیاهی آهن به مانند برد یانی گردید و یأجوج ومأجوج 
سالی یکبار با آن مصادف می شوند و آن بدان جهت است که آنبا در بلاد خویش 
سیاحت می کنند و چون به این سدّ می رسند باز می‌ایستند و به بلاد خود باز 











می گردند و پیوسته چنین است تا قیامت نزدیک شود و علام آن ظاهر شود و 
چون نشانه های آن که عبارت از قیام قنم لاست ظاهر شود خدای تعالی آن 








احادیث ذوالقرنین MM‏ 


اله روج هو ذلك هعرج : «ڪئ ان 








مع من یر على هذ الوصا ۳ 
را برای ایشان بگشاید و آن قول دا یبال که فرموده است: :«تا آنکه يأجوج 
و مأجوج گشوده گرده و آنها از هر لایر شدند». 

و چون ذوالقرنین از کار سد کار هخه ادامه داد و در آن هنگام که 
با لشکریانش می به پیرمردی برخورد کرد که ناز مي‌خواند» با 
لشکریان خود ایستادند تا فازش به پایان رسید, ذوالقرنین گفت؛ چگونه این 
لشکر ترا نترسانید؟ گفت: من با کسی مناجات می کردم که لشکرش از لشکر تو 
بیشتر و ساطنتش از سلطنت تو گرامی تر و نورویش از نیروی تو شدیدتر است و 
اگر رو به سوی تو می‌کردم نیازم به درگاه او برآورده نمی شد. ذوالقرئین گفت: 
آیا دوست می‌داری که با من بیایی تا با تو مواسات کنم و در پاره ای از امور از 
تو استعانت بجویم؟ گفت: اری به شرط آنکه برام چهار چیز را تضمین کنی؛ 
اوّل: نعمتی که زایل نشود, دوم: صختی که مرضی در آن نباشد, سوم: شبابی که 
پیری نباشد. چهارم: حیاق که در آن مرگ نباشد. ذوالقرنین گفت: کدام 

خلوق است که بتواند این خصال را تضمین کند؟ آن مرد گفت: من نزد کسی 
هستم که بر این خصال تواناست و مالک آنها و مالک توست. 


۱-النیاء: ۰.۹۶ ۲-ن بعض التسخ «أريع خصالم. ۰ ۳-ف بعض النسخ «قإن معی من يقدر علهاء. 



























درآ 

















۱۲ ج ۲ -باب ۳۸ 


عم اه تعالی قاف 





سپس به مرد دانشمندی گدقنت که با ذوالقرنین گفت: به من خبر ده از دو 
چیزی که از اول آفرینتنا نا ات وارګدو چیزی که جاری است و از دو 
چیزی که ختلف است و از دو چیزی که مبغوض یکدیگرند. ذوالقرنین گفت: اتا 
آن دو چیز بر پا آسمان و زمین است و آن دو چیز جاری خورشید و ماه است و 
آن دو چیز تلف شب و روز است و آن دو شی» که مبغوض یکدگرند موت و 
حیات است, آن مرد گفت 

ذوالقرئین به راه خود ادامه داد و در شهرها گر دش می کرد تا آنکه په مردی 
رسید که جمجمه‌های مردگان را زیر و رو می‌کرد با لشکر خود نزد او ایستاد 
گفت: ای مرد! چرا این جمجمه‌ها را زیر و رو می کنی؟ گفت: برای آنکه شریف 
و وضیع آنها را بشناسم و من ببست سال است که به چنین کاری مشغولم و هنوز 
نشناخته ام. ذوالقرنین به راه خود ادامه داد و او را به حال خودش واگذاشت و 
گفت: گمان ھی کنم مقصود تو کسی غیر من باشد. 

و دراین میان که به راه خود می رفت ناگاه به امت دانشمندی رسید که از قوم 








برو که تو دانشمندی! 








موسی بودند کسانی که به حقّ هدایت می‌کردند و عدالت می ورزیدند. مق 








احادیث ذوالقرنین ۱۳ 





نک ان 
برتلا زجب »ورا تال 


دادگر و عادل که به مساوات تقسیم می‌کزدند و به عدالت حکم می‌مودند و با 
یکدیگر مواسات و مهربانی می کر دفلا رال و گفتارشان یکی بود و دهایشان په 
یکدیگر الفت داشت و طریقۂ آنها مستقیم و متررتشان نیکو بود, قبرهای مردگان 
آنها در آستانة آنجا و در خان ات تاقهایشان بودم خانه هایشان در نداشت و 
امیران بر آنها حکومت نی کردند و قاضی نداشتند و ثروقندان و پادشاهان و 
اشراف در میان آنها نبود. تفاوت و برتری در زندگانی آنها وجود نداشت و با 
یکدیگر اختلاف و نزاع نمی کردند و یکدیگر را دشنام نمی‌دادند و نی‌کشتند و 
آفات به آنا نمی رسید. 

چون وضع آنها را چنین دید سر تا پا شگفت زده شد و گفت: ای قوم! حال 
خود را به من گزارش دهید که من شرق و غرب زمین را گشته ام و خشکما و 
دریاها و دشتها و کوهها و نور و ظلمت زمین را در نوردیده‌ام ولی به مانند شما 
ندیده‌ام. بگوئید: چرا قبر مردگان ثما در آستانۀ بیوت شا و درٍ خانه‌های 
شیاست؟ گفتند: این کار را عمدً جام می دهی تا مرگ را فراموش 
از قلوب ما خارج نشود. 


ویادش 





١ف‏ بعض انس نلآ 











11۴ ج ۲ -باب ۳۸ 


ل : فا بال بتک لیاوا ب لوا :اه یش نیا لش ولاطنی۸, 





گنت «چرا E RET‏ : برای آنکه در میان ما دزد و مهم 


نیست و همه امین هستند. گفت: جرا امیران در بین شما نیستند؟ گفتند: ب 
بر یکدگر ظلم نمی کنيم گفت:بچرا اکان در بین شما نیستند؟ گفتند: 
ا 











پادداهان در بین شما نیستند؟ 


برای چه د 





رف وطاوت دز بیان غا ت ؟ : از LS‏ 
مهربان هستیم. گفت: چرا با یکدگر اختلاف و نزاع ندارید؟ گفتند: از آن رو که 
دهای ما مهربان و روابط ما نیکوست. گنت: چرا یکدیگر را دشنام فی دهید و 
نمی کشید ؟ گفتند: از آن رو که بر طبایع خود با عزم پیروز شدیم و تفوس خود را 
با حلم رهبری کردءم. گفت: چگونه است که گفتارتان یکی و راهتان مستقیم 
از آن رو که دروغ و فریب و بدگویی در میان ما پیست. گفت: په 
من بگوئید چرا در بین شما مسکین و فقیر وجود ندارد؟ گفتند: از آن رو که برابر و 
بالسوبّه تقسیم می چرا در بین شما درشت خو و سخت دل وجود 
في عض الس دیس توافت 


است؟ 























ندارد؟ گفتند؛ به جهت فروتنی و توا گنت ! چرا خداوند طولانی ترین عمر 
مردمان را به شما داده است؟ گفتند: از آن رو که دادوستد ما به حقّ و داوری ما 
به عدل است. گفت: چرا دچار فحظی یود ؟ گفنند: از آن رو که از استففار 
ند : زیرا خود را آماد؛ بلا کرده‌ایم و 
بر آن حریصیم و نفوس خود را ت داده‌ايم. گفت: چرا به شما آفات نی رسد؟ 
گفتند: از آن رو که به غير خدا توکّل نمی‌کنيم و از بروج و جوم باران فی طلم 
گفت: ای فوم! بگوئید آیا پدرانتان هم ج 
مسا ترعم می کردند و غمخوار فقرا بودند و از کسی که به آها ست می کرد در 
می گذشتند و به کسی که به آنا بدی می کرد احسان می نمو دند و برای گناهکاران 
خودشان استفقار می‌کردند و با خویشان خود در ارتباط بودند و امانات آنها را 
بازپس می‌دادند و راست می گفتند و از دروغ پرهیز می‌کردند و بدین سیب 
خداوند امورشان را اصلاح فرمود. 
ذوالقرتین اقامت در میان آنان را برگزید تا آنکه وفات کرد و عمر چندانی 
هم در میان آنها نکرد, زیرا ن زیادی داشت و پیری هم به سراغ وی آمده بود 









تین بودند؟ گفتند: آری پدرانمان به 











۱۶ ج ۲-باب ۳۸ 


که اه َو ال بوم قب اله 





و ملات سم او در بلاد از آن روز که خدای و و 
وی را قبض روح کرد پانصد سال بود. 
رجوع به روایات امام عسکری ا 
دربارة فرزندش صاحب الرمان اا 
۲-یعقوب‌بن منقوش گوید: وارد بر امام عسکری تب شدم و او بر مصطبة 
سرا (نیمکت سنگی) نشسته بود و سمت راستش اتاق بود که بر در آن پرده‌ای 
آویزان بود, گفتم: سرورم؟ صاحب الأمر کیست؟ فرمود: پرده را بردار. آن را 
بالا بردم و پسر بچه‌ای که حدود پنج وجب طول او بود و ستّش هشت یا ده سال 
بود بیرون آمد با پیشانی نورانی و روئی سیید و چشمانی درخشان و کف دستی 
سطبر و زانوانی برگشته, برگونة راستش خالی بود و بر سرش گیسوانی» آمد و بر 
زانوی پدرش امام عسکری ل نشست. آنگاه به من فرمود: این صاحب 

















روایات امام عسکری ا دربار؛ امام دوازدهم څا ا 


«رَعَمُوا 


۳ 
RELIES‏ - قال : حدتنا ئد بن یشرب الیو 
قال تنعل اي بخ آضحابت هلت جارةُ ی 

گر ا فال ؛ «ستخیلین کر اه ند و هو اقام ِن بفدي». 
ن ال اللوي با 














شماست» سپس آن فرزند از جا ټک امام بدوآگفت : فرزندم | به درون خانه 
برو تا وقت معلوم بیاید و او به داخل خانه رفت و من او را نگریستم؛ سپس فرمود: 
ای یعقوب! بنگر که در آن خانه کیست؟ من داخل خانه شدم انا کسی را ندیدم! 

۳-موسی بغدادی گوید: از امام عسکری ل توقیعی صادر شد که در آن 
نوشته بود: پنداشتند که می توانند مرا بکشند تا این نسل منقطع شود وخدای‌تعالی 
گفتار آنها را پاطل کرد وا مد . 

٤‏ -عَلان رازی گوید: یکی از اصحاب به من خبر داد که چون جاریة امام 
عسکری طب باردار شد به او فرمود: تو حامل پسری هستی که نامش مد است 
واو قائم پس از من می‌باشد. 

۰ - علّ بن امد رازی گوید: یکی از برادران من از اهل ری پس از 
درگذشت امام عسکری د در طلب امام بر آمده بود و در این ميان که در 
مسجد کوفه اندوهگین نشسته بود و در متصد خود اندیشه می‌نمود, با دست 
ریگهای مسجد را کاوش می‌کرد و ناگاه ریگی به دستش رسید که روی آن 











۱۸ 





ٿث له خصاة نها کوب مده قا 
اب وة ع عثرشة». 








٦‏ -علتنا نع تئر 
نکن مالل زار قال : 


ام الخ إن 











ال لو اتلد للك - قال : خد 


شي ڪن بیو عن ادن 
«فال: لکد الح 








ین الذليا عتی آران ١‏ 
بفدي أشبة الما پوشول ‏ خلقا خا َة اله تبازت 5 تما 
نوشته شده بود «محتد» آن مرد گوید؛ در آن ریگ نگریستم نوشته‌ای ثاب 
حک شده بود و نه آنکه با مرب بر آن نوشته باشند. 

7-ابوغانم گوید: از مام عسکری و شنیدم که مې فرمود؛ در سال دویست 
و شصت پیروائم فرقه فرقه می شوند. و در آن سال امام عسکری تا رحلت 
فرمود وپیروان و یاورانش متفرق شدند, دسته ای خود را منتسب په جعفر (پسر 
امام دهم) کردند و دسته‌ای سرگردان شدند و دسته‌ای به شک افتادند و 
دسته‌ای‌در حالت تحبر ایستادند و دسته‌ای دیگر به توفیق خدای تعالی بر دین 
خود ثابت ماندند. 

۷-اجمدبن اسحاق گوید: از امام عسکری مه شنیدم که می فرمود: سپاس 
از آن خدایی است که مرا از دنا نرد تا آنکه جانشین مرا به من نشان داد. او از 
نظر آ مردم به رسول‌خداست. خدای تعالی او را در 








رج من موضعه. و نفخ و عضو ورم فهو تاق 








روایات امام عسکری ا دربارۂ امام درازدهم ا ۱1۹ 
ی جورظلماه. 
تح بن بجشنیالعطار یه قال : حدتا مغد بن عبرال قال : 














ا ا و اکر ف کا اک یع نیا و بو ما 
مدآ وک نکنام يولدي عيب وتاب فيا لاش إلا 


تن 22 ih:‏ ن رش لا 


غیبتش حفظ فرماید سپس اورا آشگار کلق و او زمین را پر از عدل و داد فرماید 
همچنان که علو از جور و ستم شدهباشلوز 

۸-موسی بغدادی گوید: از امام عسکری طب شنیدم که می فرمود: گویا شما 
را می بینم که پس از من درباره جانشین من اختلاف می‌کنید. آگاه باشید که هر 
کس مقر به ام بعد از رسول خدا باشد اما منکر فرزندم شود مانند کسی است که 
به هم انبیاء ای و رسولانش اقرار داشته باشد اما نبوت رسول اکرم را انکار کند 
و منکر رسول خدا مانند کسی است که جمیع ابیاء ای را انکار کند. زیرا اطاعت 
از آخر ما مانند اطاعت از اوّل ماست و منکر آخر ما مانند منکر اول ماست. 
آگاه باشید که برای فرزندم غیبتی است که مردم در آن شک کنند مگر کسی که 
خدای تعالی وی را حفظ فرماید. 

٩-ابوعلی‏ بن همام گوید : از حقدین عان عمری -قدس اله روحه -شنیدم 
ن نزد امام عسکریّ بودم که از آن 
حضرت از خبری که از پدران بزرگوارش روایت شده است پرسش کردند که 
زمین از حجّت اهی بر خلایق تا روز قیامت خالی نی ماند و کسی که میرد و امام 











۱۲۳۰ ج ۲ -باب ۳۹ 


۳۳ 


تلو ین جو و عل 





حلمم إل ټوم 1 


هو 









و اه ۲ 
بن یل الدتان؛ و عبدائهبنْ جثفر اميشيري جي 


زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیّت در گذشته است. فرمود: این حق است 
همچنان که روز روشن حقّ است. گفتند: ای فرزند رسول خدا حُجّت و امام پس 
از شما کیست؟ فرمود؛ فرزندم محمد او امام و خجّت پس از من است, کسی که 
میرد و او را نشناسد به مرگ جاهلیّت درگذشته است. آگاه باشید که برای او 
غیبتی است که نادانان در آن سرگردان شوند و مبطلان در آن هلاک گردند و 
کسانی که برای آن وقت معین کنند دروخ گویند. سپس خروج می کند و گویا به 
پرچمهای سپیدی می‌نگرم که بر بالای سر او در نجف کوقه در اهتزاز است. 









ن مسکان از امام صادق نی روایت کند که فرمود: کسی که یکی از 
زندگان را انکار کند مانند کسی است که اموات را انکار کرده باشد. 
۲ -روایت فوق به سندهای دیگر نیز از امام صادق طب روایت شده است. 








منکران امام دوازدهم ا ۱۳ 





MT ۳‏ 
؟ فرمود: خير» گفتم: آیا او مسلیان 





امام زمانش را نشناسد آیا او مؤمن 
است؟ فرمود: آری 
مصلّف این کتاب تِ گوید: اسلام عبارت از اقرار شپادتین است و آن همان 
است که خونها و ما بدان حفوظ ماند. ما ثواب و پاداش به واسطة داشتن ايان 
است و پیامیر اکرم ولا فر موده است: هر که گراهی دهد به لاه ود 
زشول اله مال و خونش محفوظ است مگر به واسط؛ حقوق آن دوء و حساب او با 
خداي تعالی است. 
٤‏ -ابن ابی یعفور گوید: امام صادق جد فرمود: کسی که به اة از پدران و 
فرزندانم اقرار کند اتا مهدی از فرزندانم را انکار نماید مانند کسی است که به جمیع 











۱۳ ج ۲ -باب ۳۹ 






۳ 


این رسوا 






ملي ڌ شريعي. و دعر مم کا ري ورلن آطاعه نت أطاعي ,تن صا 
انییاء اقرار کند اما عد عضو را انکار نماید. گفع : سرورم! مهدی از فرزندان 
شما کیست؟ فرمود: پنجمین امام از فرزندان امام هفتم که شخص او از دیدگان 
مردم نهان شود و نام بردنش روا نباشد 

۵ - صفوان بن بهران از امام صادق لت روایت گند که فرمود: کسی که به 
جمیع اه اقرار کند اما مهدی را انکار اید مان کسی است که به جمیمانبیاءاقرار 
کند انما نبوت محمد را انکار نماید.بدوگفتند: ای فرزند رسول خدا! مهدی 
از فرزندان شما کیست؟ فرمو: امام از فرزندان امام هفتم که شخص او از 
دیدگان مردم نهان شود و نام بردنش روا نباشد. 

٦‏ -هشام بن سالم از امام صادق و او از پدرش و او از جدّش و او از رسول 
خدا کا روایت کند که فرمود: قاثم از فرزندان من است نامش نام من و 
کنیه اش کئیۀ من است. شمائل او ثمائل من و روش او روش من می باشد و مردم 
را بر آئین و دینم بدارد و آنها را به کتاب پروردگارم فراخواند. کسی که او را 


















منکران امام دوازدهم گا ۱۳۳ 





7 
TE‏ ؟ توا ول زوا رش رآ 2 وَج 


ابوا آثار اد لمات امائ قافن بل عبت بن 
مر ل ر رن سواء بن امل ف18 41 الوا ارق اقاي الا و 
یو با که 









اطاعت کند مرا اطاعت کرده اسب ولیک او را نافرمانی کند مرا نافرمانی 
کرده است و کسی که او را در دورآن یش آنکار فاید مرا انکار موده است و 
کسی که او را تکذیب کند مرا ینت وگشی که او را تصدیق نايد مرا 
تصدیق نموده است. از کسانی که گفتار مرا دربارة او انکار و تکذ یب می‌کنند و از 
کسانی از انتم که مردم را از طریقة او گمراه می‌سازند به خداوند شکایت می برم 
و سیم لذن موی 

۷-ابولیی از امام صادق ا حدیثی طولانی روایت کند که در پایان آن 
فرموده است: کسی که بصیرت نداشته باشد چگونه هدایت شود؟ و کسی که 
ترسانیده نشود چگونه بصهرت یاب ؟ از کلام رسول خدا م1 پیروی کنید و بر 
آنچه که از خدای تعالی فرود آمده است اقرار نانید و از آثار هدایت 
تبعت کنید که آن نشانه‌های امانت و تقو! است و بدائید که اگر کسی عیسی‌بن 
مر ِا انار کند و بهسایر پیامبران اقرار اید ایان باورده است, راه را به 
واسطد مناره‌ها بجوئید و از ورای پرده‌ها آثار را طلب کنید تا آمر دینتان را کامل 
نموده و به پروردگارتان یمان آورده باشید 














۱۴ ج ۲-باب ۳٩‏ 


ان -قالْ: دح لا 7 





E E ۸‏ پدر و اجدادش روایت گند که 
رسول خدا ا فرمود: کسی که قانم ازفرزندان مراانکار کند مراانکارکر ده است. 

٩‏ - مروان بن مسلم گویدامام صادق افر مود: امام تتانة بین خدای تعالی و 
خلقش می‌باشد, کسی که او را بشناسد مؤمن و کسی که او را انکار اید کافر است. 

۰ -فضیل بن یسار از امام باقر ب روایت کند که فرمود: کسی که بیرد و 
امامی نداشته باشد به مرگ جاهلیّت مرده است و مردم اگر امامشان را نشناسند 
معذور نخواهند بود. 

۱ عتار گوید از امام صادق ‏ شنیدم که می فرمود: کسی که میرد و 














منکران امام دوازدهم اا ۱۲۵ 


اتنا لز AS‏ قال : حتنا توا سين حك بن جففر اند 


ا 0 








امامی نداشته دب مرک IE ER‏ مره ات 

۲-غیات بن ابراهیم از امام صادق مت و او از پدر و اجدادش از رسول 
خدا ا روایت کند که فرمود: کسی که قام از فرزندان مرا در زمان غیبتش 
انکار کند به مرگ جاهلی مرده است 

۱۳ محقدبن فضیل از امام رضا و او از پدرنش روایت کند که رسول 
فرمود: ای علل! بس از من تو و ان از فرزندان تو حجّتهای اهی بر 
خلایق و أعلام او بر مردمان هستید. کسی که یکی از شما را انکار نماید مرا انکار 
نموده است و کسی که یکی از شا را نافرمانی کند مرا نافرمانی کرده است و کسی 
که بر یکی از شا جفا نفاید بر من جفا نموده است و هر که به شما پپیونده به من 
پیوسته است و هر که از تما اطاعت کند از من اطاعت کرده است و هرکس با شا 








ل فا حذلني عمران بن تشده. و هو عمران بن موس اف 
الأشعري. و ما راویه علي ند فلعله عل بن تد بن مروان. و هر مهمل 











۱۶ 





3 تین 


2 





لد والانی. و من عاداکم ققد عاداني ل 









بي ان - رضي ال عَیا - قالا: نا سفن 


بجر ريما عن نون عیسی؛ 





هذا الما ؟ ال من میا بایان مرن کي و یش له إمام یم یره 
دوستی یا دشمنی نماید با من دوستی و دشمنی نموده است. زیرا شم از من هستید و از 
گل من سرشته شده‌اید و من نیز از شمیم. 

۶ -عبدائه بن قدامّه گوید امام کاظم طا فرمود: کسی که در چهار چیز 
شک کند به جمیع کتابهای خدای تعالی کافر شده است یکی از آنها معرفت امام 
است که در هر عصر و زمانی بایستی او را به شخص و صفاتش بشناسد. 

۵ لے بن قیس هلال از سلمان و ابوذر و مقداد حدینی را شنیده است 
پیامبر اکرم 4 فرموده است: کسی که یرد و برای او امامی نباشد به مرگ 
جاهلی مرده است. سپس آن حدیث را به جابر و ابن عباس عرضه کرده است و 
آنها گفته اند: راست گفته اند و نیکی کرده‌اند. ما هم بر آن گواهيم و آن را از 
رسول خدا و شنیده‌ام و به دنبال آن سلمان گفته است: ای رسول خدا شا 
فرمودید: من مات ویس لام مات یتنعل اي امام کیست؟ فرمود: ای 
سلیان) او از اوصیای من است. کسی که از امت من بیرد و امامی از ایشان 















۱۳۷ 


یرال له 


عدم اجتماع امامت در دو برادر پس از حسنین یا 







رن اب 


و لا کون فد عل یقاب أشتاب الأشقاب». 


۳7 a a 
با او دشمنی ورزد مشرک است و اگر ب او ادان باشد اما با او دشمنی نورزد و با‎ 

دشمن او دوستی نکند چنین کسی نادان است اما مشرک نیست. 

باب ۴۰ 
پس از امام حسن و امام حسین لد 
امامت در دو برادر نباشد 

۱ -حسی‌بن تَُیر از امام صادق ب روایت کند که فرمود: هرگز امامت 
پس از امام حسن و امام حسین لا در دو برادر نباشد, امامت از امام 
بدینسان جاری شد, چنانکه خدای تعالی فرمود: و و وا الأزخام 
قي کثاب | ٍ. و امامت پس از امام سجاد ‏ در فرزندان و 
ان جاری أ 















۷ -الانفال: ۷۶و الاحزاب:‎ ١ 








بن الولید خا - قال: دنا ایب - 
ینان عن أي تلام عل سور 
۳ ۳ 





TS ۲‏ پس از امام 
حسن و امام حسین تقد امامت در دو برادر نباشد و آن در فرزندان و فرزندان 
فرزندان جاری است. 

۳-یونس بن یعقوب از امام صادق لا روایت کند که فرمود: خدای تعالی 
ایا دارد که پس از امام حسن و امامحسین امامت را در دو پرادر قرار دهد 

٤‏ ۔ابوبصیر از امام باقر 
في عَقبه روایت کند که فرمود: اين 








ین آیه دربار؛ امام حسین ا است کهامامت در 
فرزندان او از فرزندی به فرزند دیگر منتقل می شود و به برادر و عمو بر فی گردد. 
۵ -ابواسیاعیل از امام صادق و روایت کند که فرمود؛ هرگز پس از امام 








عدم اجتماع امامت در دو برادر پس از حسنین بلق 1۹ 














بو 


بن أي بدا ال عن آبه. عن تئر 
: ت وت فا 


ریسم تاا عا ظا د 


5 
أن کته سف من 












8 منت : ان عضی شرس لا تیل 


عضی 0 ورك ابيا 








وا صفی تن 1 ان 


حسن و امام حسین طق امسر ه/بزادر نیاشد, بلکه آن در فرزندان و 
فرزندان فرزتدان چاری ات . 
- ابوبصیر از امام صادق 3 روایت کند که فرمود: چون فاطمه اڭ 
r‏ آورد رسول خدا بل به او خبر داد که آمتش بعد از وی 
حسین را خواهند کشت. فاطمه گفت: مرا به وی نیازی نیست. رسول 
خدا ۴ا فرمود؛ خدای تعالی به من خبر داده است که اه را در فرزندان وی 
قرار داده است. فاطمه گفت: اکنون خشنود شدم. 
۷-عیسی بن عبد اه گوید به امام صادق مب گفتم: فدای شما گردم» اگر پیش 
آمدی کرد -و خدا روز مرگ شما را به من نناید -چه کسی را امام بدانم ؟ گوید: به 
موسی طلا اشاره کرد. گفتم اگر موسی د درگذشت چه کسی را امام بدائع؟ 
فرمود: به فرزندش, گفتم: اگر فرزندش درگذشت و برادری کبیر و فرزندی 
صنیر بجای گذاشت. کدام را امام بدام؟ فرمود: به قرزندش و پس از او نیز 
هميشه چنین خواهد بود. گفتم: اگر او و مکان او را نشناسم چه کنم؟ فرمود: 











بل 
1 


امإ و 





اله کار ایح أل 2 
از حجتهای تو را که از فرزندان امام در گذشته 


مه وی و هارو چا ف 


می گویی: بار الما! من 
است به ولایت بر میگزيم و آن تو راکاق است 

۸ - علن‌بن رثاب گوید: : امام صادق لب فرمود: چون فاطمه لل به 
حسین لي باردار گردید. رسول خدا په وې فرمود که خداوند پسری به تو 
می بخشد که نامشی حسین م است و انمت من او را خواهند کشت, فاطمه تلا 








گفت: مرا به وی نیازی نیست. فرمود: خدای تعالی دربار؛ وی به من وعده‌ای 
فرموده است» گفت : 
پس از حسین در فرزندان وی باشد, فاطمه ظ۵ گفت: اکنون خشنود شدم. 





آن وعده چیست؟ فرمود مرا وعده فرموده است که امامت 





٩‏ - هشام بن سالم گوید: به امام صادق ج گنتم: حسن افضل است یا 
حسین؟ فرمود: حسن از حسین افضل است. گوید گفتم پس چگونه است که 





امامت پس از حسین در فرزندان وی است و نه در فرزندان حسن؟ فرمود: 
خدای تعالی خواسته است که روش موسی و هارون را در حسن و حسین لد 








عدم اجتماع امامت در دو برادر پس از حسنین فد ۱۳۱ 







ا“ 


وو 






حسین در امامت شر یک بودند و خدای تعالی نبوّت را در 


داد نه در فرزندان موسی, گرچه موسی افضل از هارون بود» 5 
در یک زمان دو امام باشند؟ فرمود: خير مگر آنکه یکی از آن دو ځاموش 
باشد و از دیگری پیروی نماید و دیگری ناطق و پیشوای وی باشد. اما در یک 





در فرزندان و فرزندان فرزندان او تا روز قیامت جاری است. 

۰ -ابوبصیر گوید: امام صاد ر تفسیر این آیه «و پر مطلة و قر 
مشید» فرمود: مقصود از «یثر مطلة» امام خاموش و مقصود از «قصر مشید» 
امام ناطق است 











۱۳۲ ج ۲ باب ۰ 


باب ۲۱ 


*(ما وی في ترجس ماقم طك و انقها ) ج 


اهبا قال : وت كربلا سنه یت و 
4 ات إل قد 





با۴۱ 
روایاتی که دربار؛ مادر قانم ا وارد شده است 
واونامش ملیکه دختر یشوعا فرزند قیصم است 
١‏ محمد بن بحر شیبانی گوید: در سال دویست و هشتاد وشش وارد کربلا 
شدم و قبر آن غریب رسول خدا ا را زیارت کردم سپس به جانب بغداد رو 
کردم تا مقابر قریش را زیارت کنم و در آن وقت گرما در نهایت خود بود و 
بادهای حاژّه می وزید و چون به مشهد امام کاظم ا رسیدم نسیم تربت آکنده 
از رمت وی را استشمام نمودم که در باغهای مغفرت در پیچیده بود, با اشکهای 
پیاپی و ناله‌های دمادم بر وی گريستم و اشک چثمائم را فرا گرفته بود و 
نمی توانستم بینم و چون از گریه با تادم و نالهام قطع گردید, دیدگائم را 
گشودم پیرمردی را دیدم پشت خمیده با شانه های منحنی که پیشانی و هر دو کب 











۱ فی بعض النسخ «پرشا في عضما «پسترعا». 








عدم اجتماع امامت در هو برادر پس از حستین ا r‏ 






جسم و ار 
۳ و #9 تردق 
ارائة اه خاطبٌ علَهیا, و طالب 0 
جلط آثرارا. ال إن كنت صاوقا نبا ول أخضز 
آخباریز ی PE‏ دَق 
دا وا و ی 


دستش پینة سجده داشت و به شخ ایگزی که نزد قبر همراه او بود می‌گفت؛ 
ای برادرزاده! عمویت به واسطۀ عم ری خیاب دشواری که آن دو سید به 
وی سپرده‌اند شرف بزرگي یافته است که کسی جز سلیان بدان شرف نرسیده 
است و هم اکنون مت حیات وی استکنال پذیرفته و همرش سپری گردیده 
است و از اهل ولایت مردی را نمی یابد که سرّش را به وی بسپارد. با خود گنت 
ای نفس ! هميشه از جانب تو رڅ و تعب می کشم و با پای برهنه و در کنش برای 
کسب علم بدیشو و آنسو می روم و اکنون گوشم از این شخص سخنی را 
می شنود که بر علم فراوان و آثار عظیم وی دلالت دارد. گم : :ای شیخ ! آن دو 

ند؟ گفت: آن دو ستارة نهان که در مر من رای خفته اند. 
گفتم: من به موالات و شرافت محل آندو در امامت و وراثت سوگند یاد می کنم که 
من جویای‌علوم وطالبآتارآنا هستم و به جان خود سوگند که حافظ اسرار 
آنان باشم. گفت: ولد ور آنان داری 
پیاور و چون کتب و روایات را وارسی کرد. گفت: راست می گویی من بشرین 
سلیان ناس از فرزندان ابو ابوب اتصاری و یکی از موالیان امام هادی و امام 














و 








کر ل و همساية آب در سم رأی» بودم گن 
برخی از مشاهدات خود ال آتار آنانگرامی بدار» گفت: مولای ما امام 
هادی ل مسائل بنده کروی ورمن آموبخت و من جز با اذن او خرید و 
فروش نی کردم و | یروا مورد شیهناک اتاب می‌کدم تا آنه ممرف 
در این باب کامل شد و فرق مین حلال و حرام را نیکردانست. 

یک شب که در «سرّ من رأی» در خانة خود بودم و پاسی از شب گذد 
کسی در خانه را کوفت» شتابان به پشت در آمدم دیدم کافور فرستادة 
هادی طب است که مرا به نزد او فرا می خواند» لباس پوشیدم و بر او وارد شدم 
دیدم با فرزندش ابومحکد و خواهرش حکیمه خاتون از پس پرده گفتگو می گند 
چون نشستم فرمود: ای پشر! تو از فرزندان انصاری و ولایت اه لا پشت 
در پشت, در میان شما بوده است و شما مورد اعتاد ما اهل‌البیت هستید و من 
NES‏ 


















و الشأو مصدر؛الامد و انغاية, يقال فلان بيد الشأر أى عال المئة. 
۲ في بعض انسخ «ق تتبع مر . مکان «في بتیاع آمقه 








>قیت اج ری اه مات یه ۱۳۵ 







صنیتن بكار ن ین رو 
ین ورام الشاي 
رب اما ثرل: اقثق تراد 
اة ديئار قذ اي اْیناث نها رطب فول 
E‏ مله مابڌث لي فيك رب .يڻ 





لزید 


آنگاه نامه ای به خط و زبان رومی نوضت واا کا در پیچید وبه خاتم خود هور 
ساخت و دستال زرد رنگی راکه در آن دوپست وابیست دیتار بود بیرون آورد و 
فرمود: آن را بگیر و به بغداد بروو ظهر فلان روز در هبر نهر فرات حاضارشو و 
چون زورقهای اسیران آمدند. جمی از وکیلان فرماندهان بنی عبّاس و 
خریداران و جوانان عراق دور آنها را بگیرند و چون چنین دیدی سراس روز 
شخصی به نام عمرین یزید برده فروش را زیرنظر بگیر و چون کنیزی را که 
نین و چنان است و دو تکه پارچۀ حریر در بر دارد برای فروش عرضه 
بدارد و ا کنیز از گشودن روو لس کردن خریداران و اطاعت آنان سریا ند 
تو به آن مکاشف مهلت بده و تأملی کن, بنده فروش آن کنیز را بزند واو به زبان 
رومی ناله و زاری کند و بدان که گوید: وای از هتک ستر من! یکی از خریداران 
گوید من او را سیصد دینار خواهم خرید که عفاف او باعث مزید رغبت من شده 
زبان عربی گوید: اگر در لباس سلیان و کرسی سلطنت او جلوه کی 
ندارم.امرالت را بهوده خرج مکن! برده فروش گوید: چاره 


















بض اكسخ «شستلةه و في بضها دنسققه و الصحيع «شقةء كا الا 





۳۶ ج ۲-باب 1۰ 


نی من صاحب هذا الکتاب . 
تاه ز 








ت؟ گریزی از فروش توتتیییتآن کنیز گوید؛ چرا شتاب می کنی باید 
خریداری باشد که دم به مات انیت او اظمینان یابد. در این هنگام برخیز و 
به نزد عمر بن.یزید برو و بگو: من نامه ای سربسته از یکی از اشراف دارم که به 
زبان و خط رومی نوشته و کرامت و وفا و بزرگواری و سخاوت خود را در آن 
نوشته است نامه را به آن کنوز بده تا در خلق و خوی صاحب خود تأمّل کند | گر 
بدو مایل شد و بدان رضا داد من وکیل آن شخص هست تا این کنیز را برای وی 
خریداری کم . 

سلهان گوید: هم دستورات مولای خود امام هادی لد را دربارهة 
خرید آن کنیز بجای آوردم و چون در نامه نگریست به سختی گریست و به عمر 
ابن یزید گفت: مرا به صاحب این نامه بفروش | و سوگند اکید بر زبان جاری کرد 
که اگر او را به صاحب نامه نفروشد خود را خواهد کشت. و در بهای آن 
کردم تا آنکه بر همان مقداری که مولایم در دستال زردرنگ همراهم کرده بود 
توافق کردیم و دینرها را از من گرفت و من هم کنیز را خندان و شادان تحویل 
گرفتم و به حجره‌ای که در بفداد داشتم آمد مم و چون به حجره درآمد نام مولایم 




















عدم اجتماع اماست در دو برادر پس از حسنین ا ۱۳ 





إلا مي ات قر E e‏ 9 
۽ ين تشل غواري وین 







مله شا مسوغا ٩‏ 0 
فلا صد ود ائ أيه وق به لسن(" و قامَتٍ 


را از جیب خود در آورده و آن را مي‌پوسبدلو به گونه‌ها و چشمان و بدن خود 
می‌نهاد و من از روی تعجب به اوتگنترنتآیا نام کسی را می‌بوسی که او را 
می شناسی ؟ گفت: ای درمَق ی کب که برام اولاد ناه معرفت کمی 
داری! په سخن من گوش فرادار و دل به من بسپار که من ملیکۀ دختر یشوعا 
فرزند قير روم هسم و مادرم از فرزندان حواریون یعنی شمعون وصی مسیح 
است و برای تو دسا فق تقل می کم جم قیصر روم می خواست مرا در 
سن سیزده سالگی به عقد برادرزاده اش در آورد و در کاخش حفلی از افراد زیر 
تشکیل داد؛ از اولاد حواریون و کشیشان و رهبانان سیصد تن از رجال و 
بزرگان هفتصدتن, از امیران لشکری و کشوری و امیران عشائر چهار هزار تن و 
تخت زیبیی که با نوا جواهر آراسته شده بود در پیشاپیش صحن کاخش و بر 
بالای چهل سکُو قرار داد و چون برادرزاده‌اش بر بالای آن رفت و صلیا 
افراشته شد و کشیشما به دعا ایستادند و انجیلها را گشودند. ناگهان صلیبها به 
١ف‏ بعض انسخدیرشماه 


۲ - في بعض النسغ «و ابرز هر من ملکه عرش مصنوعآه. و الهو:الیبت القدم امام الييوت. و في بعض 
اشسخ «مصنوعاهمکان «سوغآه. ۴ -في عض انسخ «تساقطت الصلبان» 

















۱۳۸ ج ۲-باب ۶۰ 







ریق شترا ني 
في الوجع اي کان جڎي 
وین تیه ره اسي 
زمین سرنگون شد وستونها فرو ریت زبة مت مهبانان جاری گردید و آنکه بر 
بالای تخت رفته بود ہہ وکر وکن افتاه وگنگ از روی کشیشان پرید و 
پشتشان لرزید و بزرگ آنها به جدّم گنت: ما را از ملاقات این حسها که دلالت 
بر زوال دین مسیحی و مذهب ملکان‌داردمعاف کن! و جدّم از این حادثه فال بد 
زه و په کشیشما گفت: این ستونها را رپ سازید و صلیا را زد و برادر 
1 را بیاورید تا این دختر را به ازدواج او درآورم و 
نحوست او را به سعادت آن دیگری دفع سازم و چون دوباره ملس جشن برپا 
کردند همان پیشامد اوّل برای دومی نیز تکرار شد و مردم پراکنده شدند و جدّم 
قیصر اندوهناک گردید و به داخل کاخ خود درآمد و پرده‌ها افکنده شد. 

من در آن شب در خواب دیدم که مسیح و شععون و جمعی از حواریون در 
کاخ جدم گرد آمدند و در همان موضعی که جدّم تخت را قرار داده بود منبری 

کردند که از بلندی سر به آسمان می کشید و مد 3 به همراه جوانان و 
ا 











۲ -في بعض السخ «العابر» و في البعار تفلا عن غيبة الشيخ «العاهر».. 








دس اس ون عم ات ۱۳۹ 












ن ۳ EE‏ + فعلث. تضهد ال ۱ 
طب شنگد بو و روج ن ان ا ویب یا 


E‏ أ فوا 








به او گفت؛ ای روح )ینام تا از وصیٌ تو شمعون دخترش 
ملیکا را برای این پسرم خوامتگاری نبا هت خود اشاره به ابو تد 
صاحب این نامه کرد. مسیح به شمعون نگریست و گفت: شرافت نزد تو آمده 
است با رسول خدا و9 خوی وندی کن. گفت: چنین کردم؛ آنگاه حتد بر 
فراز منبر رفت و خطبه خواند و مرا به پسرش تزویج کرد و مسیح لب و 
فرزندان حمد و حواریون همه گواه بودند و چون از خواب بیدار شدم 
ترسیدم اگر این رویا را برای پدر و جدم بازگو کنم مرا بکشند, و آن را در دام 
نهان ساخته و برای آنہا بازگو نکردم و سین ام از عشق ابوعتد لهریز شد تا به 
غایتی که دست از خوردن و نوشیدن کشیدم و ضعیف و لاغر شدم و سخت بهار 
گردیدم و در شهرهای روم طبیی غاند که جدّم او را بر بالین من نیاورد و درمان 
مرا از وی نخواهد و چون نید شد به من گفت: ای نور چشم! آیا آرزویی در 
این دیا داری تا آن را برآورده کم گفتم :ای پدربزرگ ! هم درها به روم پسته 
شده است, اگر شکنجه و زنجیر را از اسیران مسلیانی که در زندان هستند بر 
می داشتی و آنها را آزاد می‌کردی امیدوار بودم که مسیح و مادرش شفا و عافیت 





























به من ارزانی کنند. و چو پدویترگم چنین کرد اظهار صحّت و عاف 
اندکی غذا خوردم پدر بزرگم بسیار خرسند شد و به عرّت و احترام اسیران 
پرداخت و نیز پس از چهار شب دیگر سیدةالساء را در خواب ديدم که به 
همراهی مریم و هزار خدمتکار بهشتی از من دیدار کردند و مرع به من گفت: این 
سيد لْساء مادر شوهرت ابومحتد است, من به او در آویختم و گریستم و گلایه 
کردم که ابوعکد به دیدارم نمی آید. سيد التساه‌فرمود: تا تو مشرک و به دين 
نصاری باشی فرزندم ابوعشد به دیدار تو نمی آید و این خواهرم مریم است که از 
دين تو به خداوند تبرّی مې جوید و اگر قایل به رضای خدای تما و رضای 
مسیح و مریم داری و دوست داری که ابو حئد تو را دیدار کند پس بگو :مد أن 
لا لاه و شآ دا رول اف و جون اين لمات را گفت: سيد الساء 
مرا در آغوش گرفت و مرا خوشحال نود و فرمود: اکنون در انتظار دیدار 
ابوخمد باش که او را نزد تو روانه می‌سازم. سپس از خواب بیدار شدم و 
می‌گفتم: وا شوقاه به دیدار ابوحتد! و چون فردا شب فرارسید. ابو تد 

















- عدم اجتماع امامت در دو برادر پس از حسنین ا ۱۴۱ 


لت ما :و کیت وَفت ني الأ 





فلت العجب اد زو ولسائيغَي کات بل ین رع جي و له اي 





درخواب به دیدارم آمد و گویا به او گقع دای حبیب من! بعد از آنکه همة دل مرا 





به عشق خود مبتلا کردی, د ری غارف دی !ری او فرمود: تأخبر من برای 
شرک توبود حال که اسلام آوردی هرشب به دیدارتو می آیم تا آنکه خداوند وصال 
عیانی را میسر گرداند واز آن زمان تا کنون هرگز دیدار او از من قطع نشده است. 
پشر گوید: بدو گفع : چگونه در میان اسیران درآمدی و او گفت؛ یک شب 
ابوختد به من گفت: پدربزرگت در فلان روز لشکری به جنگ مسلمانان 
می فرستد و خود هم به دنبال آنها می رود و بر توست که در لباس خدمتگزاران 
درآیی و بطور ناشناس فلان راه بروی و من نیز جنان‌کردم و طلایه داران سپاه 
اسلام بر سر ما آمدند و کارم بدانجا رسید که مشاهده کردی و هیچ کس جز تو 
ی داند که من دختر پادشاه رومم که خود به اطّلاع تو رسانیدم و آن مردی که 
من در سهم غتیمت او افتادم نامم را پرسید و من آن را پنهان داشح و گفت : نام 
نرجس است و او گفت: این نام کنیزان است. 
کنم: شگنتا تو رومی هست اقا په زین عرب سخن می‌گویی! گفت: 


۱ -ف بع النسخ «وکیف صعرت في الاساری» 

















۱۴۲ 






عل ت اقداب أن و 





هل تغرفبة؟ قالّث: را 
پدربزرگم درآموختن ادییات به می-خزیهل بود و زن مترجمی رابرمن گیاشت و هر 
صبح وشامی به نزدمن مآد وه نمی مخت تا آنکه زبام برآن عادت کرد. 
بشر گوید: چون او را به «تّر من رای» رسانیدم و بر مولایان 0 
هادی ل وارد شدم؛ بدو فرمود : چگونه خداوند عرّت اسلام و ذّت تصرانیت 
و شرافت اهل بیت محتد وس را به تو نمایاند؟ گفت: ای فرزند رسول خدا! 
چیزی را که شا بهتر می دانید چگونه بیان کنم ؟ فرمود: من می خواهم تو را اکرام 
دوست می داری, ده هزار درهم؟ یا بشارتی که در آن شرافت 














: بشارت راء فرمود: بشارت بأد تو را به فرزندی که شرق و 

غرب عالم را مالک شود و زمین را پر از عدل و داد نماید همچنان که پر از ظلم و 

جور شده باشد! گفت: از چه کسی؟ فرمود: از کسی که رسول دام در 

فلان شب از فلان ماه از فلان سال رومی تو را برای او خواستگاری کرد. گفت 

از مسیح و جانشین آو؟ فرمود: پس مسیح و وصي او تو را به چه کسی تزویج 

آیا او را می‌شنامی؟ گفت: از آن شب- 
۳ - في بعض اللسخ «قال: بل الشرف»: 











روایات میلاد قا 


£ 
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۱۴۳ 











بلت زشول اه رجا 


لن أي طالب ارات او عم« 
الوَليد له - تا 
حدقي شوتی مین القاي م ن - 


أي طالب ا8 قال : 





: تا خد ئ یی العطار 





ملق تا ياعگة 
و وتا وله 
که به دست مادرش سيدة النساء اسلام آورده‌ام شی نیست که او را نبیم. 

امام هادی لب فرمود: ای کافور! خواهرم حکیمه را فراخوان؛ و چون 
حکیمه آمد, فرمود: هشدار که اوست» حکیمه او را زمانی طولانی در آغوش 


کشید و به دیدار او مسرور شد, بعد از آن مولای ما فرمود: ای دختر رسول خدا 





او را به منزل خود بیر و فرالض و سنن رأ به وی بیاموز که او زوجة ابومحقد و 
ءادر قائم طلا است. 
باب ۴۲ 
روایات میلاه تنم 
۱-حکیمه دختر امام جواد ا گوید: امام حسن عسکری هی مرا به نزد 
خود فراخواند و فرمود: ای عه! امشب افطار نزد ما باش که شب نيمه شعبان 








۱۳۴ تمد 





است و خدای تعالی امشب حِبتشودرا که حجّت او در روی زمین است ظاهر 
سازد. گوید: گفتم: مادر او کست1فرمود: نرجس, گفتم: فدای شما شوم اثری 
در او نیست, فرموه: همین ابیت که تام ی‌گوام. گوید آمدم و چون سلام کردم 
و نشستم نرجس آمد کنش مرا بردارد و گفت: ای بانوی من و بانوی خاندائم 
حالتان چطور است؟ گفتم: تو بانوی من و باتوی خاندان من هستی, گوید: از 
کلام من ناخرسند شد و گفت: ای عتّه جا چه فرمایشی است؟ گوید: بدو 
فتم : ای دختر جان ! خدای تعالی امشب به تو فرزندی عطا فرماید که در دنیا و 
آخرت آقاست, گوید: نرجس خجالت کشید و استحیا نمود. 

و چون از غاز عشا فارغ شدم افطار کردم و در بستر خود قرار گرفته و 
خوابیدم و در دل شب برای ادای ناز برخاستم و آن را به جای آوردم در حالی 
که فرجس خوابیده بود و ژخدادی برای وی نبود, سپس برای تعقیبات تشستم و 
دراز کشیدم و هراسان بیدار شذم و او همچنان خواب بود سپس 

















پس از آن 
پرخاست و نمازگزارد و خوابید. 

حکیمه گوید: بیرون آمدم و در جستجوی فجر به آسمان نگریستم و دیدم 
فجر اول دمیده است و او در خواب است و شک بر دلم عارض گردید ناگاه 











روایات میلاد تائم لائ 10 





۳ 





فد آن رنه اه وخده لا قريك له أف أو 
سل عل أميرا ومني وعل از بل زي أن ET‏ هم أخجم. 





ابو محمد مق از عل خود فریاد زد ای-عته4شتتاب مکن! که اینجا کار تزدیک 
شده است. گوید : نسشع و به توت تیوه سجدد و سور یی پرداخم و در 
این اثنا او هراسان بیدار شد و من به نزد او پریدم و بدو گفتم: اسم الله بر تو باد آیا 
چیزی را احساس می کتی؟ گفت: اي عته! آری. گفت: خودت را جمغ کن و 
دلت را استواردار که همان است که با تو گفتم. حکیمه گوید: مرا و نرجس را 
ضعق فراگرفت و به آواز سرورم به خود آمدم و جامه را از روی او برداشتم و 
ناگهان سرور خود را دیدم که در حال سجده است و مواضع سجودش بر زمین 
است او را در آغوش گرفتع دید پاک و ن نظیف است. ابو محمد طا فریاد برآورد 
که ای عقه | فرزندم را به نزد من آورا او را نزد وی بردم و او دو کف دستش را 
گشود و فرزند را در میان آن قرار داد و دو پای او را بر سینۀ خود نهاد سپس 
زبانش را در هان او گذاشت و دستش را بر چشمان و گوش و مفاصل وی کشید؛ 


ند زشول اه و سپس 


دروه بر امیرالومنین و امه فرستاد تا آنکه بر پدرش رسید و زبان درکشید. 
















و ورد 


شب آن لاه اف وحده 








سپس ابوحقد ‏ وهای عقه! او را په نزد مادرش بهر تا بر او سلام گند 
آنگاه به نزد من آور, پس او را بردم و بر مآدر سلام کرد واو را باز گردانیده و در 
بجلس نهادم سپس فرمود: ای عقه ! چون روز هفتم فرا رسید نزد ما بیا. حکیمه 
گوید؛ چون صبح شد آمدم تا بر اوعد سلام کنم و پرده را کنار زدم تا از 
سرورم تفّدی کنم و او را ندیدم, فتم: فدای شما شوم سرورم چه مي‌کند؟ 
فرمود: ای عقه !او را به آن کسی سپردم که مادر موسی موسی را به وی سپرد. 

حکیمه گوید: چون روز هفتم فرا رسید آمدم و سلام کردم و نشستم فرمود: 
فرزندم را به نزد من آور! و من سرورم را آوردم و او در خرقه‌ای بود و با او 
همان کرد که اوّل بار کرده بود. سپس زبانش را در دهان او گذاشت و 
عسل به وی می‌داد. سپس فرمود: ای فرزندم | سخن گوی !و او گفت: بآ 
لا اه و درود بر ند و امیرالژمنین و ام طاهرین فرستاد و تا آنکه بر 
پدرش رسید, سپس این آیه را تلاوت فرمو بشم ان الح و ما اراده 
می‌کنیم که بر مستضعفان زمین مت نهاده و آنان را آنه و وارثین قرار دهیم و آنان 














روایات میلاد قائم فد ۱۴۳۷ 





الأزض ور فزعرن وهامان و بدا میم اكوا بو ون»(۱ 







أي تال: عدّا 
ا او ال : دنا کاش بن عبرا 


ا شن در زمینساخته ودای چا و اشکریان نا آنچه که از آن 
برحذر بودند بان 

موسی بن حمد راوی این روایت گوید از عقبة خادم از این قضیّه پرسش 
کردم گفت: حکیمه راست گفته است. 

۲ محتدبن عبداه گوید: پس از درگذشت ابوحتد ا به نزد حکیمه دختر 
امام جواد لا رفم تا در موضوع حجّت و اختلاف مردم و حيرت آنها دربارة 
او پرسش کنم. گفت: بنشین, و من نشستم» سپس گفت: ای حمد! خدای تعالی 
زمین را از حجّق ناطق و یا صامت خالی نی‌گذارد و آن را پس از حسن و 
حسین اد در دو برادر ننهاده است و این شرافت را خصوص حسن و حسین 
ساخته برای آنها عدیل و نظیری در روی زمین قرار نداده است جز اینکه خدای 
تعالی فرزندان حسین را بر فرزندان حسن یه برتری داده, همچنان که 
فرزندان هارون را بر فرزندان موسی به فضل لبرت برتری داد. گرچه موسی 
حجّت بر هارون بود. ولی فضل نبوت تا روز 

ج 





امت در اولاد هارون است و په 





۱۳۸ ج ۲ -باب ۶۱ 


مت یی 7ج ای بد مضي 








ناجار بایستی ات یک سرگلد انیت امیحانی داشته باشند تا مبطلان از خلصان 
جدا شوند و از برای مردم بر او حَجٌت نباشد و اکنون پس از وفات امام 
حسن عسکری طا دور هرت یه ات 

گفتم: ای بائوی من! آیا از برای امام حسن طا فرزندی بود؟ تبتمی کرد و 
گفت: اگر امام حسن مه فرزندی نداشت پس امام پس از وی کیست؟ با آنکه 
تو را گفتم که امامت پس از حسن و حسین فد در دو برادر نباشد. گفتم: ای 
بانوی من ] ولادت و غیبت مولام مب را برابم بازگو, گفت: آری, کنوزی داشتم 
ارم آمد و به او نیک نظر کرد, بدو 
گفتم: ای آقای من ] دوستش داری او را به نزدت بفرستم ؟ فرمود: نه عقه جان! 
اما از او در شگفتم ! گفع : شگفتی شما از چیست ؟ فرمود: به زودی قرزندی از وی 
پدید آید که نزد خدای تعالی گرامی است و خداوند به واسطه او زمین را از عدل 
و داد آکنده سازد. همچنان که پر از ظلم و جور شده باشد, گفتم: ای آقای من! 
آیا او را به نزد شا پفرستم؟ فرمود: از پدرم در این باره کسب اجازه کن گوید: 
جامه پوشیدم و به مازل امام هادی ع د رآمدم, سلام کردم و نشستم و او خود 


که بدو نرجس می گفتند. برادرزادهام په د 

















روایات میلاد قائم فلا ۱۳۹ 





آغاز سخن فرمود و گفت: ای جکیچه! برچگی را نزد فرزندم ایی حگد بفرست» 
گوید: گفتم: : ای آقای من ! بدین منظور خدمك ثما رسیدم که در این باره کسب 
اجازه کنم. فرمود: ای مبا رکه | خدراي تمالي دوس دارد که تو را در پاداش این 
کار شریک کند و بهره‌ای از خیر برای تو قرار دهد حکیمه گوید: بی درنگ به 
مازل برگشتم و ترجس را آراستم و در اختیارابوحقد قرار دادم و پیوتد آنها را 
در مازل خود برقرار کردم و چند روزی نزد من بود سپس به نزد پدرش رفت و 
او را نیز همراهش روانه کردم . 

حکیمه گوید: امام هادی ‏ درگذشت و أبومحد بر جای پدر نشست و من 
که به دیدار پدرش می‌رفتم به دیدار أو نیز می رفتم. یک روز نرجس 
آمد تا کفش مرا برگیرد و گفت: ای بانوی من کنش خود را به من ده! گفتم: بلکه 
تو سرور و بانوی منی, به خدا سوگند که کفش خود را به تو فی‌دهم تا آن را 
برگیری و اجازه نمی دهم که مرا خدمت کنی؛ بلکه من به روی چشم تو را خدمت 
می کنم. ابو محمد بد این سخن را شنید و گفت: ای عمه! خدا به تو جزای خیر 
دهاد و تا هنگام غروب آ 
لباسم را بیاور تا باز گردم! امام می فرمود: خر , ای ععّه جان! آمشب را نزد ما 














اب نزد امام نشستم و به آن جاریه بانگ می زدم که 















ها تا طبر 
قال لي: إذا كان وَفْت 
ال رل ماحد إل رفت رل 






موسی ا ر هذا تیر موی ل 


رن بي َا ین هذا. تا 


باش که امشب آن مولو دی که تفای تمالی گرامی است و خداوند به واسطة 
او زمین را پس از مردنتن هک موی شرد. گفتم : ای سرورم! از چه 
کسی متولد می‌شود و من در نرجس آثار بارداری نی بینم . فرمود: از همان 
نرجس نه از دیگری. حکیمه گوید: به نزد او رفتم و پشت و شکم او را وارسی 
کردم و آثار بارداری در او ندیدم.به نزدامم پرگشت و کار خود را بدو گزارش 
کردم؛ تبسّمی فرمود و گفت: در هنگام فجر آثار بارداری برایت نمودار خواهد 
گردید. زیرا مل او مَل مادر موسی تج است که آثار بارداری در او ظاهر 
نگردید و کسی تا وقت ولادتش از آن آگاه نشد, زیرا فرعون در جستجوی 
موسی, شکم زنان باردار را می شکافت و این نیز نظیر موسی ا است. 

حکیمه گوید به نزد نرجس برگشمم و گفتار امام را بدو گفم و از حالش 
پرسش کر دم» گفت: ای بانوی من! در خود چیزی از آن می بینم » حکیمه گوید: 
تا طلوع فجر مراقب او بودم و او پیش روی من خوابیده بود و از اين بهلو به آن 
پهلی فی رفت تا چون آخر شب و هنگام طلوع فجر فرا رسید هراسان از جا 
جست و او را در آغوش گرفتم و بدو «اسم الله» می خواندم» ابو عد اکا بانگ 











روایات میلاد تائم له ۱۵۱ 


1 
ا 
۴ 
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برآورد و فرمود: سورة إا نا بر آویسوان) و من بدان آغاز کردم و گفتم: 
حالت چون است؟ گفت: امری که مولایم خداد در من نمایان شده است و من 
همچنان که فرموده بود بر او ما چنیندرریکم به من پاسخ داد و مانند 
من قرأءت کرد و بر من سلام فود . 

حکیمه گوید: من از آنچه شنیدم هراسان شدم و ابوحعد ل بانگ برآورد: 
از افر خدای تعالی در شگفت مباش, خدای تعالی ما را در خُردی به سخن 
درآوزد و در بزرگی حجّت خود در زمین قرار دهد و هنوز سخن او تام نشده بود 
که نرجس از دیدگانم نهان شد و او را ندیدم گویا پرده ای بین من و او افتاده بود 
و فریادکنان به نزد ابو محمد به دویدم, فرمود: ای عته | برگرد, او را در مکان 
خود خواهی یافت. 

گوید: بازگشتم و طولی نکشید که پردهای که بین ما بود برداشته شد و ديدم 
نوری نرجس رافرا گرفته است که توان دیدن آنرا ندارم و آن کودک ل را دیدم که 
روی به سجده نهاده است و دو زانو بر زمین نهاده است و دو انگشت ساب خود را 
بلند کرده و می گويد : نله( لث ده لا ريك له أن جدي مد 

١‏ دفي بض التسخ «عل وجهد 














۵۲ ج ۲ -باب ۶۱ 







ره تن من الط 
هلضع 


طاربه في جَو الباء 
عك اف الذي أَعنه ام موم شوسی» ۲ 
الاین تیلیا یا یب کہا و موی إلى أب و لول اف 





رسول او و أن آي امزال چیا امامان را یکایک برتمرد تا به خودش 
رسید» سیس فر مود : اهنا( آنچه,پم من وغه فرمودی به جای آر, و کار مرا په 
اجام رسان و گامم را استوارساز و زمین را به واسطة من پر از عدل و داد گردان. 

ابو محمد لا بانگ برآورد و فرموه: ای عقّه, او را بیاور و به من برسان. او 





را بر گرفتم و به جانب او بردم» و چون او در ميان دو دست من بود و مقابل او 
قرار گرفتم بر پدر خود سلام کرد و امام حسن ب او را از من گرفت و زبان 
شید ؛ سپس فرمود: او رابه نزد مادرش بار 
تا بدو شیر دهد, آنگاه به نزد من باز گردان. و او را به مادرش رسانیدم و بدو 
شیرداد بعد از آن او را به ابو محمد حه باز گردانیدم در حالی که پرندگان بر بالای 
سرش در طیران بودند, به یکی آز آنها بانگ برآورد و گفت: او را برگیر و 





خود در دهان او گذاشت واو از آر 








نگاهدار و هر چهل روز یکبار به نزد ما بازگردان و آن پرنده اور برگرفت و به 
آسمان برد و پرندگان دیگر نیز به دنبال او بودند, شنیدم که ابوعحمد طا می گفت: 





تو را به خدایی سپردم که مادر موسی موسی را سپرد, آنگاه نرگس گریست و 
امام بدو فرمود؛ خاموش باش که بر او شیر خوردن جز از سینة تو حرام است و 








رواپات میلاد قائم لی ۳ 










تن ؟ کبک کبک ا م 


مخلاب ما بو یرهم ی 


َل وإ اکن تلآ 


ا :این ا ی روحالقیش است که بر انه له گیارده 
شده است» آنان را مودق و مسدّد می‌دارد و به آنا علم می آموزد. 

حکیمه گوید: پس از چهل روز آن کودک برگردانیده شد و برادرزاده ام په 
دنبال من کس فرستاد و مرا فراخواند و بر او وارد شدم و به ناگاه دیدم که همان 
کودک است که مقابل او ره می رود . گفت :ای آقای من! آیا این کودک دو ساله 
نیست؟ تبسّمی فرمود و گفت: اولاد انبیاه و اوصیاء اگر امام باشند به خلاف 
دیگران نشو و نما نند و کودگ یک ماهة ما به ماتند کودک یک ساله باشد و 
کودک ما در رحم مادرش سخن گوید و قرآن تلاوت کند و خدای تعالی را 
پرستد وهنگام شبرخوارگی ملانکه او رافرمان برند و صبح و شام بر وی فرود آیند. 

حکیمه گوید: پیوسته آن کودک را چهل روز یکبار می ديدم تا آنکه چند 
روز پیش از درگذشت ابوحتد لا او را دیدم که مردی بود و أو را نشناختم و به 
برادرزاده‌ام گفتم: این مردی که فرمان می‌دهی در مقابل او بنشينم کیست؟ 
NEY‏ ۴- فعض الخ ینبم 














فرمود؛ این پسر نرجس استا و این چالشزن پس از من است و به زودی مرا از 
دست می دهید پس بدو گؤشن رادار و فرمانتی ببر 

حکیمه گوید: پس از چند روز آبوعتد لیا درگذشت و مردم چنان که 
می بینی پراکنده شددند و به خدا سوگند که من هر صبح و شام او رامی بینم و مرا از 
آنچه می پرسید آگاه می‌کند و من نیز شا را ملع می‌کنم و به خدا سوگند که 
گاهی می خواهم از او پرستی کنم و او نبرسیده پاسخ می دهد و گاهی امری بر 
من وارد می شود و همان ساعت پرسش نکرده از ناحيه او جوابش صادر می شود. 
شب گذشته مرا از آمدن تو با خبر ساخت و فرمود: تور از حقٌ خبردار سازم. 

مد بن عبدالله راوی حدیث گوید: به خدا سوگند حکیمه اموری را به من 
خبر داد که جز خدای تعالی کسی بر آن مطلع نیست و دانستم که آن صدق و عدل 
و از جانب خدای تعالی است. زیرا خدای تعالی او را به اموری آگاه کرده است 
که هیچ یک از خلایق را بر آنها آگاه نکرده است. 

۳- مق بن محکد بر گوید: از ناحية امام حسن عسکری ما هنگامی که 
زبیری کشته شد این توقیع صادر گردید «این کیفر کسی است که بر خدای تعالی 














روایات میلاد قالم ی ۵۵ 





و اولیائش افتراء بندد, گان برده است که مرا می کشد و فرزندی برابم خواهد 
بود قدرت خدای تعالی را چگونه دید آمو برای او در سال دویست و پنجاه و 
شش فرزندی متولّد شد و نامش را محقد نامید. 

+ عل بن عتد گوید: صاحب مان ڳا در نم شعبان سال دویست و 








۵-نسی و ماریه گویند: چون صاحب مان از رحم مادر به دنیا آمد 
دو زانو بر زمین نهاد و دو انگشت سبّابه را به جانب آسیان بالا برد, آنگاه عطسه 
کرد و فرمود: مدش رب العالین و صلی الله على محتد و آله. ستمکاران 
پنداشته اند که حجّت خدا از میان رفته است اگر برای ما اذن در کلام بود شک 
زایل می‌گردید. 


نسیم, خادم امام حسن عسکری لد گوید: یک شب پس از ولادت 
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بل یا عولاي اققال: همان 

1 -حدکنا نع ما دوهی مد 
ان و رضي اه - قالوا: دنا مهب یی الط تال: ذقني 
عن اي جفر الغتري قا + ود سا ال 













باعل بن هام فلع 


1 تخد ن یی ار تال 
خارية 4 رکان أفداها ا قت رجف 


تج با تال برع : تشن لا 


صاحب الرّمان ل بر او وارد شدم و عطسه کردم؛ فرمود: یرمک ال نسم 
گوید: من بدان شاد شدم» فرمود: آیا تو را دربار؛ عطسه کردن بشارت دهم؟ 
گفتم؛ آری» فرمود؛ کسی که عطسه کند تا سه روز از مرگ در امان است. 
"-ابوجضر عمری گوید: چون سید ال متودشد امام حسن عسکری ل 
فرمود: به دنبال ابوعمرو بفرستید و چون به دنبال او فرستادند و به نزد امام آمد. 
بدو فرمود؛ ده هزار رطل نان و ده هزار رطل گوشت خریداری کن به گام 
فرمود آن را میان بنی هاشم تقسیم فا و چندان و چند گوسفند برای او عقيقه کن . 
۷-ابو علي خزیزرانی کنیزی داشت که او را به آمام حسن عسکری لل اهدا 
کرد و چون جعفر کذّاب خانة امام را غارت کرد وی از دست جعفر گریخت و با 
ابوعل ازدواج نود. ابوعلی می گوید که او گفته است در ولادت سید ا حاضار 
بود و مادر سید صقیل نام داشت و امام حسن عسکری طلا صقیل را از آنچه بر 

















ای دس ۱۵۷ 







ها رخ موب یه هذا ق ام حر . 
زر که هسب 


تلد وهي تارج 


۸ - کن یی شرتی نا -عه - تال: ننا باه بلق 
اي تال: ذقنا ین أنمة اللوي عن أي غام خیم قالّ: ول 
یر وَل فة حشدآ تعرضه عل آشحابه يوم الالثِ. و قالْ: هذا 





سر خاندانش می آید آگاه کرد و آواز امام کراخواست نود که از خدای تعالی 
بخواهد تا مرگ وی را پیش از آتريرباند و در حیات امام حسن عسکری ا 
درگذشت و بر سر قبر وی لوحی آست که بر آن نوشتهاند: این قبر مادر حمد است. 
ابوعل گوید: از همین کنیز شنیدم که می گفت: چون سد طا متولّد شد. نور 
درخشان وی‌رادیده است که از او ظاهر گردیده و به افق آسانها رسیده است و 
پرندگان سپیدی دیده که از آسیان فرود می آیند و پرهای خود را به سر و صورت 
و سایر اعضای وی می‌کشند و سپس پرواز می کنند» این مطلب را به امام حسن 
عسکری تم خبر دادیم. خندید و فرمود: آنها ملائکه ای هستند که برای توک 
جستن به ابن مولود فرود آمده‌اند و چون ظهور کند یاوران وی خواهند بود. 

۸-ابوغانم خادم گوید: برای امام حسن عسکری لد فرزندی به دنیا آمد 
که نام او را حتّد نامید و وی را در سومین روز ولادتش به اصحاب خود عرضه 














کرد و فرمود: بس از من این صاحب شما و جانشین من بر نماست و او قانمی است 
که مردم در انتظار وی اند و چون زین پر از ظلم و ستم شود ظهور کند و آن را 
پر از عدل و داد ماید. 








۵۸ ج ۲ -باب 1۱ 






۹دا علب د :خن مد ا تن 
خی تال تیفث با ها من أضحابنا يول :أت صاب الما 


كان ملد یوم عة صَلَةَ ِت 





ابی بوم اة و که نا 

٩-محتدبن‏ حسن کرخی گوید از ابوهارون -که مردی از اصحاب ما بود - 
شنیدم که می گفت: صاحب مان را دیدم و ولادت او در جمعه ای از سال 
دویست و پنجاه و شش واقع گردید. 

۰ - حتّد بن ابراه کوفی گوید؛ امام حسن عسکریّ و برای یکی از 
کسانی که نامش را برایم دکر کرد, گوسفند سر بریده‌ای فرستاد و فرمود: این از 
ندم حتد است. 

۱ -حسن بن منذر گوید: روزی مزة بن ابی الفتح به نزد من آمد و گفت: 
مژده که دوش برای امام حسن عسکری تا در سرا فرزندی متولد گردید و او 
فرمان داد که کودک را ینهان دارند. گفتم: نام او چیست؟ گفت: او را محمد 
نامیده اند و کنیه اش ابوجعفر است. 

۲ -غیاث بن سید گوید: مهد < 








مل در روز جمعه متلد گردید و 

















وارلا یلم ۷ لقزیث المد ی ال 


مادرش رعانه نام داشت و بهاو و جتقی لهسو سن نیز می گفتند جز آنکه 
او را به واسطۀ ملش صتیل نامیده اند و میلاد او هشت شب گذشته از ماه شعبان 
سال دویست و پنجاه و شش بود و وکیل او عان بن سعید بود و چون عټان 
درگذشت به فرزندش ابوجعفر محتدین عثان وصیّت کرد و ابوجعفر نیز به 
ابوالقاسم حسین بن روح وصیّت نود و ابوالقاسم به ابوا مسن علی بن حتد سمری 
وصیّت کرد -رضی اله عنہم - گوید و چون وفات سمری فرا رسید از وی 
درخواست کردند که وصیّت کند و او گفت 
که پس از درگذشت ری واقع می شود 

۳ -غیات بن اسید گوید: حمدبن عثان عمري -قدس الله روحه -را دیدار 
کردم و می‌گفت: چون مهدي خليفة الله متوّد گردید نوری از بالای سرش به 
عنان آسمان ساطع گردید. سپس برای سجد؛ پروردگارش به روی در افتاد. 
آنگاه سر خود را برداشت درحالی که مي‌گفت: ہد اش أنه لا إلة ال هو و 
لیکو لوا للم قابا بالط لاله لاه ی لمكم لین عند ار 





مره باه غیبت تاه همان است 















۶۰ ج ۲ -باب 1۲ 


الاشلامٌ» (۱ تال: وکان ولد وم اج 
٤‏ و بیدا الاشناد عن گر ود و :ۇد 





الإشلام. گوید EST‏ 

۱٤‏ - محتدبن عغان عمری -قدّس الله روحه - گوید: سید ا ختنه شده به 
دنیا آمد و از حکیمه خاتون شنیدم که می‌گفت: خون در زایان مادرش دیده 
نشد و مادران اه همه چنین بودند و حتدین زیاد ازدی گوید: از امام 
کاظم له شنیدم که می فرمود: چون این فرزندم م رضا متود گردید ختنه شده و 
پاک و پاکیزه بود و هر یک از اه ختنه و پاک و پا کیزه متوّد می شود اما برای 
مراعات سّت اسلام و پیروی از دین حنیف تیغ را بر آن می کشیم. 

۵-احمدین حسن بن اسحاق ی گوید: چون خلف صا ا متوّد گردید 
از مولام امام حسن عسکری څيه به جدّم اجدین اسحاق نامه ای رسید که در 
آن, امام با دستخط خود -که توقیعات با آن دستخط صادر می شد - آمده بود: 
برای ما فرزندی متولّد شده است و بايد نزدتو مستور و از مردم مکنوم اند که ما 

آل عمران: ۱۸ و 1٩‏ ۲ نی بعض الخ «حتد بن افسین بن يزيد 























افرادی که حضرت قائم ترا دید اند ۶۱ 


کور وحن او عل اس رما هه عليه یرب 
مل ما رناب و اللا . 











١‏ حدتما لين امون طا قال : دنا نخد بن ان 
وی قال :تیف با هاژون جلا ی ای یول ری صایب منم 


جز به خویشان و دوستان اظھار نکنیم. خواستیم خبر آن را به تو اعلام کنم تا 
خداوند تو را شاد سازد همچنان که ما رات و الشلام. 
آنانکه به امام حسن عسکری به واسطة ولادت فرزندش 
قام فا تینیت گفتند 
۱ -حسن بن حسین علوی گوید: بر ابو محمد حسن بن عل لا در «سرٌ من 
رای» وارد شدم و به واسطة ولادت فرزندش قاثم 1 بدو نیت گفع . 
باب ۴۳ 
کسانی که قانم مج را دیدار کرده 
وبا وی تکلم کرده اند 
۱ -تدین حسن کرخی گوید از ابو هارون که مردی از اصحاب ما بود 
شنیدم که می من صاحب رمان را دیدم که رویش مانند ماه شب 
۱ بعض النسخ « کیا ناه ۴ في بعض الخ «المحسين بن لفرج»- 














ولذناء ولکنا تمو الوسى عليه لإصابة السل». 


و 


۴ دمن عل ماجیآونہ اف - قال : تن مه بن نمی الط قال : 











مود ت 
و محمد ین ایرب 


ا ومد خسن ب 
هذا ماک ین بدي و 


نکم فتیکوا, آم کم لا روه 








اف دول اه نجل جلا حي تال 
وی تال بل و لي » ابتد: ۷۶۰ 


چهارده می درخشید وم ماه خط روئیده بود. جامه را از او 








برداشتم ختنه شده بود و دربارءٌ ن از امام حسن ب پرسیدم» فرمود: این چنین 





متولد شده است و ما نیز چنین متولّد شدهایم ول برای مراعات سنّت اسلامی تی 
بر آن می کشم . 

۲ -معاویةین کم و حقدین ايوب و حتدبن عغان گویند ما چهل نفر در 
مغزل امام حسن طبه بودیم و او فرزندش را به ما عرضه کرد و فرمود: این امام 
شا پس از من و خليفة من بر شماست. از او اطاعت کنید و پس از من در دين 
خود متفرّق نشوید که هلاک خواهید شد بدانید که بعد از این او را نخواهید دید, 
گویند: از حضورش بیرون آمدم و پس از چند روزی قلیل امام حسن ا 
درگذشت. 

۳ -عبداله بن جعفر گوید به محکدبن عفان عمری گفتم: از تو همان سؤالی را 
می‌کنم که ابراه از پروردگارش کرد آنگاه که گفت: پروردگارا! به من بغا که 
چگونه مرده‌ها را زنده می‌کنی؟ گفت: مگر ایان نداری؟ گفت: دارم ول 











افرادی که حضرت تائم ی را یده اند ۶۳ 


2 تنا عل بن امد ادا :و هه‎ ٤ 





مې خواهم دلم اطمینان و رت ی وج 
گفت: آری و گردنی چنین دارد و با دست به گردن خود اشاره کرد. 
-ضوء‌بن عل عجلل از مردی پارسی که نام او را برد روایت کند که گفت: 
به سر من رای درآمدم و ملازم در خانة امام حسن ‏ شدم و بی آنکه اذن ورود 
بخواهم مرا فراخواند و چون داخل شدم و سلام کردم فرمود: فلانی! حالت 
چطور است؟ سپس فرمود: بنشین و از حال مردان و زنان خاندانم پرسش کرد» 
بعد از آن فرمود: برای چه آمدی؟ گفتم: برای اشتیاق که در خدمتگزاری دا 
دارم» فرمود: در خانه باش» گوید با خدمه در آن خانه بودم و برای خرید 
نیازمندیها به یازار می‌رفتم و چون امام در بیرونی بود. ی اذن به حضورش 
یک روز که در بیرونی بود بر وی وارد شدم و صدای حرکتی را در 
خانه شنیدم فرمود: در جای خود باش و حرکت مکن .من جرأت آن را نداشتم 
که بیرون روم و یا آنکه داخل شوم, کنیزی به نزد من آمد و هراه او چوزی 














نع شر سنه انم و 
۵ تنا آُوطالب ان جف 





| راز‎ EOE 1 





سرپوشيده بود. سپس نود کایغل‌شی, وم به درون آمدم و آن کنیز را صدا 
کرد و او نیز بازگشت آنگاه بدو فرمود: از آنچه که همراه توست پرده بردار و او 
پرده را از یک پسم بچ سفید زیبا رویی برداشت و جامه از شکم او یکسو نهاد و 
مویی از بالای ناف او به رنگ سبز ‏ نه سیاه روئیده بود, آنگاه فرمود: 
این صاحب شیاست و بعد به آن کنیز دستور داد و او رابرد و دیگر او را ندیدم تا 
آنکه امام حسن تم درگذشت. ضوء بن عل گوید؛ به آن مرد پارسی گفتم: در 
آن هنگام آن کودک چند ناله بود؟ و او گفت: دو ساله. عبدی گوید: په ضوء 
گفتم : اکنون چند ساله است ؟ او گفت: چهارده ساله .ابوعلی و ابوعبداله گویند: و 
در این هنگام او بیست و یک ساله است 





: مام جسن مسر برد شد ا 
سکُوپی در سرا نشسته بود و سمت راست او اتاق بود که پرده‌های آن آویخته 
بود گفتم: ای آقای من صاحب الامر کیست؟ فرمود: پرده را بردار» و پرده را 
بالا زدم و پسر بچه‌ای به قامت پنج وجب که حدود هشت یا ده سال داشت 











افرادی که حضرت قائم ا را دید اند ۱۶۵ 





و گیسوانی بر سرش بود. آمد و بر 
زائوی پدرش ابومحتد ا نشست. آنگاه به من فرمود: این صاحب شماست» 
سپس برخاست و امام بدو گفت: پسرم! تا وقت معلوم داخل شو و او داخل خانه 
شد و من بدو می نگریستم» سپس به من فرمود: ای یعقوب! به داخل بیت برو و 
ببین آنجا کیست؟ و من داخل شدم اقا کسی را ندیدم. 
-مسلم بن فضل گوید در کوفه به نزد ابوسمید غانم آمدم و نشستم و چون 
مجالست با او به درازا کشید از حالش پرسش کردم و بعضی از اخبارش را شنیده 
بودم یکی از شمهرهای هند به نام کشمیر نزد پادشاه هند نشسته بودع و 
.«ح» علامة ولد و معناهاتقالالشند ی سند آغر. ۰ ۲ -قي بعض السخ «کنت أكون مع ملك المنده. 

















۹ 


0 


وه ی 





دعا الم امسن بن اشکیب و قال لیا خسن نار الوجل. ال لا و 


ما چهل تن بودع که اطراف نت آو نتسه و تورات و انجیل و زبور را خوانده و 
مرجع علم و دانش بودم» روزی دربارهعند لا فتگو کردم و گفتم نام او 
در کتابهای ما هست و متمم دې که من در طلب او ببرون روم و او را جوم من 
با مالی فراوان از هند بیرون آمدم و ترکان قطع طریق مرا کردند و اموالم را 
ربودند» بعد از آن به کابل آمدم و از جا وارد بلخ شدم و امیر آنا ابن ابی شور بود. 
ا ا ا ا 
گرد آورد و من از آنها دربار؛ محمد ۶ پرسش کردم؛ گفتند: اوه حقدین 
عبدائهپیامبر ماست 94 و او در گذشته است, گفتم: خليفة او کیست؟ گفتند: 
آبوبکر؛ گفتم : نزادش را براءم بازگونید, گفتند: از قریش» گفتم: چنین شخصی 
پیامیر نیست زیرا جانشین پیامبری که در کتب ما معرّنی شده است پسرعمو و 
داماد و پدر 











تدان اوست. به آن امیر گفتند: این مرد از شرک درآمده و کافر 
شده است. گردنش را بزن, گفتم: من دینی دارم و آن را جز با دلیلی روشن فرو 
نگذارم. 

آن امیر حسین بن اشکیب را فراخواند و گفت: ای حسین با این مرد مناظره 
کن, گفت: این همه عالان و فقبهان اطراف تو هستند به آنان دستور بده تا باوی 








افرادی که حضرت قائم څل را دیده اند ۱۶۷ 





مناظره کنند. گفت: همان گونه که گفتم دز خلوّت و با نرمي با وی مناظره کن 
گوید: حسین با من خلوت کرد و من دوبانحقد و از وی پرسیدم, گفت: 
او چنان است که برای تو نت2 آنکه, چانشین او پسر عموی وی علّین 
آبی طالب است که شوهر دخترش E A E‏ 





مرا بد عسینین آقکیب سپرد و أو هم اكام و و دستورات اسلامی را به من 
آموخت, بدو گفتم: ما در کتب خود یافته ابم که هیچ خلیفه ای از دتیا ترود جز 
آنکه خلیفه ای جانشین او شود خلیفة عل م که بود ؟ گفت: حسن و بعد از او 

آنگاه اه را یکایک برشمرد - تا آنکه به حسن‌بن على رسید و گفت: 
اکنون باید در طلب جانشین حسن باشی و از او پرسش کنی و من نیز در طلب او 
ن آمدم. 











حتدبن محمد راوی حدیث گوید: او با ما وارد بغداد شد و برای ما گفت که 
رفیق داشته که مصاحب او در این امر بوده است انا از بعضی خصائل اخلاق او 
خوشش نیامده و او را ترک کرده است 

گوید: یک روز که در آب نهر فرات یا صازاة که نهری در بغداد است غسل 








۱۶۸ ج ۲-باب 1۳ 


داراً و تن .و فا 





کرده بودم و دربارة مقصد خود تیه ی کردم, ناگاه مردی آمد و گفت: مولای 
! و مرا از محل یه جحل دایگر برد تا آنکه مرا به سرا و بستانی 
وارد کرد و به ناگاه دید مولام تعتستهاست_و/چون مرا دید به زیان هندی با من 
سخن گفت و بر من سلام کرد و نامم را گفت و از حال چهل ت تن از دوستا م 
یکایک پرسش کرد, سپس فرمود: می‌خواهی امسال با کاروان قم به حجْ 
پروی هنال بح مرو وید راسا گرد وان آل هی و 
گوید: کيسة زری به من داد و گنت: آنرا صرف هزین خود کن و در بفداد په 
خانۀ هی کس وارد مغو واز آنچه دیدی کسی راطع مکن 

محتد -راوی حدیت -گوید: در آن سال از عقبه برگشتم و حج نصیب ما 
نگردید و غائم به خراسان برگشت و سال آینده به حح رفت و هدایابی برای ما 
فرستاد و ور عد حج کرد و په خاسا ن بازگشت و در آنجا درگذشت. 





خود را اجابت 


محتدین شاذان از گاب روایت کند ب ومن او را نزد ابوسعید هندی دیده 
بودم-می‌گفت: او از کابل در جستجو و طلب امام بیرون آمد و درستی این دین 
بود و مهتدی شد. 


۱-فيبعض النسخ «اليه». 














افرادی که حضرت قائم 3 را دیده اند 1۶۹ 





محتدبن شاذان در نیشابور برام رالات کرد گفت: به من خبر رسید که او به 
این نواحی رسیده است و من مترصَ برع که آو را ملاقات کرده و از اخبار او 
پرسش کن . گفت پیوسته در طلب یه اقامت داشته است و با 
هر کس اظهار می کردہ او را می رانده است تا آنکه یکی از مشایغ بنی هاشم به نام 
یحیی بن محمد عُرّیضی را ملاقات کرده و به او گفته است.آن کس که در طلب اویی 
در صعریاء است, گوید من به جانب صعریاء روان شدم و در آنجا به دهلیز آب 
پاشیده شده‌ای در آمدم و بر سکُونی نشستم, غلام سیاهی بیرون آمد و مرا راند 
و با من درشتی کرد و گفت از این مکان برخیز و برو! گفتم چنین نکنم. آنگاه 
داخل خانه شد و بیرون آمد و گفت: داخل شو و من داخل شدم» دیدم مولام در 
میان خانه نشسته است و مرا با اسم خصرصی که آن راکسی جز خاندانم در کابل 
نمی دانند نام برد و مرا از اموری ملع کرد گفتم: خرجی من تام شده است 


پفرمائید نققه ای به من بدهند, فرمود: بدان که آن به واسطة دروغت از دستت 


می رود و نفقه ای به من داد و آنچه همراه من بود ضایع شد اما آنچه به من اعطا 
فرموده بود سالم ماند و سال دیگر به آنا برگشتم اما در آن خانه کسی را نيافتم. 











اي «قال: تفت کل تفر المي ا - برل : رأة لوا اه یه 


۷ - عبیدین زراره گوید: از امام صادق لا شنیدم که می فرمود: مردم 
امامشان بند, او در موسم حجٌ حاضم باشد و مردم را می‌پینداا نها او را 
نمی ند . 

۸- عبداله بن جعفر گوید: از حتدبن عغان عمری شنیدم که می گفت: و ال 
صاحب‌الامر همه ساله در موسم. حجٌ حاضر می شود و مردم را می‌بیند و 
می شناسد و مردم نیز او را مې پینند اما نمی شناسند. 

٩‏ -عبدالّه بن جعفر گوید: از محتدبن عغان عمری پرسیدم: آیا صاحب الأمر 
را دیدی؟ گفت؛ آری و آخرین دیدار تزد بیت اله ارام بود و می گنت: باراها! 
آنچه به من وعده فرموده ای برآور. 

۰ - عبداه بن جعفر گوید: از محقدبن عهان:عمری شنیدم که مي گفت: او 
-صلوات الله علیه - را دیدم که در مُستجار به پرده‌های کعبه آویخته بود و 

















افرادی که حضرت تائم ا را دیده اند 1۷ 





می‌گفت: باراها! از دشعنان من انتقام بگیر 

۱ -نسیم - خادمة امام حسن 1 -گوید: بر صاحب الأمر طا یک شب 
بس از تدش وارد شدم و نزه او عطسه زدم فرمود : مك »نسیم گوید: 
بدان خوشحال شدم, فرمود: آیا تو را در باب عطسه زدن مژده بدهم ؟ گفم: 
آری. فرمود: کسی که عطسه می زند تا سه روز از مرگ در امان است. 

۲ - ابونصم طریف گوید: بر صاحب الرّمان له وارد شدم فرمود رام 
صندل سرخ بیاور» برایش آوردم. سپس فرمود؛ ایا 
آری, فرمود؛ من کیست ؟ گفتم: شأ آقای من و فرزند آق 
از این نپرسیدم, طریف گوید: گفتم: فدای شما شوم براع بیان 
خاتم الاو صیاء هستم و خدای تعالی به واسطة من بلا را | 
١‏ قي بعض الشسخ «عل بن المسين الدقاق كا مره 

قي بعش اخ طضرل» 





















۱۷۲ 







هذا؟ قارا دمحم ها 
ااا 


برطرف می‌کند. 

۳ -عبداله سوری گوید: : به بستان بنی عامر رفتم و پسرانی را دیدم که در 
برکذ آبی بازی می کردند و جوانی را دیدم که بر سجاده نشسته و آستینش را بر 
دهانش نهاده بود. گفم ین کیست؟ کفند: ععدين امسن 39 است و بل 
پدرش بود. 

٤‏ -عبدالله بن جعفر گوید :با اجدین اسحاق نزد عمری طا -بودم و به او 
گفتم: من برای اطمینانقلجم از تو پرسی دارم, همچنان که خدای تعالی در 
داستانابراهیم فرمود ل بل ون یمین قلبی». آیا صاحب مرا 
دیدی؟ فرمود: آری و برای او گردنی است مغل این‌سوبا هر دو دست به گردنش 
اشاره کرد -گوید: گفتم؛ اسم او چیست؟ گفت: از جستجوی آن بپرهیز که این 
قوم می پندارند این نسل منقطع شده است. 

۵ -حتندین صا گوید ؛ پس از درگذشت امام حسن ب هنگامی که جعفر 




















افرادی که حضرت قائم َة را دیده اند ۱۷۳ 





کذاب در امر میرات منازعه می‌کراه» اجت ال مان از موضع نامعلومی در برابر 
جعفر درآمد و فرمود: ای جر یرای :چه,متعرَض حقوق ما می شوی؟ جعفر 
متحار و مبهوت شد سپس وی از دیدگانش نهان گردید. بعد از آن جعفر در 
میان مردم به طلب او درآمد اما وی را ندید. و چون مادر امام حسن -جدة آن 
به منازعه 








حضارت -در گذشت گفته بود که در همان سرا دفن شود و چعفر با 
برخاست و گفت: این سرای من است و کسی در آن دفن نی شود آن حضبرت 
بیرون آمد و فرمود: ای جعفر! آیا این سرای توست؟ سپس از دیدگانش نهان 
گردید و بعد از آن آن حضرت را ندید 

وک ابی عبدائّه اسامی بعضی از کسانی را که بر 
الرّمان ل واقف شده و آن حضرت را زیارت کرده‌اند بدین شرح گزارش 
کرده است: وکلاء: 

بغداد : عمری و پسرش و حاجز و بلالی و عطار. 

کرفه : عاصمی. اهواز: محمد 


ات صاحب - 











ایراهيم بن مهزیار» 
همدان : محمّد بن صا 














بے رخ دم 





ری : بسامی و أسدی کهایکی اراو یان همین حدیث است. 
آذربایجان: قاسم بن علاء- 
غیروکلاء 





بور: محتدین شاذان. 


بغداد: اہوالقاس بن ای حلیس. و آبوعبد ال کندی. و آبرعبداه جنیدی. و 
هارون قّاز. و نیل. و ابوالقاسم‌بن دییس. و آبوعبدالہ بن- 
فروخ. و شور طبّاخ که آزاد شدة امام هادی و است ا 
ند و حتد فرزندان حسن. و ٍسحاق کاتب از خاندانِ نوخت. و 
صاحب تواء. و صاحب مه ختومه . 

هدان : حقدین کشمرد.و جعفرین مدان.و حمدبن هارون بن عمران. 

دینور: حسن بن هارون, و أحمدبن أخیّه, و أبوالحسن. 

اصفهان : ابن باذشاله. صیمره: زیدان. 

قم : حسن‌بن نطم. و محقدین محمد. و عيبن محكد بن |سحاق.و 

پدرش. و حسن بن یعقوب . 








بعض النسخ ای حایس» و في بعضہا نی عایس». 
بض النسخ #بن دمیس + و في عضا درمیس». و في بعضپا «دبیش» 
بعش النسغ «أحد «آخرهه ۴ - في بعض النسغ «أبن پادشاكته. 














تپرزور: نا 







الاجم و 


وم الاي 
وَجناء الْصی قال :کت ساجداْت 


واه شرع الما 





ری؛ قاسم بن موسی. و پس رشن و أدبن هارون. و صاحب الحصاة. و 
علي بن حتد. و یبن کیو رکلینی. و ابوجعفر رفاء. 
قزوین : مرداس و على بن أحمد. 
شهر زور: ابن الخال . فارس: حروح. 
قزو: صاحب هزار دینار و رقعة سفید.و ابوثابت. 
نیشابور: محمّدبن شعیب بن صاع. 
ین : فضل بن يزيا .و پسرش حسن. وجعفری. وابن اعجمی. و شمشاطی . 
مص : صاحب مولودین. مکّه : صاحب المال. و ابورجاء. 
نصیبین : ابوحقدین الوجناء. اهواز: خصینی. 
۷-حسن بن وّجناء گوید: در روز چهارم از حج پنجاه و چهارم خود در 
کنار خانة خدا پس از ناز عشاء و در حجر اساعیل و یر ناودان در سجده بودم 
و در دعا ناله و زاری می‌کردم که به ناگاه کسی مرا تکان داد و گفت: ای 
ایک اکاک ا ین اک تب 


١‏ ني بعض النسخ «قابس». و في بعض النسخ «قائن» ۲ بعض النسخ «الشردج». 
۲ بعض النسخ المصحعة «صاحها اثرلودين». و لعل اراد من سیجیء ذكرها في باب ذكر لمات 


یا قابس یا قائن ؛ دو مرد. 

















تشه 
5 ناف 7 
.لت يا تولاي رال 










ا :یا تی شا .تا 


مت نآ و ید وش تم از 
حسن‌ین وجنام برخیز,گو بد :برخامستکنوزی بود زرد و لاغر و سنّش چهل یا 
بوده پیش روی کی تحر کټ گرد و من نوز سوالاقی از وی کردم تا آنکه مرا 
خدیجه برد و در تجا اتاق بود که درش در وسط حياط بود و پلکانی 
چوبی و ساجی داشت آن کنیز بالا رفت و ندایی آمد که ای حسن بالا برو من 
نیز بالا رفتم و پشت در ایستادم و صاحب مان مب به من فرمود: ای حسن 
آیا می پنداری که از من نہانی؟ به خدا سوگند در هم اوقات حج همراهت بودم 
و شروع کرد اوقات مرا برشعرد. من به روی در افتادم و احساس کردم دستی مرا 
نوازش می کند برخاستم و به من فرمود: ای حسن در مدینه در خانة جعفرین 
محمد ال اقامت کن و در نديشة طعام و شراب و لباس مباش, سپس دفتری به 
من داد که در آن دعای فرج و صلواق بر وی بود و فرمود؛ این دعا را برخوان و 
این چنن بر من درود بفرست و این دفار را جز په دوستان لایقم مده که خدای 
: : شما را می بینم ؟ فرمود: ای 
حسن! اگر خدای تعالی بخواهد. گوید: : از حج برگشتم و در خانة جعفرین 
محتد 4 اقامت گزیدم و گاهی از آنجا بیرون می آ. 





په 

























عل ئ ین ارم 
و اران کرت شیع نز تاد آنا 
لوخد بوب 

من طم و 

فقاوا: هذا اب زشول اف ت I‏ 
خواب و یا افطار بدانجا باز می گشتم و چون هنگام افطار می آمدم کاسه‌ای 
بزرگ و پرآب و گرده نانی روي آن و,طعامي که دررآن روز دام می خواست آنجا 
بود و آن را می خوردم و به حد کفایت بود و در هنگام زمستان لباس زمستانی و 
در هنگام تابستان لباس تابستانی بود من در روز آب می آوردم و در خانه 
می پاشیدم و کوزه را خالی می‌گذاشتم و گاهی طعام می‌رسید و بدان نیزمند 
نبودم و و آن را شبانه به صدقه می دادم تا آنکه همراه من است از حالم مطلع نشود. 

۸-ازدی گوید: وقتی در طوأف بودم و شش شوط کرده بودم و می خواسم 
شوط هفتم را به جای آورم ناگهان جمعی را دیدم که سمت راست کعبه حلقه زده 





ات ڪس 


اب خسن 









۳ 





با تن 


بودند و جوانی خوشرو و خوشبو وبا هیبت و وقار نزدیک آنا ایستادہ وبا نا 
سخن می گوید و من کسی را همچون او نیکو سخن و شيرین کلام و خوش بلس 
ندیده بودم» پیش رفت تابا او سخن بگومقا مردم مرا راندند از بضی از آنان 
پرسیدم: این کیست؟ تند: فرزند رسول الله است که در هر سال یک روز ظاهر 
می شود و برای خاضّان خود سخن می گوید: بدو گفتم: ای سرورم! به نرد شا 






















له فا ما قشت ده 


بعليل ار ک زت اب فا 
سلنث. قال الب إال: کت ت؟ قلث: رمْل ین 


EEE PBT TERE 
یکی از همنشینان او به من گفت: ؛ به تو چه داد؟ گفم : : ریگی, دستم را گشودم‎ 
دیدم طلاست, رفتم و به ناگاه به من ملحق شد و خود را در مقابل او دیدم»‎ 
فرمود: آیا بر تو حجّت ثابت و حق آشکار گردید و کوری زایل گردید؟ آیا مرا‎ 
خی فرمود :من مهدی و قائم زمانه هستم, من کسی هستم که‎ 
پس ازجور. زمین از حجت خالی نمی ماند ومردم بی پیشوا‎ 

نباشند و این امانتی نزد تو توست و آن را جز به برادران حقّ جوی خود مگو. 

٩‏ -ابراهم بن مهزیار گوید: به مدینة رسول خدا اول در آمدم و از 
اخبار خاندان ابوعتد حسن بن على بل تفص کردم و به خبری دست 
آنگاه برای جستجو به مکه آمدم و چون در طواف بودم جوانی گندمگون و زیا 
و خوش سیا را دیدار کردم که مرا به دفّت نگریست به نزد او بازگشت در حالی که 
آمیدوار بودم مقصود خود را در او بیبم و چون به نزدیک او رسیدم سلام کردم و 
او پاسخ داد, سپس گنت: اهل کدام شهری ؟ گفتم: مردی از اهل عراقم گفت: از 























افرادي که حضرت تالم 3 را دیده اند 1۷۹ 








؟ لب وعی قأجاب. قال :و | 
هی عهزیار ماي 







کر ا ؟ :ثیداحا الذي آنوني 
ی 
:هی اف مگب عل ال ابید طا 
زتراخن ناو هدب i‏ 7 









کدام عراق؟ گفت: : از اهواز, گفت : مر تاه یدار تو, آیا در آنجا جعفرین مدان 
حصینی را می‌شناسی؟ گفح : داعي ایک گفته است. گفت: رحمة الله علیه 
چه شیهای بلندی در عبادت گر تاداس او بزرگ است! آیا 
ابراهم بن مهزیار را می‌شناسی؟ گفتم من خود علي بن مهزیارم! مرا په گرمي در 
آغوش گرفت» سپس گفت: مرحبا به تو ای ابا اسحاق! با آن علامتی که بین تو و 
ابوحتد ج بود چه کرد گویا مقصود ثا آن انگشتری است که خدای 
تعالی آن را از ناحية طيّب آل محقد. حسن بن على ملب به من ارزانی فرمود؟ 
گفت: آری مقصودم د. آنگاء انگشتری را بیرون آوردم و چون در آن 
نگریست گریست و آن را بوسید» سپس نقش آن را خواند که «یا اف یا محمد یا عل 
بود و بعد از آن گفت: پدرم فدای آن دستی باد که ت تو ای انگشتری درآن می گشق ؟ 

وبعد از آر ن سخنان دیگری گفتیم تا آنکه فرمود :ای ابااسحاق | مقصد مهم تو 
پس از حجٌ چه بود؟ گفتم: : سوگند به پدرتان که مقصدی ندارم جز آنکه از مکنون 
آن از شما استعلام خواهم کرد. فرمود: از هر چه می‌خواهی بپرس که من 
آن‌شاءاشه برایت شرح خواهم داد. گفتم: از اخبار خاندان ابوعتد امام 


























رم بر 






با هس ده E‏ 
4 1 


اخ احا نتوق این ن أن ال 
۳ 





حسن لی چه می‌دانی؟ گنت بهشد)بپوگند پیشانی محتد و موسی فرزندان 
حسن‌بن عل 5 را نوریو دنبای می بینم و من سفی آنا هستم که اخبار 
آنها را به تو برسائم و اگزتیشتای ملاقات آنهانی و دوست داری دیدگانت به 
دیدار آنها روشن شود همراه من به طائف بیا و باید که این سفر از خاندانت 
مکتوم و پوشیده باشد. 

باه گرید. هماه او په عت طائف رهسپار شدم و بیابانها را در نور ديدم 
و فلاق را پشت سر گذاشتم تا آنکه خیمه‌ای پشمین بر ما مودار گردید که بر 
بلندی ریگستانی برپا شده بود و بقاع اطراف خود رأ روشن کرده بود او نخست 
به درون چادر رفت تا برای ورودم اجازه بگیرد و به آنا سلام کرد و از وجردم 
آنہا را مطلع گردانید» آنگاه بزرگتر آندو یعنی حتدین الحسن یل یرون آمد و 
او جوانی نورس و نورانی و سپید پیشانی بود با ابروانی گشاده و گو نه و ب 
کشیده و قامتی بلند و نیکو چون شاخة سرو و گویا پیشانیش ستاره‌ای در 
بود و پر گونة راستش خالی بود که مانند مشک و عنبر بر صفحه‌ای نفره‌ای 
می درخشید و بر سرش گیسوأنی پرپشت و سیاه و افشان بود که روی گوشش را 
پوشانده بود و سیایی داشت که هیچ چشمی برازنده تر و زیباتر و با طمأئیلهتر و 











ن 











افرادی که حضرت قائم لیذ را دیده اند ۱۸۱ 





با حیاتر از آن ندیده است. 

و چون بر من ظاهر شد شتافتم تا خودرا پدو رسانم و خویشتن را په رویش 
انکندم و دست و پایش رَد آنگام فرموپ: ای ابااسحاق! روزگار مرا 
وعده می داد که تو را دیدار می‌کم و راب قلی ما -با وجود دوری مازل و 
أخیر ملاقات -همواره تو را در نظرم سم می نود تا به غایتی که گویا هیچگاه 
از لت مصاحبه و خیال مشاهده یکدیگر خالی نبوده است و خدا راکه ول مد 
است شکر می‌گویم که ملاقات را حاصل کرد و سختی درد و دوری را ه آسایش 
و آگاهی مبدّل ساخت. 

گنم پدر و مادرم فدای شم باد! از روزی که آقایم ابو حکد ب دعوت اطی 
را ليك گفته است پیوسته در جستجوی شا بوده ام و از شهری به شهری رفته ام و 
همة درهای امید بر روم بسته می شد تا آنکه خدای تعالی بر من مت نهاد و کسی 
را بر سر راهم قرار داد تا مرا به نزد شما آورد و شکر خدایی را سزاست که 
بزرگواری و احسان شما را به من اام فرمود. آنگاه خود و برادرش موسی را 
معرفی و مرا به گوشه ای برد و فرمود: پدرم ع از من بیان گرفته است که جز در 
سرزمینهای نهان و دور مسکن اختیار نکنم تا امرم خی باند و مکام‌ازمکائد 

















۱۸۲ ج ۲ -باب ٩۳‏ 


ی 
السوال. بدني ی عاليةٍ الما و جثث صرامم ال 







دز درا نقارا دا مازعا الراضاً 
او امناو ریت ذلك 


گمراهان و خطرات مردم سركثن و بانٍِیش در امان باشد از این رو مرا به 
طرف بیابانها و شفزارها روان سات و پایانی در انتظار من است که در آن گره 
از کار گشوده شود و فریاد و"وحفت مردم برطرف گردد. و اوا از 
خزانه های حکنت و اسرار دانش آنقدر به من آموخت که اگر شّه ای از آن را 
برایت بازگوم از باق آن ہی نیاز می شوی. 

بدان ای ابااسحاق! که پدرم جه فرمود: ای پسرم ! خدای تعالی اقطار زمین 
و اهل طاعت و عبادتش را بدون حجّت و امام خالی نگذاره او وسیلة کال و 
تعالی آنهاست. امامی که پیرو وی باشند و به راه و روش وی اقتدا کنند. و ای 
فرزند! امیدوارم تو از کسانی باشی که خداوند آنها را برای نشر حق و برچیدن 
اساس باطل و ٍعلای دین و خاموش کردن آتش گمراهی آماده کرده است و بر 
تو باد که در مکانهای پنهان و دور ساکن شوی که هر یک از اولیای خدای تعالی 
دشمنی کوبنده و ضدّی ستوزنده دارد. خداوند جهاد با اهل نفاق و خلاف یعنی 
ملحدان و دشعنان را واجب می داند» پس زیادی دشمن تو را به وحشت نیندازد. 





۲- في بعض النسخ «وطیء الباطل». 








افرادی که حضرت قائم ا را دیده اتد AF‏ 
اعم إن وب أل اللاعة و الإخلاص رع إل 
ARSE‏ 

عَفتم يلون خائ ال الاد 
لو ماج( ملاع لفیصام انب 

الأشاد. حم ا رو 












ار عم 
لیشلید بشاع الم في دار القرارء و 








و بدان که دای مردم دیندار و با اخلاص مانند پرندگانی که میل به آشیانه 
دارند مشتاق لقای تو خواهد بود نها دیا خلق با ذلت به سر برند ولی در نزد 
خدای تمالی نیکوکار و عزیزند در ظاهر مزدمی بیچاره و حتاجند در حالی که 
چنین نیست و آنها مردمی امل ایک و,خویشتن دارند. دين را فهمیده اند و آن 
را با مبارزة با خالفان پشتیبانی می‌کنند, خدآوند آنها را به تحمل و استقامت در 
از داده تا در آخرت که قرارگاه ابدیست مشمول عرّت واسعة او 
اند وید نپا خوی شکیبایی داده است تا عاقبث نیک و فرجامی نیکو را دریابند. 

ای فرزند! در هر کاری از نور صبر و پایداری اقتباس کن تا به درک عمل 
شوی و در نیت خود عرّت را شعار قرار ده تا لِنْ شاءاه از آنچه 
موجپ ند و ذکرجمیل است برخوردار شوی, پسرماگویاوقت أن رسیده که به 
نصعرت ای مویّد باشی و پیروزی و برتری میّسر گردد و گویا پرچمهای زرد و 
سفید را روی شانه هایت می‌بینم که 


















در جنبش است و گویا در 
خالص تو را می بینم که 
چون رشتۀ مروارید در دو سوی گردنبند بر پیرامون تو صف کشیده اند و صدای 


اطراف حجرالأسود دسته های بیعت‌کنند؛ 





ان و دو. 





جع الاغر من غرالاماجد و غر اجلین. و قي 


بعض النسخ «بانفس مخبلة محتاجة» ر النیل: فساذ العقل ر اختار هر الصواپ. 











es‏ ود ین 
َة 


قد کین 





وم لزان بطق ي 

ن اله لو اشتطاع ای رفا و رویط الزخش لو تجد نوک بمازء 
أطراف الا َة ور َلك عصان 1 
و ورب شواره لین انآ كارها یل علي عايب ال 
دستها را که با تو بیعت می کنندمی شنوم! کسانی به آستان تو پناه می آورند که 
خدای تعالی طهارت مولدتو پاکی سرت آنها را می‌داند. کسانی که قلوبشان از 
پلیدی نفاق و آلودگی شقاق پاک آست و بدنشان برای دینداری نرم و برای 
عداوت خشن است و برای پذیرش حق خوشرو هستند و متدیّن به دين حق و 
اهل آن می باشند و چون ارکان و ستونهای آنها نبرومند گردد به واسطة اجعاع 
آنا طبقات ملل به امام نزدیک شرند در وقتی که آنها در سای درخت بزرگی که 
شاخ و برگ آن بر اطراف دریاچۀ طبریّه سرکشیده با ت , آنگاه صبح 
حقیقت بدمد و تهرگی باطل از میان برود و خداوند به وسیلۀ تو پشت 















شود و صلع و آشتی جاعات مرافق آشکار گردد. کودک در گهواره آرزو 
می‌کند که برخیزد و به نزد تو آید و وحوش صحرا مایلند که راهی به جوار تو 
داشته باشند جهان به وجود تو خرّم شود و شاخه های عرّت به ظهور تو جنبش 
گیرد و مبانی حقّ در قرارگاه خود پابرجا گردد و رمندگان از دین به آشیانههای 
خود برگردند, ابرهای پیروزی سیل آسا بر تو ببارد و دشتنان به خ 











افرادی که حضرت قائم ل را دیده اند ۱۸۵ 


وم وکل عل فد 





سپس فرمود: ای ابا اسحاق! این لس را پنهان بدار و خبر آن را جز بر 
اهل تصدیق و برادران صادق دینی مگو و چون نشانه‌های ظهور بر تو آشکار 
گردید با برادرانت به سوی ما بشتاب و به مرکز نور یفین و روشنی چراغهای دين 
مسارعت کن تا إن شاءاله به رشد و کال نایل شوی. 

ابراهیم بن مهزیار گوید: مت نزد آن بزرگوار ماندم و از ایشان حقایق و ال 
روشن و احکام نورانی را فرا گرفتم و بوستان سینه را از خرّمی طبع او از 
حکنتهای اطیف و دانتمای ظریف آییاری کردم تا به غایق که ترسیدم 
خانواده ای که در اهواز بجا گذاشته ام به واسطة تأخیر ملاقاتشان از میان بروند و 
از حضرت اجازة مراجمت گرفتم و تنهایی و درد خود را در مفارقت و کوج لا 
الا خود به وی باز گفتم. به من آجازه فرمود و دعای نیکویی بدرقۀ راهم کرد 
که إن شاءالله ذخبرة خود و خاندانم خواهد بود. 

















الأزلياء نا غن الاغلاص فا ار ایا الأصيحة و ان على ما هو أل و 


و چون سفرم نزدیکن شید کی تصمم بر کوچ گرفتم, بامدادی برای تودیع و 
تجدید عهد به ند او آمدم و ملغی که در اختبار دشتم و بالغ بر پجاههزار درهم 
بود ندیم ایشان ودم و مسألت کردم که آن را بپذبرد. او تبتمی کرد و فرمود: 
ای ابااسحاق! آن را برای هزينة بازگشت خود بردار زیرا سفری طولانی و 
7 انی وسیع در پیش داری و از ینکه از أن اعراض کردم محزون مباش, زیرا 
شکر آن را می گوئیم و یادآو وری و قبول این مّت را می‌غائيم خداوند در آنچه 
به توارزانی فرموده برکت عطافرماید وآن را مستدام بدارد وبرای تو بهترین ثواب نیکو - 
کاران و آثار مطیعان را درج کند. و از خدا می خواهم که با هر ای و سلامتی کامل په 
نزد دوستانت برگردی و خداوند راه را برایت دشوار نسازد و در یاقتن راه سرگردان 
نشوی, تور به خدا می سپارم وا شاء اله درسای لطف اوباشی وضایعوتباه نگردی. 

ای ابااسحاق! ما به عوائد احسان و فوائد انعام او قانعیم و او ما را از یاری 








دوستاغان مصون داشته است فتط از آنبا توقع اخلاص در نیّت و نصیحت 
بی غرض و محافظت بر امر آخرت و تقوی و پاکدامنی و سربلندی داریم. گوید: 








ا ۱۸۷ 








آغاز غودم در حالی که درد بڑآی‌هدایت و ارشاد خدای تعالی شاکر 
بودم و می‌دانستم که خدای تعال زعهیشیرا/مطّل نگذارد و پیوسته در آن 
حجّت واضح و امام نمی خواهد ہو5 

و من این خبر مأثور ‏ وس کنو ارذ کر کردم تا بصیرت اهل یقین 
افزوده گردد و می را که خدای تعالی بر مردم نهاده است تعریف کرده باشم که 
آن یماد ناد پاک و تربت مکی است و مقصودم ادای امانت و تسلیم آن است تا 
خدای تعالی ملت هادیه و طریقة مستقیمُ مرضیه را قرّت و عزم و تأیید و 
پشتیبانی و عصمت عطا فرماید: و اله ري 

۲۰ -و از یکی از اساتید علم حدیث به ن : 
رأ برای یکی از برادرام نقل کردم و او 
از من درخواست کرد که آن را به خط خود بنویسم و چون نی توانستم خواهش 


او را رد کنم به ناچار نوشتم و صحّت و سقم این داستان بر عهده کسی است که آن 








می‌گفت: در همدان حکایتی شنیدم و آ 





۱- بعض لسغ «ما هو آیق و آتق و آرفع دکرآه 

۲ في بعش اس »و آلف 

٣‏ قي بعض النسع «ر الطيبة و مرضية». مکان «ر الطربلة اج 

«٤‏ یعنی خبری راکه نوشنه اند و حکایت می‌کنند و مکن است ساختگی باشد. 








را حکایت کرده است. 

و آن چنین است که در هتوان مو دملی هستند که به بنی راشد شهرت دارند و 
هبة آنها شیعه و امام ی که رون ران آناپسدم که چرا در میان مردم همدان 
تنها این خاندان شيعه شده آند یکی از شیوخ آنها که ظاهرالصّلاح و وجیه بود - 
آن این ا راشد» که نسبت ما به اوست سالی به زیارت 
بیت ال رفته بود. و در بازگشت نقل می کرد که هنگام بازگشت از حجٌ که چند 
منزل را در بیابان پیموده بودیم» ميل پیدا کردم که از مرکب فرود 
پیاده راه بروم و چندان 





و قدری 
راه رفتم که خسته شدم و خوام گرفت. با خود 
گفتم: اندکی می خوابم و چون دنبالۀ کاروان رسید بر می خيزم» گوید: خوابی 
سیر کردم و چون از حرارت آفتاب برخاستم کسی را ندیدم, وحشت کردم نه 
راه را می شناختم و نه اثری غا د آنگاه به خدا توگل کردم و گفتم به راهی 
می روم که او می خواهد. هنوز چندان نرفته بودم که خود را در سرزمین سپز و 
خرمی دیدم که گویا به تازگی در آنجا باران باریده بود و تربتش نیکو بود در 
وسط آن سرزمین خرّم قصعری دیدم که مانند برق شمشیر می‌درخشید. با خود 
گفتم ای کاش می دانستم این چه قصری است که تا کتون آن را ندیده و وصف آن 
































افرادی که حضرت قائم م را دیده اند 1۸4 





ازغ أك . أت نلا ین دیلو 


را نشنیده‌ام و به طرف آن رفتم و چلون به کر قصر رسیدم دو خدمتکار سفید 
پوست را دیدم و به آنہا سلام کردم و آل ناه آگرمی پاسخ داده و گفتند؛ بنشین 
که خداوند خير تو را خواسته لست »یکی از آنها برخاست و به درون قصر رفت 
و طولی نکشید که بیرون آمد و گفت: برَخیر و به درون قصر داخل شوء و چون 
درآمدم قصاری دیدم که بهتر و روشن تر از آن ندیده بودم, خدمتکار پیش رفت 
و پرده‌ای را که بر اتاق آویخته بود بالا زد و گفت: داخل شو و من هم داخل 
شدم» دیدم جوانی در وسط اتاق نشسته است و بر بالای سرش مشیر بلندی از 
سقف آویخته بود که نزدیک بود نوک آن ثعشير به سر آن جوان برخورد گند و آن 
جوان مانند ماه شب چهارده در تاریکی شبهامی‌درخشید. سلام کردم و او با 
لطف و نیکویی پاسخ گفت» سپس فرمود: آیا می‌دانی که من 
خدا سوگند نمی دانع. فرمود: من قانم آل محقد هستم همان کس که در اخرالزمان 
با این شمشیر قیام کند -و به آن اشاره کرد - و زمین را پر از عدل و داد نایم 
همانگونه که پر از ظلم و ستم 

من به روی در افتادم و صورت بر خاک مالیدم. فرمود: چنین مکن و سر 
بردار! تو فلان شخصی 












ه باشد. 















تل الشیبان تال :کنا نع عور کل عند 
تغل غرايض ار 
باھار ما لی بن لا الط مشتتهها و 


سرورم درست است. رم آامیل ډاری یغ نزد خانوادة خود برگردی؟ گفع : 
آری ای آقای من و به آنها مزد: دیدار شما را خواهم داد و او به آن خدمتکار 
اشاره فرمود و خدمتکار دست مرا گرفت و کیسه ای به من داد و چند قدم همراه 
من آمد و ناگاه چشمم به سابه ها و درختها و منارٌ مسجدی افتاد. گفت: آیا این 
شهر را می شناسی ؟ گفتم: در نزدیکی وطن ما شهری است که به آن اسد آباد 
می گویند و این شبیه آن است گوید گفت: این اسد آباد است برو و راشد باش من 
متوجه شدم اما او را ندیدم. 

بعد از آن به اسدآباد درآمدم و در آن کیسه چهل یا پنجاه دینار بود آنگاه په 
همدان وارد شدم و خانوادهام را گرد آوردم و به آنها بدانچه خداوند برام مسر 
کرده بود مژده دادم و تا آن دینارها با ما بود روزگار خوبی داشتیم 

۱-سعدین عبداله قی گوید من شوق زیادې به گرد آوری کابن وا 
که مشتمل بر علوم مشکله و دق یق آنما باشد و در کف متا از آن کت 
تلاش و کوشش می‌کردم و آزمند حفظ موارد اشتباه و نامفهوم آنها بودم و بر 
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افرادی که حضرت قائم ل را دیده اند 1۹۱ 





آنچه از معضلات و مشکلات علمی| دس می افتم به آسانی به کسی نمی گفتم و 
نسبت به مذهب امامیه تعّب داشتم:از امن وسلامتی گریخته و در پی نزاع و 
خصومت و کینه ورزی و بد گویتبو کرترورفرقه هایی خالف اماميّه را نکوهش 
می کردم و معایب پیشوایان آنا را فاش می گفتم و از آنہا پردهدری می کردم تا 
آنکه گرفتار یک ناصۍ شدم که در منازعة عقیدقی سخت‌گیرتر و در دشنی 
کینه توز تر و در جدال و پیروی از باطل تندتر و در پرسش بد زبان تر و در 
پیروی از باطل از همه متعصّب تر بود. 

یک روز که با وی مناظره می کردم گفت: ای سعد! وای بر تو و بر اصحاب 
تو شما رافضیان زبان به طعن مهاجر و انصار می گشائید و ولایت و امامت آنہا 
راز ناحیة رسول خداانکار می کنید. این صدّیق کسی است که بر جیع صحابه به 
واسطة شرف سابقة خود سرآمد است» آیا نمی دانید که رسول خدا او را با خود به 
غار نبرد مگر برای آنکه می‌دانست ت او خلیقه است و او کسی است که در امر 
تأویل مقتدا است و زمام امت اسلامی بدو واگذار می‌شود و او تکیهگاه ّت 
می‌گردد. تا در جمع تفرقه و جبران شکست و سد خلل و اقامة حدود و 

١‏ -في بعش لس «سمضلهاه 














E TERE DET 
خود می ترسید بر خلاق يخود هې مې هرامیید زیرا کسی که در جایی پنهان‎ 
می شود یا از کسی فرار می‌کند قصدش جلب مساعدت دیگران نیست و چون‎ 
می بینم که پیامیر به غار پناه برد و چشم به مساعدت کسی هم نداشت روشن‎ 
می شود که مقصود پیامبر چنانکه شر دادیم حفظ جان ابویکر پود و عل را در‎ 
بستر خود خوابانید چون به او اعتنایی نداشت و با او همسفر نشد زیراکه سنگینی‎ 
می کرد ومی دانست که اگر اوکشته شود کارهای او رادیگری هم می تواندانجام دهد.‎ 
سعد گوید: من پاسخهای متعدّدی به وی دادم !تما او هر یک را نقض کرد و به‎ 

من باز گردانید. سپس گفت: ای سعد! ايراد دیگری دارم که بینی رافضیان را 
خرد می‌کند, آیا شما می پندارید که صدیق که از شك و تردید مبرّاست و فاروق 
که حامی ملّت اسلام بوده است منافق بودند و بی‌دیتی خود را تمان می‌کردند و 
در این باب به واقعذ شب عقبه استدلال می‌کنید. حالا به من بگو آیا صدیق و 
فاروق از روی رغبت اسلام آوردند و یا آنکه به زور و اکراه؟ سعد گوید: من 











افرادی که حضرت قالم ترا دیده اند 1۹۳ 





اخشاني من لب رطع کي ین 
کوب وک قد ات مرو ی از 
جذ ا باعل أن ال 


قال سد : دزت عله مرآ ات 













انز تصاقخنا قال : بر بماك بي. تدالو مالعا في الأشولة 


اندیشه کردم که چگونه این سؤال رااز خود گرم که تسلیم وی نشوم و بم آن 
داشتم که اگر بگویم ابوبکر و عمر از دوی میلتو زغبت اسلام آوردند او بگوید: ب 
این وصف دیگر پیدایش نفاق درل آنا ممن یندا زرا نفاق هنگامی به قلب 
آدمی درآید که هیبت و هجوم و غلبه و فشار سختی انسان را ناچار سازد که 
E‏ و کند چنانکه خدای تعالی فرموده است: 
خده و کفونا 
کا رز باسنا واگر میک آنها به اکراه اسلام آوردند مرا مورد سرزتش قرار 
می داد و می‌گفت: آنجا شمشیری نبود که موجب وحشت آنها بشود! 

سعد گوید تزویر خود را از دست او رهانیدم ولی از خشم اندروم پر 
شده بود و از غصّه نزدیک بود جگرم پاره پاره شود. ومن پیش از آن طوماری 
تهیه کرده بودم و در آن چهل و چند مسأل دشوار را نوشته بودم که پاسخگویی 
برای آنها افته بودم و می خواستم از عالم شهر خود احمدبن اسحاق که مصاحب 
مولایمان ابومحتد طلِ بود پرسش کنم و به دنبال او رفتم او به قصد سر من رای و 
برای شرفیابی حضور امام ب از قم بیرون رفته بود و در یکی از منازل راه به او 

١‏ - في بعض النسخ «بطواعیتیاه. ۲ الوین: هه 
































رڈنا مر عن وا تا نا با 
ال ول یه کان على عابي 
تون من نانز اند 
قال سغد: ا سهت وجه مولانا أي حر لد حب ع 
اشتوق ین آياليد رت 
و الط على یه 
















ق 





رسیدم و چون با او مصافحهکر؟ گنک :غير است, گفم :الا مشتاق دیدار غا 
بودم و ثانیاً طبق معمول, سيواهايي از شما دارم گفت: در این مورد با هم برابر 
هستیم. من هم مشتاق ملاقا ت ابرعم 1 هستم و می خواهم مشکلاق 
در تأویل و معضلاتی در تنزیل را از ایشان پرسش کنم» این رفاقت میمون و 
مبارک است زیرا به وسیةٌ آن به دریایی خواهی رسید که عجائبش قام و 





غرائبش فانی نمی شود و او امام ما است 
بعد از آن با هم به سامرّا درامدم و به درخانة مولایان رسیدم اجازه 





یم و برای ما اذن دخول صادر شد و بر شانة ا مدبن اسحاق انبانی بود که 
آن را زیر یک عبای طبری پنهان کرده بود و در آن یکصدوشصت کیسة دینار و 
درهم بود و سر هر کیسه را صاحبش مهر زد بود 

سعد گوید: من نمی توانم مولای خود ابومحقد ی را در آن لظه که دیدار 
کردم ونور سایش ما را فرا گرفته بود به چیزی جز ماه شب چهارده تشییه کف . 
و بر زانوی راستش پسم بچه‌ای نشسته بود که در خلقت و منظر مانند ستارة 
مشتری بود و بر سرش فرق مانند ‏ 








بین دو واو بود و در پیش روی مولای ما 








افرادی که حضرت قائم 1 را دیده اند 1۹۵ 


کان أَخداها یه 


ا ال قرلاي: يا بن إشحاق 
اترام نها أل 





آناری طلایی بود که تقشهای بد یعشل دا داه های قیمتی آن می درخشید که 
آن را یکی از رؤسای بصعره تقد م گر تابد و در دستش قلمی بود که چون 
می خواست بر صفحة کاغذ ی یبن وگ ایس باچه انگشتانش را می گرفت 
و مولای ما آن انار طلایی را در مقابلش رها می‌کرد واو رابه آوردن آن سرگرم 
می کرد تا او را از نوشتن باز نداره. بر او سلام کردیم و او پاسخ گرمی داد و 
آشاره فرمود که بنشينيم و چون از نوشتن نامه فارغ شد اجدین اسحاق انبانش 
را از زیر عبایش بیرون آورد و آن را در مقابلش نهاد اما به آن پسر بچه 
نگریست و گفت: پسر جان! مهر از هدایای شیعیان و دوستائت بردار و او گفت: 
ای مولای من! آیا رواست دست طاهر را به هدایای نجس و اموال پلیدی که 
حلال و حرامش به یکدیگر در آ رید آا 
ابااسحاق! آنچه در انبان است بیرون بیاور تا حلال و حرام آن را جدا کند و 
چون اوّلین کیسه را امد از ان بدر آورد آن پسر بچه گفت کیسه از آنِ 
فلان بن فلان است که در فلان لقع ساکن است و در آن شصت و دو دینار 
است که چهل و پنج دینار آن مربوط به بهای فروش زمین سنگلاخی است که 
صاحبش آن را از پدر خود به ارث برده و چهارده دینار آن مربوط په بهای نه 















است دراز 















۹۶ ج ۲ -باب ٤۳‏ 


آثواب رف عقر دا و 





من ذلك توب ان هذا الیناژ مع لا 
في وشط تن باشم ‏ خر له رها عل خشب سب مافال و تج الینا و 





ی تفا لام نب ان نذا تفیل 
جامه و سه دینار آن مربوط له آجتازخ:دکانهاست. مولای ما فرمود: پسر جان | 
راست گفتی, اکنون این مرا کن که حرام آن کداسست؟ گفت: وارسی 
کن که أن دینار رازی که تارج آ آن فلان سال است و نقش یک روی آن حو شده 
و آن قطعه طلای آملی که وزن آن ربع دینار است کجاست و سیب حرمتش این 
است که صاحب این دینارها در قلان ماه از فلان سال یک من و یک چارک نڅ 
به همساية بافندء خود داده که آن را ببافد و مدق بعد دزدی آن نخها را ربوده 





است؛ آن بافنده به صاحبش خبر داده که نها را دزد ربوده است» اما صاحب 
نخها وی را ت یب کرده و بجای آن, یک من ونیم نخ باریکتر از وی باز ستانده 
است و از آن جامه ای بافته است که این دینار رازی و آن قطعه طلای آملی بهای 
آن است.وچون سر کیسه را باز کرد در آن نامه‌ای بود که بر آن نام صاحب آن 
دینارها و مقدار آن نوشته شده بود و آن دینارها و آن قطعه طلا به همان نشانه در 






آن بود. 
سپس کیسۀ دیگری در آورد و آن کودک گفت. سجن 
فلان ملق است و در آن پنجاه دینار است که دست زدن به آن بر ما روا نیست 








افرادی که حضرت قائم ا را دیده اند ۱۹۲ 


ف 3 





0 برای ای کدی ات ت که صاحیش بر 
زارع خود در تقسیم آن ستمکر سیم نو رب 
سهم زارع را با پانة ناتقام داده است, مولای ما فرمود: پسرج 

سپس به احمدبن اسحاق فرمود: همه را بردار و به صاحبانش برگردان و یا 
سفارش کن به صاحبانش برگردانند که ما را در آن حاجتی نیست, و جامه آن 
عجوز را بیاور. احمد گوید: آن لباس در جامه دانی بود که من فراموشش کرده 
بودم و چون احمدین اسحاق رفت تا آن لباس را بیاورد. ابو حتد ل به من نظر 
کرد و فرمود: ای سعد! تو برای چه آمدی؟ گفتم: اجدبن اسحاق مرا به دیدار 
مولایان تشویق کرد. فرمود: و مسائلی که می خواستی ببرسی | گفتم: ای مولای 
من آن مسائل نیز بر حال خود است. فرمود: از نور چشمم برس !و به آن پسر 
بچه اشاره فرمود و آن پسر بچه گفت: از هر چه می خواهی بیرس. گفتم: ای 
مولی و ای فرزند مولای ما از ناحیة شما برای ما روایت کرده‌اند که رسول 
خدا غا طلاق زنان خود را به دست امیرالزمنین طا قرار داد تا جایی که 
در روز جمل به دنبال عایشه فرستاد و به او فرمود: تو با فتنه انگیزی خود بر 











وار شول اه ذ حلت کاب یم لت 





اسلام و مسلمین غبار ستوزه پاشټند یت و فرزندان خود را از روی تادا بد پر گا 
تابودی کشاندی, اگر دستا امن پردازی تو را طلاق می‌دهم, در حالی که 
زنان رسول خدا مه اروفابت روي مطلقی شده‌اند. فرمود: طلاق چیست؟ 
گفتم:باز گذاشتن راہ فرمود: اگ طلاق آنها با وفات رسول خدا إا صورت 
می گیرد چرا بر آنها حلال نبود که شوهر کنند؟ گنتم: برای آنکه خدای تعالی 
شوهر کردن را بر آنها حرام کرده است. فرمود : چرا در حالی که وفات رسول 
خدا راہ را بر نها باز گذاشته است؟ گفتم: ای زند مولای من! پس آن طلاق 
که رسول خدا ال حکش را به امیرالژمنین ا واگذار کرد چه بود؟ 
فرمود: خدای تعالی شأن زنان پیامبر را عظیم گردانید و آنان را به شرافت 
مادری امت خصوص کرد و رسول خدا به امیرالم‌متین فرمود: ای اب سن؟ 
این شرافت تا وقتی برای آنها باق است که به طاعت خدا مشغول باشند و هر 
کدام آنها که پس از من خدا را نافرمانی کند و بر تو خروج نماید راه را برای 
شوّهر کردن وی بازگذار و أو را از شرافت مادری مؤمنین ساقط کن. 

گفتم: معنای «فاحشه مییّهه که چون زن در زمان عه مرتکب شود بر 

۱- في بعض النسخ «من شرف مهات الژمنین». 




















افرادی که حضرت قائم ل را دیده اند 1۹۹ 





من یی ؟ تا اجه لب هي الق دون ان 
E‏ 


یما ققد وجب عل مومی أن 
شوهرش رواست که او را از خانة خود اترا رکند چیست؟ فرمود: مقصود از 
فاحشۀ مله مساحقه است نه زا زرا آگرزتی زنا کند و حد بر او جاری شود 
مردی که می خواسته با او ازدواج کند نايستی بطم اجرای حدّ از ازدواج با او 
امتناع ورزد اتا اگر مساحقه کند بایستی رجم شود و رجم خواری است و کسی 
که خدا فرمان رهش را دهد او را خوار ساخته است و کسی را که خدا خوار 
سازه وی را دور ساخته است و هیچ کس را نسزد که با وی نزدیکی کند. 
گفتم: ای فرزند رسول خدا معنای فرمان خداوند بهپیامبرش موسی لا که 
فرمود: نعلین خود را بدرآر که تو در وادی مقس طوی هستی چیست, که 
ققهای فریقین می پندارند نعلین او از پوست مردار بوده است. فرمود هر که چنین 
گوید به موسی افترا بسته و أو را در نبوتش ادان شمرده است زیر امر از دو حال 
بیرون نیست یا نماز موسی در آن روا و یا ناروا بوده است؛ اگر نمازش در آن روا 
بوده طبعاً جایز است که به آن نطین در آنجا یا نهد که هر چند آن بتعه مقس و 
مطهرباشد اما از غاز مقس تر و مطهرتر نبوده است» واگر از موسی در آن روا 
نبوده است لازم اید که موسی حلال و حرام را نداند و نداند که چه چیزی در نماز 
س تشن 














۳.۰ ج ۲ -باب 4۳ 













اترام و ما عم ما تر فیهالصلاه و ما لته و هذا كو . 

ز :إن کوسی ناجی یه اراد 
وس قلي غَگن یرال - وکا 
یه ي ارغ حب یت ن تب إن 








لا من سواي عقشولا, 


.و اج نذا ذكر ای له الق 
و قث غلید له ال ذات بوم: يا ی ما بالي إذا ترتع لیم سل 


روا و چه چیزی نارواست کذاین خوک کنر است. 

گفم: پس متصود ازا آن چیست؟ فرمود: موسی در وادی مقس با 
پروردگارش مناجات کرو وگنت: بارا ها !پهن خالصانه تو را دوست دارم و از 
هر چه غیر تو است دل شستهام. با آنکه آهل خود را بسیار دوست می‌داشت. 
خدای تعالی به او فرمود: نعلین خود را بدرآر. یعنی اگر مرا خالصانه دوست 
داری واز هر چه غبر من است دل شسته‌ای, قلبت را از حبت اهل خود تچی ساز. 

گفخ: ای فرزند رسول خدا تأویل ی «کهیعص» چیست؟ فرمود: این 
عروف از اخبار غیی است که خداوند زکریا را از آن مطلع کرده و بعد از آن 
داستان آن را به عتد َي باز گفته است و داستان آن از این قرار است که 
زکریّا از پروردگارش درخواست کرد که اسیاء مس طیبه را به او پیاموزد و 
خدای تعالی جبرثیل را بر او فرو فرستاد و آن اسماء را بدو عی داد زکربًا چون 
محمد و عل و فاطمه و حسن را یاد می‌کرد اندوهش برطرف می‌شد و 
گرفتاریش زایل می گشت و چون حسین را یاد می کرد بض و ًه گلویش را 
می‌گرفت و می‌گریست و مبهوت می‌شد. روزی گفت: بار اطا! چرا وقتق آن 
چهار نفر را یاد می‌کنم تسلیت می‌یاءم و اندوهم برطرف می‌شود. انا چون 











افرادی که حضرت قائم مرا دیده اند ۲۳۱ 


و «العَبن» عط . و «الطاه» صَب. 
TEL‏ ن 





۳ ES 
را از این داستان آگاه کرد و فرمواد: کهیتصی) و کاف اسم کربلاست و هاء رمز‎ 
هلاک عترت است و یاء نام یزید.ظام بر حسین طا است و عین اشاره به عطش‎ 

و صاد نشان صبر او است. 

و چون زکریٌا این مطلب را شنید نالان و غمین شد و تا سه روز از مسجدش 
بیرون نیامد و به کسی اجازه نداد که نزد او بیاید و گریه و ناله سرداد و نوحة او 
نین بود: باراها! از مصیبق که برای فر ن خلایق خود تقدیر کرده‌ای 
دردمندم؛ خدایا! آیا این مصیبت را در آستانة او نازل می‌کنی ؟ و آیا جامة این 
مصیبت را بر تن علنَ و فاطمه می پوشانی؟ و آیا این فاجعه را در ساحت آنها 
فرود می آوری؟ و بعد از آن مي‌گنت: باراطا! فرزندی به من عطا کن تا در 
پیری چشمم بدو روشن باشد و او را وارت و وصی من قرار ده و منزلت او رادر 
نزد من مانند مزلت حسین قرار بده و چون او را به من ارزانی داشتی مرا شیفتة او 
گردان آنگاه مرا دردمند او گردان همچنان که حبیبت حتد را دردمند فرزندش 
گرداندی, و خداوند یی را بدو داد و او را دردمند وی ساخت و دورۀ حمل 
یجبی شش ماه بود و بارداری از حسین لا نیز شش ماه بود و برای آن نیز 


















طخ کید ؟ فلت فطع .تال هل رن 
عمط ال بیع آز تاا فلت بل 


داستانی طولانی است. 

گفم : ای مولای من علت چیست/کم مردم از برگزیدن امام برای خویشتن 
منوع شدهاند؟ فرمود؛ اما لح برگزینند و یا امام فد ؟ گفم وت 
فرمود: آیا امکان نداره که برگزيدة انها مسد باشد؟ چون کسی از درون 
دیگری که صلاح است و یا فساد مطلع نیست کت ری اکن در رد 
علّت همین است و برای تو دلیل دیگری بیاورم که عقلت آن را بپذیرد. فرمود: 
رسولان هی که خدای تعالی آنها را برگزیده و بر آنهاکتاب فرو فرستاده و آنها 
را به وحی و عصمت میّد ساخته تا پیشوایان مها باشند چگونه اند؟ آیا مثل 
موسی و عیسی یه که پیشوایان امتند و بر برگزیدن شایسته ترند و عقلشان 
پیشتر و علمشان کامل تر آیا مکن است منافق را به جای مومن برگزینند ؟ گم : 
خير فرمود: این موسی کلم أله است که با وفور عقل و کیال علم و نزول وحي بر 
او از اعیان قوم و بزرگان لشکر خود برای میقات پروردگارش هفتاد تن را 
برگزید و در ایان و اخلاص آنا هیچگونه شك و تردیدی نداشت ت» اما منافقین 
برگزیده بود. خدای تعالی می فرماید : و اختار موسی قوم سښعین زجلا ایا تا 





را 





۱ - ی بعض انس «باق له ۲ الأغراف: ۱۵۵ 








افرادی که حضرت قائم مرا دیده اند r‏ 


ربنم ما ل الور و ماج 
عليه کرام أن ار 





ن نوين لَك ی ری انه تا نبا که فرمود: ع 
و چون می بینم که ب رة فی برک و نه اصلح در حالی که 
می پنداشته آنها اصلح هستند. می فهمیم برگزیدن مخصوص کسی است که ما 
فیالصّدور و ضماثر و سراثر مردم را بداند و برگزیدن مهاجرین و انصار ارزتی 
ندارد جایی که برگزیدة پیامبران به جای افراد صام افراد فاسد باشند. 

سپس مولایان فرمود: ای سعد! خصم تو می‌گوید که رسول اکرم لا 
هنگام مهاجرت برگزیدة این امت را همراه خود به غار برد چون می‌دانست که 
خلافت با او است و در تأویل پیشواست و زمام امور امت به دست او خواهد 
افتد و او در اجاد اتحاد وس خلل و اقامة حدود و اعزام جیوش برای فتحبلاد 
کفر معتمد است و همانگونه که پیامبر بر نبوت خود می ترسید برخلافت خود هم 
می‌هراسید زیرا کسی که در جایی پنهان می شود یا از کسی فرار می کند قصدش 
جلب مساعدت دیگران نیست و عل را در بستر خود خوابانید چون به او 
اعتنایی نداشت و با او همسفر نشد ز که بر او سنگینی می کرد و مي دانست که 
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er سا‎ 
















۴ ج ۲ -باب ۲۳ 


نان وین غد نان تکان ند 
کان الواجب عل رول اف لا 
ید 








ی الدب و لاژوي أت ملعا أ گره؟ رل 
عتما تم و یت یمالسا الیو انیم ع کاوا رنف 
الوراق و في سائر الك اس الط بائلاجم ین حال ال حالي من ی 








اگر او کشته شود شحدبگری را نصببخواهد کرد که پتواند کارهای او را 
انجام دهد. پس چرا دعوی او را اين چنین نتض نکردی که آیا رسول 
خدا لا به زعم شما نفرمود: دوران خلافت پس از من سی سال است و این 
سی سال مدت عمر خلفای راشدین است و گریزی نداشت جز آنکه تو را 
تصدیق کند» آنگاه می‌گفتی؛ آیا همانگونه که رسول خدا می دانست که خلیفة 
پس از وی ابویکر است آیا نمی دائست که پس از ابوبکر عمر و پس از عمر عغان 
و پس از عغان علل خلیفه خواهند بود؟ و او راهی جز تصدیق تو نداشت سپس 
به او می گفتی : پس بر رسول خدا م3 واجب بود که همۀ آنها را به غار بیرد و 
بر جان آنبا بترسد همچنانکه بر جان ابوبکر می‌هراسید و به واسطة ترک آن سه 
و تخصیص ابوبکر به همراهی خود آنها را خوار نسازد. 

و آنگاه که گفت: به من بگو که اسلام صدیق و فاروق آیا به طوع و رغبت 
بوده است با به اراه و اجبار؟ چرا به او نگفتی که اسلام آندو از روی طمع بوده 
است زیرا آنہا با بهودیان بجالست داشتند و از آنا از پیشگوییهای تورات و 

















افرادی که حضرت تائم ترا دیده اند 
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سایر کتب پیشینیان و داستان مد َو بایان کار او استخبار کرده بودند و 
آنها یادآورد می شدند که محتد بر جرب مببّط لی شود همچنانکه بخت نص بر 
بی‌اسرائیل مسلط شد و از بر اوبیرعرب,گریزی نیست همچنانکه از 
پیروزی بخت نصهر بر بنی اسرائیل گریزی نبود جز آنکه او در دعوی نبوّت خود 
دروفگو بود. پس به نزد محمد آمدند و با او در ادای شهادت لا لا له همراهی 
کردند و به طمع آنکه چون امور او استقرار یافت و احوالش استقامت گرفت به 
هر یک حکومت شهری خواهد رسید و چون از رسیدن به این مقصد ناامید شدند 
نقاب بر چهره کشیدند و با عده‌ای از همگنان منافق خود به بالای آن گردنه 
رفتند تا او را بکشند و خدای تعای مکر آنا را پرطرف ساخت و در حالی که 
بودند برگشتند و خبری به آنها نرسید. چنان که طلحه و زبیر به نزد 
آمدند و با او به طمع آنکه هر کدام به حکومت شهری نابل شوند بيعت 
کردند و چون مأیوس شدند بیعت خود را شکستند و بر او خروج کردند و 
خداوند هر یک از آندو را به سرنوشت بیعت شکنان دیگر به خاك انکند. 

سعد گوید: سپس مولای ما حسن بن علض با آن پسر بچه برای اقام نماز 
برخاستند و من نیز برگشتم و در جستجوی امدین اسحاق برآمدم و او گریان په 














استقبال من آمد گنتم: جرا TN‏ کی کت آن 
جامه‌ای را که مولام فرمود گم کردهام! گفتم: گناهی بر تو نیست برو و او را 
رد ویو محمد و آل مد صلوات فرستاد. 
چه خبر؟ گفت: آن جامه رأ دیدم که زیر بای مولام گسترده بود و روی 





شتابان رفت خد ان یر 





آن نماز می خواند. 

سعد گوید: خدا را سپاس گفتیم و بعد از آن تا چند روز به مغزل مولایان 
می رفتیم و آن پسر بچه را نزد او می‌دیدم و چون روز خداحافظی فرا رسید با 
اجدین اسحاق و دو تن از همشپریان خود بر مولایان وارد شدیم و اجدین- 
اسحاق در مقابل امام ایستاد و گفت: ای فرزند رسول خدا! هنگام کوچ فرا 
رسیده و حنت شت گرفته است, آز خدای تعالی مسألت می‌کنیم که بر جت 
حتد مصطنی و پدرت عل مرتضی و مادرت سیدة ام و بر عمو و پدرت آن 
دو سرور جوانان اهل بهشت و پدرانت که اه طاهرین هستند درود پفرستد و 
همچنین بر شما و فرزند شما درود بفرستد و امیدواریم که خدای تعالی شا را برتری 
را سرکوب کند و این ملاقات را آخرین دیدار ما قرار ندهد. 





آهل ارفا ۲ في بعش انس هو ستد لاله 








افرادی که حضرت تائم جرا دیده اند ¥ 


قل N‏ عه و تقاط 





گوید: : چون این کلیات را ادا کرد مّلای ما گریست به غایتی که اشك از 
دیدگانش جاری شد سپس ف رتاک متا صحای! خود را در دعا به تکلّف 
مینداز و افراط مکن که تو در همین سفر به ملاقات خدا خواهی رفت امد 
بهوش بر زمین افتاد و چون به هوش آمد گفت: شما را به خدا و حرمت جدتان 
سوگند می دهم که خرقه ای به من عطا فرمائید تا آن را کفن خود سازم .مولای 
ما دست به زیر بساط کرد و سپزده درهم بیرون آورد و فرمود: : آن را بگیر و جز 
آن را هزینه مکن که آنچه را خوا استی از دست نخواهی داد و خدای تعالی اجر 
نیکوکاران را ضایع نخواهد کرد. 

سعد گوید: در بازگشت از عضر مولایان سه فرسخ مانده به شر خلوان 
احمدبن اسحاق تب کرد و بپاری سختی بر بر وی عارض شد که از ام حیات 
امید گردید و چون په حلوان وارد شدیم و در یکی از کاروانسراهای آن فرود 
آمدیم امدین اسحاق یکی از همشپریان خود را که در آنجا ساکن بود فراخواند. 
سپس گفت: امشب از نزدم بیرون بروید و مرا تنا بگذارید. ما از نزه او بیرون 
آمدم و هر یک به خوابگاه خود رفتیم. سعد گوید: نز یک صبح دستی مرا تکان 














۳ اکا تن عل ئ فرتی 





داد رد کردم و به تاگاه دی کافور خدستکار ابو جحد 3 است و 
می گوید: خسن اله راخدا در ایی مصیبت به شما جزای خير دهد و 
مصیبت شا را به یکی جبران کند ما از غسل و تکفین دوست .شما فارغ شدیم» 
برخیزید و او را دفن کنید که او نزد آقای شما از همه گرامی تر بود آنگاه از 
دیدگان ما نهان شد و ما با گریه و ناله بر بالین او حار شدیم و حقّ او را ادا 
کردم وازکار دفن او فارغ شدیم. خدای او را رحمت کناد. 

۳ - ابوجعفر محتدین حسن‌بن علي‌ین ابراهیم بن مهزیار گوید: از پدرم 
شنیدم که می گفت: از جم عليبن | براه مهزیار شنیدم که می‌گفت: ذز سار 
خوابیده بودم و در خواب دیدم که گوینهای به من می‌گوید : به حچ برو که 
صاحب الرّمان را خواهی دید. عل بن ابراه گوید: من خوشحال و خندان از 
خواب بیدار شدم و در ناز بودم تا آنکه سید صبح دمید و از غاز فارغ شدم واز 

















۱ في بعض السغ «صندبنعلي قال عت اني بقول: سعت جي عل بن مهزیر» و هرک تری مضطرب 
لان علي بن ابراه أبوه دون جه و من اراد الاطلاع على كبفية السند ر ما فى تن فليراجع طبعتنا لاو فقا 
الکتاب صفح ۲۶۵و ۰۱۶۶ ۲- فعض النسخ «فانتیت فرحا سدور 











اه ری را دیده اند 






خانه در جستجوی کاروان حاجیان پروی آمدم و گروهي را دیدم که 
می خواهند به حج بروند و به ند اون نا تام و چنین بود تا آنکه بیرون 
رفتند و من در این سفر می ځوا اتب کو فم یروم و چون به آنجا رسیدم از مرکب 
خود پاد شدم و اع خود راه ار مورد عاد سردم رف ا از آل 
ابوحتد ل جویا شوم و جستجو کردم اما هیچ اثر و خبری نشنیدم و با الین 
گروه خارج شدم و در این سفر می خواستم به مدینه بروم و چون به آنجا درآمدم 
بی صبرانه از مرکب پیاده شدم و متاع خود را به برادران مورد اعتادم سپردم و 
رفع از ابر و آار پرسش کم اتا نه خهری شیم و تد اثری مشاهد کرم و 
پیوسته چئین بودم تا آنکه مدمه هت مه حرکت کردند و من هم با نها آمدم 
خود را به امینی سپردم و در جستجوی آل 
م و اثری به دست نیاوردم و پیوسته بین 













زب امگه رشیقع و قرو اندم و 
ابوحقد ی بودم اما خبری 
ناامیدی و امید بودم و در کار خود اندیشه می کردم و خود را سرزنش می فودم 
تا آنکه تب دامن گسترد و با خود گنج انتظار می کشم تا گرد کعبه خالی شود تا 
بتوائم طواف کنم و از خدای تعالی می خواهم که مرا به آرزوی خود برساند و 
چون گرد خالة خدا خلوت شد برای طواف برخاستم که به ناگاه جوانی فکین و 











ت |لطواب. ذا نا 
لف بردائه عل عا 





خوش بو را دیدم که بردی(را کته و برد دیگر را حمایل کرده وتر ردای 
خود را به گردنش برگردانبده رن خود را کنار کشیدم و او به من التفات کرد 
و گفت: این مرد از انگ گو ما ااهواز, گفت: آیا ابن‌الخصیب را 
می شناسی؟ 

گفتم آری خدای تعالی او رارحمت کند دعوت حق را لبيك گفته است. سپس 
گفت: خدا رمتش کند که روزها روزه می گرفت و شبها به ماز می پرداخت و به 
قراءت قرآن مشغول و از دوستان ما بود. آنگاه گفت: آبا عل بن ابراهیم بن- 
مهزیار را می شناسی؟ گفتم: من على هستم» گفت: ای ابوا حسن. الاو لا 
آیا صعیخین را می‌شناسی؟ گفتم: آری, گفت: آنان چه کسانی هستند؟ گم : 
محتد و موسی. آنگاه آن علامتی که بین تو و ابوحتد ل بود چه کردی؟ 
گفتم : همراء من است, گفت: نسم بده. آن را بیرون آوردم, انگشتری زیبانی 
بود که بر خاتم آن نوشته شده بود «حّد و علی». و هنگامی که آن را دید گریه ای 
طولانی سرداد و در همان حال گریستن می گفت : ای اباحتد خدا تو رار مت کند 
که امامی عادل و فرزند امامان و پدر امام بودی, خداوند تو را با پدرانت چ 


در بهشت اعلی سکنی دهد 














افرادی که حضرت قالم ی را دیده اند ۳ 


ن فاتك ١‏ حن إذا ذهب 


فزت إل رل أطبل اکر ی إذا 
قیشث رای و 





2 ۳ STS SS AG E 
چون ثلنی از شب گذشته و دو ثلشتآن‌باق بود به نزد ما بیا تا إن‌شاءالله به‎ 
آرزویت برسی . ابن متھز یار گو یه ند خوری رگشتم و در اندیشه بودم تا‎ 
پاسی از شب گذشت برخاستم وب خود را فراهم آوردم و آن را نزدیک مرکب‎ 
خود آورده ویار آن کردم و روی آن سوار شدم و خود رابه آن ده رسانیدم و‎ 
به اگاه دیدم آن جوان ایستاده است و می گوید: هلا ولا بل ای ابواحسن.‎ 
خوشا بر تو که اجازهیافتی, او به راه افتاد و من هم به دنبال او و مرا از بابان‎ 
عرفات و منا گذرانید و به پای کوه طائف رسیدیم و گفت: ای ابوا حسن پیاده‌شو‎ 
و آمادة ماز باش او پیاده شد و مهم پیاده شدم او از غاز فارغ شد و منیم فارغ‎ 
شدم آنگاه گفت: نماز صبح را ختصم برخوان و من نیز ختصار کردم. سلام داد و‎ 
روی بر خاک مالید. آنگاه سوار شد و به من دستور داد سوار شوم من نیز سوار‎ 
شدم و به راه افتاد و من نیز به دنبالش روان شدم تا آنکه به له ایب رآمد و گفت:‎ 
ببین آیا چیزی می بینی؟ نگریستم و مکانی خرّم و سرسبز و پردرخت دیدم»‎ 
گفم ی آقای من! مکانی خرّم و سرسبز و پردرخت می بینم » گفت: آیا در‎ 

۱-ف بعض النسخ «اهیة السفر من لته ۲ -ف بعض النسخ «أنهجم الليل». 














بالای آن چیزی نی بینی؟ نگزبستروتناگهان خود را در مقابل تیه ای دیدم که 
خیمه ای پشمین و نوران رون بوچ گفی: آیا چوزی دیدی؟ گفتم 





آرزری 
هر آرزومندی آنجاست. سپس گفت: با من بیا, رفت و منهم به دنبالش روان شدم تا 
به پایة آن بلندی رسیدیم. سپس گفت: پباده شو که اینجا هر گردن کتی خوار 
شود و پیاده شد و من هم پیاده شدم و گفت: ای پسر مهزیار | زمام مرکب را رها 
کن, گفتم: آن را به چه کسی بسپارم که کسی اینجا نیست, گفت: اینجا حرمی 
است که در آن جز دوست اعد و شد نمی کند: و اقسار مرکب را رها کردم سپس 
به دنبال او رفتم و چون به نزدیک خیمه رسید از من سبقت گرفت و گفت: همینجا 
بایست تا تو را اجازه دهند, و چیزی نگذشت که نزد من برگشت و گفت: خوشا 
بر تو که به آرزویت رسیدی» گوید: بر آن حضرت صلوات الله علیه در آمدم و 
او بر بساطی که بر آن پوست گوسفند سرخی گسترده شده بود نشسته بود و بر 
بالشی پوستین تکیه کرده بود» بر او سلام کردم و مرا پاسخ داد. در او نگریستم و 
رویش مانند پرة ماه ود نه مدهوش و بط القتل و نه سریع لمتل بود و قامتش 


چنان می بینم گفت: ای پسر مهزیار! نلست خوش و چشمت روشن باد! 











افرادی که حضرت قائم ا را دیده اند ۳۳ 


۳۹ 


ای اب , پل ال خد لین خالْ. ف أن 





درشت و یی ان کید گر مشک هادا خال پر گرا اتش پود .چون 
چشمم بدو افتاد در نمت و وف او,حیران,شدمم آنگاه به من فرمود: ای پسر 
مهزیار! برادرانت در عراقی چگونه اند؟ گنت : تنگ دست و گرفتار و ششیر بنی 
بان پیاپی بر آنہا فرود می آید. فرمود: خدا آنہا را بکشد تا کی نیرنگ 
می ورزند گویا آنها را می‌بینم که در خانه‌های خود کشته افتاده‌اند و امر 
پروردگارشا ب و روز ما را فرا گرفته است, گفتم: ای فرزند رسول خدا! 
این امر کی واقع خواهد شد؟ فرمود: هنگامی که مردمی بی فرهنگ که خدا و 
رسول از آنہا ببزارند میان تما و کعبه حائل شوند و در آسهان سه سرخی پدیدار 
شود و در آن ستونهایی سیمین و نورانی مودار گرده و از ارمنستان و آذربایجان 
«سروسی» به شورش برخیزد و قصد سرزمینهای و رای ری را داشته باشد هم 
آنجا که آن کوه سیاه به ان کوه سرخ بهم بیوسته و نزد بک به کوه طالقان است و 
میان او و مروزی نبرد سختی درگیرد که کودکان در آن پیر شوند و بزرگان در آن 
به نهایت پیری رسند و کشتار در میان آنا ظاهر گردد. در چنین هنگامی منتظر 
ظهور او باشید تا به «زوراء» در آید و چندان در آنجا فاد و به «ماهان» وارد 



























تشر ال فان یکو 


لب .نها کون وه 





3 اه رن و وم 
شود و بعد از آن به واسط رای پتاید,وردر,آنجا یک سال با اندکی کمتر باند 
سپس به مت کوفه حرکت کند ومیان آنها جنگی درگبرد که از جف تا حیره و 
غریّ را فراگیرد. جنگی سخت که عقول را زایل کند و هر دو طایفه نابود شوند و 
خداوند باقياند؛ آنها را درو کند. 

سپس این قول خدای تعالی را برخواند: بسم الله امن الحم امر ما در 
شب یا روز بر نها درآید و آنها را د رو خواهيم کرد. کوب که از دوز گا 
اصلاً نبوده اند . گفتم: ای آقای من وای فرزند رسول خدا! مقصود از امر 
چیست؟ فرمود: ما امر خدا و لشکریان او هستیم. گفتم : ای آقای من و ای 
فرزند رسول خدا! آیا وقت آن نرسیده است؟ فرمود: ار 2 

۲ -ابونعم انصاری زیدی گوید + منک بو و با صاهت ازن 6 
حمودی و علأن کلف و ابواميثم دیناری و ابوجعفر همدانن که بالغ بر سی مرد 
می شم در نزد ستجار وکا ر خانة کعبه نشسته بودیم و من در میان ایشان جز 











۳3 ۲ السخة لسکمة رام مرن ده 








افرادی که حضرت قائم 3 را دیده اند ۲۵ 





متس فذحل الطٌواف. شنا لق 
مَُ؟ لا كان ین القَدِ في 
مد بن قاسم علویَ عقیق خلصی دافی‌تیام/ و در آن روز که شتم 
سال دوست و نود و سه هجری بو تا گاء از میان لواف کنندگان جوانی به نزه 
ما آمد که دو حول احرام بر او بود و نعلین در دست داشت چون چشم ما بدو 
افتاد از هیبت او همه از جا برخاستم و سلام کردیم. آنگاه نشست و به راست و 
چپ نگریست و گفت: آیا می دانید که ابوعبدائه به در دعای احاح چه 
می فرمود؟ گفتیم : چه می فرمود؟ گفت: می فرمود: 

بار اها! از تو درخواست می‌کنم به حق آن اسمی که آسمان و زمین بدان 
برپاست و بدان حق و باطل را از یکدیگر جدا می کنی و متفرّق را گرد می آوری 
و بجتمع را پراکنده می سازی و بدان ریگها را بشماری و کوهها را وزن کنی و 
دریاها را پیانه نمایی که بر محمد و خاندانش درود فرستی و در هر کارم فرج و 
ایش قرار دهی. 
سپس برخاست و داخل در طواف شد و در آن هنگام به احترامش ما هم په 
پا خاستیم و فراموش کردم که به او بگوئیم: تو کیستی؟ و چون فردا همان وقت 
فرا رسید باز از صف طواف خارج شد و به نزد ما آمد و مانند روز گذشته به 
























۳۶ ج ۲ -باب 4۳ 


5 قال: درون ما كان 








احترام او برخاستيم و او در مین تا تشست و به راست و چپ نگریست و 
آیا می دانید که امبرالومنی یزغا فریضه چه می گفت؟ گفنم : چه 
می فرمود؟ گفت: می فرمود: ۲ 

بار اهما) آوازها به وی تو بلند است و صو رتا بر استان تو بر خاک است و 
کید بای و خامع ام و ماقم اال با تست ان رین فر د 
بهترین معطی !ای صادق و ای خالق و ای کسی که خُلف وعد می کنی ای کسی 
که دستور دعا دادی و اجابت را ضامن شذی و فرمودی : «اذعُونی شت 





ادش ار ایی دعا به زاست و چ یست و گفت: آیا می‌دانید که 
امیرالمؤمنین للا در سجدة شکر چه می فرمود؟ گفتیم: چه می فرمود؟ گفت: 
می فرمود: 








افرادی که حضرت قائم ا را دیده اند ۷ 


مج وبکل وق لا يارب نزخم تاو 





ای کم که پافشاری در بر جود 99 نیفزاید. ای 
کسی که خزانه های آسمان و از آن اوست, ای کسی که خزانه های کو چک و 
بزرگ از آن اوست, بد کرداری من تو را از آحسان باز ندارد. از تو درخواست 
می‌کنم که با من چنان گنی که خود شایستۂ آنی, تو اهل جود و کرم و عفوی, ای 
خدای من یا الله با من چنان کن که خود شایستۂ آنی» تو بر کیفر توانایی و من 

سزاوار آم» هیچ حجٌّت و عذری در بیشگاه تو ندارم و به هم گناهان خود اقرار 
می‌کنم؛ اعتراف می‌کنم تا آنها را ببخشابی و تو بهتر از من آنبا را می دائی :به 
گناهان و خطاها و سیتات خود اعتراف می کنم» بار اه ببخش و ترحم کن و از 
آنچه می دانی درگذر که تو عزیز و ریی. 

و برخاست و داخل در طواف شد و ما هم به احترامش برخاستیم و فردا همان 
وقت آمد و ما هم چون گذشته به استقبالش برخاستيم و در میان ما نشست و په 
راست و چپ نگریست و گفت: سیدالعابدین على بن ا سین ف در سجود نمازش 

فرمود: -و با دست به جاتب ججر و تاودان اشاره کرده 
«بندة کوچک تو در آستان توست و بندۀ مسکین تو به درگاه توست از تو 

















1 ول لاش نیم 
چیزی را درخواست می کم کا خهر یر آن توانا ییست». آنگاه به راست و 
چپ نگریست و به حمدبن قاسم علوع تر کرد و گفت؛ ای محمدین قاسم ! ان 

اقبت تو به خارنخواهد پود و برخاست و داخل در طواف شد و هم ما 
و فراموش کردیم که تا پایان روز دربار؛ او گفتگو کنم. 
رو و ا : خر گفت: په خدا سوگند که 
او صاحب الژمان ل است. گفتي: ای اباعلی"! از کجا 





چنین می‌گویی؟ و او 





گفت: هفت سال است که از درگاه خدای تعالی مسألت می‌کند که 
صاحب الأمر طا را به وی بنایاند. گفت: در شامگاه یک روز عرفه همین جوان 
را دیدم که دعایی می‌خواند و آن دعا را حفظ کردم. از او پرسیدم: شا که 









بنی هاشم ؟ گفت 
و رفیع ترین آنهاء گنم: آنبا چه کسانی هستند؟ گفت: از کسانی که جاعات 
مردم را شکافتند و مردم را اطعام کردند و در دل شب که مردم در خوابند. 











۱-في بعض النسغ «من أصعها». 








افرادی که حضرت قائم 1 را دیده اند ۲۹ 


نم 





نمازگزاردند. من دانستم که او علوی است و او را بهواسطة علوی بودنش دوست 
داشتم و به ناگاه از نظرم نهان شد و ندانستم که به آسمان رفت یا به زمین, از آن 
مردمی که اطرافش بودند پرسیدم: آیا این علویٌ را می شناسید ؟ گفتند: آری, او 
هر ساله با ما پیاده به حج می آید. گفتم: سبحان الّه! به خدا سوگند نشانة 
پیاده‌روی در او ندیدم و با دای مفموم و حزون از فراقش به مزدلثه آمدم و در آن 
شب بیتوته کردم و در خواب رسول خدا ی را دیدم و فرمود: ای محقد! آیا 
مطلوب خود را دیدی؟ گفتم: ای آقای من! او که بود؟ فرمود: کسی را که در 
شامگاه عرفه دیدار کردی صاحب الرّمان شعاست. و چون این داستان را از او 
و را سرزنش کرد که چرا پیشتر ما را از آن مطلع نکردی و او گفت: 
ي عض انس «فرآیت رسول ۲ فی بعض انسخ داطادرا»باهال نا 


















.۳ ج ۲-باب 1۳ 


a‏ نکسا یل و فيم جفقر بن عل 
ّث تی في تولاي القانم ا قال : ا 


من اباب و أن انظ ای وهو ا ابن ت نين قم 





الأول بان عون له نة بم 
ی این حدیث 
را عټاربن حسین و حتدین محقد نیز به طرق خود برام روایت کرده اند. 
۵-ابواسین حسن » از پدرش و او از جدّش روایت می کند که 
گفت: در خان امام حسن ل بودیم که سواران خلینه همراه جعفر کذاب ما را 
قرا گرفتند و به چیاول و غارت مشغول شدند و قام توه من به انم بود که 
آسیی نبیند. گوید: در این حال و در مقابل چشمم ناگهان او پیش آمد و از در 
خانه بیرون رفت» در آن هنگام او شش ساله بود و هیچکس او را ندید تا از 
دیدگان نهان شد. 
و از بعضی کتأبهای تاریخی به طریق و جاده (نوشته ها) نفل می‌کنم و از کسی 
آن را سماع نکردم. از حقدین حسین بن عاد نقل است که گفت: امام حسن ل 
روز جعه وقت ناز صبح در رگذشت و در آن شب که هشت روز از ماه ربیع الأول 

















سال دویست و شصت هجری گذشته بود نامه های بسیاری بدست خود برای 











افرادی که حضرت قائم م3 را دیه اند ۲۳ 





یل اما و عقي امخام من علم نجل عبر قال عقی: دعا ماو 
ند بالطلا و ون تن به و بسطنا في 
تح على رأ 















بش من رأی إل جاب آببه 


ی 
ث فا آتامیش 


شب کیج صقیل کنیز و عقید خادم و آنکه 
خدای تعالی می داند در نزد او نبوادنن کید کویه دازا آب جو شید با مصطکی 
خواست و برایش آوردیم. فرمود: ابندا غاز می‌خوانم. مرا آماده کنید, برای او 
آب وضو آوردی و دستال در دمنش گستردم. آب راازصقیل گرفت. روی و 
دو دست خود را دو بار شست و بر سم و دو پایش مسحی کرد و نماز صبح را در 
بسترش خواند و قدح را گرفت تا بتوشد و قدح به دندانهایش می‌خورد و 
دستش می لرزید و صقیل قدح را از دستش گرفت و در همان ساعت درگذشت و 
در سرای خود در سامرّاء کنار پدرش ۔ صلوات اله علیهیا -به خاک سپرده شد و 
به کرامت خداي تعالی نایل آمد و عمرش بيست و نه سال تام بود. 

راوی گوید: عبّاد در این حدیث می‌گوید: چون خبر وفات ابو محمد طا به 
مادرش رسید از مدینه به سامراء آمد و نامش «حدیت» بود و داستانهای مفصّلی 


مرن ا فر ۳ 








با جعفر برادر امام حسن ی دارد و جعفر از او مطالبة میراث نود و نزد سلطان 
از وی سعایت کرد و کتف ستر او راکه خدای تعالی فرمان به حفظ آن داده است 
نمود. در این هنگام صقیل اعا کرد که باردار است و او را به خان معتمد عباس 








۲۳۲ ا 





بردند REE E i,‏ ابن أب الشوارب متعّد شدند 
که در همه حال وی را تحت مراقبت قرار دهند تا آنکه حوادث زیر بر سر آنا 
فرود آمد: خروج یعقوب لیث صقر و مرگ ناگهانی عبیداثه بن بحیی بن خاقان و 
خارج شدن آنها از سامّا و شورش صاحب انم در بصره و غير ذلک که آنها را 
از توجّه به صقیل بازداشت. 

و ابوسهل بن نوخت گوید: عقید خادم می‌گوید: ول خدا حجّة بن اسن - 
صلوات الله علیه -در شب جمعه ال ماه رمضان سال دویست و پنجاه و چهار 
هجری به دنیا آمد و كنية او ابوالقاسم و ابوجعفر و لقبش مهدی است و او حجّت 
خدای تعالی بر هم خلایق است. مادرش صقیل جاریه و مولدش سامراء و در 
الراضة بود و مردم در ولادت او آمد و شد کردند. بعضی از آنا آن را 


«الآبرافتن محمد بن عل بن حباب» ر في بعضها «خشاب». 
«حاجب الرشاءه و کذا ما دفي بعض النسخ «لیلةالمسعة من شهر رمشان». 
۴ في بعض السخ «درب الرصانت: 


















قي بعضہا «دارگرصانته. 








افرادی که حضرت قائم شب را دیده اند r‏ 





تون لا داري وین على ال 0 





اظهار و بعضی دیگر آن را کټان لی‌کنتیجتتتی از بیان خبر او نهی می‌کنند و 
بعضی دیگر ذکر او را آشکارابَرار آوندتو خهگوند به او داناتر است 

و ابوالادیان گوید: من خدمتکار امام حسن هه بودم و نامه‌های او را په 
شهرها می بردم و در آن بپاری که منجر به فوت او شد نامه‌هایی نوشت و فرمود 
آنها را به مدائن برسان, چهارده روز اینجا نخواهی بود و روز پانزدهم وارد 
سامرّاء خواهی شد و از سرای من صدای واویلا می‌شنوی و مرا در مفتسل 
می‌یابی. بوالادیان گوید: ای آقای من! چون این امر واقع شود امام و جانشین 
شما که خواهد بود؟ فرمود: هر کس پاسخ نامه های مرا از تو مطاله کرد همو قم 
پس از من خواهد بود. گفت : دیگرچه؟ فرمود: کسی که بر من ماز خواند همو 
قائم پس از من خواهد بود. یگر چه؟ فرمود: کسی که خبر دهد در آن 
E‏ .و هيبت او مانع شد که از او پپرسم 

آن هيان چیست؟ 

ناهج را به مدائن بردم و جواب آنبا را گرفتم و همانگونه که فرموده بود 

روز پانزدهم به سامراء در آمدم وبه ناگاه صدای واویلا از سرای او شنیدم و او 














دام تلم و مرک با دسا دم 
خانه اش دیدم که وی را به میراد ططلیت و بر امامت تبریک می‌گویند» با 

خود گفتم:اگر این امام که (عامتباطلبخواهد بود زیر می دانستم که او 
شراب می نوشد و در کاخ قار می‌کند و تار می زند» پیش رفم و تبریک و 
تسلیت گفتع و از من چیزی نپرسید» آنگاه عقید بیرون آمد و گفت: ای آقای 
من! برادرت کفن شده است برخیز و بر وی نازگزار! جعفربن عل داخل شد و 
بعضی از شیمیان که نان و حسن‌بن على که معتصم او را کشت و به سلمه 
معروف بود در اطراف وی بودند. 

چون به سرا درآمدیم حسن بن عل را کفن شده بر تابوت دیدم و جعفرین 
عل پیش رفت تا بر برادرش ناز گزارد و چون خواست تکبیر گوید کودکی 
گندم گون با گیسوانی مد و دندانهای پیوسته بیرون آمد و ردای جعفربن عن را 
گرفت و گفت: ای عمو! عقب برو که من به ناز گزاردن بر پدرم سزاوارترم. و 
جعفر با چهره‌ای رنگ پریده و زرد عقب رفت. 

آن کودک پیش آمد و بر او نماز گزارد و کنار آرامگاه پدرش به خاک سپرده 
شد» سپس گفت: ای بصعری! جواب نامه‌هایی را که همراه توست بیاور, و آنا 














افرادی که حضرت تالم 1 را دیده اند Yo‏ 







قرع ام المع کب 4 0 ن 
اني ما هط .دا یه الب و الال و قاو الذي و5 
هو الامام فُدعْلَ و 1 
توا عل تیل اجار ية اوها ب 
را به او دادم و با خود گفتم ین دو پٹان یاک می ماند همیان. آنگاه نزد جعفربن 
علخ رفتم در حالی که او آه م کشید: حاج ومّاء به او گفت: ای آقای من! آن 
کودک کیست تا بر او اقامة کنو گفت«به خادا سوگند هرگز او را ندیده ام 
و او را نمی‌شناسم. ما نشسته بودم که گروهی از اهل قم آمدند و از حسن ن 
علنَ لد پرسش کردند و فهمیدند که او درگذشته أست و گنتند: به چه کسی 
تسلیت بگوئی؟ و مردم به جعفرین على اشاره کردند. آنها بر او سلام کردند و به 
او تبریک و تسلیت گفتند و گفتند ؛ همراه ما نامه ها و اموالی است, بگو نامه ها از 
کیست؟ و اموال چقدر است؟ جعفر در حالی که جامه‌های خود را تکان می داد 
برخاست و گفت: آیا از ما علم غیب می خواهید» راوی گوید: خادم از خانه 
1 : نامه های فلانی و فلانی همراه تست و همیانی که درون آن 
آن حو شده است. آنها نامه ها و اموال را به او 
دادند و گفتند: آنکه تو را برای گر ن اینها فرستاده همو امام است و جعفرین عل 
نزد معتمد عباسی رفت و ماجرای آن کودک را گزارش داد. معتمد کارگزاران 
خود را فرستاد و صقیل جاریه را گرفتند و از وی مطالة آن کودک کردند» صقیل 


١١‏ في بعض السخ «هذه اثتتان» ۲ - في بعض اتنس «لاجل ذللده. 




















بیرون آمد و 








هزار دینار است که نقش ده دینار 











۷۳۶ ج ۲ -باب ٤۳‏ 


ای مت إل ان أي نوارب القاضي , 






العزرض تا ۲ 
عا اا را ا ن ول تال حاکن يد یش تیا رشق 
ا ارتا ان ابال ور بارال 








منکر او شد و مدعی شد کتبا رکار تم تابه لین وسیله کودک را از نظر آنها نی 
سازد و وی را به ابن الشوارب قاضی سپردند و مرگ ناگهانی عبیداللہ بن بحیی بن 
خاقان و شورش صاحب زج در بصعه پیش آمد و از این رو از آن کنوز غافل 
شدند و او از دست آنها گریخت و امحمدثه رب العالین. 

-علی‌ بن سنان موصلی گوید: پدرم گنت: چون آقای ما ابوعقد حسن بن 
عل فی درگذشت. از قم و بلاد کوهستان نمایندگانی که معمولا وجوه و اموال 
را می آوردند در آمدند و خبر از درگذشت امام حسن ب نداشتند و چون به 
سامراء رسیدند از امام حسن ا پرسش کردند, به آنها گفتند که وفات کرده 
است, گفتند؛ وارت او کیست ؟ گفتند ؛ برادرش جعفرین علی, آنگاه از او پرسش 
کردند. گفتند که او برای تفریج بیرون رفته و سوار زورق شده است شراب 
می نوشد و همراه او خوانندگانی هم هستند, آنها با یکدگر مشورت کردند و 
گفتند: اینها از اوصاف امام نیست, و بعضی از آنها می‌گفتند: باز گردیم و این 


١‏ دفي يعض النمخ «أق». ۲- قي بعض النسخ تلور القرم». 











افرادی که حضرت قائم ترا دیده اند ۳۳۷ 
اشح 
0 ود 

تفا رالاس تن جفقر 

ی 92 ۳ 
نآ بالشکد . قا 









عل الأشوال» ققال: 
ااال شا کا 


اموال را به صاحبانش برگر دان 

ابوالعباس محقدین جعفر موی رق گفت :انیا این مرد بازگر دد و او رابه 
درستی بیازمائم. راوی گوید: چون بازگشت به حضور وی رفتند و بر او سلام 
از ای آقای ما ما از اهل قم هستیم و گروهی از شیمبان و دیگران 
همراه ما هستند و ما نزد آقای خود ابوحقد حسن‌بن عل اموالی رامی آوردیم» 
گفت: آن اموال کجاست؟ گفتند: همراه ماست, گفت: آنها را به تزد من آورید. 
گفتند: این اموال داستان جالی دارد, گفت: آن داستان چیست؟ گفتند: این 
اموال از عموم شیعه یک د ار و دو دیتار گردآوری می شود سپس همه را در 
کیسه‌ای می ریزند و بر آن مهر می‌کنند و چون این اموال را نزد آقای خود 
ابو محمد لا می آوردیم می فرمود: همة آن چند دینار است و چند دینار آن از 
کی و چند دینار آن از چه کسی است و نام هم آنا را می‌گفت و نقش مهرها را 
هم می‌فرمود, جعفر گفت: دروغ می‌گوئید شا به برادرم چیزی را نبت 
می دهید که انجام نمی داد. این علم غیب است و کسی جز خدا آن را می داند. 

راوی گوید: چون آنها کلام جعفر را شنیدند به یکدیگر نگریستند و جعفر 
























البق کات الملا الي کا م 
آشحایها و الاتوال و كم 

و مذ مات. نکن هذا رل صاحت غذ ار 
آنا ماکان بُقیمة ام نها آضحابها. 


گفت : آن مال را نزد من آورلهگفتبیجما مردمی اجیر و وکیل صاحبان این مال 
و آن را تسلیم یکتم یمان ملاماق که از آقای خود حسن‌بن 
E‏ آن را په صاحبانش بر 
می گردائیم تا ھر کاری که صلاح می دانند بکنند. 
روای گوید : جعفر به نزد خلیفه -که در آن روز در سامراء بود -رفت و علیه 
آنها دشمتی کرد و خلیفه آنها را احضار کرد و گفت: آن مال را په جعفر تسلم 
تن د. ما گروهی اجیر و وکیل این 
اموال هستی و آنها سپردة مردمانی است و به ما گفته اند که آن را جز با علامت و 
دلالت به کسی ندهیم ویا ابو محتد حسن بن على لها نیز همین عادت جاری بود. 
خلیفه گفت : چه علامتی با ابوحتد داشتید ؟ گفتند: دینارها و صاحبانش و مقدار 
آن را گزارش می گرد و چون چنین می‌کرد آنها را تسلیم وی می کردم» ما 
مکرّر به نزد او می آمدیم و این علامت و دلالت ما بود و اکنون او در گذشته 
است. اگر این مرد صاحب الأمر است بایستی همان کاری را که برادرش آنجام 
می داد اجام دهد و الا آن اموال را به صاحبانش بر می‌گردانم. 














افرادي که حضرت قائم ی را دیده اند ۳۹ 






سك تا را 


تلو ون باق خو 


و ET‏ ای ۳ آینان:مرمی دروغگو هستند و بر برادرم 
دروغ می بندند و این علم غیت خلیفم گفت/ینها فرستاده و مأمورند و ما 
علی سول الالبلاغ. جعفر مبهوت شد و نتوانست پاسخی بدهد و آنها گفتند: 
امیرالزمنین بر ما مّت نهد و کسی را به بدرقة ما بفرستد تا از این شهر به در روم 
و چون از شهر بیرون آمدند, غلامی نیکومنظر که گویا خادمی بود به طرف آنها 
آمد و ندا می‌کرد ای فلان بن فلان! ای فلان بن فلان! مولای خود را اجابت 
کنید, گوید: گفتند آیا تو مولای ما هستی ؟ گفت: معاذاثه | من بندة مولای شما 
هستم» نزد او ببایید,گویند: ما به همراه او رفت تا آنکه بر سرای مولایان حسن 
اینعل فاه وارد شدیم و به ناگاه فرزندش آقای ما قائم ی را دیدم که بر تختی 
نشسته بود و مانند پار؛ُ ماه می درخشید و جامه ای سبز در برداشت» بر او سلام 
کرد و پاسخ ما را داد. سپس فرمود: همذ مال چند دینار است و چند دینار از 
فلانی و چند دینار از فلانی است و بدین سیاق هب اموال را توصیف کرد. سپس 
به وصف لباسها و اثائیه و چهاربایان ما پرداخت و ما برای خدای تعالی به 
سجده افتادیم که امام ما را به ما معزنی فرمود و بر آستانة وی بوسه زدیم و هر 














سژالی که خواستیم از او پر سلجم وآودجواب داد, آنگاه اموال را نزد او نادیم و 
امد فرمود کم یال ترایهسامّاء نرم و فردی را در بفداد نصب 
می‌کند که اموال را دریافت کند و توقیعات از نزد او خارج شود گر بد: از نزد او 
بیرون آمدیم و به ابوالباس حتدین جعفر قى حمیری مقداری حنوط و کفن داد و 
به او فرمود: خداوند تو را در مصیبت خودت اجر دهد. راوی گوید؛ ابوالعباس 
به گردنة همدان نرسیده درگذشت و بعد از آن اموال را به بغداد و به نزد وکلاء 
منصوب او می بردتم و توقیعات نیز از نزد آنا خارج می گرد 
3 ن خبر دلالت دارد که 
می‌شناخته است که چیست و موضع آن کجاست و از این رو از این گروه و 
اموالی که با آنہا بود دفاع کرد و جعفر کذّاب را از مطالبة آنها بازداشت و به آنها 
دستور نداد که اموال را به جعفر تسلیم کنند جز اینکه او می خواست این امر 
پنهان پاشد و منتشر نشود تا مردم به سوی ام راه نجویند و او را نشناسند و جعفر 
کذّاب هنگامی که امام حسن طب درگذعت بیست هزار دیناربهنزد خلیفه برد و 


۱-ف بعض النسخ «عنہم» مکان «عن مطالیتم» 








ن کتاب ¥ -گوید: 





بقه امر امامت را 

















اوی اش[ ای 


عن کین بی هو حگیبن سین آي اطا عر بح بن أي 





گفت: ای امیرالزمنین! مر تبت و مازلت برادرم حسن را برای من قرار بده! و 
خلیفه بدو گفت: بدان که مغزلت برادرت به واسطة ما نبود, پلکه به واسطةٌ خدای 
تعالی بود و ما تلاش می‌کردیم که مازلت او را تغل دهیم و ناجوز گردائیم۔ اما 
خدای تعالی از آن ایا کرد و هر روز رفعت او را افزود, ز 
خوش رفتاری و علم و عبادت داشت, اگر تو نزد شیعیان برادرت همان مغزلت 
را داری نیازی به ما نداری و اگر نزد آنها چنان منزلی نداری و اوصاف او هم 
در تو نیست در این باب ما نمی توانیم کاری برای تو انجام دھے. 

٤٤ باب‎ 















۱-ابوبصیر از امام صادق ایت کند که فرمود: ولادت صاحب الأمر 
خلق پوشیده است تا چون ظهور کند بیعت احدی بر گردنش نباشد. 
۲-جمیل بن صالح از امام صادق به روایت کند که فرمود: قم مبعوث شود 











۳۲ 











E 


کنا دب عیسی .عن مد 








و ل اش 


1 رج ر 


و بیعت هیچکس بر گردنش نباشد 
۳-هشام بن سام از امام صادق م روایت کند که فرمود؛ انم قیام کند 
و بیعت هیچکس بر گردنش نباشد. 

٤‏ _حسن بن عل بن فضال از امام رضا له روایت کند که فرمود؛ گویا 
شیعیان را می بینم که در فقدان سومین پشت از فرزندانم مانند چهارپایان در 
طلب چراگاه برآیند اما آن را نيابند گفتم: ای فرزند رسول خدا! برای چه؟ 
فرمود: برای آنکه امامشان از آنها نهان شود گفم: برای چه؟ فرمود: برای 
آنکه چون با شمشیر قیام کند بیمت هیچکس بر گردنش نباشد. 
بوبصیر از امام صادق غ روایت کند که فرمود: ولادت صاحب الأمر 
بر این مردم نهان است تا چون خروج گند بیعت هیچکس بر گردنش نباشد و 
خدای تعالی آمر وی را در یک شب اصلاح فرماید. 


























فد خا جرد تال عاي وا 
دی عن یه ۶ عاي 
رول الهو ذلك ؟ ال ل اعروج آن 
.واه ام لَه يا دی 


هش قال اه تعای: و و پر مار 








٦‏ حنان بن سیر | TT‏ روایت کند که فرمود: برای 
قا ما غیت است که مدت آن په طول می امد ؛ گفتم : ای فرزند رسول خدا! 
آن برای چیست؟ فرمود: زیرا خدای تعالی می شوه در او ستهای 
و را در غيبتهایشان جاری گند و ای سد 
ای آنها به سرآید, خدای تعالی فرمود:«لتر 
ستّتهای پیشینیان در شا جاری است 

۷ زراره گوید: امام صادق مت فرمود: ای زراره! گریزی از غیبت قاثم 
نیست» گفتم: برای چه؟ فرمود: بر جان خود می ترسد -و با دست به شکلش 














دم که می فرمود: برای قاثم پیش 


في بعض النسخ «اإجران» و لعله هرالمراب 











۲۳۲ ج ۲ -یاب ٤٤‏ 











یدرس التط له قاّ: 
سین عن تین اسان 





یری انط ك نز ڈت 


قیامش غیبی است, گفتم: برای چه؟ فرمود؛ می ترسد و با دست به شککش 
اشاره کرد -. 

٩‏ - زراره گوید؛ از امام باقر شنیدم که می فرمود: برای قائم پیش از 
ظهورش غیبتی است, گفتم : برای چه؟ فرمود؛ می ترسد -و با دست به شککش 
اشاره کرد -زراره گوید: مقصود قتل است. 

۰ - زراره از امام صادق طا روایت کند که فرمود: برای قاثم پیش از 
قیامش غیبتی است. گفتم: برای چه ؟ فرمود: می ترسد ذبحش کنند . 

۱ - عبد ال بن فضل هاشمی گوید: از امام صادق طا شنیدم که می فرمود: 
غیبت ناگزیری است که هر باطل‌جویی در آن به شک 
فدای شا شوم, برای چه؟ فرمود؛ به خاطر امری که ما اجازه 
١‏ في بعش اس «قیل» 











برای صاحب الأمر 





می‌افند. گذ 











توقیعات وارده از قائم 4# ro‏ 





مشځووٍ؛ و رن كبن ؟ الشموقند: ادا الم من مشر فال: 
حدتنا آم نحل ل :اتاق | نالا وهی ر قال 
میشنا عل ین عم الوق رل و خف وتات صاچب زا 


نداریم آن را هویدا کنم, گفتم: در آن غیبت چه حکنتی وجود دارد؟ فرمود: 
حکنت غیبت او همان حکلتی است که در غیبت حجّتهای ای پیش از او بوده 
است و وجه حکنت غیبت او پس از ظهورش آشکار گردد. همچنان که 
حکلت کارهای خضم تفا از شکستن کشتی و کشتن پسر و به پاداشتن دیوار بر 
موسی ی روشن نبود تا آنکه وقت جدایی آنها فرا رسید. 

ای پسر فضل این امر امری از امور ای و سرّی از اسرار خدا و غیی از 
غیوب پروردگار است و چون دانستیم که خدای تعالی حکیم است, تصدیق 
می کیم که همة افعال او حکمانه است اگر چه وجه آن آشکار نباشد. 








باب 1۵ 
ات وارده از قم اا 
۱-از عل بن عاصم کوفی نقل است که می گفت: در توقیعی از صاحب الرّمان 














ج ۲ -باب 1۵ 







یب الذي ري عن آبائك رل 
بل ون أا روون ما فا 


الثری 1 ي بارا نها ری طامز» ۰۱ و تحن واه 








تب ان یت ات 3 3 





نن مر 





ETP EEE ETE آمده است‎ 

۲ محتدین صام همدا گوید: : به صاحب الرّمان ا 
آزار می‌کنند و سرکوفت می زنند به واسطة حدیثی که از پدران شا روایت شده 
است که فرموده‌اند: متکقل و خادمین ما بدترین خلق خدا هستند و امام ا 
نوشتند؛ وای بر شماء آیا کلام خدای تعالی را نمی خوانید که بین آنها و بین 
یه هابی که مبارکشان ساختیم قریه های ظاهری قرار دادیم به خدا سوگند ما 
آن قریه های میارک و شا آن قریه های ظاهر هستید. 

عبداله بن جعفر نیز این حدیث را روایت کرده است. 

۳-ابوعات گوید از حتدبن عغان عمری شنیدم که می‌گنت: توقیعی به خطی 
که می‌شناختم این چنین صادر شد: لعنت خدا بر کسی باد که مرا در بجع مردم 
نام برد. ابوعل گوید: نامه ای نوشتم و پرسیدم که فرج کی خواهد بود؟ پاسخ 
آمد: تعیین کنندگان وقت دروغ می‌گویند. ۱-السپ ۱۸ 














توقیعی از تالم ا rv‏ 
عصام الكلبو ل قال: حدتنا تین یشرب 
٤‏ ° ۳ 


مق شمان اب ا 












۳" 








اھا قول عن زغم نشیم شل َو و تکذیب و طلال. 

۶ -اسحاق بن یعقوب گو ید : از حتدین عقان عمری درخواست کردم نامه ای 
را که مشتمل بر مسائل دشو ارم پوه,‌پرساند ورتوقیعی به خط مولای ما 
صاحب الرّمان ل چنین صادر شد: 

خداوند تو را ارشاد کند و پایدار پدارد. اتا سالی که دربارة منکران از 
خاندان. و عموزادگان ما کردی, بدان که بین خدای تعالی و هیچکس 
خویشاوندی نیست و کسی که مرا انکار کند از من نیست و راه او مانند راه پسر 
نوح است. اما راه عموم جعفر و فرزندانش راه برادران بوسف است. 

اما نوشیدن آبجو حرام است و نوشیدن شلیاب که نوعی شربت است مائعی 
ندارد و اما اموال شما را نمی پذیریم مگر آنکه آن را طاهر سازید هر که خواهد 
بفرستد و هر که خواهد قطع کند که آنجه خدای تعالی به من داده است بهتر از آن 
است که به شما داده است. 

و اتا ظهور فرج. آن با خدای تعالی است و تعیین‌کنندگان وقت دروغ 
می گویند. 

و اما اعتقاه کسی که می گوید حسین ي کشته نشده است آن کفر و تکذیب 





۳۳۸ 






وما الخواوث الوا 









شون بان قاحلا 
وگمراهن الت 3 

و اما حوادث واقعه, دزبارغ آن ملیائل به راویان حدیث ما رجوع کنید که 
آنان حجّت من بر شما هبدن نوز حت خدا بر آنها هستم. 

و اما حتدین عغان عمری -که درود خدا بر او و پدرش باد -مورد وئوق من 
است و کتاب او کتاب من است. 

و اما حتدین على بن مهزیار اهوازی, خدای تعالی به زودی قلب او را به 
صلاح آورد و شکش را برطرف سازد. 

و اما آنچه را برای ما فرستادی از آن رو می پذیربم که پاکیزه و طاهر است. 
و بای کنیز خواننده e‏ 
»او مردی از شیعیان ما اهل البیت است. 

و اما ابوالخطاب حتدین یی زینب اجدع» او و اصحابش ملعونند و با 
همفکران او مجالست مکن که من از آنہا بیزارم و پدرانم نیز از آنها بیزار بودند. 

و اما کسانی که اموال ما را با آموال خودشان در می آمبزند. هرکس چیزی 
از اموال ما را حلال شهارد و آن را خورد همانا آتش خورده است. 


- قي بش النسخ دن قنةعرامه يعن الاماء الهات. 


و اما حتدین شاذان بن ر 























توقیعی از تالم ا ۲۳۹ 


وا اش نیع یت و وله جل | وت هور أثرنا لیب 
ولام و لاقت . 





هَل الم فعْلقوا باب 
الشزال عا نیک و لا م م و مر الذعاء بتفجیل المج . 

و اما مس آن بر شیعیان ما مباح عبت وتا هنگام ظهور ام ما از آن معافند 
تا ولادتشان پاکیزه شود و ن هک۶ 

و اما پشهانی گروهی که در دين خدای تعالی به واسطة آنچه به ما دادند شک 
کردند. ما از هر کسی که فسخ بیعت کند یمتا را برداشتم و یازی به عطای 
شک کنندگان نیست. ۱ 

و اما علت وقوع غیبت, خدای تعالی می‌فرماید: «یا لین وا لا 
لوا عن شیاه هکم تسوک». برگردن هة بدرامبعت سرکشان زمانه 
بود ما من وقتی خروج نایم بیعت هیچ سرکشی بر گرم نیست . 

و اتا وجه انتفاع از من در غیتم. آن مانند انتفاع از خورشید است چون ابر 
آن را از دیدگان نهان سازد و من امان اهل زمینم همچنان که ستارگان امان اهل 
آسمانها هستند و از اموری که سودی + .ارد پرسش نکنید و خود را در 
آموختن آنچه از شما مخواسته اند به زجمت نیفکنید و برای تعجیل فرج بسیار دعا 
کنید که همان فرج شماست و ای اسحاق‌بن یمقوب! درود بر تو و بر پیروان 


لاله ۱۰۲ 


















۷۴۰ 


فان یک ترجکم و 
۰ ۔ دنا حتدنن ق سر 










( اة وه 


ال وزعم. بد 
عشرین وزهاً 
موان جلق ما نها 






هدایت باد 

۵ -محتددین شاذان گوید: مقداری مال برای قام اد در نزد من فراهم آمد 
که از پانصد درهم پیست درهم کمتر بود و من ناخوش داشتم که آن را ناقص 
پفرستم. بنبران از مال خود آن را کامل گردانیده و زد حتدبن جعفر فرستادم و 
ننوشتم که چقدر آن از من است, محدین جعفر قبض آن را برام فرستاد که در آن 
آمده بود: پانصد درهم رسید که بیست درهم آن از توست. 
شیخ عمری له -شنیدم که می‌گفت: با 
مردی شهری مصاحبت داشتم و به همراه او ما برای قاثم ا بود و آن را برای 
او فرستاد و آن مال را به او بر گردانید و به أو : ق عموزادگانت را که بالغ 
بر چهارصد درهم است از آن خارج کن. آن مرد متحی و مبهوت و متعجّب 
گردید و حسابرسی کرد و در دستقر ش مزرعه‌ای بود که متعلّق به عموزادگانش 
بود که مقداری از آن را ہہ آنها تسلیم کرده بود ول بقیۂ آن را به آنہا واگذار 











٩‏ -اسحاق بن یعقوب گوا 











1 فعض اتسخ لام 3 اطلاق الغربم عل الصاحب لكرنه صاعباً عجل اث تعاى فرجه. 








توقیمی از قالم ا ۲۳۱ 






ماع عن توا ناکم .ل قم : آما تفت اه 
ين موا أطبود اة یر الوشول ری الأ نكي . 
یأر أْ اه وج جقل کال تأژرن 
نکرده بود و سهم آنان از آن مالتچنان که فرمرده بود چهارصد درهم گردید. 
پس آن را از مال خود خارج ساخت و باق رآ فرستاد و او آن را پذیرفت. 
۷-گروهی از اصحاب ما روایت کرده‌اند که غلامی را نزد ابوعبداله بن 
جنید که در واسط بود فرستادند و گفتند که آن را بفروشد. آن را فروخت و بهای 
آن را گرفت و چون آنها را به ترازو گذاشت هیجده قبراط و یک حبّه کم آمد و 
از مال خود هیجده قبراط و یک حبّه وزن کرد و بدان افزود و فرستاد زامام )یک 
دینار از آن مال را برگردانید که وزن آن هیجده قیراط و یک حّه بود. 
۸-از محتدین ابراهم بن مهزیار نقل شده است که در حال شک و تردید وارد 
عراق شد و این توقیع برای وی صادر گرد : به مهزیاری بگو آنچه را از 
دوستان آ ن سامان حکایت کردی فهمید.م» به نها بگو آیا قول خدای تعالی را 
1 آطیفوالشول و اولي 
الاثر که آیا این دستور تا روز قیامت نیست ایا خدای تعالی پناهگاههایی 
برای شما قرار نداده است که بدان پناهنده شوید؟ آیا از زمان آدم ل تا زمان 


























عَروَجَل ند اه 
تاه و و یو 
يا ذبن رهم لا یاس فب َد 





امام گذشته ابو محمد صَوات افم علية اعلام هدایت برای شما قرار نداده است؟ و 
اگر عَلّمی نهان شد عَلّمی اآشتکارنگرهید و اگر ستاره‌ای افول کرد ستاره‌ای 
ندرخشید؟ و چون خد ای نای بوخد راقیض روح کرد پنداشتید که او رابطۀ 
بین خود و خلقش را قطع کرده است؟ هرگز چنین نبوده و تا روز قیامت چنین 
تخراهد بود در آن روز امر خدای تعالی ظاهر شود و آ 

ای تحتدین ابراهیم ! برای چیزی که بخاطر آن آمدی شک به خود راه مده که 
خدای تعالی زمین را از حجت خالی نگذاره» آیا پدرت پیش از وفاتش به تو 
نگفت: هم اکنون باید کسی را حاضار کنی که این دینارهایی را که نزد من است 
وزن کند و چون دير شد و شيخ بر جان خود ترسید که به زودی بیرد به تو گفت: 
آنا را تو خود وزن کن و کی بزرگی به تو داد و تو سه کیسه داشتی و یک کیسه 
که دینارهای گوناگون در آن پود آنما را وزنکردی شيخ با خاتم خود آعا را 
مهر کرد و تو هم آنہا را مهر مهر کن اگر زنده ماندم که خود می دام چه کم و 
اگر مردم, تو الا دربارة خود و انا دربار من از خدا پیرهوز و مرا خلاص کن 
و چنان باش که به تو گان دارم» خدا تو را رمت کند آن دینارهایی را که از مابین 
١‏ -قي يعض اللسخ «الى آن تفرم الساعقه ل 





ناخشنود باشند. 














توقیعی از قائم نز fr‏ 








E SE ER e 
آنها را مستره کن که زمانه بسیار سخت است و ختبنا اله یشم الیل‎ 
حتدین ابراهیم گوید: برای دیدار به عسکر رفتم و قصد ناحية مقدسه را‎ 
اشتم زفی مرا دید و گفت: آیا تو ممتدین ابراهیمی ؟ گفتم: آری» گفت: باز گرد‎ 
که در این هنگام به مقصود فی رسی و شب هنگام مراجعت کن که در به رویت باز‎ 
است داخل در سرا شو و قصد آن اتاق را کن که چراغش روشن است و من هم‎ 
چنان کردم و قصد آن در را کردم و به ناگاه دیدم که باز است داخل در سرا شدم‎ 
و قصد همان اتاق را کردم که توصیف کرده بود و در این بین که خود را میان دو‎ 
قبر دیدم و گریه و ناله می کردم ناگهان صدایی را شنیدم که می‌گفت: ای محد!‎ 
تقوای ای پيشه ساز و از گذشته توبه کن که کار بزرگی را عهده دار شدی.‎ 
صباح بلخی گوید: کاتی در مرو برای خوزستانَ بود که نص نام‎ نبرصن-٩‎ 
او را به من گفت و هزار دیثار‎ 











د او برای ناحیةٌ مقدسه گرد آمد 





د وبا من 
مشورت کرد گفتم : آن را به نزد حاجزی بفرست, گفت: اگر روز قیامت خدای 











قذ رَد كغ اما رذن 








ج هلول باشیه و یه و الدعء له 

۱ حٿکنا يف عن تفه عن أييحاید اراغی. عن حون - 
تعالی از من سوال کرد آیا براگردن مي‌گیری؟ گنت : آری, نص گوید: از او جدا 
شدم و بعد از دو سال به ند او,آمدم وا و راردیدار کردم و از آن مال پرسیدم» 
گفت: دویست دینار آن رابه توسط حاجزی فرستاده است و وصول آن و دعای 
خير برای او صادر شده است و به او نوشته است که مال هزار دینار بوده است و 
دویست دینار فرستاده‌ای و اگر خواستی از طریق کسی اقدام کنی اسدی در ری 
است از طریق او اقدام کن. 

نصار گوید: اندکی بعد خبر مرگ حاجز رسید و شدیداً بی تاب و مفموم شدم. 
گفتم چرا بی تاب و مغموم می‌شوی در حالی که خدای تعالی با دو دلالت پر تو 
ّت نهاده است» یکی آنکه مبلغ مال را به تو اخبار کرده و دیگر آنکه خبر مرگ 
حاجزی را ابتداء به تو داده است. 

۰-نصاربن صبّاح گوید: مردی از اهالی بلخ پنج دینار به توسط حاجزی 
فرستاد و نامه ای نوشت و نام خود را در آن تغییر داد. رسیدی به نام و نسب وی 
به همراه دعای خر برایش صادر شد. 

۱ -محتدین شاذان گوید: مردی از اهالی بلخ مالی را فرستاد نامه ای ضمیمة 




















ی ب ل ی تفر 
مق ری 
اف کت نیا ات و سا الدعاء قعل ا 


«اشتولذها و یل الله ما بشاه. و انياش یه اه اشتولذث ال جارة لت 
آن بود که در آن نوشته ای نبود و انگفت خودارا بی آنکه چیزی را نوشته باشد 
روی آن چرخانیده بود و به نامه راق گفت: این مال را بتر و هر کس داستان آن 
رابه تو باز گفت و پاسخ نامه را داد مال را به آو بده آن مرد به عل عسکر رفت و 









داری؟ آن مرد گفت: آری. گفت: برای صاحب تو بدا شده است و به تو امر کرده 
است که این مال را به من بدهی, نامه رسان گفت: این جواب مرا قانع نمی سازد و 
از نزد او بیرون آمد و در میان اصحاب ما می چرخید و این توقیع برای او صادر 
ن مال در معرض خطر و بالای صندوق بوده است و دزدان بر آن خانه 








درآمده و حتویات صندوق را برده ولی مال سا مانده است و جواب نامه در 
همان رقعه نوشته شده بود که وقتی انگشتت را روی نامه می چرخانیدی القاس 
دعا داشتی خداوند به تو چنان کند و چنان کرد. 

۲ - محتدین صا گوید: وقتی ابن عبدالعزیز باداشاله را به زندان افکند 
او دعا کند و اجازه دهد کنیزی اختیار کم تا از او 
دارای فرزند شوم و توقیعی چنین صادر شد: او را اختیار کن و خداوند هر چه 











وه ی 


لته مد و عن فد 


ا 


رد «سْکُفاها», تعاقث 





خواهد کند و زندانی را خلاصل ردان میس کنیز را برای داشتن فرزند اختیار 
کردم و فرزندی به دیا آورد و بعد از.آنامرد و آن زندانی در همان روزی که 
توقیع به دستم رسید ازا دشک ۱ 

گوید: ابوجعفر بر گفت : فرزندی برایم به دنیا آمد و نامه ای نوشتم و اجازه 
خواستم تا در روز هفتع یا هشت او را غسل دهم, پاسخی ننوشت و آن فرزند در 
روز هشتم درگذشت بعد از آن نامه ای نوشتم و درگذشت او را خبر دادم توقیعی 
چنین صادر شد : خداوند غیر او و غیر او را جانشین وی کند و نام او را امد و 
نام دومی را جعفر بگذار. و چنان شد که او فرموده بود و نهانی با زنی ازدواج 
کردم و با وی آميزش کردم و باردار شد و دختری به دنیا آورده مغموم و تنگدل 
شدم و نامه ای گله آمیز نوشتم, جواب آمد که به زودی از آن کفایت می‌شوی و 
چهار سال پس از آن زندگی کرد و سپس درگذشت و نامه ای رسید که خدای 
تعالی صبور و شما عجول هستید. 

گوید: چون خبر مرگ ابن هلال -لمنه الله -رسید , شیخ نزد من آمد و گفت: 














آن کیسه ای را که نزد توست بیرون آور. کیسه را به او دادم و نامه ای په من داد 





که در آن نوشته شده بود: انما آنچه دربارۂ صوفی ظاهرساز -یعنی هلال -یاد آور 








توقیمی از قائم از fv‏ 


و لك اف ای رل 





شدی» خداوند عمر او را قطع کرد والس از فرگش توقیعی چنین صادر شد: او 
قصد ما کرد و ما صبر پیشه ساختیم و خداونهه تفرین ما عمر او را قطع کرد. 
۳ - حسن بن فطل یاف گوی: قصدرساميًاء کیم و یک کیسۀ دینار و دو 
جامه بریم آوردند و من آنها را برگردانیدم و با خود گفم: آیا مفزلت من نزد 
آنها این مقدار است و فریفته شدم. بعد | ن پشمان شدم و تامه‌ای توشتم و 
عذرخواهی و استففار کردم و گوشه‌ای رفته و با خود می گفتم: به خدا سوگند 
اگر آن کیسه را به من باز گردانند. گرة آن را باز نکم و آن را خرج نک تا آنکه 
آن رابه نزد پدرم برم که او داناتر از من به آن است گوید: آن کسی که کیسه راز 
من گرفت اشاره‌ای نکرد و مرا از آن کار باز نداشت. آنگاه برای او نامه‌ای 
چنین صادر شد: خطا کردی که به او نگفتی که بسا ما این عمل را با دوستانغان 
و بسا آنها از ما چنین درخواست می‌کنند تا بدان ترک جوینده و برای 
من یز امه‌ای چنین صادر شد: خطا کردی که احسان ما را باز گردانیدی و 
چون از خدای تعالی استغفار کنی او تو را می آمرزد و اگر قصد و نیّت تو آن است 
که به آن کیسه دست نزنی و چیزی از آن را در راہ خرج نکنی آن را به توخواهيم 





















ج ۲-باب 1۵ 


تشي: ی 





داد ما آن دو جامه برای آن اس کهادر/آن حرم شوی. 

گوید: نامه‌ای در دو موضوع نوشتر و موضوع سومی هم در نظرم بود و با 
خود گفتم مکن است از نت خشتود گردد رو آنگاه پاسخ آ آن دو موضوع و پاسخ 
موطوع سومی که ننوشته بودم صادر گردید. 

گوید: برای ترک درخواست مالی کردم و او آن را در خرقه ای سفید برام 
فرستاد و آن در حمل همراهم بود» در عسفان شترم رمید و حملم فرو افتاد و هر 
چه در آن بود پراکنده شد, متاع خود را فراهم آوردم ما آن کیسه مفقود گردید و 
در جستجوی آن تلاش بسیاری کردم تا به غایتی که یکی از همراهانم گفت: در 
جستجوی چه جوزی؟ گفم: کیسه‌ای که همراهم بود, گفت: در آن چه بود؟ 
گفتم: هزینة سفرم, گفت: کسی را دیدم که آن را برداشت ت و برد و پیوسته از آن 
می پرسیدم تا آنکه از پیداکردن آن ناامید شدم و چون به مکه رسیدم و جامه دان 
خود را گشودم, ناگهان الین چیزی که به چشمم خورد آن کیسه بود با آنکه آن 
خارج از آن حمل بود و هنگامی که متاعم پراکنده گردید بود ازآن بیرون افتاده 
بود. 


گوید: در بغداد از طول اقامتم دلتنگ شدم و با خود گفتم: می ترسم در این 

















اروج تتا فرع : سا ال ف ای 


ال نهح با آورم ون به مرن به جانب جر ر 
نامه ای را که نوشته بودم دریافت کم , وکات زبه سمجدی که در فلان مگان است 





برو و مردی به سراغ تو خواهد آمد و پاسخ حوانج تو را خواهد داد. به آن 
مسجد رفت و در آنجا بودم که مردی وارد شد و چون به من تگریست سلام کرد و 
خندید و گفت: تو را مژده می دهم که در این سال به حح می روی و ان شاء الله 
سام به نزد خانواده ات باز می‌گردی. 

گوید: نزد ابن وجنا رفتم و از او درخواست کردم که مرکب و کجاوه‌ای 
برایم کرایه کند و او را ناخشنود دیدم بعد از چند روز او را دیدم و گفت: چند 
روز است که در جستجوی تو هستم» ابتداء برای من نوشته و دستور داده است 
که مرکب و کجاوهای برای تو کرایه کنم. حسن برام گفت که او در این سال بر ده 
دلالت واقف گردیده است والعمدثه رب المالین. 

۶ محمد شعشاطی فرستا جطرین ارام یا گوید: در پغداد 
بودم و قا آمادة حرکت بود نامه ای نو شتم و اجازة مسافرت با آنها را 
درخواستم ء پاسخ الاک با آنا ترو ار ی بل تنبت وم 














کر ا میاه وق رانا 


کوفه بان. قافله حرکت کرد و پتتران حنظله بر آنها تاختند و اموالشان را غارت 
کردند. گوید: نامه ای نوش جازم خواستم که از ره دریا مسافرت کم . پاسخ 
آمد که چنین مکن و در آن سال کشتبهای جنگی راه را بر کشتیهای مسافری 
می بسفند و اموالشان را میربودند. 

گویده :برای زیارت به لَه عسکر رفتم و هنگام مغرب در مسجد جامع بودم 
که غلامی نزد من آمد و گفت و CR‏ 
گفت: تو على بن مد فرستاد منزل 
¢ را می‌داشست, گفت: برخاستم و به 
مازاش رف از داخل مازل اجازة دیدار خواست و په من اجازه داد 

۵ - ابورجاء معاری گوید که من پس از درگذشت ابوحکد ا تا دو 
سال در جستجوی امام بودم و چیزی به دست نیاوردم و در سال سوم در مدینه 
و در عله صریاء در جستجوی فرزند ابو حتد ا بودم و ابوغانم از من 
درخواست کرده ود که شام را نزد او باشم و من نشسته بودم و فکر مي کردم و با 
پیش الخ عن الاعمالیمری». ۲ - في بض انغ دایموی» 














تال لي: الْمَعرف ال 
کین ارت ابا زو 





خود می کلم ET‏ ار فام رم ناگهان هاتق که 
صدایش را شنیدم ول او را ندید گوگ ای:نضربن ید رَه به اهل مصر بگو: به 
رسول خدا اا -ایان آورده اید. آیا او را دیده‌اید؟ نع گوید: :من خودم 
هم تام پدرم را غی دانستم زیرا من در مدائن به دنا آمدم و پدرم درگذشت و 
نوفلی مرا با خود به مص برد و در آنا بزرگ شدم و چون آن صوت را شنیدم 
تاران برخاست و به نزد ابرغائم نرفت و راه مصر را در پیش گرفم. 

گوید؛ دو مرد مصعری دربارة دو فرزندشان نامه نوشته بودند و برای آنپا 
چنین صادر شد: اما تو ای فلانی! خداوند (در مصیبت ] اجرت دهد و برای 
دیگری دعا فرموده بود و فرزند آنکه وی را تسلیت گفته بود درگذشت. 

-ابوعتد وجنایی گوید: چون امور شهر مضطرب شد و فتنه برخاست 
تصمی گرفم در بغداد با و هشتاد روز ماندم آنگاه یخی آمد و گنت: :به شهر 
خود باز گرد. من ناخرسند از بغداد بیرون آمدم و چون به سامراء رسیدم قصد 
ام چون به من خبر رسیده بود که شهر مضطرب است» بیرون آمدم و 
بش الس «نموین مبلق" 

























و ماکتبث یه ني يمن ذلك ین قبل أن 
۸ - حي اي ا عن تفر 








سید و که تام آد و نایز وا 
آورد که نوشته بودند شهر آزام شده وآمان مرا درخواست کرده بودند. 

۷ - محتدین هارون گور: از اموال ام پانصد دینار بر ذم من بود 
شی در بغداد بودم و طوفان و مت آنجا رأ فرا گرفته بود و هراس شدیدی بر 
من مستولی شد و در انديشة دیف بودم که پر ذّهداشتم, با خود گفتم چند دگان 
به پانصد و سی دینار خریده‌ام آنها را به امام ا به پانصد دینار می‌فروشم» 
گوید: مردی آمد و آن دگانها را حویل گرفت با آنکه نامه ای در این باب پیش 
از آنکه چیزی بر زبان آورم ننوشته بودم و به احدی هم خبر نداده بودم. 

14 ۔ابوالقاسم:ابن یی لیس گوید : هر ساله در نيمة شعبان مقام عسکریین 
را زیارت می کردم سالی پیش از ما به لَه عسکر درآمدم و قصد داشتم 
در شعبان به زیارت نروم چون ماه شعبان فرا رسید با خود گت زیارت ممهود 
خود را فرو ہم و برای زیارت بیرون آمدم و هر وقت که برای زیارت به لَه 
عسکر وارد می شدم با نامه یا رقعهای آنبا را مطلع می‌کردم ولی این بار به 

١‏ في عض نسخ هو قد کان فارج و قلمفه 


۷- هو اسم لقصر الذي كان بسر من رأى لبه هر المسكريين 843 . و فى بعض اللسخ «و کشت آژور - 
ان كلع . 

















ابوالقاسم حسن‌بن امد وکیل گفتر: وه مرا ه آنہا اطّلاع ندهد تا زيارتم 
خالصانه باشد . 

گوید: : ابوالقاسم تبتم کنان سکم َو گفت؛ این دو دینار را برای من 
فرستاده‌اند و گفته اند آن را به خلیسی بده و به او بگو: هر کس در کار خدای 
تعالی باشد خدای نیز در کار او خواهد بود. گوید: در سامرّاء سخت بهار شدم په 
گونه‌ای که ترسیدم و خود را برای مرگ آماده کردم آنگاه کوزه‌ای برایم فرستاد که 
در آن بنقسجین (بر وزن ترنجبین) بود و دستور رسید که ازآن استفاده کنم و هنوز 
از آن فارغ ز ودم که از ری خود یود بات امد راید 

گوید: بدهکاری داشتم که رد و نامه ای نوشتم و اجازه خواستم که نزد ور 
او در واسط بروم و یگوم برای مرگ او آمده ام و امیدوارم از این طریق به حق 
خود برسم, اجازه نداد. دوباره نامه نوشتم اجازه نداد. سوم بار نامه فوشتم 
اجازه نداد بعد از دو سال ابتداء به من نوشت: به نزد آنها برو رفتم و په حقّ 
خود رسیدم. 














فجاء. و أطل فلان الا :عالت عنقه مرت . 








TOF 









صل ابی رميس " عفر دنانی إلى حا 


بدنانیر ابن رمیش» ادا 


رمپلی یه نوس حاجز ده دینار فرستاده بود و حاجز 





فراموش کرده بود که آن را برستاند..آنگاه ابتداء به حاجز نوشت: دینارهای ابن 
رمیس را پفرست. 
گوید: هارون بن موسی دربار 


اموری نامه‌ای و با قلم ې مرکب 
نوشت که برای دو فرزند برادرئی که در زندان بودند دعا کند. پاسخ نامه او 





صادر شد و برای آن دو زندانی -به نام -دعا کرده بود. 

گوید: مردی از بستگان حمید نامه ای نوشت و درخواست کرد دعا کند تا 
فرزندش پسم باشد. پاسخ آمد: دعای دربا فرزند بایستی پیش از آنکه جنین 
چهارماه شود صورت پذیردو به زودی دختری برای تو به دنیا می آید. و چنان 
شد که فرموده بود, 

گوید؛ محتدین حتد بصمری نامه‌ای نوشت و در آن درخواست دعا کرد که 
امور دخترانش را کفایت کند و حجٌ روزیش شود و مالش بدو باز گردد, پاسخ 
درخواست وی صادر شد و در همان سال به حجٌ رفت و چهار دختر از شش 
دخترانش مردند و مالش بدو باز 
١ق‏ بعض اس «ابررمیس» و ف عادو مه" ۲ بعض لسغ «التمری» 




















توقیعی از قائم و ۲۵۵ 





لوان اه مد 


گوید: محتدین یزداد نامه ای نو 
مادرش دعا کند و پاسخی چنين آمدءبیدآوند/ تو را و پدر ومادر و خواهر درد 
گذشته‌ات را که مب به کلکي بود ید و او زنی صا بود که با جواری 
ازدواج کرده بود. 

و نامه ای نو 
وی ده دینار آن از آن دختر عمویم بود که بهره ای از ایان نداشت و نامش را در 
آخر نامه و تفصیلات نوشت تا نشانه ای باشد که برای او دعا نکند, پاسخ آمد و 
برای مؤمنین چنین دعا شده بود: خداوند از ایشان بیذیرد و به انها احسان کند و 
تو را پاداش نیکو دهد. و برای دختر عمویم دعایی نکرده بود. 

گوید: دیگر بار دینارهایی که متعلق به جممی از مؤمنین ود فرستادم و مردی 
که به او حّدین سعید می‌گفتند چند دیتار داد و من متعتداً آن را به اسم پدرش 


در آن درخواست کرد تا برای پدر و 





و آن را به همراه پنجاه دینار که 








فرستادم چون از دین خدا بهره‌ای نداشت وصول آن با این عنوان صادر شد نام 
او محقد است 





۲ دفي بعض السغ «لابن عمي» لفات فبا بعد مذکرة 
۴ ني پعض السخ «و آنقدت» 














للم اي ارجا 
وروی 


گوید: در همین سال که این تشه ظاهر شد هزار دینار با خود بردم که 
ابوجعفر فرستاده بود من آبوالمسینمجتدبن محتدبن خلف و اسحاق‌بن 
ید بودند» ابوامحسین خورجین را به داخل خانه ها برد و ما سه رأس الاغ کرایه 
کردیم و چون به مه قاطول رسیدم ألاغی نیافتم وبه ابوالحسین گفتم: خورجینی را 
که دینارها در آن است بردار و همراءقافله برو تامن الاغی برای اسحاق بن جنید 
که پیرمرد است کرایه کنم و به دنبال بیایم و الاغی برای او کرایه کردم و شب 
هنگام در سامزء اپوا سین رسیدم و به گم خدا را بر این توفیق سپاس 
گوء گفت: دوست دارم این کار ادامه داشته باشد. در سامزاء آنجه همراه داشتیم 
تحویل دادیم و وکیل ناحیه آن را در حضور من تحویل گرفت و در کیسه‌ای 
گذاشت و همراء غلام سیاهی آن را فرستاد و هنگام عصر کیسة کوچکی برام 
آورد و فردا صبح ابوالقاسم با من خلوت کرد و ابوا مسین و اسحاق پیش 
فتادند ابوالقاسم به آن ن غلامی که کیسة کوچک را برده بود گفت مقداری درهم 
په من بدهد و گفت: آنپا را به فرستاده‌ای که آن کیسه را آورده بده آنها را از او 
گرفتم و چون از در سرا بیرون آمدیم ابواسین پیش از آنکه سخنی بگویم یا 




















له ڪول وس 
ال تناما أن مئر ا و 





دسج 
از ناحیة او مقداری درهم به ماه آنهترک جوم و سال الى هم که با 
تو در عسکر بودم چنین شد گفتم : بگیر که خدا به تو ارزانی کرده است والمحمدله 
رب العالین. 

گوید: محتدین گشمرد امه ای نوشت و درخواست کرد که دعا کند فرزندش 
احمد از ام ولدش در حلّیت باشد و چنین صادر شد: «راجع به صقری خداوند آن 
را برای او حلال گردانید» و با این عبارت اعلام فرمود که که او ابوالصقر است. 

گوید: ابوسعید هندی غانم گوید: در یکی از شهرهای هند به نام کشمیر نزد 
پادشاه هند نشسته بودم و ما چهل تن بودیم که اطراف تخت او نشسته و تورات و 
انیل و زبور را خوانده و مرجع علم و دانش بودیم» روزی دربار؛ محمد 
گفتگو کردم و گفتيم نام او در کتابهای ما هست و متفق شدیم که من در طلب او 
بیرون روم و او را بجوبم» من با مالی فراوان از هند بیرون آمدم و ترکان قطع 
طریق مرا کردند و اموام را ربودند, بعد از آن به کابل آمدم و از آجا وارد بلخ 


E TET 











رام ین ای تو 

به نزد او آمدم و متصدم را بدو پان‌گفام و او فقهاء و علا را برای مناظر؛ با من 
گرد آورد و من از آنا راو تدم پرسش کردم. گفتند: اوه حقدین 
عبدالله پیامبر ماست فو و او در ذشته است» گفتم فد 





پیامبر نیست زیرا جانشین پیامبری که در کتب ما معرنی شده است پسرعمو و 
داماد و پدر فرزندان اوست. به آن امیر گفتند: این مرد از شرک درآمده و کافر شده 
است., گردنش را بزن, گفتم : من دینی دارم و آن را جز با دلیلی روشن فرو نگذارم. 





آن امیر حسین‌بن اسکیب را فراخواند و گفت: ای حسین با این مرد مناظره 
کن, گفت: این همه عامان و فقبهان اطراف تو هستند به آنان دستور بده تا با وی 
مناظره کنند. گفت: همان گونه که گفم در خلوت و با نرمی با وی مناظره کن 

دوس مرس مد تا 








۳۵۹ 


آنا ذات بوم وق تحت 


ولا ین تبقاع نی 





مرا به حسین بن اشکیب سپرد و او هخ,احکام و دستورات اسلامي را به من 
بدو گفتم : ما در کتب خودیافته 4 که هیچ خلیفه ای از دنیا نرود جز 
آنکه خلیفه ای جانشین او شود خليغذ علَ که بود؟ گفت: حسن و بعد از او 
حسین - آنگاه الہ را یکایک ره تا آنکه پم حسن بن عل رسید و گفت: 
اکنون باید در طلب جانشین حسن باشی و از او پرسش کنی و من نیز در طلب او 
بیرون آمدم. 

محقدین محمد راوی حدیث گوید: او با ما وارد بغداد شد و برای ما گفت که 
رفیق داشته که مصاحب او در این امر بوده است اما از بعضی خصائل اخلاق او 





آموخت 


خوشش نیامده و او را ترک کرده است. 

گوید: یک روز که در آب نهر فرات یا صّراة که نهری در بغداد است غسل 
کرده بودم و دربار؛ مقصد خود انديشه می کردم, ناگاه مردی آمد و گفت: مولای 
خود را اجابت کن! و مرا از محل به محل دیگر برد تا آنکه مرا به سرا و بستانی 
وارد کرد و به ناگاه دیدم مولام نشسته است و چون مرا دید به زبان هندی با من 
سخن گفت و بر من سلام کرد و نامم را گفت و از حال چهل تن از دوستام 
یکایک پرسش کرد, سپس فرمود: می‌خواهی امسال با کاروان قم به حجْ 
بروی» اننا امسال به حجٌ مرو و به خراسان برگرد و سال آینده حج به جای آر» 
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فی دا ی دا اخ و 










ا ی 

قال من شاذان. عَن الكابل 
کابل مزتاداًطالباً و إل 
شاذا ل 


ي ال :لته بصَياء تا 
إلى وغل شوك َرخث تشي على اکن مرج لام 

گوید: کیسة زری به من داد و گنت آنرا صرف هزین خود کن و در بغداد 
به خانة هیچ کس وارد مرا آنچه‌دیدی کبی را مطلع مکن. 

محمد -راوی حدیث -گوید: در آن سال از عقبه برگشتیم و حج نصیب ما 
نگردید و غانم به خراسان برگشت و سال آینده به حجٌ رفت و هدایایی برای ما 
فرستاد و وارد قع نشد حج کرد و به خراسان بازگشت و در آنجا درگذشت, 

حمدین شاذان از کاب روایت کند - و من او را نزد ابوسعید هندی دیده 
بودم می گفت: او از کابل در جستجو و طلب امام بیرون آمد و درستی این دین 
را در انجیل یافته بود و مهتدی شد. 

محمدبن شاذان در نیشایور برام روایت کرد و گفت: به من خبر رسید که او به 
این نواحی رسیده است و من مترضد بودم که او را ملاقات کرجه و از اخبار او 
پرسش کنم. گفت پیوسته در طلب بوده و مدق در مدینه اقامت داشته است و با 
هر کس اظهار می کر دہ او را می رانده است تا آنکه یکی از مشایغ بنی هاشم به نام 
یحیی بن محتّد عُریضیَ را ملاقات کرده و به او گفته است آن کس که در طلب اوبی 
در صریاء است» گوید من به جانب صریاء روان شدم و در آنجا به دهلیز آب 











اب 5 أن چم ع نها نو راب ف الق 


اد شدای در اندم وبر سک لام سیاهی بیرون آمد و مرا راند 
ت ان این مکات برخیز و برو! گفتم چنین نکنم, آنگاه 
داخل خانه شد و بیرون آمد کال رشن داخل شدم؛ دیدم مولام در 
میان خانه نشسته است و مرا با اسم خصوصی که آن را کسی جز خاندانم در کابل 
فی داتد ام برد و مرا از اموری للم کرد کته خرهی من قام ده ایت 
بفرمائید نفقه ای به من بدهند. فرمود: بدان که آن به واسطةٌ دروغت از دستت 





می رود و تنقه ای په من داد و آنچه براه من بود ضایع شد اتا آنچه به من اعطا 
فر موده بود سالم ماند و سال دیگر به آنجا برگشتم اتا در آن خانه کسی را نیافتم. 

-عان بن حتدبن اسحاق اشعری گوید: من زنی از موالیان داشتم که مدق 
او را ترک کرده بودم» روزی نزد من آمد و گفت: اگر مرا طلاق داده‌ای مرا آگاه 
کن! گفتم طلاق نگفتهام و در آن روز با وی نزدیکی کرده و بعد از چند ماه برام 
نامه توشت و مدّعی شد که باردار است من در ان باره و همچنین دربارة خانه‌ای 
که دامادم برای امام قاثم وصیّت کرده بود نامه ای نوشتم » درخواستم آن بود 
که خانه را پفروشم و بهای آن را به اقساط بپردازم. دربارة خانه چنین جوابی 
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کب ما 
:تیش امي اني لسن 












ین داخ بائ 


الم «ااا ور یر تاز . 








درخواستی به تو دایموتاذگر آن زن و ملش خودداری کرد 
خود آن زن نیز بعد از آن رت که قبلاییخن باطلی گنته و آن حمل اصلی 
نداشته است واحمدثثه رب العالین. 

۰-ابوعلل گوید: ابوجعفر به 
درآورد. آنگاه نامه‌ای را خارج ساخت و برام خواند دیدم شرح همۀ حوادی 
است که در سرای امام لس رخ داده است و در آن چنین آمده بود: فلانی -یمنی 
ام عبداله را گیسویش بگیرند و از سرا بیرون کشند و به بغداد پورند و در مقابل 
سلطان بنشیند و امور دیگری که واقع خواهد شد. سپس گفت: آنها را حفظ کن و 
نامه را پاره کرد و این مدتی پیش از وقوع آن حوادث بود. 

۱-جعفرین عمرو گوید: در زمان حیات مادر ابو حتد طا با جعی به له 
عسکر رفتم و یاران من برای زیارت نامه ای نوشتند و برای یک یک اجازه 
گرفتند. من گفتم: اسم مرا تویسید که من اجازه فی‌خواهم و سم را ننوشتند, 
جواب رسید هه داخل شود وم که اج زه سر باز زد داخل شود. 





من آمد و مرا به عباسیّه برد و به ویرانه‌ای 


















۳ 6 ردب‎ 
جل‎ E E 





۲ - جعفربن امد گوید: ابراهیم بیع دربارة اموری نامه نوشت و 
درخواست کرد برای نوزاد وی تایانج سوالات وی رسید اما چیزی 
دربارة نوزاد ننوشته بود و آن فرزند درگذشت والحمدفه رب العالین. 

گوید؛ در بجلسی بین بعضی از دوستان ما سخنی رد و بدل شد و به یکی از آنها 
نامه ای صادر شد و شرح ماجرای آن جلس در آن نامه بود. 





۳-عاصمی گوید: مردی در اندیشه بود که حقوق واجب امام قان ل را 
به چه کسی بدهد تا به او برساند و دلتنگ شده بود و ندای هاتنی را شنید که به او 
می‌گفت: آنچه همراء توست به حاجز بده! 

گوید: ابو عفد وی به سامرا آمد و همراه او اموالی بود, ابتداء نامه ای برای وی 
صادر شد که درما و قاثم مقام ما شکی نیست. آنچه که همراه توست به حاجز بده! 

۶ -ابوچعفر گوید: به همراه یکی از برادران موق خود په له عسکر رفت 

چیزی با خود بردیم» آن مرد آن را گرفت و بی آنکه ما ہدام نامه اش ذز آن 
و شاخ وی بمب وق واا 
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وه مت لب وا رمه“ 


۵-ابوعبداثه حسین باعل یکدی گو ید: ابو طاهر بلا به من گفت: آن 
توقیعی که از ابوحمد م بای من_صادر شده و آن را به جانشین 
تعلیق کر ده اند ودیعه ایتشیر من در بیس توست . (من این مطلب را به سعد 
گفتم و او گفت: دوست دارم آن توقیع را بینی و عین لفظ آن توقیع را برابم 
پنویسی ]و من به ابوطاهر گفت : دوست دارم عین لفظ توقیع را بریم استنساخ کفی 
و او را از مسالت خود با خبر کردم, او گفت: سعد را نزد من بیاور تا وسائط 
میان من و او ساقط شود و توقیمی از برد دو سال قبل از درگذشت او 
برام صادر شد و مرا از جانشین پس از خود با خبر کرد و سه روز پس از 
درگذشت او نیز توقیعی به دستم رسید که مرا از آن خبر داده بود پس لعنت خدا 
بر کسانی باد که حقوتی اولیاء خدا را منکرند و مردمان را بر دوش آنان سوار 
می‌کنند ومد کتيراً. 
۶و جعفرین ُدان نامه ای نوشت و این مسائل را فرستاد: کنیزی را 
برای خود حلال کردم و با او شرط کردم که از او فرزند نخواهم واو را به سکونت 
در مازل خود الزام نکنم چون مدّتی گذشت گفت: بار دارم, گفم: چگونه و من 


1و بع 








پس از او 














۲ - في بعض اللسخ «انزطاه. 
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پسری به دنیا آورده بود و من او راانکانکزدم و اجرت و نفقة او را قطع نکردم‎ 
و من مزرعه ای دارم که پیش ار آنک این زنب سراغم آید آن رابه ورثه وسایر‎ 
اولادم خیرات کردم و شرط کردم تا زنده‌ام کم و زیاد کردن آن با خودم باشد.‎ 
اکنون این زن این فرزند را آورده است و من او را به وقف متقدم مود ملحق‎ 
نکردم و وصیّت کرده ام که اگر مرگ فرا رسد تا صفیر است خرج او را بدهند و‎ 
چون کبیر شد از جموع این مزرعه دویست دیا ار به او بدهند و پس از آنکه این‎ 
مبلغ را به او دادند دیگر برای او و فرزندانش حب در این وقف نباشد اکنون رأی‎ 
شما را -اعرك اله -دربارة این فرزند برای ارشاد خود خواستارم و امتتال می کم‎ 








پاسخ آن: مردی که آن کنوز را بر خود حلال ساخته و با وی شرط کرده که 
از او فرزند خواهد. سبحان اله !این شرط با کنیز ترط با خدای تعالی است. این 





١‏ - في بعض النسخ «شرطه في الجاربة -أخ». و في بعض اثنسخ «شرط عل الجارية شرطا على اء و في 
لبود قال للم (ره): شرط عل ار مت «شرط عل 
لهه خبره.آرها فعلان ر الاؤل ستنهم انکاری. و ما اخةر ناء في تن معنهطاهر 
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مالا یوم أن کون و یعرف ن ذا الق و لیس برف الوت الذي أتاها فيه 





۸ - تغل نة ن هزيا ] قال : حدکن وتان شبن جنر 
اد تال نا ره تا قلت عل حكيمة "بت تمد بن عل الوضا 





شرطی است که از پردنش نی انوان وراتانابود و در صورق که شک کند و نداند 
که چه وقت با وی ھمبسہ رشک اښستتر این شک موجب براءت از فرزند نخواهد 
شد . 

و اما دادن دویست دینار و بیرون ساختن فرزند از وقف» پس مال مال 
اوست و هرچه صلاح دانسته نجام داده است. سین گوید: زمان قبل از ود 
فرزند را حساب کرده است و فرزند مطابق آن حساب متولّد شده است 





و گوید: در نسخة ابواحسین همدانی آمده است خداتو راباق بداردانامۂ تو 
و آن نامه که فرستاده بودی رسید و این توقیع را حسن‌بن على بن ابراهیم از 
سیاری روایت کرده است 

۷ -و علل بن محمد صَبْمْری ڭڭ نامه‌ای نوشت و درخواست کقنی کرد 
جواب آمد :او در سال هشتاد یا هشتاد و یک بدان نیازمند خواهد شد. و او در 
.برایش کفن فرستاد. 
در مدینه بر حکیمه دختر امام جواد و خواهر 


E" 


همان وقتی که معن فرموده بود درگذشت و یک ماه پیش از آ 
۸ - احمدین ابراهیم گو 
١‏ دفي پعض النسخ «علیمة» و ئي بعضا د 




















توقیمی از قالم ا ev‏ 


أَت تن العنگري فلا ن یکین مات بای ت کلشاین 
را یجاب وتا عن دنا .ما ان تن مد 
سئه قلت اء : قلي اله هدالو ات أو خر ال 
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مین لانو فال كنك یل شرا الي 
امام هادی 24( در سال دویست و شَتت.و در وارد شدم و از پشت پرده با وی 
سخن گفخ و از دینش پرسیدم ام مر گفتا؟فلان بن امن و نام وی را 
فدای شما شوم! آیا او را مشاهده کرده‌ای و یا آنکه 
خبر او را شنیده‌ای؟ گفت: خبر او را از ابو محمد علض شنیده‌ام و آن را برای 
مادرش نوشته بود گفتم: آن مولود کجاست؟ گفت: مستور است. گفتم: پس 
شيعه به چه کسی مراجعه کند ؟ گفت: به جد او مادر ابومحمد ڳا . گفتم: آیا په 
کسی اقتدا کم که به زنی وصیّت کرده است؟ گفت: به حسین بن عل بن أبیطالب 
اقنداء کرده است زیرا حسین ي در ظاهر به خواهرش زینب وصیّت کرد و 
دستورات عل بن ا مسین لد بخاطر حفظ جانش به 
سپس گفت: شم اهل اخبارید آیا برای شما روایت نشده است که نهمین از فرزندان 
حسین د میراتش در دوران حیاتش تقسیم می شود؟ 

٩-ابوجعفر‏ محتدین عل اسود تاک گوید: من اموالی را که وقف امام بود به 


۲ ئي بعض اللسخ هنن اتصحیح ما ق انان كمأ نى الرواية الاغری ق هذا الاب تمت الرقم ۰۳۷ 
۲ بع السخ «افدم في ومیه يانرا 





بر زبان جاری ساخت» 


نسبت داده می شد. 

















۳۶۸ ج ۲ -باب 1۵ 


ی هی و عَیانٌ | 





۳۹ عن یوش و یکره ی ۳ 
خی زا درل لت 






نزد ابوجمفر محتدبن عهان ریق هی بردم و او آنہا را از من تحویل می‌گرفت یک 
روز در اواخر حیاتش که گویا ده تتال پیش از مرگش بود اموالی را به نزد او 
بردم دستور داد آنها راه لاتم ری تلف تسلیم کنم و از او مطالبة قبط 
می کردم و به ابوجعفر عمری شکایت کرد و او دستور داد مطاليةٌ قبض از وی 
نکنم و گفت: هر چه که به دست ابوالقاسم برسد به دست من رسیده است» گوید: 
بعد از آن اموال را به تزد او می بردم و مطالبۀ قبض از وی نی کردم . 

مصّف این کناب گوید؛ دلالتی که در این حدیث وجود دارد این است که او 
به مبلغ آن اموال آگاه بوده است و از قبض آنا بی نیاز بوده است و آن جز به 
فیق خدای تعالی صورت نی پذیرد. 

۰-نحتدین عل اسود گوید: ابوجعفر عمری برای خود قبری حفر کرده بود 
و روی آن را تخته انداخته بود من دربارة آن از وی پرسش کردم, گفت: هر 
کس به سیی می میرد بعد از آن نیز پرسیدم. گفت: به من دستور داده‌اند که 
آمادة مرگ 

















شم و بعد از دو ماه درگذشت 





۱ -في بعض النسخ «باللبرض». 











ُشحَة ماکان عمي. 
۲- و حدتنا آبرجفقر من عل شوه تفه قال : سا آي عل بن اسان شن 
ال أباالقايم 


ke 
ل آن بورق ود‎ 






۱-تدبن علن اسود گوید: ساز تاها نی جامه ای به من داد و گفت: 
آن را نزد عمری ببر. آن را به حرام هی بسیاوی نزد او بردم و چون به 
بغداد رسیدم دستور داد آنها را به حتدبن عباس قی تسل کنم. و من نیز همد 
جامه‌ها را به جز جامة آن زن به وی تسلیم کردم؛ بعد از عمری به نزد من 
کس فرستاد و گفت: جامذ آن زن را نیز به وی بده! و بعد از آن به یادم آمد که 
زنی جامه ای به من داده بود و در جستجوی آن بر آمدم اما آن رانیافتم, آنگاه به 
من گفت: غم خور که به زودی آن را خواهی یافت و نزد عمری ا صورتی از 
جامه هایی که نزد من بود وجود ندأشت. 

۲-و محتدین عل اسود گوید ن حسین بن موسی بن بابو یه کل پس 
از درگذشت حتدبن عغان عمری کیک از من درخواست کرد تا از ابوالقاسم 
روحی بخواهم تا مولای ما صاحب الرّمان از خدای تعالی بخواهد که فرزند 
ذکوری به وی ارزانی فرماید. گوید: از او درخواست کردم واو نیز آن را ٍخبار 
کرد و پس از سه روز به من خبر داد که امام بد برای علی‌بن المحسین دعا 
فرموده است و به زودی فرزند مبارکی برای وی متولّد خواهد شد که خداوند به 

















هب یشب آل تون 
لت پاعاء ما 





روح -الداء مله : درجم انعل لین بي وتی 





واسطة وی سود رساند و بعد او او نهزاولادی خواهد بود. 

ابوجعفر حتدین ع انت وگو یدرم من یرای خود نیز درخواست کردم که از 
خدای تعالی بخواهد فرزند ذکوری به من ارزانی فرماید و اجابت نفرمود و گفت: 
راهی برای آن نیست. گوید: برای على بن الحسين محتدین عل (مصلّف اين 
کتاب) متولّد شد ر بعد از او نیز اولاد دیگری متولّد شدند اتا برای من فرزندی 
متوآد نشد. 

مصتّف این کتاب تاا گوید: بسیاری از اوقات ابوجعفر محتدبن علخ اسود 
مرا می دید که به درس شیخیان محځدبن حسن بن احمدبن ولید اک می‌رفتم - و 
اشتیاق فراوانی در کتب علمی و حفظ آن داشتم -و به من می گفت : این اشتیاق 
در طلب علم از تو عجیب نیست که تو به دعای امام ا ملد شده‌ای! 

- احمدین ابراه بن مخلد گوید: در بغداد به محضر مشایج -رضی الله 

عنهم -درآمدم و شیخ ابوا حسن عل بن محمد ری -قدس الله روحه -ابنداء به 
من گفت: خداوند عل بن الحسین بن موسی‌بن بابویه ی را رحمت کند. گوید: 

۱ بعض النسخ «فولد لعلي ناسین (ره) لك السنة ابنه حمد و بعدهرلاده 














توقیعی از قائم ا ۳۷۱ 








۳ 
عر مر ت ا 0 
اه اه .ليم التي ب زوج 


ای أ القایم 








EE 


آن روز را نوشتند و پهیر ار خبر آمد که وی در همان روز 





درگذشته است, و ابوا مسین مرک هداز" آن در نیمه شعبان سال سیصد و 
بیست و هشت درگذشت 

rt‏ - جطرین تاين ل گوود : در حال احتضار ابوجعفر محمدین عثان 
عمری کل بالای سرش نشسته بودم و از او سژال می‌ کردم و با وی سخن 
می گفتم و حسین بن روح پائین پایش نشسته بود آنگاه به من التفات کرد و گفت : 
به من دستور داده‌اند که به ابوالقاسم حسین 











ن روح وصیّت کنم. گوید: من از 
بالای سر او برخاستم و دست ابوالقاسم را گرفتم و در مکان خود نشانیدم و خود 
به پائین پای وی آمدم. 

۵ محتدین علی بن متيل گوید: زنی بود از اهل «آبه» که نامش زیئب و 
همسر عتدین عبدیل آبی بود و سیصد دینار همراه داشت و به نزد عمویم جعفر 
این محتدین متيل آمد و گفت: دوست دارم که این مال را به دست خود تسلم 
اہوالقاسم بن روح کم عمویم مرا همراء وی فرستاد تا گفتارش را ترجمه کنم» 








۱ -کذا لاه هو ابن عکه و فی بعض الخ 
۲ - اي بع النسخ «فقمت من مگان». 


وقي غببة ایخ «جعر بن مد بن متیل» 




















ال متها آتوجم علها ٠‏ فا لت عل ی نايم ك أ که اسان 
آي صي تنل چوناء خویذا کوایذ چون استه» 





کیت كنت ؟ وماخ 

و انا ئدب عل 
ابر جاتر تن عفان الشف ي ع 
ره فیها درام تفال لي SOIT‏ 
يك إن أل جل تاك نة علد صح یروك ين ارگ إل اش بایط قال : 
قتداخَلي ین ذلك عَم قدید, ر فلْتّ: مثلى يول ف هذا الأ و یل هذا 
الرج؟. 

قال: تما وایط ردب ین ز 
ان تین قطاة ليذلا ول لو پرایط قال :آنا هو منت 


ِ 9 روص لورت 
عاي 













چون بر ابوالقاسم اخ درآملم وی به ژبان فصیح آپی با آن زن مکاله کرد و 
گفت: زیئب! چوناء خویارکزّایذا, چون ابچ ؟ که معنایش این است: حالت 
چطور است؟ چه می‌کردی؟ دخترانت چطورند؟ گوید: آن زن از ترجمه بی نیاز 
شد مال را تسلیم کرد و بازگشت. 

- جعفرین محتدبن متيل گوید: ابوجعفر حتدین عغان سان معروف به 
عمری مرا فراخواند و چند تکه پارچذ راه راه و یک کیسه ای که چند درهم در 
آن پود به من داد و گفت: لازم است که هم اکنون خود به واسط بروی و اینها را 
که به تو دادم به اولین کسی بدهی که پس از سوار شدن بر مرکب برای رفتن به 
شط واسط به استتبال تو آید, گوید: از این مأموریت اندوه گرانی در دام نشست 
و با خود گفتم آیا مت متی را با این کالای کم ارزش به چنین مأموریتی 
می فرستند؟ 

گوید: به واسط درآمدم و بر مرکب سوار شدم و از الین مردی که مرا دیدار 
کرد پرسیدم: حسن بن حتدبن قطاة صیدلانن وکیل وقف در واسط کجاست؟ 








١‏ فی بعض النسخ «کیف آنت؟ و کیف مکلت؟ و ما خر صببانگ آ» 








توقیعی از قائم # ۲۷۳ 





ل ب عیمی: من هُو؟ ققال: ان 
SS‏ 
نام می شناخت» بر من سلام کرد و کی نون بر وکیوسلام کردم و معانقه کردم 
گفتم: ابوجعفر عمری سلام می رساند و ان چند تکه پارچه و این کیسه را داده 
است تا به شما تسلیم کتم گفت : امحمدثه , حتدبن عبداله حائری درگذشته است و 
من برای فراهم کردن کفن او بیرون آمده‌ام جامه دان را گشود و به ناگاه ديدم که 
در آن لوازم مورد نیاز از قبیل کفن و کافور موجود بود و اجرت حمال و حمّار هم 
در آن کیسه بود گوید تابو تش را تشییع کردم و بر 

ابوا مسن عل بن امدبن على عقیق: در سال دویست و نود و هشت په 
بغداد آمد و نز عل بن عیسی بن جرّاح که در آن روز وزیر درآمورآملاکاوبود 
رفت و درخواستی کرد, عل بن عیسی گفت: خاندان تو در این شهر فراوانند و 
اگر بخواهیم درخواستهای آنا اب رآورم به درازا خواهد کشید, عقیق گفت: من 
از کسی درخواست مي‌کنم که قضای حاجتم به دست اوست, علّبن عیسی 
گفت: او کیست؟ ت: خدای تعالی و خشمناک بیرون آمد, گوید 


۱-ق بعض النسخ دالعامری». 














الدّراهم و هذا الوط و 
مط و مدب |نبعیلَ ین 





آمدم و با خود می‌گفتم: خَاوَه-تتلیت بخش هر هالک و جبران‌کنندۂ هر 
مصیبق است. 

گوید: باز گشتم و فرستاده‌ای از جانب حسین‌بن روح به نزدم آمد و بدو 
شکایت بردم او رفت و حال مرا به أو گزارش داد و با صد درهم و یک دستال و 
مقداری حنوط و چند تکّه کنن باز آمد و گفت: مولایت به تو سلام می‌رساند و 
می‌گوید: هرگاء غم و اندوه به سراغت آمد این دستال را به روی صورتت بکش 
که آن دستال مولایت 4 است و این درهمها و حنوط و کفن را بر که حاجت 
تو را در این شب برطرف می‌سازد و چون به مصر درآیی ده روز پیش از آن 
حتدین اساعیل درگذشته است و پس از أو نیز تو خواهی مرد و این کفن و 
حنوط جهاز توست. 

گوید: آنہا راگرفتم و حفظ کردم و آن فرستاده برگشت و من دز سرای خود 
مشغول کارهای خودبودم که در زدند. به غلام خود خبر گفتم: ای خبر! ببین 
کیست؟ خير گفت: غلام حمیدبن محمد کاتب پسر عموی وزير است و او را نزد 
من آورد و آوگفت: وزیر تو را طلب کرده است و مولایم مید می‌گوید: سوارشو 














و نزد من آی, گوید: سوار شدم و یلا عتیابان وژّازین آمدم و دیدم مید نشسته و 
منتظر من است چون مرا دید دست ترا گرقت و سوارشدم و به نزد وزبر رفتم ۰ 


وزير گفت: ای شیخ! خداوند رای وه کرد و از من عذرخواهی 
نود و نامه هایی با مهر و امضاء که قبلاً آماده کرده بود به من داد. گوید؛ آنها را 
گرفتم و خارج شدم. 


ابوحتد حسن‌بن محمد [بنعی] گوید: این حدیث را علل‌بن امد عقیق 
رمه اله در نصیبین برایم گنت که آن حنوط برای عکه ام فلانی -و نام او را برد - 
استعیال شد و خبر مرگم را دادند و حسین بن روح له گفت که من مالک آن 
مزرعه می شوم و چیزی را که خواسته‌ام برا 
چشمش را پوسه دادم و گفتم: ای آقای من ) آن حنوط و کنتها و درهمها را په من 
نشان بده گوید: کفتها را آورد و در میان آنها بردی حاشیه دار پود که در ین 
بافته شده بود و سه تکه کفن مروی و یک عیامه و حنوط در کیسه‌ای سربسته 
قرار داشت و درهمها را بیرون آورد و آنها را شمردم به عدد و وزن صد درهم 


في بعض النسخ «فرکبت و تنعت الشوارع و الدروب و جنت الى شارع الرزائين». 
خن النسغ «فروی» و في بعضها «مروزي». 





نوشته اند. آنگاه برخاستم وسر و 


























جر ره وا ی ۳1 چگ 
وت ید و 





بود گفتم :ای آقای من! یکی آنا ناراپ من ببخش تا از آن انگشتری بسازم, 
چگونه چنین امری مکن است؟ ازمال خود هر چه خواهی به تو می دهم, 
گفتم: از همین می خواهم را کا ږ کږډم و سرو چشمش را بوسه دادم درهمی به 
من داد» آن راد هل یجید ودر چیم ذاشم چون به خانه برگشخم زنبیلی 
که با خود داشتم گشودم و آن دستال را درون آن زئبیل هادم و آن درهم به 
دستال پیچیده در آن بود و کتابما و دفترهای خود را بالای آن قرار دادم چند 
روزی گذشت سپس در جستجوی آن درهم برآمدم دیدم آن کیسه همان گونه 
بسته است اما چیزی در میان آن نیست و چیزی بانند وسواس مرا فرا گرفت و 
رفتم و به غلامش خير گفتم: می خواهم به نزد شيخ بروم» مرا به 
: چه شده است؟ گفتم: ای آقای من! آن درهمی که به من عطا 
فرمودید گم شده است» گفت زنبیلم را بیاورید و درهمها را بیرون آورد که به 
لحاظ تعداد و وزن یکصد عدد بود هیچکس همراه من نبود تا به او بدگمان شوم 
دیگربار درخواست کردم آن را به من بدهد و نپذیرفت. 

سپس وی به مصر رفت و آن مزرعه را گرفت و ده روز پیش از آن حتدین 
اساعیل درگذشت و بعد از آن نیز جان به جان آفرین تسلیم کرد و در آن 


















۷۷ 







عبرا 


ب ا ال حدتنا تین 
نج قال : أن أبن 








کفنها بی که به او داده بودند کیو 

۸ - اجدبن ابراهیم گوید: بر حکیمه دختر امام جواد و خواهر امام 
هادی اه در سال دویست و شصت و دو وارد شدم و از پشت پرده با وی 
صحبت کردم و از دینش پرسیدم, نام کسانی را که امام می‌داند برد.سپس گفت: 
حجّة بن الحسن بن علی ونامش رارد,گفتم:فدایت شوم آیااورامشاهده کردهاید یا 
آنکه خبر او را شنیدهاید؟ گفت خبر است و ابوحتد لا به مادرش اخبار کرده 





رجوع کند؟ 
به زنی وصیّت کرده است؟ گفت به حسین بن اتاد ان ا 
حسین بن عل لت ظاهراً به خواهرش زینب دختر عل ی وصیت کرد و هر 
علمی که از حسین بن عل ال صادر می شد به خاطر آنکه او مستور چاند په 
زیلب نسبت داده می‌شد. سپس گفت: شما اهل اخبارید. آیا برای شما روایت 
نکرده‌اند که میراث نهمین فرزند حسین بن عل فا در زمان حیاتش تقسم 











۶۵ ج ۲ -باب‎ VA 





ولان عم صلفهم و ضورجم لنفروا عنم 


جلیپ یی SEE‏ 7 وا نکر نا و لاتقبل ملم 


می شود؟ 

۹- محمدین ابراهی وی ٣با‏ بھی برد شيخ ابوالقاسم حسین پن روح 
-قدس الله روحه -بودم که در میان آنا على بن عیسی هم بود؛ مردی نزد او آمد 
و گفت: :می خواهم از شما پرسشی کنم, گفت : هر چه می خواهی پپرس. گفت: آیا 
حسین بن عل طا دوست خدا بود؟ گفت: آری, پرسید: آیا قاتل او دشمن خدا 

آری؛ پرسید: آیا رواست که خدای تعالی دثعنش را بر دوستش 
مسلط سازد؟ ابوالقاسم حسین بن روح - قس اله روحه - گذ 





بود؟ 






چه به تو 
می گوتم بفهم. بدانکه خدای تعالی با مردم با مشاهدة عیانی خطاب می کند و با 
مشافهه با آنها سخن نمی‌گوید. ولی خدای تعالی رسولانی از جنس و صنف 
خودشان بر آنها مبموث می کند که باند نها بشرند و اگر رسولانی از غیر صنف 
و صورتشان مبعوث می‌کرد از آنان می رمیدند و کلامشان را نمی پذیرفتن 











۳ 
چون پیامبران به نود آنها آمدند و از جنس آنها بودند طعام می خوردند و در 
بازارها راه می‌رفتند. گفتند: شما بشری به مثل ما هستید و کلام ثم را فی پذيريم 











مگر آنکه معجزه‌ای بیاورید که ما از-آوردنمعل آن عا باش آنگاه غرم 
دانست که شما را به کاری اختصاس اند که ما بر انجام آن توانا 
خدای تعالی برای آنها ممجزاق قرار داد که خلایق از انجام آن ناتوان بودند, 
یکی از آنها پس از انذاز و برطرف ساختن عذر و بهانه طوفان آورد و جمیع 
طاغیان و متمردان غرق شدند و دیگری را در آتش افکندند و آتش بر او سرد و 
سلامت شد و دیگری از سنگ سخت ناقه بیرون آورد و از پستانش شیر جاری 
ساخت و دیگری دریا را شکافت و از سنگ چشمه‌ها جاری ساخت و عصای 
خشک او را اژدهایی قرار داد که سحر آنجا را بلعید و دیگری کور و پیس را شفا 
داد و مردگان را به اذن خداوند زنده کرد و به مردم خبر داد که در خانه‌هایشان 
چه می خورند و چه ذخیره می‌کنند و برای دیگری شق القمر شد و چهارپایانی 
متل شتر و گرگ و غير ذلك با وی سخن ۹ 

و چون این کارها را کردند و مردم در کار آنان عاجز شدند و نتوانستند 
کاری مانند ایشان انجام دهند خدای تعالی پیامبران را با این قدرت و معجزات 
از روی لطف و از سر حکنت گاهی غالب و گاهی مغلوب و زمانی قاهر و زمانی 
























هة من دون اله عر ر 
که عَوَوَجَل جعل ام في ذلك كأخوا 4 الا 
شار على الأغدا ارين 






دیگر مقهور ساخت. و اگر آنان ردد جاع احوال غالب و قاهر قرار می داد و 
مبتلا و خوار نمی ساخ ت ررد م تازرابم بای خدای تعالی می پرستیدند و 
فضیلت صبرشان در برابر بلا و حنت و امتحان شناخته نمی شد ولی خدای تعالی 
احوال آنان را در این باره ماتند احوال سایرین قرار داد تا در حال حنت و 
آشوب صابر و به هنگام عافیت و پیروزی بر من شاکر و در چیع احوالشان 
متواضع باشند, نه گردن فراز و متکبر و چنین کرد تا بندگان بدانند پیامبران نیز 
خدابی دارند که خالق و مدب آنهاست و او را بپرستند و از رسولان او اطاعت 
از 
برای آنہا ادعای ربوبیت کند یا عناد و خالفت جضیان ورزد و منکر تمالم و 








-قدس الله روحه -بازگشتم وباخود می گفتم یا می پنداری آنچه که روز گذشته 
برای ما می گفت از پیش خود بود؟ شیخ اپتداء به کلام کرد و گفت: ای حقدین - 
ابراهیم! اگر از آسمان بر زمین فرو افتم و پرندگان مرا بربایند و یا طوفان مرا در 








توقیعی از تالم ۲۸۱ 







في کان تحیق أ رِ 
و تاو 





امل ما مَعَكَ. قال الوب ت ق 
در عمیق افکند نزد من حبوپ تر است تادر دین خدای تعالی به رأی خود یا از 
جانب خود سخنی کوم, بلکه اعدا اصل و مسموع از حجٽت 
صلوات ال و سلامه عليه است 
محتدین شاذان گوید: پانصد درهم بیست درهم کم نزد من فراهم آمده 
بود و از اموال خود بیست درهم وزن کردم و بدان افزودم و به ابواگسین 
اسدی طا تسلم کردم و دربار: آن پیست درهم چیزی نگفتم پاسخ آمد که 
پانصد درهمی که پیست درهم آن از آنِ تو بود رسید. 
محتدین شاذان گوید: بعد از آن مالی فرستادم و ت 

















پاسخ آمد: فلان مقدار رسید که این مقدار آن از فلانی وان مقدار آن از فلانی است. 

گوید ابوالّاس کون 
داشت که بر دلالتی واقف شود و | 
ارشاد شوی و اگر طلب کنی 
داری حمل کن» آن مرد گوید 





: مردی مالی را برد که به او برسائد و دوست 
ین توقیع را صادر فرمود: اگر ارشاد خواهی 
یافت, مولای تو می گو: با خود 
نچه با خود داشتم شش دینار نسنجیده برداشتم 























وباق را حمل کردم و این توفپح ماد ک: ای فلا E‏ 
که وزنش شش دینار و پنج دانگ و یک حّه و نے است تحویل بد 
گوید: آن دینارها را وزن, کردم و در نهایت شگنتی ديدم که 
امام ب فرموده بود. 

۰ -ابوصا خجندی کیک وید از ناحیة صاحب الرّمان لب پس از آنکه 
فحص و طلب بسیاری کرده و از وطنش مسافرت فوده است تا بر او روشن شود 
که چه باید کند. توقیعی صادر شد 

و نسخة آن توقیع چنین بود: هر که بحث کند طلب کرده است و هر که طلب 
کند دلالت کرده است و هر که دلالت کند هلاک کرده است و هر که هلاک کند 
مشرک شده است. گوید: از طلب باز ایستاده و برگشت. 

و از ابوالقاسم بن روح -قس ال روخه -حکایت شده است که او در تفسیر 
حدیفی که دربارة اسلام ابوطالب روایت شده که او به حساب جمل اسلام آورده 
است و با دستش شصت و سه را بر شمرد و معنایش این است که او خدای احد 








جواد است. 
١‏ ني بعض السخ «ناا 





اف بعضها «قاذا یاه 












له 
به إلى اف 


رحس لك القزات. ژزلت وئزللا ز 
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۱ اسحاق بن حامد کاتب داز مؤمنی در قم بود و شریکی 
داشت که از فرقۀ مرجئه بود. تاماز چارنچةنفیی شدند. آن مؤمن گفت : این 





پارچه برای مولای من بافته شده است و شریکش گفت: من مولای تو را 
فی شناسم ولی با آن هر چه خواهی کن و چون پارچه به دست اويا رسید آن 
را از طول دو پاره کرد. نصف آن را برداشت و نصف دیگر را باز گردانید و گفت: 
ما نیازی به مال مُرچثه ندارم. 

۳ به شيخ ابوجعفر محتدین غغان عمری در ت تسلیت مرگ پدرش -رضی 
اله عنهیا -توقیعی صادر شد و در بخشی از آن آمده بود؛ لا و 
تلم فرمان او و راضی به قضای اوتم. پدرت نیکو زندگی کرد و ستوده 
درگذشت, خدااو را رمت کند و به اولیاء و دوستانش ملحق سازد که پیوسته در 





یه راجت 





کارشان کوشا بود ودرآنچه اورابه خدا وبه 





ن نزدیک می ساخت ساعی بود, 
خداوند رویش را شادان گرداند و از لغزش او درگذرد. 
دیگر آن آمده است: خداوند پاداش خیرت دهد و این عزا را بر 


١‏ - ف بعض لسع مآد بن هارون التاضي» 


ودر 

















رال اس دا سرخ 7 : 

۳ - قال شیرجت : وجذئة متا عله 4 : که له لطاع 
یتکا عل دینه. و آشعذکٌا بو ضاته ا هی ایا ما دا لماع 
الختا و نارای ن اني و اخنجاجي يائ بات 4 











ن عل و تضدیقه إلا 


تو نیکو گرداند. تو سوگوار شااق و ہا نیز سوگوارم و جدایی او تو را تنا 
ساخت و ما نیز تنبا شد خداوند آوراً در جایب‌گاهش مسرور سازد و از کال 
سعادت اوست که خدای عاق فر ری کل و به او ارزانی فرموده که جانشین و 
قائم مقام وی باشد و برای او طلب رحمت کند و من می‌گومم: المحمدله که خدای 
تعالی نقوس را به مفزلت تو و آنچه که به تو مرجمت فرموده طیّب ساخته است. 
خداوند تو را پاری کند و نیرومند سازد و پشتیبانت باشد و توفیقت دهد و تو را 
ول و نگاهبان و رعایت کننده و کانی و معین باشد 


توقیعی از صاحب الرّمان لو 
که برای عمري و پسرش صادر شده است 
۳-شیخ جنر ل گوید این توقیع را سعدین عبدالله _ رمه ال 
ثبت کرده است: خداوند هر دوی شما را توف 
سازد و به خشنودیهای خود سعادقند سازد. آنچه نوشته بودید که میشمی 
احوال ختار و مناظرات و احتجاج او که جانشینی غیر از جعفرین على نیست و 








طاعت دهد و بر دینش پایدار 











انوا ا1۹ ام هلو ما + 


لوا ذلك فتناموا؟! أما یمن 





اه عوجر له 


مه وک 
همه را دانستم؛ من از کوری از نیو از گفراهی پس از هدایت و رفتار 
هلاکت بار و فتنه های تباه‌کننده به خدا ناه می برم که او می فرماید 
لاس آن ارگوا أن یقولوا ما و هم لا نّ. چگونه در فتنه درافتادند و در 
وادی سرگردانی گام می‌زنند و به چپ و راست می روند ازدینشان دست 
برداشته اند و یا آنکه شك و تردید کرده‌اند و یا آنکه با حقّ عناد و دثعنی می کنند 
و یا آنکه روایات صادقه و اخبار صحیحه را نمی دانند و یا آن را می دانند وخود 





٣‏ یب 








را به فراموشی می زنند؟ آیا نمی‌دانند که زمین هیچگاه از حجّت خدا که یا ظاهر 
است و یا نهان -خالی نمی ماند. 

آیا انتظام امامان خود را که پس از پیامبرشان بإ یکی پس از دیگری 
آمده‌اند نمی‌دانند تا آنکه به اراد ای کار به امام ماضی - یعنی حسن بن 
علن لهد رسید و جانشین پدران بزرگوار خود شد و به حقّ و طریق مستقیم 
هدایت کردهاونوری ساطع و شمابی لامع و ماهی فروزان بود, آنگاه خداوند او 
را به جوار رمت خود برد و او نیز بر اساس پانی که با او بسته شده بود طابق 











oon 


التعل باعل به روش پدران پا رگا مل کرد و به 
شده بود وصیّت نود جانشیی که خذای"تعالی او را تا غایق به فرمان خویش 
نهان دارد و بر اساس میتی قضای سایق و قدر نافذ جایگاه او را خی 
سازد, ما جایگاه قضای ای هستمم و فضیلت او برای ماست و اگر خدای تعالی 
منع را از او بردارد و حکنت نهان زیستی را از او زایل سازد حقٌ را به نیکوترین 
زیور به آنها بهایاند و با روشن ترین دلیل و آشکارترین نشانهبهآنها معرنی کند 
و چهرة او را ظاهر ساخته و حجٌّت و دلیلش را اقامه نايد ولیکن بر تقدیرات 
ی نمی توان غلیه غود و اراد او مردود فی شود و بر توفیق او نمی توان سبقت 
جست. پس باید پیروی هوای نفس را فرو نهند و همان اصلی را که پر آن قرار 
اقامه کنند و دربارة آنچه که از آنها پوشیده داشته اند به جستجو 
که گناهکار شوند و کشف ستر خدای تعالی نکنند که پشهان گردند و بدائند کہ حو 
با ما و در نزد ماست و هر که غیر ما چنین گوید کاب و مفتر است و هر که جز ما 
ادعای آن را بغاید گمراه و منحرف است, پس باپد به این ختصر اکتفا کنند و 
تفسیرش را نخواهند و به این تعریض قناعت فایند و تصرع آن را نطلبن إن شاء اله. 




















دعائی در غیبت امام زمان ا YAY‏ 





ع العسری قارع لاه 





مکار برام از 





کرد که آن را بخوانم و آن دعای غیبت قانم ل است 

پاراها! خود را به من معرّنی کن که اگر خودت را به من معّفی نکنی پیامبرت 
را نشناسم» پاراا پیامیرت را به من معرّفی کن که اگر پیامبرت را به من مرف 
نکنی حجْتت را نشناسم, بارا ما حجّتت را به من معرّقی کن که اگر حتت را به من 
مق نکنی از دین خودگمراه شوم باراها مرا به مرگ جاحلیّت فیران و قلم را 
پس از هدایت منحرف مساز. باراها همچنان که مرا به ولایت والیان 
مفترض الطاعة امر خود پس از رسولت کردی و من نیز ولایت آنان را 
پذیرفتم یعنی امیرالومنین و حسن و حسین و عل و محمد و جعفر و موسی و عل و 
محمد و عل وحسن وحجّت قانم مهدی -صلوات اه علیهم اجمعین -باراطا! مرا بر 
دین خود استوار بدار و مرا به طاعت خود بدار و قل را برای ول امرت نرم کن 











۱ بعض السخ «رسرلد» وا ما ان 








۷۸۸ ج ۲ -باب ۵و 







7 ۳ کف OS‏ ا ۳ 
er‏ .و لیمحت َا کته , ولا أناعاق 
کیت ؟ وما بال ال "لا بهد ؟ قد ات لش 
جور؟ و آفوض آشوري كلها إل 
۳ عالت مت مره 
له إني أشالك أن تي ول 








و مرا از آنجه خلق را بدان انتجان یکی سلامت بدار و مرا در اطاعت ول 
امرت استوار کن ولی امری که آورا ازتجثمان خلابق مستور ساختی و با اذن تو 
از مردمان غایب گردید نت تور انتظاں می بر د و تو هنگامی راکه صلاح 
امر ولیت در آن است بی تلم مى دانی و به ظهور امر او فرمان می‌دهی و او را 
هویدا می‌سازی, پس مرا بران شکیبا ساز که تعجیل آنچه را که په تأخیر 
انداختی نخواهم و تأخبر آنجه را که معجل ساختی نطلم و از مستورت پرده- 
برداری. و از مکتومت تفحّص, و در تدبیرت منازعه نقام و چون و چرا نکنم 
ونگویم چرا ول امرت ظهور نمی کند در حالی که زمین از جور آکنده شده است. 
و همة آمورم را به تو تفویض می‌کنم, 

باراا! از تو می خواهم که ول امرت را در حالی که ظاهر است و امر تو را 
جاری می‌سازد به من بنایانی و من می دام که سلطان و قدرت و برهان و حجّت 
و مشیّت و اراده و توانابی و نیرو از آن توست. پس من و جمیع مومنین را بدان 
موق بدار تا ولّت را بنگرم در حالی که گفتارش ظاهر و دلالتش واضح است و 
هادی و شانی از ضلالت و جهالت است. ای خدای من ! مشاهد وی را ظاهر ساز 





١-في‏ بعض النسخ «ول أمر لله 











و قواعدش را تثبیت کن و ما را ازکتیانیقراز بده که چشمشان به دیدار او 
روشن شود و ما را به خدمت او ورای رټټ ملت اوییران و همراه او محشور ساز. 
باراها! او را از شر جمیع خلوقاتت مصون‌دار و او را از مقابل و پشت و 





راست و چپ و بالا و پائین حافظ باش که آن را که تو حافظ باشی ضایع نشود و 
رسول و وصی رسولت را نگاهبان باش. 

بارا ما! عمر او را طولانی کن و بر اجلش بیفزا و او را بر اموری که والی 
ساختی و حفظش را از وی درخواست کردی کمک کن و کرامتت را بر وی بیفزا 
که او هادی و مهتدی و قانم مهدی است و طاهر تق نق ی مرضیّ و صابر 
تھا شکور است. 

باراها! به واسطه غیبت طولانیش و بی خبری ما از او یقین ما را سلب مکن و 
یاد و انتظار و ایان و قوت بقین ما را در ظهورش و دعا و درود ما را بر او از 
خاطر ما مب تا به غایتی که طول غیبتش در ظهور و قيامش ما را اامید نسازد و 
یقین ما در این باب مانند يقین ما در قیام و قرآن رسولت باشد و قلوب ما را بر 
ییان به او تقویت کن تا به غایتی که ما را به دست او بر منهاج هدایت و حجّت 














کبری و طریقۀ وسطی سالچ ببازی وبا را بر طاعت او نبرومند کن و بر پیروی 
او استوار دار و در حزب و!عوانوالصار و خرسندان از افمالش قرار بده و آن 
را در حیات و هنگام فان ماراز را مگیم تا هنگام مرگ شک کننده و بمان- 
شکننده و مرتاب و مکذب نباشم, 

باراها ! فرج او را نزدیک ساز و او را با صرت مویّد کن و یاورانش را 
یاری نما و خوارکنندگانش را خوارساز و ناصب و مکذب او را هلاک کن و به 
واسطة او حق را ظاهرساز و باطل را بیران و بندگان مومنت را از خواری جات 
بده و بلاد را آبادان کن و جبابر؛ کفر را بکش و سران ضلالت را در هم شکن و 
جباران و کافران را خوارساز و منافقین و پهان شکنان و هم مخالفان و ملحدان را 
در شرق و غرب وبر و بحر و دشت و کوهسار نابودساز تا په غایتی که احدی از 
ایشان و اثری از آثار آنها را باق نگذاری و بلاد خود را از وجود آنها پاک 
سازی و سین بندگانت را تشن ده و دين حو شد؛ خودت را تجدیدکن و احکام 
پعض النسخ «عل مطایعه. و في بعضیا«عل مشایعته» 
بض اسخ دراغین بفطده 
پعض الځ «دمدم على من» تصب له و دمدم عليه أ آهلکه 
ش اس «به او 
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دعائی در غیبت امام زمان ا ۳۹۱ 





تبدیل شده و سان تغییر یافتة خوهتراءامتلاح کن تا به او و دست او دين تو 
عودت کند در حال که با طروت ککچتدید وهی و عاری از کزی و بدعت 
باشد تا شعله های کفر را با عدلش خاموش سازی که او بندة تواست و او را برای 
خودت برگزیدی و برای باری پیامبرت پسندیدی و به واسطة علمت انتخاب 
ودی و از گناهان بازداشتی و از عیوب مب کردی و بر غیوب مطلع ساختی و بر 
او نعمت ارزانی داشتی و از پلیدی طاهر و از ناپاکی پاکیزه ساختی. 

باراطا! بر او و بر پدران امام و طاهرش و همچنین بر شیعیان برگزيدة آنان 
درود فرست و آنبا را به آمال خود‌شان برسان و این را از ناحية ما خالص از 
هرگونه شک و شبهه و ریا و یه قرار بده تا به غایتی که غیر تو را خواهیم و جز 
وجه تو را جو نم . 

باراها! به درگاه تو از فقدان پیامبر و غیبت ول خود و سختی زمانه و وقوع 
فتنه ها و چیرگی دتمنان و کارت دشعنان و کمی عددمان شکایت می‌کنيم. 

باراها! با فتح عاجل و نصرت عوّقند خود و امام عادلی که ظاهر می‌سازی 

١‏ “لي بعش اسخ هو بسر متسر 

















۳۹۲ ج ۲ .باب ٤۵‏ 
ال رب العالین. 
هم إا نشاف 






فرج را برسان اله احق رَب الاين 

بارا طما! از تو مسئلت می اکن که پول خود اذن دهی تا عدل تو را در میان 
بندگانت ظاهر سازد و دی وا دی بلادتپکشد تا به غایی که‌ای خدای من ! 
برای ستم ستونی اند جز آنکه آن را درشکنی و بنایی فاند جز آنکه آن را 
تابودسازی و هیچ نیرویی نماند مگر آنکه آن راسست کنی و کی اند مگر آنکه 
آن را نابودسازی و هیچ حدّی نباشد جز آنکه آن راشکست دهی و سلاحی اند 
مگر آنکه آن را از کار بیندازی و پرچمی نباشد جز آنکه آن را سرنگون کنی و 
شجاعی نباشد مگر آنکه | ی نماند جز آنکه آن را خوارسازی 
و سنگ خودت را بر فرق سر آنان بینداز و مشیر قاطع خود را بر آنها فرود آور 
و باس خودت را که از قوم جرم باز نگردد بر ایشان پار و به دست ول خود و 
بندگان ممن خود دشمنان خود و رسولت را عذاب کن. 

باراغا! از ول و حجّت خودت در زمین هراس دشمنش را کفایت کن و با 
کسی که با او کید کند کید کن و با کسی که با او مکر کند مکر کن و مدار بدی رابر 
کسی قرار ده که بدی وی را بخواهد و ماد آنها را از ایشان پبر و هراس وی را 
در قلوب آنہا بیفکن و گامهایشان را بلرزان و آشکارا و ناگهانی آنها را بگیر و 














دعائی در غیبت امام ا 
عبادك. و الم 


الم فار واش و قور 
4 
۳ ی ارات ویب ٍ 












. اف بي دوز افو 
الحدوة اس و الأخكام ۱ 


عقوبتت را بر ایشان جاری ساز مار ‌گانت خوار کن و در میان بلادت 
ملعون ساز و در درک اسفل جای دمو درا یدترین عذاب خود درآور 
و آتشت را لاینقطع به آنا بان وق نها را ملو از آتش کن و آتشس 
سوزان خوه را از آنها دریغ مدار, که آن‌ها ناز را ضایع ساخته و پیروی شهوات 
کرده و بندگانت را خوار ساخته اند 

باراا! به واسطة ولّت قرآن را زنده کن و نور سرمدی خویش را که ظلمتی 
در آن نیست با با و به واسطة او قلوب مرده را زنده کن و دای پر کینه را 
شفابخش و آراء ختلفه را بر حور حق گرد آور و حدود معظله و احکام مهمله را 
اقامه کن تا به غایتی که حب باق نماند جز آنکه آن را ظاهر سازد و عدلی نباشد 
جز آنکه آن را شکوفا کند. و ای خدای من! ما را از اعوان و تقویت‌کنندگان 
سلطنت و فرمانبرداران دستورات و خشنودان از افعال و تسلي‌کنندگان 
احکامش قرار ده و از کسانی که هیچ حاجتی برای او به تقیّه کردن از انها نباشدء 
ای خدای من! تو کسی هستی که سوء را برطرف می کنی و آن هنگام که مضطرّ تو 
را بخواند اجابت کنی و از بلای عظیم نجات بخشی, ای خدای من ضرر را از ولیت 

١‏ في بعض النسخ «و من یقوی بسلطانه» 
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الهم حل عل نآ مگ و 
ای 






هت رت ات 


با 
۳ 


ی 

باراها ! مرا از دشمنا ن (ٍعدام ال مد مگرودان و مرا از اهل غیظ و غضب بر 
آل مد قرار مده که من از آن به تو ناه مې پرم پس به من پناه ده و می خواهم په 
جوار تو درآ پس مرا در جوار خود درآور. 

هم صل عل محتد و آل ند و مرا به واسطة آنها در دنیا و آخرت رستگار 
ساز و از قرار بده 

0 - ابومحتد حسن بن احمد مکتّب گوید: در سای که شیخ على بن محتد 
سری سقدس الله رُوحَه - در بغداد درگذشت, چند روز قبل از وفات 
حضرش بودم و تقیعی را برای مردم خارج ساخت که نسخة آن چنین است: 

پم او الوم الرجیم ای علن بن مد تفری! خداوند اجر برادرانت را در 
عزای تو عظم گرداند که تو ظرف شش روز 1 


یط هی 




















توقیمات وارده از قائم اا 1۹۵ 





مه ی 
به زودی کسانی نزد شیعیان من آیند و ادعای مشاهده کنند بدانید هر که پیش از 
خروج سفیافن و صیحة اسمانی ا3عای مشاهده کند دروغگوی مفتری است و لا 
حول و لاف إلا بر اي القظم. 

گوید: از این توقیع استنساخ کردم و از زد او بیرون آمدیم و چون روز 
ششم فرا رسید باز گشتم و او در حال احتضار بود به او 
شما کیست؟ گفت: برای خدا امری است که خود او رسانند؛ آن است و درگذشت 
واين آخرین کلامی بود که از او شنیده شد 

7 -محتدین حسن صیرفی دورق که مقیم بلخ بود می‌گوید: ارادۂ سفر حجٌ 
کردم و مقداری اموال به من داده بودند که آنا را به شیخ ابوالقاسم حسین بن 
روح -قذس اله روحه -تسلیم نم » مقداری از این اموال طلا و مقداری دیگر 
آ: کردم و چون به سرخس فرود آمدم خیمۀ خود 
الال سلیسه الى للع 











وس الخ 











اش دة لا تا ايع تیم 
نت هماع ين الشبايك زا 








جمد ات ترخس وک کین کل لت وج البيكة نت الوغل 
را در دی مب کر را وارسی کردم و یکی از آن پمشها 


نادانسته از دستم افتاد رز مان آنرریگها فيو رفت و چون به همدان درآمدم به 
خاطر اهعامی که به آن اموال داشتم بار دیگر به وار سی آنهاپرداختم و دیدم یک 
شمش صد و سه مثقالی -و یا گفت نود و سه مثقالی -را گم کرده‌ام و به عوض آن 
از اموال خود تعش به همان وزن ساخته و در بین آنها مشا نهادم و چون به 
بغداد درآمدم قصد شيخ ابوالقاسم حسین بن روح -قذس الله روحه -کردم و 
شمشهای طلا و نقره را تسلیم وی نودم او دست برد و از بین آن شمشہاء شی را 
که از مال خود تيه کرده بودم و به عوض آن شمش گمشده قرار داده بودم به من 
داد و گفت : این شمش از آن ما نیست و شمش ما را در سرخس آنجا که خیمه زده 
بودی گم کردی به همان مکان برگرد و همان جا که فرود آمده بودی فرود آی و 
در آنجا مش را زیر ریگزار جستجو کن که آن را خواهی یافت و به زودی به 
اینجا باز می گردی اما مرا نخواهی دید. 

گوید: به سرخس بازگشتم و به همان مکانی که فرود آمده بودم فرود آمدم و 
شمش را زیر ریگزار یاف که نباتات آن را فرا گرفته بوده آن را برداشتم و به شهر 

















توقیعات وارده از تائم ا ۳۹۷ 










جاک لت دید م وکا ای ای شا 
کی ل عضی. و لقي ااا حن عل بن حر اقفر تاك سل الگبيکة 
ای 


م یی اف و جحد 
۷ - و حدقنا یوجر میک 





E BE‏ ی 
خود بازگشم و بعد از آن بهم رٍفترو آن مشي ړا همراه خود بردم و به بغداد 
وارد شدم و ابوالقاسم حسین بن روح اة در گذشته بود و ابوالمحسین علق بن 
عتد ری 4 راملاقات کردم و آن شش راه وی سل کرد 
۷ - ابوجعفر بزرجی گوید: در سامرا مرد جوانی را در مسجد معروف به 
بان بازار دیدار کردم که می گفت هاتمی و از فرزندان موسی 
میتی اتاو ابو جطر تام وق را ذکر نکرد من ماز می خواندم و چون سلام 
ماز را پر زبان جاری کردم گنت یا تو قَیّ هستی یا رازی؟ :من ق هسم 
اا در مسجد امیرالؤمنین لل در کوفه جاور« گفت: آیا بیت موسی بن عیسی 
و آری, گفت: من از فرزندان اویم و گفت: من پدری 
اشتم که چند برادر داشت و برادر بزرگتر روقند بود اما برادر کوچک چیزی 
ا روزی بر برادر بزرگ درآمد و ششصد دینار از وی سرقت کرد برادر 
بزرگ می گوید من با خود گفتم: نزه امام حسن بن عل بن عمد بن رضا لا 
بروم و از وی درخواست کنم که به برادر کوچک ملاطفت کند شاید که مال مرا 





بیده در 

















۲۹۸ ج ۲-باب 4۵ 








PETIT‏ سم 
جای رفتن به تزد امام بر است به نزد انس ترک داروغة سلطان بروم و به او 
برع؛ گوید: به نزد اشامن ترک رفتم و لو مشفول بازی با نرد بوده نشست 
ی فارغ شود, در این بین فرستاد: حسن بن علط آمد و گفت: 
اجابت کن, من برخاستم و بر حسن بن علن ل وارد شدم فرمود: سرشب 
یازن ما بودی اتاهنگام صح ری خود را فير دای برو که آ ن کیسه‌ای که 
از اموالت ربوده شده بود باز گردانده شده است و از برادرت گلایه مکن پلکه به 
او نیکی کن و مالی به او بده و اگ چنین نکنی او را په زد ما بفرست تا ما په او 
اعطا کنے و چون از با بیرون آمد غلامی به استقبال وی آمد و پیدا شدن کیسه 
را إخبار کرد. 
ابو جعفر بزرجی گوید: چون فردا فرا رسید آن هاثمی مرا به مفزل خود برد و 
مهیان گرد, سپس کنیزی را صدا کرد و گفت: ای غزال! -و یا گفت: ای زلال۱ - 
کنیز پیری پیش آمد, به او گفت: ای کنیز! حدیث میل و مولود را بازگو, او 
۳ عم به من گفت: به مزل حسن بن علل فلا برو و 
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۱- في بض اللسخ «صاحب التطانه 











ال قاری لت في تشد الک تن 
ماو 


تحَدله دی ینم ال ند حدتّي ا 





من لاغذ عق حلت عديلة 


هه بر یی هد با رای ره تاک ر چون رتم ر 
آنچه را که بانوبم گفته بود با زگرد سکیم گفتآن میلی را بیاورید که با آن 
چشم مولودی که دیروز متولد شد سرمه کشیدیم و مقصودش فرزند حسن بن 
عل :برد و میل را آوردند و آن را ه من داد و من آن را رای بانیم برد و 
نوزد رابا آن سرمه کشیدند و بهبودی یافت, آن میل تا متا نزد ما بود و بدان 
استشفا می جستم سپس مفقود شد. 

ابوجعفر بزرجی گوید: در مسجد کوفه ابوا محسن بن برهون پرسی را دیدم و 
این حدیث را از آن مرد هاشمی برایش باز گفتم, گفت: آن مرد هاشمی این 
حدیث را بی هیچ زیادی و نقصان برای من نیز باو کرده است. 

۸ -حسین بن على بن محمد قى معروف به ابوعل بغدادی گوید: در بخارا 
بودم و شخصی به نام ابن جاوشير ده مش طلا به من داد و گفت که آنا را در 
بغداد به شيخ ابوالقاسم حسین بن روح -فڌس ال روحه تس من نا را 
برداشتم و چون به آمویه رسیدم یکی 














۱ پعض السخ الصححة «قدخا علها و هلف فا عکیمة - اغ 











باوث ماکان مان ال 
الؤرحي - دس اف زرح قال با الاير 


وارد بغداد شدم و مشا یرو آوردم تاا را تسلی کنم دیدم یکی از آنه 
کم است یک بعش به وزن آن خریدم و به آن له شمش دیگر افزودم و بر شیخ 
ابوالقاسم حسین بن روح - قاس الله روحه - وارد شدم و مها را مقابلش 
مت که خریداری کردی دار دست بآ ن اشاره گرد - 
ن تعشی که گم کردی په ما واصل شد و آن | این است» سپس آن بعفی 
که در آمویه گم کرده بودمبیرون آورد و من بدا ان نگریس و آن را شناختم. 
حسین بن علخ بن محمد معروف به ابوعلن بغدادی گوید: در همان سال در 
بغداد زنی را دیدم که از من پرسید وکیل مولای ما کیست؟ یکی از ی ها به 
او گفت که بوالقاسم حسین 
وی آمد و من نیز آنا بودم» 
با خود داری به دجله بیندا ر گا یا تابه تو گرم گوید آن زن رفت و آنچه با 
خود داشت به دجله انداخت و بازگشت و بر ابوالقاسم روحی قساف روحه - 








روح است ونشانی وی را پدو داد آن زن به نزد 





درآمد. ابوالقاسم به خدمتکار خود گفت: آن حه را اور و ای آورد, 








شنک 





THEE GA] 7‏ 
آبا به تو بگوی که درون آن ہل آنکه:تومیگوبی؟ گفت: 
گفت ؛ در این حُقّه یک جفت دستبند طلاست و یک حلقة بزرگ که گوهری بر آن 
نصب است و دو حلقة کوچک که بر آنها نیز گوهری نصب است و دو انگشقری 
که یکی فیروزه و دیگری عقیق است. و چنان بود که شيخ فرموده بود و چزی 
را فروگذار نکرده بود سپس حنه را گشود و حتویات آن را به من عرضه داشت و 
آن زن نیز بدان نگریست و گفت :این عین آن چیزی است که من با خود آوردم 
و در دجله انداختم و از خوشحالی مشاهدة این دلالت صادقانه من و آن زن 
مدهوش شدیم. 

سپس حسین بن علن بعد از آنکه این حدیث را برایم نقل کرد گفت: روز 
قیامت نزد خدای تعالی گواهی می‌دهم که مطلب همان بود که گفتم نه بدان 
افزودم و نه چهزی از آن کاستم و به ام دوازده گانه سوگند خورد که راست 
می‌گوید و کم و زیاد نکرده است 

٩‏ - ابواگسن محتدین امد داودی از پدرش روایت کند که گفت؛ نزد 
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-قدس اه وه - تسه 
آباطالب تد شم يساب الل 






E 
ابوالقاسم حسین بن دوع اکاک انارو جهیګبو دم که تردی 7 پرسید معنای‎ 
قرل عاس به پم ارچ بو که گنت : عموی شما ابو طالب به حساب‎ 
جمل اسلام آورد و با دستش شصت و سه را بر شمرد. او گفت: مقصود از آن لا‎ 

اعد جواد است. 


و تفسیر آن چنین است که الف یک و لام سی و هاء بع و اف یک وحاء 
هشت و دال چهار و جيم سه و واو شش و الف یک و دال چهار است که بجموع 
آن شصت و سه می شود. 


۵۰ -ابواحسین محتدین جعفر اسدي کک گو ید : به توسط شیخ ابوجعفر مد 


ابن عا 
صادر شد: 

اقا آنچه پرسیدی از ناز خواندن هنگام طلوع و غروب آفتاب, اگر مطلب 
چنان باشد که می گویند آفتاب از ميان دو شاخ شیطان طلوغ می کند و در همانجا 
هم غروب می‌کند. هیچ عمل بهتر از ناز بیتی شیطان را به خاک نی مالد پس 





س الله روحه -از صاحب الرمان ‏ سوا ھا یی کردم و این پاسخها 








توقیعات وارده از تالم ا ۳.۳ 





نماز بخوان و بینی شیطان را به خا کال 

اما آنچه پرسیدی که ا گر رقف نابعية ما کند یا برای ما قرار دهد 
آنگاه په آن نیازمند شود پس هر چه را که تسلیم نکرده باشد صاحبش مختار 
است و هر چه را که تسلیم کرده است اختیاری برای او نیست» بدان حتاج باشد 
و یا منتاج آن نباشد بدان نیازمند باشد و با از آن مستغنی و بی‌نیاز. 

و اما آنچه پرسیدی از کی که اموالی از ما در تصرّف دارد و آن را حلال 
می شمارد و پی‌اذن ما بانند مال خود در آن تصرّف می کند» یس کسی که چنین 
کند ملعون است و ما در روز قيامت خصم اوئم و پیامب لا فرموده است: 
کسانی که از عترتم حلال شمارند آنچه را که خدای تعالی حرام شمرده است په 
زبان من و هر ری ملعون استو هر کہ بر ما ست ند ال ستمکاران است 
و لنت خدای تعالی بر او خواهد بود زیرا خدای تعالی فرموده است: لا لاو 
على الظَالين. 

اما آن پرستی که از امر نوزادی کردی که پس از ختنه کردن دوباره بر آن 
پوست بروید, آیا واجب است دیگر بار ختنه شود؟ آری واجب است آن پوست 
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بریده شود که زمین از بول کی کهفنة تشد است تا جهل صباح ناله می کند. 
اما پرسش از نماز گزار یتک این تناو تصویر و چراغ است آیا ماز او 


جائز است که مردم از پیش در این باره اختلاف کرده اند پاسخ این است که برای 





فرزندان کسانی که بت پرست و آتش پرست نبوده اند جایز است که نماز بخوانند و 
مقابلشان آتش و تصویر و چراغ باشد اما برای فرزندان بت پرستان و آتش- 






پرستان جایز نیست. 2 
اما پرسش از مزارعی که متعّق به ناحیۂ ماست که آیا جایز است آنها را 
عمران کرد و خراج آنها را پرداخت و هرچه از درآمدش بیش باشد برای 





دریافت ثواب و تقرب با به ناحیه فرستاد؟ بدان که تصرّف در مال احدی 
پی‌اذن او جایز نیست» پس چگوته در مال ما جایز باشد و هرکس بدون اذن ما 
چنین کند چیزی را حلال شمرده است که بر وی حرام است و هر کس چیزی از 
اموال ما را بخورد جز این نیست که در شکنش آتش پر کرده باشد و په زودی په 
آتش افکنده شود. 

انا پرسش از امر کسی که مزرعه‌ای را وقف ناحیة ماء کند و آن را به 











توقیعات وارده از قائم ل ۳.۵ 








بر و ره 
اذد لدرخ اا ا 









َل ثرا الیتامی ظْماً ق 
سرپرستی تسلیم نفاید که از آن نگهادار ی که و آن را آباد سازد و از درآمدش 
خر ج و خارجش را بپردازد و با آیکز هاجف ها بفرسند. آری این کار برای 
کسی که صاحب مزرعه او را سرپرست آن کار اید جائز است وی برای 
دیگری روا نیست. 

اما پرسش از میوه‌هایی که متعلّق به ما است و رهگذر برآنها عبور می کند و 
انہا را بر می‌داره و می خورد که آیا آن جایز است؟ پاسخ این است که 
خوردنش جایز و بردنش حرام است. 

۱-ابوبصیر گوید: :به امام باقر ل گنت : : اصلحك اله ! ساده ترین چیزی که 
بنده به واسطة آن داخل در دوزخ می شود چیست؟ ؟ فرمود: کسی که درهمی از 


4 ا ٤‏ 4 
جر ین برهم في سائر ایام و ال 





در این موضع به معنی منقطع از قرین 
بت وت تم نامیده شده است و همچنين هر امامی که 
أكون آشوال الينام 
نها تازل شده است و پس از ایشان دربارة سایر ایتام جاری است 





پس ازوی آمده است به این ممنی یتم است و ی ال 
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مه دب نا 
تابث یتمه نا متقطعة ارين . 








را از آن رو یت می گا ها فرین منقطع است . 

۲ ابو عل بن ابوا مسین استاي آز پدرش روایت کند که گفت: توقیمی از 
جانب شیخ ابوجعفر مین ری تفس انه روحه -ابتداءٌ و بدون سوال 
صادر گردید: 








پم فان الم لنت خداوند و ملائکه و همۀ مردم بر کسی باد که 
درهمی آز مال ما را بر خود حلال شمارد. ابواحسین اسدي گوید: در دام خطور 
کرد که این توقیع دربارة کسی است که درهمی از اموال ناحیه را پر خود حلال 
شماره و نه کسی که از اموال ناحیه می خورد ولی آن را بر خود حلال فی‌تمارد و 
با خود گفتم: آن دربارة هم کسانی است که حرامی را حلال شمارند و برتری 
امام لح بر دیگران در این باب چیست؟ گو قسم به خدایی که تدم 
را به عنوان به آن توقیع نگریستم و دیدم آن 
یافته و چنین است: بم اله ان 















نچه در دم خطور کر 
خداوند و ملانکه و هم مردم پر کسی باد که درهمی از مال ما را په 











افرادي که عمر طولانی کردند لح ۳۰۷ 





باب ۴۶) 

# ( ما جاء في ای ) » 
۱ - تابن امن بن أت بي الوليد ا قال: عدننا من امن 
الا عن أ ن عیسو E‏ اغکم. ل وشام نس و 






آبوجمفر حتدین حتد خزاعی گوید: ابوعل اسدیّ این توقیع را برای ما 
بیرون آورد و ما به آن نگریستم و آن را خواندیم. 

۳ - حتدبنعیسی بن عبید بقطینی‌گو ید : به امام هادی و نوشم : فدای تا 
شوم! مردی برای ثما از اموال خود چیزی قرار داده است, آنگاه بدان نیازمند 
می شود آیا می تواند آن را برای خود بردارد و یا باید آن را برایتان بفرستد؟ 
اراست و اگربه دست ما هم رسیده باشد 








فرمود: مادام که آن مال در دست آوست 
چنان که بدان محتاج باشد عقيدة ما چنان است که بدان مال با وی مواسات کنیم . 
باب ۶٩‏ 
در عمر طولانی 
۱ -هشام بن سال از امام صادق لب روایت کند که فرمود: نوع لي دو 
هزار و پانصد سال زندگانی کرد که هشتصد و پنجاه سال آن پیش از بعشت بود و 
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۳-حلت ی لفات زذریش : دتم و 
تنا من تن ین قال دعر ربت 





رصم تما ال نمیا رمش ردو ها نی حرا و مد تال بسن 
از آنکه از کشتی فرود آمد و آب فرونشست و آن شپرها را بنا نهاد و فرزندانش 
را در آن شهرها سکنی داد بعد از آن ملک الوت ی در حالی که نوح در آفتاب 
بود به سراغ وی آمد و به او سلام کرد نوح سلام وی را پاسخ داد و گفت: ای 
ملک الوت برای چه آمده‌ای؟ گفت: آمده‌ام که تو را قبض روح کنم» گفت آیا 
اجازه می دهی که از آفتاب برخیزم و به سایه روم؟ گفت: آری, و نوح لا نفل 
ای ملک الوت گویا زندگانی من در دنیا به مانند تقل 
۱ 

















مکان کردم از آ این سایه بود آنچه بدان مأموری به نجام رسان و 
جان او را گرفت. 

۲ ټوب بن راشد از مردی و او از امام صادق ل روایت کند که فرمود: 
عر فراد قوم نوع ل میصد سال سید سال برد 


۳-امام صادق طب از پدر رش روایت کند که پیامبر اکرم ول فرمود: آدم 


اب په 








افرادی که عمر طولائی کردند اڈ ۳۹ 





داد با و اني عَشرة سند . 

-عدتنا شین علبن بقار زوین قا: كنا يوارج ۱ 
قال: نا ین جفق الكو قال : دنا مين باعل الک : 
: ر ن علي العشگري یرل 













«قال: تن تن 


۳ ۳ 
الامان و أده روح مِنْهٌ» 


ابوالبشر لا نهصد و سی سال زندگانی کرد و نوح ا دو هزار و چهارصد و 
ینجاء سال و ابراهم م صدو هفتاد و پنج سال و اسماعیل بن ابراھے لاا صد و 
براهیم صد و هشتاد سال و یعقوب بن اسحاق صد و 





بیست سال و اسحاق 
بیست سال و یوسف بن یعقوب طا صد و بیست سال و موسی مق صد و بيست 
و شش سال و هارون لد صد و سی و سه سال و داود یل صد سال و پادشاهی 
او چهل سال بود و سلیان بن داود للها هفتصد و دوازده سال زندگانی کرد. 

٤‏ ۔حسن بن حتدبن صا گوید: از امام حسن بن عل عسکری فلا شنیدم 
که می فرمود :این فرزندم قام پس از من است و او همان کسی است که ستهای 
انبیاء لا از طول عمر و غیبت در او جاری است تا به غایتی که دها به واسطۀ 
طول مدت سخت گردد و جز کسی که خدای تعالی ایان وا در دلش نقش کرده و 
وی را با روحی از جانب خود مویّد ساخته است در عقيدة به امامت او ثابت 











1 - هشام بن سام گوید: امام صادق مب در حدیثی که در آن داستان 
داود طا را ذکر می‌کند فرمود: داود در حالی که زبور تلاوت می کرد بیرون آمد 
و هنگامی که او زبور تلاوت می کرد کوهها و سنگها و پرندگان پاسخ وی را 
می گفتند و به کوهی رسید که پیامبر عابدی به نام حزقیل در آنجا بود و چون 
آوای‌کوهها و آواز درندگان و پرندگان را شنید دانست که وی داود طا است. 
داود طا به او گفت: ای حزقبل! آیا اذن می دهی که به زد تو بالابيايم؟ گفت: 
نه و داود گریست و خدای تعالی به حزقیل وحی کرد که داود را سرزنش مکن 
و از من عافیت بخواه, گوید: حزقیل دست داود را گرفت و او را به جانب خود 
بالا برد داود گفت: ای حزقیل ! آبا هیچگاه قصد گناه کرده ای؟ گفت: نه, گفت: 
آیا از این عبادت خداوند تو را عجی رسیده است؟ گفت: نه, گفت: آیا دل په 























دنیا داده‌ای و شهوات و لذّات ات آن را دوست ا گفت: آری اهی بر دا 
راه یافته است» گفت: وقتی چنین شود چه می‌کنی ؟ گفت: من به این درّه می روم 
نچه در آن است عبرت مي گیرم. گو ید : داود تلا به آن دژه رفت و به ناگاه 
تخت از آهن دید که جمجمه و استخوانهای پوسیدهای بر آن بود و لوحی‌آهنین 3 
آنجا بود که نوشته ای داشت داود ل آن را خواند و بر آن چنین نوشته بود؛ من 
اروی بن سلم هستم که هزار سال پادشاهی کردم و هزار شهر ساختع و با هزار 
آموزش کردم» آخر کار چنین شد که خاک بسترم و سنگ باشتم وکزنها 
و مارها همسایگام هستند, پس هر که مرا بنگره به دنیا فریفته نشود. 
باب ٤۷‏ حدیث دبال 

۱ تال بن سر گوید: میرالزمنین عل بن ی طالب ا برای ما خطبه 

خواند و بر خدای تعالی حمد و ثنا گفت و بر محگد و خاندانش درود فرستاد آنگاه 





واز 




















يا مین 
آضاغرا اشائة وا , و را ایلیا و 








سه بار فرمود: ای مردم آزانکهطرا از دست بدهید از من پرسش کنید, 
آنگاه صَنصعة بن صوحارکاسَت, گفتیی‌ ای امرالزمنین! جه وقت دجال 
خروج می‌کند؟ عل م فرمود: ب 

را دانست به خدا سوگند در این باب سؤال شونده از سال کننده داناترنیست 
ولیکن برای آن علامات و نشانه‌هایی است که طابق امل باللعل دنبال یکدیگر 
پیاید که اگر خواستی تو را بدان آگاه کم و او گفت آری ای امیرالزمنین! و 
علن مق فرمود: آنا چنین است: آنگاه که مردم ناز را تباه سازند و امات را 
طایع کنند و دروغ را حلال شمارند و رباخواری کنند و رشوه گيرند و ساختانهای 
استوار بنا کنند و دین را به دنیا پفروشند و سفیهان را بکار گارند و با زنان 
مشورت کنند و قطع رحم نابند و از هوس پیروی کنند و خونریزی را سیک 
شمارند و بردباری ضعف و ستمگری افتخار به شمار آید و امیران فاجر و وزیران 
ستمکار وکدخدایان خیانتکار وقاریان فاسق باشند وگواهیهای دروغ ظاهر گردد و 
فجور و بهتان و گناه و طفیان علنی شود و قرانها را زیور کنند و مساجد را 
بیارایند و مناره‌ها را بلند سازند و اثرار را احترام کنند و صفوف در هم آید و 





ن که خداوند کلامت را شنید و خواستة تو 








ی 





قلوب ختلف شود و بیانها شکسته گرد یو ړو د نزدیک شود و زنان به خاطر 
حرص بر دنیا در جارت با شوهرالشان مثیاوکث کنند و آواز فاسقان بلند شود و 
آن را اسقاع کنند و رذل ترین دم آنها شوجرو از فاجر به خاطر ترس از 
شرّش بپرهيزند و دروغگو را تصدیق کنند و خائن را امین تمارند و زنان 
آوازه خوان و تار و طنبور فراهم آورند و آخر این ات اول آن را هنت کند و 
زنان بر زینپا سوار شوند و زنان به مردان و مردان به زنان تشبّه کنند و شاهد 
بدون استشهاد گواهی دهد و دیگری بی آنکه حق را شناسد و تفقه در دین 
داشته باشد قضاء ذّه را گواهی دهد و کار دنبا را بر آخرت ترجیح دهند و 








پوست میش را بر دل گرگ بپوشند و دهایشان بدبوتر از مردار و تلخ تر از زهر 
باشد» در این وقت سرعت و شتاب کنید سرعت و شتاب کنید و بهترین جاها در 
آن روز بیت القدس باشد و بر مردم زمانی درآید که هر کدامشان آرزو کنند که از 
ساکنان آنجا باشند. 

آنگاه آصبغ بن نُباته از جا برخاست و گفت: با امبرالومنین! جال کیست؟ 
فرمود: دال صائد بن صائد است و بدیخت کسی است که او رأ تصدیق کند و 














١‏ -قي بعض اللسخ «يود احدهم». 








۳۴ 







صایه بْ الصاید ۰۱ قالش من صَدَّه. و اعد 
اضتهان ی 
تضی؛ه نا 
«کافو» ی 





نیک بحت کسی است یب گاید او از شهری خروج کند که به آن 
اصفهان گویند از قریه ای که آن راو دیا مل شناسند چشم راستش مسوح است 
و چشم دیگرش بر پیشاف تاو کټ آنچنان مي درخشد که گونی ستار؛ سحری 
است و در آن عَلقه‌ ای است که با خون درآمیخته است و میان دو چشمش نوشته 








«کافر» و هر کاتب و بی‌سوادی آن را می خواند در دریاها فرو می رود 
با او حرکت می کند در مقابلش کوهی از دود است و پشت سرش کوه سفیدی 
است که مردم آن را طعام پندارند. در قحطی شدیدی در حالی که بر جمار سپیدی 
که فاصلۀ هر گامش یک میل است خروج کند و زمین مفزل به مفزل در زیر پا یه 
در توردیده شود و بر آبی نگذرد جز آنکه تا روز قيامت فرو رود و با صدای 
بلندی که جنّ و انس و شیاطین در شرق و غرب عالم آن را می‌شنوند می‌گوید: 
ای دوستان به نزد من آئید. من کسی هستم که آفرید و تسویه کرد و تقدیر 
کرد و هدایت نود من پروردگار اعلای ثا هستم» در حالی که آن دشن خدا 
دروغ می‌گوید. او یک چشمی است که غذا می خورد و در بازارها راه می رود 
وردگار شما یک چشم نیست و غذا نمی خورد و راه نمی رود و زوالی ندارد. 














قي بعض النسخ «صائد بن الصہد». و في سان القرمذی دابن صیاده. 











م وفع الب رتا قبراها تن 
عع انس ن مذ ذ 









کی انها خر فال ا : ا 
تعالی الله عن ذلك غلوا كيرا 

بدانید که در آن روز بيشت توانر رتارادگال و صاحبان پوستینهای 
سپزند, خداوند او را در شام بر سرگردنه‌ای که آن را افیق نامند به دست کسی که 
عیسی ‏ پشت سرش ناز می خواند هنگامی که سه ساعت از روز جمعه گذشتد 
است خواهد کشت و بدانید که بعد از آن قيامت کبری واقع خواهد گردید. 

گفتم : یا امرالزمنین آن چیست ؟ فرمود: خروج داب الارض از کوه صفا که 
همراه او خاتم سلیان و عصای موسی است آن خاتم را بر روی هر مؤمنی که بنهد 
ن نقش بندد هذا مین حَقاً و بر روی هر کافری که بتهد بر آن نو 
تا به غایی که مزمن ندا کند: ای کافر! وای بر توء و کافر ندا 
کند: ای مؤمن! خوشا بر تو دوست داشتم که امروز مثل تو بودم و به فوز 
عظیمی می‌رسیدم. 


سپس آن ده سربلند کند و به اذن خدای تعالی هم کسانی که بین مشرق و 











ب مسجد ار ات وان ا از آن است که آفتاب از مغرب خود بر آپد در 


این هنگام توبه برداشته شود و هیچ توبه ای پذیرفته نشود و عملی بالا نرود و لا 








۳۶ ج ۲ باب 4۷ 





دیگر از من نپرسید که بعد از آن چه خواهد شد زبرا حبیم رسول خدا اال از 
من یمان گرفته است که آن را جز به خاندانم نوم 

نزال گوید: به صعصعة بن صوحان گفت: ای ضَْصَعَها مقصود 
امیرالومنین از این کلام چه بود؟ و صعصعه گفت: ای ابن سبرة! آن کسی که 
عیسی ا بشت سر او غاز می خواند دوازدهمین امام از عقرت و نهمین امام از 
فرزندان حسین بن عل ف است و او آفتابی است که از مغرب خود طلوع کند 
و از مابین رکن و مقام ظاهر شود و زمین را طاهر سازد و موازین عدالت را برپا 
کند و هیچکس به دیگری سم نکند و امبرالومنین به ما خبر داد که حبییش 
رسول خدا یل از او پهان گرفته است که حوادث پس از آن را جز بر 
خاندانش -صلوات اله علهم اجمعین -نگوید. 
این حدیث را ابویکر محقدین عمر بن عغان بن فضل عقيل فقیه به سند خود از 











حدیث دیما ۳۷ 





ی 


زب ات يار يت انگ و 
:ما تری ؟ تال ید ورن و 


۳۳1 ا 
موه قال له لیا 
این عمر از رسول خدا ما ی تقنباتق کردم اسف 

۲ -ابن عمر گوید: : روزی رسول خدا با اصحاب خود از صبح را به جای 








آورد و با اصحاب خود برخاست و به درخانه‌ای در مدینه آمد و در را کویید 
زنی بیرون آمد و گفت: ای ابوالقاسم! چه می‌خواهی؟ رسول خدا ااا 
فرمودی ای ام عبدائّه! می خواهم مرا به نزد عبدائه بهری. آن زن گفت: ای 
ابوالقاسم! با عبداله چه کار داری؟ به خدا سوگند او عقلش را از دست داد و 
جامه اش را آلوده می کند و از من امر عظیمی را می خواهد فرمود :مرا به نزد او 
. گفت: آیا مسئولیت آن بر عهدۀ خود شماست؟ فرمود: آری, گفت: داخل شو 
امبر داخل شد و آو را دید که در قطیفه است و با خود زمزمه می‌کند. مادرش 
ساکت باش و بنشین که این حکد است که به نزد تو آمده است و او ساکت 
شد و ندست. و به پیامیر َل گفت : خدای این زن را لعنت کند اگر مرا به حال 
خود می‌گذاشت به شها می‌گفتم که آیا او همان است؟ سپس پیامیر 9 
فرمود: چه می‌بینی ؟ گفت : حت و باطلی را می بینم و عرشی را می بینم که بر روی 












الوم دحا 





آب است, فرمود؛ شادت یلا کید ایی جز الله نیست ومن رسول خدایم» گفت: 
بلکه تو شهادت بده که خداییتچز اونسلت و من رسول خدایم, خداوند تورابه 
رسالت سزاوارتر از مسرا کا راوچ 

و چون روز دوم فرار سید پیامبر نماز صبح را با اصحابش خواند سپس 
پرخاست و همراه اصحاب به درخانة آن زن آمدند و پیامبر در زد مادر عبدالله 
بییون آمد و گفت؛ داخل شو و أو بر بالای درخت خرمایی بود و آواز 
می خواند» مادرش گفت: ساکت باش و پائین پیا که این مرد عد است که په نزد 
تو آمده است و او ساکت شد بعد از آن به پیامبر مله گفت: خدا این زن را 
لعنت کند اگر مرا به حال خود می گذاشت به شما می گفتم که آیا او همان است؟ 

و چون روز سوم فرا رسید پیامبر ناز صبح را با اصحابش خواند. سپس 
برخاستند و به آن مکان آمدند و دیدند او در میان گوسفندان است و آنها را 








می راند. مادرش به و گفت: ساکت باش و بنشین که این مد است که بهنزدتو 
آمده است و ا ساکت شد و نشست و در آن روز آیا از سور دخان ازل شده 
بود و پیامبر اکرم آن آیات را در ناز صبح خوانده بود پبامبر فرمود: آیا ب 
یکتایی خداوند و رسالت من شپادت می دهی؟ گفت: بلکه تو باید به یکتایی 











E 
1 4 ره 1 وید‎ ۳ 

قال فص هد الکتاب تلاك : إن أل لیناد و جخو یو 

ییالال و ييج و طول بقائه اله الطویلة و وج في آجر اّما , لا 





خداوند و رسالت من شهادت دهل کهپپخد ارت تو اه رسالت سزاوارتر از من 
قرار نداده است. پیامبر ی فرتوه:یتچیژی را برای تو نهان کرده‌ام» آن 
چبست؟ و او گفت : دود. دود یفده دورو که تو از اجلّت در نگذری 
و به آرزویت نرسی و تو جز به آنچه برایت مقدّر شده است نایل نشوی. 

سپس به اصحابش فرمود: ای مردم! خداوند هیچ پیامبری را به رسالت 
مبعوث نکرد جز آنکه قومش را از دجال ترسانید و خدای تعالی آن را تا په 
امروز برشا تأخیر انداخته است و اگر امر بر شا یک 
چم نیست و وجا ل بر جماری که فاصله بین دو گوشش یک میل است خروج 
ا هشت و دوزخ و کرهی از نان و نهری از آب خروج می کند و 
ان او بود و زنان و اعرابند و به همة کرانه‌های ز 
حومة ا ا 

مصّف این کتاب کا گوید: اهل عناد و انکار امثال این خبر را (که در 


و دربارة دجَال و غیبت و مدّت 











شد بدانید که خداون 








ین جز مه و دو 








. و في سان أبي دارد «بابٍ في خبر ابن صائده 
تحت رقم ۲۳۲۹ ص ۳۲۱: «إئي ند غبأت للع و خبأله: یرم تانی الثم بدخانمبینهقال ابن صباد: 
هرالاخ» 














١‏ عنر جاور عر اهل بان 


عمر طولانی و ظهورش در لا ها را روایت می کنند اما اخبار قائ ا 
را و اینکه او مدق طولانی غیبتین‌کنداآنگاه ظاهر می شود و زمین را پر از 
عدل و داد می اید از نب کک آکنده از لو جور شده باشد تصدیق نی کنند» 
با وجود آنکه پیامبر اکرم لص و اه پس از او طلا به نام و غیبت و نسب او 
تصرع کرده‌اند و خبر از طولانی بودن غیبت او دادهاند و مقصود آنها خاموش 
کردن نور خدای تعالی و باطل ساختن امر ولٰی اه است. اما خدای تعالی نورش 
رام ہی مارد اکر چ ره یاهع اا ار 
انکار امر حجّت ل این است که می‌گویند این اخباری که در این باره شا 
روایت می کنید ما روایت نکردہ ایم و آنها را فی شناسیم. 

و خلکدین و پرامه و جود و تصاری و کوان نی همین را میگوید که ما 
آنچه را شما مسلمانان دربار؛ معجزات و دلائل پیامبر خود روایت می‌کنید 
صحیح نی دانم زیرا آنہا را می‌شناسم و روایت نکرده‌ایم و از این جهت به 
بطلان امر او معتقد شدای و اگر دلیل منکران امر غیبت, ما را ملزم سازد. دلیل 
منکران نبوت هم آنها را ملزم خواهد ساخت و تعداد آن اقوام از اینها افزون تر 
نیز هست. همچنین می‌گویند به موجب عقل ما هیچکس نی تواند عمری افزون 








حدیث دال ۳۳۱ 


َل ارمان. 





پچ ٤‏ ۳ 
شا دهي طول هت کیت بقع ینغ ما شین ور الي یش 


بر عمر اهل زمانه داشته باشد رصان از عمر اهل زمانه است 

ما به آنها می‌گوئيم: آیا شما تصدیق می کنید که دجال و ابلیس در غیبت 
عمری پیشتر از عمر اهل زمانه داشته باشند اقا مثل آن را برای قاثم آل 
محمد طا روا نمی شمارید؟ با وجود آنکه دربار؛ غیبت و طول عمر و ظهور او 
برای قیام به امر اهی نصوصی وارد شده است و بعضی از آن روایات را در این 
کتاب ذکر کرده ام وبا وجود آنکه پیامر مقر فرموده اند: هر آنچه در اتهای 
پیشین واقع شده است. طابق التعل باتمل و مو به مو در این مت واقع خواهد 


شد. 





و در میان پیامبران و حجتهای ای در گذشته کسانی بوده‌اند که عمری 
طولانی داشتهاند. این نوح لي است که دو هزار و پانصد سال عمر کرده است و 
قرآن کریم می فرماید تها در میان قوم خود نهصد و پنجاء سال درنگ کرد. 
کتاب ذکر کرده‌ام می گو. 
ن طول عمر است؛ پس چگونه است 





و در آن روایتی که آن را پا سند در 
قائم ا ی از نوح ‏ وجود دارد کہ آ 








۳۲ ج ۲ -یاب ۶۷ 


الگشع؟ و کیت دی 


االات اي ی َي 





کم اکن تا چم 
است انکار نمی‌کنید زیی اقزاررربه_آنهاوریه واسطه روایاتی که از پیامبر 
اکرم وة وارد شده است ضروری است همچنان که اقرار به وجود قام ا 
که از طریق روایات به ما اخبار شده است ضروری است. و به موجب کدام عقل 
از عقول ظاهر یه اصحاب کهف می توانند سیصد و نه سال در غار خود هانند؟ آیا 
تصدیق آن جز از طریق نقل است؟ پس چرا تصدیق به امر قائم لی از طربق 
نقل واقع نگردد؟ و چگونه است که اخبار وهب بن ممه و کعب الاحبار را دربارة 
محالاتی که نتوان نسبت به پیامیر داد تصدیق می‌کنند اما روایاتی که از پیامبر 
اکرم َو ان اطھار م دربارۂ قام و غیبت و ظھورش ۔ پس از شک 
اکثر مردم و ارتداد آنها از اعتقاد به او - به طریق صحیح رسیده است تصدیق 
نمی کنند؟ آیا این جز مکابره و روگردانی از حق است؟ 

و چرا نمی گویند: چون در اهل زمانه کسی که عمر طولانی داشته باشد وجود 
ندارد لازم است که سنّت پیشینیان در داشتن عمر طولانی در جسی مشپور 
جاری باشد تا گفتار صاحب شریمت مق یابد؟ و هیچ جنسی مشپورتر از 

















جنس قائم طب نیست زیرا او در شعرقودغرج عام بر زبان مقرّین و منکرینش 
مذکور است و اگر با وجود رویأییخه‌ای که از بیامبر اکرم ق رسیده 
است وقوع غیبت دوازدهمین ائّه: باطل باشد نرّت او هم باطل خواهد بود, زیرا 
از غیبتی خبر داده است که واقع نشده است و اگر دروغ او در یک موزد ثابت 
شود او پیامبر نخواهد بود و چگونه می توان او را در سایر اخبارش تصدیق مود 
مغل اینکه فرموده است: عار یاسر را فن باه خواهند کشت و حاسن 
امیرالزمنن ا باخون سرش خضاب می شود وحسن بن علن ابا نم کشته 
خراهد شد و حسین بن عل لل را با مشیر خواهند کشت و اخبار او را دربارة 
قائم و وقوع غیبت و ت ید تصدیق غود اما او در جمیع 
گفتارش صادق است و همه احوالش حقّ است و ایان بنده‌ای درست نباشد مگر 
آنکه تردیدی در نس خود در داوری وی نداشته باشد و در جیع امور تسلی او 
باشد و آن رابا شک و ریب نیامیزدء این عبرت | زاسلام است و اسلام به معنی 
تسلی و انقیاد است «و 

۱ بعض السسخ «و للع علید 








ن نام و تسب وی راز 

















الایرین». 

و از شگفت انگیزترین غجائب نات که مخالفین ما روایت می‌کنند که 
عیسی بن مر به سر زم کلام گذشبت ی آنجا آهوانی را دید که بجتمع شده اند 
آنها گریان به نزد او آمدند: عیسی نشست و حواریون نیز نشستند و او گریست و 
حواریون نیز گریستند در حالی که می‌دانستند که چرا عیسی نشسته و چرا گریه 
می‌کند؟ آنگاه گفتند: ای روح خدا وای کلمة اله | برای چه گریه می‌کنید ؟ گفت: 
آیا می‌دانید که این چه سرزمینی است؟ گفتند: نه, گفت: این سرزمینی است که 
نونهال اجمدٍ رسول و ونهال رَه طاهره یعنی بتول که شببه مادرم مرم است در 
اینجا کشته می شود و در تربتی که به واسطة طینت آن نونبال شهید از مُشک 
خوشبوتر است دفن می شوه و طینت پبامبران و اولاد پیمبران چنین است و این 
آهوها با من مکاله کرده و می‌گویند که ما به خاطر اشتیاتی که به تربت این 
نونهال شهید دارم در این سرزمین می چریم و يقین دارند که در این سرز: 
آمانند. سپس با دست خود یشک یکی از آن آهوها را برداشت و بوئید و فرمود: 


پاراطا! آن را برای ابد باق بدار تا پدرش آن را بپوید و برای او مایة تسلیت و 











ن در 





۱ -قي بعض الخ «الخيرة لطاهرته 








۳۳۵ 





حدیث آهوهای سرزمین 


هل هذا إلا نا و خود 





کیت وچ ا رتفت ش1 ی 
آری آنها تصدیق می‌کنند که پشک آن آهو منجاوز از پانصد سال باقی باند 
و گذشت زمان وباد و باران و گذشت ایام و لیالی و سالیان آن را تھ 
تصدیق نمی کنند که قام آل محمد غ باق می ماند آنکه با شیر خروج کند و 
دشمنان خدای تعالی را نابود کند و هب نم نماید, با وجود اخبار 
وره از امبر اکرم واف هار - صلوات الله علہم اجمعین -که او را به نام و 
ب کا راز یت غرلا هر تراز ری که مایق کے 9 
است خبر داده‌اند. آیا این جز عناد و ستیز با حق است نعوذ بالله من الخذلان. 
_ باب ٤۸‏ 
حدیث آهوهای سرز 
ابن عباس گوید: من در سفر امیرالمؤمنین 











۱ 






صفین همرآه او بودم و چون 














هذا اوضع؟ قال: :ما آفر 
رهق نكي کبک تا تیکی طوب 

مرول :هه مالي و با 
اليا ال !بر با 





دنکب کنار عط فرات افر وداد په آواز ند فرمود: ای ان مس ] 
آیا اینجا رامو ی شناسی ؟ گو یقرتم ای مرا منین فی شناسم » فرمود: اگر مثل 
من آن را می شناخت از آن عبور نمی‌کردی, تا آنکه مثل من سرشک از دیده 
می‌باریدی, گوید: آنگاه گریست و اشک از دیدگان بر حاسن و از محاسن بر 
روی سینه اش جاری شد و ماهم به همراهاومی گر یستم و می فرمود: آهآه مرا با 
آل ابوسقیان و حزب شیطان و اولیای کنر چکار است؟ ای اباعبدالله صبر پیش 
کن که پدرت نیز از ایشان همان را دید که تو می‌بینی, سپس آب خواست و برای 
ناز وضو گرفت و آن مقدار که خدا بود ناز خواند و همان سخن سابق را 
پس از نماز تکرار کرد و اندکی خوابید و بعد بیدار شد و فرمود: ای ابن عبّاس! 
کح بل رمان,فرمود: ی بات بگوم که نع در خراب چهدیدم؟ گم یا 
آمیرالومنین! چشمانت به خواب رفت و خواب خوتی دیدی, فرمود: در خواب 
دیدم که مردان سپیدی با پرچمهایی سپید از آسمان فرود آمدند و شعشیرهایی 
بر کمر بسته‌اند و بر اطراف این زمین خطی کشیدند. سپس 

















حدیث آهوهای سرزمین نینوا ۳۳۷ 


اش و و لجال 
را الوم کول کم رن نع 





دیدم که شاخه های این درختان خر پز نی ښورد و از آنها خون جاری بود 
و گویا فرزند نونهال و جگر گوشه‌ام حسینورامیان این خونها غرق است و 
استغائه می کند اما کسی به ریات ني‌رسد, و گویارآن مردان سپید که از آسمان 
فرود آمده بودند او را ندا می‌کنند و می‌گویند ای آل رسول! صبر پيشه کنید که 
شم به دست بدترین مردمان کشته می شوید, و ای ابا عبداله ! این بهشت است که 
مشتاق توست, سپس مرا سر سلامتی دادند و گفتند: ای ابااحسن! تو را بشارت 
باد که فردای قیامت که مردم در برابر پروردگار برخیزند خداوند به خاطر این 
فرزند چشمت را روشن می کند آنگاه بیدار شدم 

و این چنن است و قم به خدایی که ما را آفرید صادق مصدّق 
ابوالقاسم و ریم باز گفته است که من هنگامی که برای مقابله با اهل بغي 
بویا ی کرپ پا و ی 
و هفده تن از فرزندان من و فاطمه در این مکان دفن شوند و آن در آسانها 
رو اچ و آل زا سر کراپ وود د همچنان که بقعة حرمین و 
ان عباس ! در این اطراف جستجو کن 





پیٹ القدس را باد کنند . سپس فرمود: ای 








ی بعض اللخ 











۰ تقال عل) ا و 
۰ 1 





رح ارو ارو( الول 2 اوآ اي ویو 





و پشک آن آهوها را بجو SEEN.‏ هرگز دروغ نگفم و از حبیم دروغ 
نشنیدم آنها زرد و به رنگ (عقران ایا 

اہن عباس گوید: دریتتویرانهابیآیدم و همذ آنہا را در یکجا یافتم و 
ندا کردم ای امیرالؤمنین! آنا را به همان تحوی که وصف کردی پیدا کردم. 
عل مل فرمود؛ خدا و رسولش راست گفتارند. سپس برخاست و هروله کنان 
پیش آمد آنها را برداشت و بوئید و فرمود؛ اینها بعینه همان است, ای ابن عباس ! 
آیا می‌دانی این پشکها چیست؟ اینها را عیسی بن مریم بوئیده است و «استان آن 
چنین است که به همراه حواریّون از اینجا می‌گذ 
جتمع شده‌اند آنها گریان به نزد او آمدند, عیسی ی نشست و حوارټون نیز 
نشستند و او گریست و حوار ټون نیز گریستند و در حالی که نمی‌دانستند که چرا 
هیمی تشسته و چراگریه میک آنگا فد ای ری خدا وای کل بای 
به زی کی 
گفت: این سرزمینی است که نوتمال اتیل و ی ل 
که 








و این آهوها را دید که 





مادرم مریم است در اینجا کشته می شود و در تربتی که به واسطة طبنت 











پعض النسخ دار لطاهره 








حدیث آهوهای سرزمین نینوا ۳۹ 


است و این آهو هابا تع مگ ام کر ده و می‌گویند که ما به خاطر 
اشتیاق که به تربت این نو نہال شہید کار دربن سرزمین می چرم و یقین دارند 
که در این سرزمین در امانند. نبا وس تجودهکتی از انها بر داشت و بوئید و 
فرمود: این E RE E,‏ این سرزمین می روید 
چنین خوشبو است باراها! آنها را برای ابد باق بدار تا پدرش آنها را ببوید و 
بدان تسلیت آرامش یابد و فرمود: تا به این زمان باق ماندهاند و رنگ زرد آنها 
به خاطر طول مدّتی است که بر آنها گذشته است. این سرزمین کرب و بلاست. 











و با صدای بلند فرمود: ای پروردگار عیسی بن مرعم؛ قاتلان حسین و له 
کنندگان به او و باوران آنها را مبارک مگردان و به کسانی که دست از یاری او 
کشند خير مده آنگاه گریة سختی کرد و ما هم با او گريستيم تا آنکه په رو در 
افتاد و زمانی طولانی بوش گردید. بعد از آن به هوش آمد و مقدرای از آن 
پشکها را برداشت و در رداء خود بست و به من نیز فرمود چنین کنم. آنگاه گفت: 
ای ابن عّاس! هرگاء دیدی که از آنه خون بقراود بدان که اباعبدالله در این 
سرزمین کشته شده و دفن گردیده است. 








۳۳۰ ج ۲ -باب 1٩‏ 


ما رر اض اله علي 


اضبدرا آل الأول : 
رل الور المي بكاو و اقریل 
یک بل ضوه و کی اني بلك الشاقة کان تر نوم و یوم 


ابن عباس گوید: به خداستوگنیهی-آنها را از واجبات اليه بیشتر حفظ 
می کردم و از گوشة اسيم تارف کردم ویک روز که در خانة خود خواییده 
بودم بیدار شدم و دیدم از آن خون تازه جاری شده است و ستينم از آن خون پر 
شده است, نشستم و گریستم و گذ 
هرگز على حدیث دروغی به من نگفته است و از وقوع آمری إخبار نکرده است 
مگر آنکه آن واقع گردیده است زیرا رسول خدا ی اور به اموری آگاه کرد 
که دیگران را از آنہا با 
آمده و دیدم سراسر مدینه مه آل لود است و چشم چشم را نمی بیند بعد از آن آفتاب 
برآمد و دیدم بی نور است و دیوارهای مدینه را دیدم که گویا بر آنها خون 
تفس دگریسم رکنم : به خدا سوگند حسین کشته شده است واز 
ناحیه بیت ندایی را شنیدم که می گذ 














به خدا سوگند که حسین کشته شده است و 





بر نساخت, بعد از آن سحرگاه نالان از خانه بیرون 











صبر ای آل رسول کشته شد ابن بتول 
آمده _ روح الامین زار و گریان و ملول 
و آن نداکننده به سختی گریست و من نیز گریستم و نزد خود تاریغ آن روز را 















الحديث راذن كارا عة : 
تذري ما هوک ری أنه اضر راثا 


E‏ تلو 





ثبت کردم و آن دهمین روز رم بود و چون خبر شهادت حسین و تارغ آن به ما 
رسید با آن مطابق بود. ابن عباس گوید: من این حدیث را رای کسان که آن 
روز با عل بودند بازگو کردم و آنان گفتند: به خدا سوگند ما نیز آ 

شنبدی اما در میدان نبرد بودیم و ندانستم که آن نداکننده کیست؟ و بعد از آن 
پنداشتیم که او خطر است -درود خدا بر خضر و بر حسین باد -و خداوند قاتلان 
حسین را نت کند 








باب 1٩‏ 
حدیث حبابة واه 
روایت کرد اند که حبایة وله امرالزمنین ل را ملاقات کرد و بعد از او 
یک به یک انه میڈ را تا امام رضا علض دیدار کرده است و طول عمر وی را 
کسی انکار نکرده است. پس چرا طول عمر قائم را انکار مي‌کنند. 
۱ - عبدالکريم بن عمروختسمی از حبابة والیّه روایت کند که گفت؛ من 











۳۳۲ چ ۲ باب ٩‏ 





امیرالومنین ل را در رط یسم ار حال که تازیانه ای در دست داشت و 
بر فروشندگان درازماهی ومَارَمَاهیَ ر ماههای ریز و ماهیهای مُرده می زد و 
می گفت : ای فر وشند گا يدف ۍ-افگرائیل . و ای لشکریان بنی مروان! 
فرات بن احنف برخاست و گفت: ای امیرالمؤمنین! لشکریان بنی‌مروان چه 
کسانی هستند؟ گوید؛ فرمود: اقوامی بودند که ریشهای خود را می تراشیدند و 
سبیلهای خود را تاب می‌دادند. و گوید من سخنوری را ندیدم که بهتر از او 
سخن بگوید و به دنبال او رفتم و پا بر اثر وی نجادم تا آنکه در صحن مسجد 
نشست, و به او گنتم: ای امیرانزمنین؛ خدا نما را رمت کند. نشانة امامت 
چیست؟ فرمود: آن سنگ‌ریزه را بیاور و با دستش به سنگ کوچکی اشاره 
کرد» آوردم و با خاتم خود بر آن نقشی زد سپس فرمود: اي حبابه! هر کس 
مدّعی امامت شد و توانست چنانکه دیدی نقشی بر سنگ ریزه زند بدان که او 








امام مت ال است و چیزی را که امام بخواهد از وی پوشیده نخواهد ماند. 

گوید: از نزد او برگشم تا آنکه امیرالمؤمنین ا درگذشت و به نزد 
حسن اد آمدم در حالی که بر جایگاه امیرالومنین يد نشسته بود و مردم از 
وی پرسش می کردند فرمود: ای حبابة والیه ! گفتم: یتک ای مولای من فرمود: 













لی نها کا 
يت امسن ا و هو في عنجد المول 34 
قال نيع نيال دليلاً على ما مريدين» أاريدين لا 
يا سيّدي. قال : هاتي ما علي وله الخصاةء د 








قبابي» قالّت: لت :یا سڳډي کم مض 


بي ؟ قال: أا ما عضی قتعم أا ما ق قلا قالّث: اي هاتي ما قلي 


رما الاب نماد 


آنچه با خود داری بیاوره‌گوید: آل اف ر)ز) را بدو دادم و بر آن نقشی زد 
همچنان که امیرالژمنن طا بر آن نقش رده بود. گوید: به نزد حسین ما آمدم 
در حال که او در مسجدالنی ملاو تمه دراه نزدیک خود فراخواند و 
مرحبا گفت و فرمود: در امامت چنانکه خواهی دلیلی هست. آیا دلیل امامت را 
می‌خواهی؟ گفتم: آری ای آقای من! فرمود: آنچه همراه داری بده و آن 
سنگ ریزه را به حسین ا دادم و او بر آن نقشی زد. خبابه گوید: سپس به نزد 
عل بن الحسین ل: آمدم در حالی که پیر و ناتوان بودم و در آن روز یکصد و 


دت دیدم که راکع و ساجد بود و از مشاهدة 








سیزده سال داشتم. او را مشغول عبا 
آن نشانه ناامید بودم. با انگشت ساب خود به من اشاره فرمود و جوان شدم. 
گوید: گفتم: ای آقای من! از عمر دنیا چقدر گذشته است و چقدر باق است؟ 
فرمود: آنچه گذشته است آری ولی آنجه باق است نه» گوید سپس فرمود: آنچه 
همراه داری بده, و آن سنگ ریزه را دادم و بر آن نقشی زد, سپس به نزد امام 
پافر ‏ درآمدم و بر آن نقتی زد. بعد از آن به نزد امام صادق مج در آمدم و 
بر آن نقشی زد» بعد از آن به نزد مام کاظم ا درآمدم و بر آن نقشی زد و 























ماله سل و لاف عقر 
آشپربعاء علي بن اين طك . 





سرانجام به تزد امام رضا ¥ E EE‏ 
والبّه بعد از آن چنانکه عبدالله بن هشام ذ کر کرده است له ماه در قید حیات بود. 

۲-از امام باقر م روایت شده است که امام زین العابد ین مل حبابۂ واه 
را دعا کرد و خداوند جوانی وی را بدو بازگردانید وبا انگشت به وی اشاره 
فرمود و در آن وقت که یکصد و سیزده ساله بود ف الفور حائض شد. 








مصتّف این کتاب ف گوید: اگر روا باشد که خدای تعالی به دعای امام 
زین المابدین لا جوانی را به حباية الب یکصد و سيزده ساله بازگرداند و او 
باق باند تا امام رضا ل را ملاقات کند و بعد از آن نیز له ماه دیگر در قید 
حیات باشد. چرا روا نباشد که خدای تعالی از خود امام منتظر ج پیری را دفع 
کند و جوانی او را نکه قیام کند و زمین را پر از عدل و داد نماید 
همچنان که آکنده از ظلم و جور شده باشد, علاوه بر اخبار صحیحه ای که در این 
باب از پیامبر اکرم و ان اطهار طِل وارد شده است. 





ظ فرماید تا 











تا 
ی 7 


و مخالفین ما روایت کردهان که ردنا که معروف به معثر مغریی است و 






ید است وقتی که پیا 





درگذشت نزدیک به سیصد سال عمر داشته است و بعد از پیامیر خدمت 
امیرالومنین علّ‌بن ابی طالب ما در آمده است و پادشاهان او را به نزد خود 
فراخوانده اند و از علّت طول عمر وی پرسش کرده‌اند و از مشپودات وی کسب 
خبر کرده‌اند و او به آنا گفته است که آب حیات نوشیده. از این رو عمری 
طولانی یافته است و او تا روزگار مقتدر عبّاسی باق بوده است و آنها می گویند 
مرگ وی تا به امروز برای ما به اثبات نرسیده است و منکر طول عمر او نیستند, 
پس چگونه است که امر قاثم ی را به واسطة طول عمرش انکار می کنند ؟ 
باب ۵۰ 
حدیث معتر مفری 

۱-متدین فتح رق و عل بن حسن بن اشکی گویند در مک مردی مغربی را 
۱-کذا في بعش اسع وق بضها مه هنا وکل ماب ۲ في بعض انسخ «الجری» 

۳ بعش النسغ علي ُن اغسین بن عکا اللاكى» و احتملى ونه علي بن اغسن الا عون في التقريب.. 











۳۳۶ ج ۲ -باب ۵۰ 


مغ اون شحاب ادیش 





دیدار کردم و با جمعی از اصجاپ یحدیت در آن سال یعنی سال سیصد وله که در 
موسم حج حاضر بودند بر ویارد شدیم‌مردی را ديدم که موی سر و صورتش 
سیاه و ماد مکی برس یز بر طرافتی فرزندان و وهای و مایغ 
مشپریش کرد آمده بودند و می‌گفتند ما از بلاد اقصای مغرب و در نزدیکی 

شہر باهرة علیا زندگی می کم و آن مشایغ گواهی دادند که از پدران خود 
شنیده ابم که آنها از پدران و اجدادشان حکایت کردهاند که این مرد همان شيخ 
ونیا مفتر معروف است و نام او على بن عغان بن خطاب بن م2 بن مزید 
است, می‌گفتند که او هَمّدانی است ولی اصل او از صنعای ین است. به او 
آیا تو علٰی بن ابی طالب ید را دیدہ ای؟ با دستش پاسخ داد. آنگاه چشمانش را 
در حالی که ابروانش بر روی آنہا افتاده بود گشود. چشمانی که گویا دو چراغ 
روشن بود و گفت: او را با همین دو چشم دیده‌ام و من خدمتگزار او بودم و در 
جنگ ین او را همراهی کردم و این اثر جراحت مرکب على لا است و اثر آن 
اد و آن جماعتی که از مشا و ذراري وی 








راکه بر ابروی راستش بود به ما 





١‏ ق بعض اسخ «ثمحعو آباء هم و اجداد هم چم عهدوه. 
ي بعض النسخ «سعید این» 











۳۳۷ 








علها | زرا و زا وا وی ان 
الات دنا ال 
تناکا کون آضوء قد 
و کواټ. و قد کان الدي اه وف ن ك 








در اطرافش بودند همگی به عمر طولا‌تو گواهی‌دادند و فتند: ما از وقق که 
به دنیا آمده‌اع او را بدین حال َة و پدران و ایجداد ما نیزهمین رامی گفتند. 

سپس با او آغاز سخن کردیم و از داستان و حال و سب طول عمرش 
پرسش کردیم و دیدی که عقلش بجاست, هر چه به او می‌گویند می فهمد و در 
کال خردمندی به آن پاسخ می‌گوید. گفت: پدری داشته است که کتایهای 
ن را مطالعه می‌کرده است و در آنبا ذکری رفته بود از چشمة آب حیات 





و اینگه در شهر ظلیات جاری است و هر کس از آن بنوشد عرش طولانی 
خواهد شدواو بر وارد شدن بر شهر ظلیات حریص گردید, باربست و به مقدار 
کفایت توشه برداشت و مرا نیز همراه کرد و دو خدمتکار چابک و تعدادی شتر 


بارکش داشتیم در آن روز من سپزده ساله بودم و ما را برد تا به شهر ظلیات 





و میان شب و روز همین 
اندازه فرق بود که روز کمی روشن و تاریکی أن از شب کمتر پود در ميان 
کوهها و دژه‌ها و تل‌ها فرود آمدع و پدرم در آنجا در جستجوی آب حیات 
می چرخید , زیرا در کتب خوانده بود که بجرای آن ہر در اینجاست و چند روز 








۳۳۸ موف ۳ 


۳ ۹ ۳۳ 
رنه ۳ 1 
و ید الایایی عَرَم عَل الالصِراف 


باتزث منیا وخ 1 
من قرب و لوا 





در آنجا مادم تا آنکه آبی که لبود قام شد و از شتران خود آب میگرفیم 
واگر شتران ما «لبون» دا وطق ۍ هلاک شده بودیم و پدرم در اطراف آنجا 
در جستجوی چشمه می چرخيد و به ما دستور داده بود که آتش بیفروزیم تا 
هنگام بازگشت بهنزد ما راء را گم نکند. ما مدّت پنج روز در آن مکان ماندیم و 


پدرم در جستجوی چشمه بود و آن رانیافت و چو 





امید شد تصمم گرفت باز 
گردد زرا آب و توشه به آقام رسیده بود و بم هلاکت بود و خدمتکاران ما هم 
دلتنگ شده بودند و می ترسیدند که تلف شوند و به پدرم اصرار می‌کردند که از 
ظلمات بدر روند. یک روز برای قضای حاجت از جایی که فرود آمده بودیم به 
اندازة مسافتی که تیر از کیان بدر می رود دور شدم و به نهری سپید و شيرین و 
ی و ی مرو 
سه کف از آن نوشیدم و دیدم شیرین وخنک ولذیذ است شتا 
مر شا ردب ابا 
تا آنها را ب پرکنيم و نمی دانستم که پدرم در جستجوی 





به جایی که فرود 





ادوات را برد 














حدیث معتر مغرب ۳۳۹ 


عل أن نيد ال نم 
رل إلى الؤخلي 





همین نهر است و خوشحالی من از آن-جهت‌تبوه که آب نداشتیم و آبی که مرا ما 
بود و به اتقام رسیده بود و در ی آهیگام:هدوم آغیایهود و مشغول جستجوی خود 
بود ما ساعتی شش کردم و گشتي تا آن نہر را پیدا کي اما به آن رہ نبردیم تا 
به فایق که آن خدمتگاران مرا تکذیب کردند و گفتند: راست نمی‌گویی و چون 
به مقر خود بازگشتم و پدرم نیز با و داستان را برایش گفتم, گفت: ای 
فرزندم! من به خاطر همین نهر به اینجا آمده‌ام و این خطرات را تحمل کرده ام اما 
روزي من نشد و روزي تو گردید و زندگانیت طولانی گرده به غایتی که از 
زندگانی ملول شوی و از آجا کوچ کردم به اوطان و شهرهای خود 
پدرم چند سالی بعد از آن زنده بود و سپس درگذشت. 

و چون عمرم به حدود سی سال رسید و خبر وفات پیامبر اکرم کاو و دو 
خلیفة پس از او به ما رسید در اواخر روزگار عغان برای حح بیرون آمدم و در 
بین اصحاب پیامبر ل قلبم مقایل به عل بن ابی طالب 3 بود همراهی او را 
برگزیدم و به خدمتش درآمدم و در وقایع او در رکابش بودم و در جنگ صقین 











این جراحت از مرکب او بر من وارد شد و پیوسته با او بودم تا آنکه درگذشت و 








لذبن تروم ڪول 





پس از وی اولاد و خانواده الو ار کردند که ترد انبا مانم اتا فاندم و 
به شهر خود بازگشخ و در مارج مروان برای حح ببرون آمدم و با همشهربانم 
بازگشتم و دیگر تا کنون سفری نکرده‌ام مگر آنکه پادشاهان مغرب زمین که 
اخبار و طول عمر مرا شنیده بودند مرا برای دیدار احضار کردند و از سیب طول 
عمر و مشاهداتم پرسش کردند و آرزو داشتم و علاقند بودم که یکبار دیگر حج 
گزارم که این اولاد و ژُراری که در اطراف من می بینی مرا به حج آوردند. 

و گفت که دندانهایش دو یا سه بار افتاده است. از وی درخواستیم که از 
مسموعات خود از امیرالزمنین ل برای ما باز گوید. گفت من آن روزگار که 
مصاحب علل بن ابی طالب بودم حرص و هتی در فراگیری علوم نداشتم و 
فراوان بودند و از فرط اشتیاق و 

چیزی جز خدمت و صحبت وی نپرداختم و آنچه را از او شنیده ام و در یادم 
مانده ات بسیاری از نان و ای بل ا از من 




















ارات تشر مر کوج EEE‏ ار رسول ات روایت 
گند که فرمود: کسی که اهل ین را دوست بدارد مرا دوست داشته است و کسی که 
اهل ین را دمن بدارد مرا دشمن داشته است 

ابوالنیا معثر مفرین گوید: عل بن أب طالب از رسول خدا ٤‏ روایت 
کند که فرمود: هر کس به فریاد بیچاره ای برسد خداوند در نام اعمال وی ده 
حسنه بنویسد و از آن ده سیه عو سازد و ده درجه او را بالا برده سپس گذ 
رسول خدا ل فرمود: هرکس در برآوردن حاجت برادر مؤمن خود تلاش 
کند -که رضای خدای تعالی و صلاح خود وی هم در آن است -گویا خدای 
تعالی را هزار سال عبادت کرده و | نی معصیت نکر ده است. 

ابوالدنیا معتر مغرین گوید: از عل بن أبی طالب طب شنیدم که می فرمود: 
پیامبر در مفزل فاطمه سخت گرسنه بود و فرمود: ای علل! آن مائده را بیاورء 
آوردم و بر روی آن نان و گوشت بریان بود. 


سابع اج دمن تلم ۲ فض اس «أخه الم 


























۳۳۲ ج ۲-باب ۵۰ 


ایا مقر اي «ال: تین ما غل ابی طالب لا 





ابوالّنیا مععر مفرین گوبد» از که شنیدم که می فرمود: در 
جنگ خیبر بیست و پنج دک یرکو واودشدآنگاه به نزد پیامبر 47 
چون زخهای مرا دید گریست و از اشک چنمانش برگرفت و بر آن زخها مَرْهم 
کرددو در همان ساعت آسوده شدم. 

ابوالذتیا معتر مفرین گوید: على بن أي طالب لا از رسول خدا ااا 
کند که فرمود: کسی که سور: قل هو الله احد را یکبار بخواند گوبا ثلث 
قرآن را خوانده است و کسی که دو بار بخواند گویا دو ثلث آن را خوانده است و 
کسی که سه بار بخواند گویا هم قرآن 

ابوالدنیا مر مغرب گوید: از عل بن ابی طالب م شنیدم که می‌گفت: 
رسول خدا 4 می فرمود: در کودکی گوسفند می چرانیدم ناگاہ گرگی را بر 
سر راه دیدم» به او گفتم: اینجا چه می‌کنی؟ و او گفت: تو اینجا چه می‌کنی؟ 
گفتم + گوسفند می چرانم» گفت: بگذر - یا گفت: این راه است - فرمود: من 
گوسفندان را راندم و چون آن گرگ میان گوسفندان قرار گرفت بناگاه دیدم که بر 
گوسفندی حمله کرد و آن را کشت» فرمود: آمدم و پشت گرگ راگرفتم و سرش 











خوانده است. 














سس LSE‏ 
بودم ناگاه خود را در مقاب تقفو شید دیدن جبرائیل و میکائیل و 
ملک الوت طب و چون مرا دیدند گفتند: این عمد است» خدایش مبارک کند, 
مرا گرفتند و خوابانیدند و شکم رابا کاردی شکافتند و قلب مرا از جایگاهش 
در آوردند و دروام را با آب سردی که همراه داشتند شستند تا از خون پاک شد 
سپس قلبم را در جایگاهش قرار دادند و دستانشان را به روی شکمم کشیدند و 
به اذن خدای تعالی آن بریدگی بهم آمد و دردی از کارد و این عمل احساس 
نکردم. فرمود: برخاستم و نزد مادرم -یعنی حلیمه دای پیامبر قل -دویدم» 
گفت: گوسفندها کجاست؟ و خبر را برایش باز 
مقام بزرگی خواهد بود. 
۲ -حتدین فتح ری و علنَ بن حسین اشکی گویند چون خبر حضور ابالنیا 
به سلطان مکّه رسید متعض او شد و گفت : بایستی تو را همراه خود به بغداد نزد 








: گفت: برای تو در بهشت 


امیرالمنین مقندر عباسی برم که می ترسم مرا مورد عتاب قرار دهد که چرا تو 
را نرده‌ام» حاجیان مغرب و مصعر و شام از وی درخواست کردند که ابوالنیا را 











تعر شور حاجب القتدر باه( مق 
قدعلث عديئةالوشول مق ي الق فأسبث ال ییاز نی ونر 


مماف کند و او را به اسر کتیل, نداریرکه او پرمردی ضعیف است و از 
حوادث روزگار مصون نیست و او نیز وی را معاف کرد» ابوسعید راوی این 
حدیث گوید: اگر در آن سال بهحجرفتهبودم او را دیدار می کردم» زیرا اخبار 
او در همة شپرها مستفیض و شایع بود» و هرکس که در موسم حجٌ حاط بود و 
بود از اهالی مر و شام و بفداد و سایر پلاد و دوست 
باشت که وی را ملاقات کند و از وی استاع حدیث اید بر این کار توفیق یافت. 
ENS‏ ین احادیت منتفع گرداند 





ھی ان عداف کدی حن 4 اسان کرد در مال هه رنه 
به سفر حج رفتم و در آن سال نصار قشوری حاجب مقتدر عبّاسی به هراه 
ابوا هیجاء عبدانه بن مدان نز به حجٌ آمده بودند در ذی قعده به مدیه وارد شدم 
و به کاروان مصعریان که ابوبکر مین علی ماذرانی و مردی مغربی در میان آنا 








۳-ق بعض السخ «صاعب الدر اه 








حدیث معمر مغربی ۳۳۵ 


ره 





سس 
است و مردم به گرد او از دحام کر کن ودی سس وروی او دست می کشیدند و 
نزدیک بود او را خفه کنند و عموم ابوالقاسم طاهرین یحبی به جوانان و 
غلامانش دستور داد و گفت: مردم را از اطرافش دور سازند و آنان تز چنین 
کزوند وا رام خاشت وق شای آين آن پل که متوم آنا قرو د آمده بر 
بردند؛ به آجا درآوردند و به مردم اذن دادند که به دیدار او بيایند و هراه او پنج 
نفر بودند که می گفتند از نوه‌های اویند یکی از آنان پیرمردی بود که هشتاد و 
چند سال داشت ت و دربار؛ وی پرسشی کردم گفت این نو من است و دیگری 
هفتاد ساله بود و گفت او نیز نوه من است و دو تن دیگر که حدوداً شصت ساله و 
پنجاه ساله بودند و دیگری هفده ساله بود و می‌گفت او نبیر من است و در ميان 
آنها کوچکتر از آن جوان نبود و اگر تو خود او را می‌دیدی می گفق سن او بیش 
از سی یا چهل سال نیست موی سر و صورتش سیاه بود. جوانی لاغر اندام و 
گندمگون و میانه بالا و تک ریش و نسبةً کوتاه. ابوحکد علوی گوید: این 
شخص که نامش عل بن عقان بن خطاب بن مرّة بن مزید بود جمیع احادیفی که از 














اه 





وی نوشته بودیم برایان باز گفیتاو ما او دهان خودش آنها را شنيدیم و همچنین 
داستان آنچه را که از وی دبیم که موی چانه اش از آن پس که سیاه 
گشت و بعد از آنکه از طعام سم شد دوباره سیاء گردید. برای ما باز گفت. 
ابو محمد علوی ا گوید؟ و اگر بود که جممی از اشراف مدینه و حاجیان 
بغداد و دیگرانی از هم آفاق از وی نقل حدیث کرده اند از وی آنجه شنیده بودم 
تقل نی‌کردم و من در مدینه از وی استاع حدیت کردم و در مکه نیز در 
داراتپمین که به خانة مک یه معروف است و آن سرای علی بن عیسی بن جاح 
است و همچنین در خیمه‌گاه قشوری و خیمه‌گاه ماذرانی نزد باب السّفا از وی 
ایت شت دام پخترزي بی‌طوای که وی وفرزتدالش راب ولد مار 
عټاسی بیرد 
اخبار مأثوره 
درآید آن شهر فانی و خراب شود و ملک زایل گردد» او را به بغداد مر و به 
مغرب باز گردان و از مشاخ مغرب و مصم پرسش کردم. 
پدران و مشایغ خود اسم این مرد را شنیده ابم و نام شهری که او در آن مقم است 
«طنّجّه» است و می گفتند احادیش برای آنهاگفته است که بعضی از آنها را در این 





د سپید 










ء مکه به نزد وی آمدند و گفتند: خدا استاد را مود بدارد در 


پیشینیان برای ما روایت شده است که معمر مغرین چون به بغداد 





ما پیوسته از 


















حضوت ۇ ساروا یام 





گوید : ابعل بها مغز داستان خروج خود را از 
شهرش حضرموت برای ما باز گفت و گفت که پدر و عمویش محمد او را 
برداشتند و به قصد حج و زیارت پیامبر مول از شهر خودشان حضرموت 
بیرون آمدند و چند روز که از سفرشان گذشته بود راه را گم کردند و سرگردان 
شدند و سه روز بی راهه رفتند و در تپه های ریگ که به آنها ریگ عام می گو ند 
و متصل به ریگ ارم ذات‌الیباد است واقع شدند 

گوید: : در این بین به ثرگامهایپلندی برخوردیم و به دنبال آن حرکت کردم 
و به دژه‌ای رسیدیم و به ناگاه دو مرد را دیدیم که سر چاهی و یا چشمه‌ای 
نشسته بودند. گوید: چون ما را دیدند یکی از آنها برخاست و دلوی آب از آن 
چشمه یا چاه کشید و به استقبال ما آمد و آب را به پدرم داد. پدرم گفت: ما 
آمشب بر سر این آب فرود می آثم وان شاء اله افطار خواهی کرد. آنگاه به ترد 
عمویم رفت و گفت 





زاين آب بنوش و او نیز همان پاسخ پدرم را داد و بعد از 





آن آب رابه من داد و گفت بنوش ومن وشیدم و به من گفت: هنیا لك به زودی 








ك لک آي ر گی تالا :فا 





عل بن ابی طالب را دیدار غواهی کر واای جوان به او این داستان را خبر ده و 
بگو خضر و الیاس به توز,یلام مي‌رسانند و تو زنده می‌مانی تا آنکه مهدیٌ و 
عیسی بن مرجم را ملاقات کی و آنگاه که آنها را دبدی سلام ما را به او برسان. 
سپس گفتند: این دو مرد با تو چه نسبتی دارند؟ گفتم: پدر و عموی من هستند. 
گفتنداا عموی تو به مه نخواهد رسید و اما تو و پدرت به مکّه می رسید آنگاه 
پدرت خواهد مرد و تو زنده می‌مانی و شا پبامیر م را درك خواهید کرد 
زیرا اجل او تزدیک است 

سپس رفتند و به خدا سوگند ندانستم که آیا به آسهان رفتند و یا به قعر زمین و 
ديدم که نه چاهی هست و نه چشمه‌ای و نه آیی ا ودر کال تب از آن مکان 
رفتیم تا آنکه به نجران رسیدیم و عمویم بهار شد و درگذ شت ومن و پدرم جع ا 
به اقام رسانیدیم و به مدینه رسیدیم. پدرم نیز در آنجا بهار شد و بدرود حیات 
گفت و سفارش مرا به عل بن ابی طالب کرد و من در دوران خلافت ابوبکر و 
عمر و عغان و در روزگار خلافت خودش همراه وی بودم تا آنکه ابن ملجم -لعنه 
اله -او راکشت. 














ی طایب ‏ یسب 
اكم ایا لا تزجفرن» تم 
مرا نين ان ده لته إذا نی : 





لّ: يا با لیا ماوراء؟ 





RE TT‏ سس 

اسب نجیی به من داد و گفت به تیآ طال بابر و و او در ینیع بر سر | ملاك 
DE E‏ 
می گفتد صدای تلاوت قرآن شیم و خود رامقابل 






س گن : اين ثامة 
امیرالومنین عغان است آن را گرفت و خواند و در ا 

اگر مأکول باشم کلم باش وگرنه زیر تیغم ناجم باش 

و چون آن را خواند گفت: زود حرکت کن | و در همان ساعتی که عثان کشته 
شد به مدینه وارد شد و به باغ بنی النجار در آمد و مردم از مکان او آگاه شدند و 
دوان دوان به نزد او آمدند و با وجود آنکه قصد داشتند با طلحه پیعت کنند ول 
چون او را دیدند مانند گوسنندی که گرگ به آن زده باشد به گرد او بجتمع شدند و 
ابتدا طلحه با وی بیعت کرد و بعد از آن زبیر و بعد هم مهاجرین و انصار بيعت 














کردند من هم به خدمت وی درآمدم.وادر جنگ جمل و 
ميان دو صف سمت راست او یتدم به دم که تازینه او از دست ستض افتد من خم 





شدم که آن را بردارم و به دستش ش دمم و لام | سب او از آهن مرتع بود اسب 
سرش را بالا آورد و این جراحت را بر صورتم وارد آورد, امبرالزمنین للل مرا 
فراخواند و با آب دهان و مشتی خاک بر آن مرهم نهاد و به خدا سوگند دیگر 
درد و آلی احساس نکردم؛ سپس همراه وی بودم تا آنکه به شهادت رسید و 
مصاحب حسن بن عل لا گردیدم تا آنکه دردالان مدائن ضریه خورد بعد از 
آن نیز در مدینه او و برادرش را خدمت می کردم تا آنکه جعده دختر اشعث بن 
فیس کندی -لعنها اله -به دسیسة معاویه او را مسموم کرد و به شهادت رسید. 

سپس به همراه حسین بن عل لا درآمدم و در واقعة کربلاه حضور داشتم 
و او به شهادت رسید و من از چنگ بنی یه گريختم و اکنون مقیم مغرتم و در 
انتظار ظهور مهد و عیسی بن مرم طلا هستم 

ابوحتد علوی ی گوید: شگفت انگیزترین چیزی که از این شيخ یعنی 
علی بن عثان دیدم در آن وقتی که در سرای عمویم طاهرین بجیی کا بود و این 








شگنتیها و آغاز خروجش را بیان می‌کرد بر بود که نگاه کردم و ديدم که موی 
چانه اش سرخ بود سپس سپید شد مدآ متو جه بودم و آن را می‌نگریستم 
زیر نه در سر و نه در ریش وان ان موی سپیی نبود. گوید: او نظر کرد و 
دید به موی ریش و چانه‌اش می‌نگرم. گفت: آیا ی‌پینید که من چون گرسنه 
شوم این حالت بر من عارض می شود و چون سیر شوم به سیاهی خود می گردد: 
عموعم دستور داد غذا بیاورند و از سرایش سه سفره غذا آوردند و یکی از آنا 
را مقابل شیخ گستردند و من هم بر سر آن سفره نشستم و دو سفره دیگر را در 
وسط سراگستردند وعموع به جماعت حاضرگفت: شمارا به حق که برشا دارم سوگند 
می دهم که همه تناول کنید وغک گیرمن شویدوبرخی خوردند وبعضی امتناع کردند و 
عموبم سمت راست آن شيخ نشسته بود غذا می خورد و برای او غذا می 
او مانند جوانان غذا مې خورد و عموعم سوگندش می داد که بخورد و من به چان 
او می نگریستم که کم کم سیا می شد تا آنکه سیاه گردید و او نیز سیر شد. 

٤‏ عل بن عغان از عل بن بی طالب ع روایت کند که پیامیر اکرم کل 
فرمود: هر که اهل ین را دوست بدارد مرا دوست داشته است و هرکه آنان را 
دشمن بدارد مرا دشن داشته است 

















۳۵۲ ج ۲ -باب 0۱ 







e یکت با‎ 
E Ê 


باپ ۵۱ 
حدیث عبیدبن شریه جُرهی 
ابوسمید یجزی گوید: در کتاب برادرم ابوالسن دیدم که به خط خود چنین 
بعضی از دانشمندان و خوانندگان کتب و شنوندگان اخبار ش 
عبیدبن مره جرهمی معروف سیصد و پنجاه سال زندگانی کرد او پیامیر 
را درک کرد و به نیکی اسلام آورد و پس از پیامبر 9 نیز زنده مائد و در ایام 
سلطنت معاویه بر وی درآمد و معاویه به او گفت: ای عبید ! بازگو که چه دیدی و 
چه شنیدی و چه کسانی را درک کردی و زمانه را چگونه دیدی؟ 

و او گفت: اما روزگار» شب را شبیه شب و روز را شیبه روز دیدم, مولودی 
به دنیا می آید و زنده‌ای از دنیا می رود و مردم هیچ زمانه‌ای را ندیدم که از 
روزگار خود مذمّت نکنند و کسی را دیدم که هزار سال از عمرش می گذشت و از 
کسی سخن می‌گفت که پیش از او دو هزار سال زندگانی کرده بود. اا 
مسموعات , یکی از پادشاهان یر برام گفت که یکی از پادشاهان مقتدر تع که 











حدیث عبید جردم ror‏ 





الوك التبابعة من مد اث له ايلاد و 







او را ذوسرح می گفتند دردور؛ جاراییهټادشاهی رسید و با اهل ملکت خود 
خوشرفتاری می کرد و جخشند اوهلاع ریو دروم هفتشٌد سال فرمانروانی کرد. و در 
بسیاری ازاوقات بانزدیکان خودبه شکارو تفرج می رفت» یک روزکه به تفریج رفته 
بود به دوماربرخوردکه یکی از آنها مانند نقره سفید بود و دیگری چون ذغال سیاه 
و باهم جنگ می کردند و آن مار سیاه بر مار سفید پیروز شد و نزدیک بودکه وی را 
بکشد. پادشاهفرماندادکه مارسیاه رابکشند و مارسفید را بردرند و بر سر چشما 
زلالی که زیر سای درختی بود آمدند و بر آنآ و آب نوشانیدند تا آنکه 
به خود آمد و هوش بدو بازگشت و راهش را باز کردند و او په سرعت راه خود 
راگرفت و رفت و آن پادشاه روز خود را در شکار و تفریع گذرانید و شب هنگام 
که به منزلش بازگشت و در اندرونی خود که دربان و غیردربانی پدانجا راه 
نداشت بر تخت خود نشست به ناگاه جوانی را دید که دو لنگة در اتاق را گرفته 
است و در جوانی و زیبنی به گونه‌ای است که نتوان وصف کرد آن جوان بر 
پادشاء سلام کرد و او که بسیار ترسیده بود گفت: تو کیستی و چه کسی به تو 
اجازه داده است که در مکانی به نرد من در آیی که دربان و غهردربان هم بدانجا 








۵۲ ج ۲ -یاب‎ ror 










:ئ أا اليك رن 
ان الیل جندي. قال 


هذاء و اوه الّذى 





بواج ما نله لت عَدُؤي و أخينتي 
ال اليئ لا ار قال لَه الك 
۷ الأضل الذي کب 





یکن هناك نا 





»(خدیث 
حلقا أدبن یی الک تال: ن تحن اورا قال : 
ی 





راه ندارد؟ آن جوان گفت زای ادتتاه؟ نقرس که من از جنس انسان نیستم بلکه 
من جوانی جئی هستم» آمدء ور تابر احسانی که به من کردی پاداشی 
نیکو دهم؟ پادشاه گفت: من چه احسانی به تو کردم؟ گفت: من همان ماری 
هستم که امروز مرا جانی تازه دادی و آن مار سیاهی که کشتی و مرا از شش 
خلاص کردی یکی از غلامان متمّد ما بود و تنی چند از خاندان مرا غافلگیر 
کرده و از پای درآورده بود نو دشمن مراکشتی و مرا زنده ساختی و من آمده ام تا 
پادائی نیکو به تو بدهم و ای پادشاه ما ج هستم و نه جنْ, پادشاه گفت: چه 
فرق بین جی و جنْ وجود دارد؟ در اینجا حدیث در آن اصلی که من از روی آن 
نوشتم قطع شدء است و دنباله اش در آنجا مذکور نبود. 
باب ۵۲ 
حدیث ربع بن ضبع فزاری . ر 

محتدین حسن‌بن درّید تامی اخبار و کتابهایی که تألیف کرده بود برام 

روایت کرد و در ضمن اخبار او این داستان بود: گوید چون مردم به نزد 












حدیث ربیع فزاری ۳۵۵ 





الماضجة؟ تال نا الذي أئولٌ: 


عبداللک بن مروان آمدند, در میا"آتهاتیکی از معترین به نام ربیع بن ضبع 
فزاری بود و نو وی وهب بن عباث یریم که او نیز پیرمردی فرتوت بود و 
ابروانش بر چشمانش می افتاد و آنها را با دستالی می بست -همراه وی بود چون 
چشم دربان به وی افتاد -و روی حساب سن به مردم اجاز؛ ورود می‌دادند په 
او گفتند ای پیرمرد! وارد شو و او در حالی که بر عصایش تکیه کرده بود و به 
واسطة آن خود را راست 





اه داشته بود و ریشش روی زانوانش ریخته بود وارد 
شد. چون عبداللک او را دید, دلش به حال او سوخت و گفت: ای پیرمرد 





ای امیرالزمنن! آیا پیرمرد می‌نشیند و جدّش پشت در می- 
؛ پس تو از اولاد رییع بن ضبع هستی؟ گفت: آری؛ من وهب‌بن- 
عبداله ین ربیع هستم. عبداللک به دربان گفت: برو و ربع را اور دربان 
بیرون آمد و او را نشناخت و فریاد کرد: ربیع کجاست. و او گفت: رییع منم» 
پرخاست و شتابان آمد و چون بر عبداللک در آمد سلام کرد. عبداللک به 
همنشینان خود گفت: شگفتا که او از نوف خود جوانتر است. ای رییع بگو بدائم 
چند سال از عمرت می‌گذرد و از حوادت مهم چه دیده‌ای؟ گفت: این منم که 





















َد ریت هذا من شفرك و أ 


إذا عاش ای مان عام 





دا لك ؛ وت رویتُ هذا بْضا و 


این اشعار را سروده‌ام: 





این منم خواستار عم خلود در حجر پا نهاده‌ام به وجود 
اتره. الین زا شم جمر گس یچو من دران نبود 
عداللک گفت: من بچه بودم که این اشعارت را می شنیدم» وی گفت و باز 


سروده‌ام: 

دو صدسال عمرت اگر طی شود جوانی و الزات یکسو شود 

عبداللک گفت: این شعر را نیز در بچگی شنیده‌ام. ای ربیع! بخت بلندی 
داشته‌ای, تفصیل زندگانی تو چیست؟ گنت : من در دورآن فترت مان عیسی و 
محمد دویست سال زندگانی کرده‌ام و یکصد و بیست سال از عمرم در زمان 
جاهلیّت گذشته است و شصت سال هم در مسلمانی زیسته ام. 

گفت: مرا از قریشیانی که همنام اند خبر ده که چگونه بودند؟ گفت: از هر 
کدام که خواهی بپرس, گفت: ازعبداله بن عباس, گنت: فهم وعلم وعطا وحلم و 
استادی بزرگ. 

گفت : از عبدالله بن عمر, گفت: حلم و علم و بخشش و دوری از خشمم و ستم 




















گفت دی جر E‏ 

گفت: از عبدالله بن زبیر, گفت: کوهی سخت که از آن صخره‌ها فرو 
می‌ریزد. گفت: خدا تو را رمت کند از کجا به حال آنہا مطلع شدی؟ گفت: از 
تزدیکی جوار و کثرت استخبار. 











ابن کلب از پدرش روایت کند که گفت : از شیوخ قبیلة بجیله که در جوافردی 
و آراستگی بی نظیر بودند شنیدم که شق کاهن سیصدسال زندگانی کرد و چون 
هنگام وفاتش فرا رسید خاندانش به گرد او جمع شدند و گفتند: ما را وصیّق کن 
که نزدیک است روزگار تو را از دست ما بر باید گفت: به یکدیگر بپیوندید و از 
هم مگسلید و به دیدار هم بروید و به یکدیگر پشت نکنید و صلۀ رَجِم نمایید و 
عهد و پیان را نگاء دارید و شخص خردمندی را آقای خود سازید و کرم را 








۳۵۸ ج ۲ -باب ۵۳ 





اجلال کنید و پیران را احتراخ انوم را خوار شمارید و در موقع جد از 
شوخی بپرهوزید و خشش خودرآ با مت امیالائید و چون توانا شدید عفو کنید و 
چون ناتوان شدید صلح لانیک چون با ثل‌مکر کنند احسان فائید و حرف 
مشایع خود را بشنوید و در دشنی رآه صلح را باق بگذارید زیرا سخت ترین 
جراحات, جراحتی است که بهبودی آن به درازا کشد و از طعنه زدن در نزاد 
مردم بپرهيزید و در جستجوی بدیهای مردم نباشید و دختران خود را به مردان 








هم شأن آنها بدهید که عیی بزرگ و فسادی ننگین است و بر شما باد که 
ترمی و مدرک واز سخت گیری بیرهیزید که سرانجام آن پشهانی و گلایه مندی 


است, صبر بهترین عتاب و قناعت بهقرین مال است و مردمان پیروان طمع و 
همنشینان حرص و بار کشندگان جزع اند. روح لت عبارت از خوار ساختن 
یکدیگر است و تا امید به اموالتان دارید و پیمناک مسکن و مأوی هستید با 
چشیانی فرو رفت درخواب می نگرید 

سپس گفت: چه اندرز خوبی است که | 





زبانی شیرین و شیوا جاری شده 
باشد و در دی متین و جایگاهی رفیع استقرار یابد. و سپس جان داد. 





۲ ف بعض اشسخ ناه 








حدیث شذاد (کسانی که عمر طولانی کردند) ۳۵۹ 





اب 0 





بن ای کان غ کرد : خالفین ما امثال این اخبار را روایت می کنند و 
آنها را تصدیق می نمایند و حدیت شدادبن عادبن ارم را روایت می‌کنند که بالغ 
بر نهصد سال زندگانی کرد و اوصاف بهشت او را ذکر می کنند با وجود آنکه از 
چشم مردم غایب است, دیده نمی شود ولی در زمین است, اما قشم آل محکد ا 
را تصدیق نی کنند و به خاطر انکار حق و دشمنی با اهل آن اخباری را که دربارة 
اوست انکار می‌کنند. 
باب ۵ 
حدیث شدا 





این عادبن ارم 

ابو وائل گوید: مردی بود به نام عبداثه بن قلابة که شترش گم شده بود و در 
جستجوی آن ییابانهای عدن را می گشت» در این ميان به شهری رسید که 
حصاری داشت و در داخل آن حصار کاخها و ستونهای بلندی بود و چون 











تزدیک تر آمد پنداشت که ذربآتجا کی باشد که بتواند سراغ شقرش را از او 
بگیرد اما کسی را ندید که دا آتجا رامدو شد کند ‏ از مرکب پیاده شد و آن را بست 
انگاه تعصیرش را کی وتار کر ولزغ جصار/داخل شد و دید آنجا دو در بزرگ 





وجود دارد و در دنیا دری به آن بزرگی ندیده بود و چوب آن از خوشبوترین 
عودها بود و ستاره‌هایی از ياقوت زرد و سرخ بر آن کوبیده شده بود که پرتو 
آنها آن مکان را روشن کرده بود از دیدن آنها در شگفت شد, آنگاه یکی از دو 
در را گشود و داخل شد, به ناگاه شهری دید که هرگز چشمی مانند آن را ندیده 
است, کاخهایی بود که بر فراز سنونبایی که از زبرجد و ياقوت برافراشته شده 
بود و در بالای هر کاخی غرفه‌هایی وجود داشت و بالای آن غرفه ها رابا طلا 
و نقره و ياقوت و زبرجد آراسته بودند و بر هر دری از درهای این کاخها لنگه 
درهایی بود به مانند درواز؛ شر که از عود خوشبو نر بود و دانه های ياقوت بر 
آنها نصب شده‌بود واین کاخها همه با لزاز و مشک و زعفران مفروش بود از 
دیدار آنها شگفت زده شده و کسی را ندید که از وی پرسش کند, و هراس بر وی 
مستولی گردید. 

آنگاه به کوچه باغهای آنجا نگریست و در هر کوچه‌ای درختهای میوه داری 








حدیث ری این سس 






معا إل نبا ار قذعاء و قال :بآ پشحاق هَل فك أن ني انیا دی 


را مشاهده کرد که جویهای دار رد وبا کرد کت ایی ما 
بهشتی است که خدای تعالی ایوا ج ېدټیا يراي بندگان خود وصف فر موده است» 
خدا را سپاس که مرا در آن وارد کرد. و از لژ و مشک و زعفران آن برداشت 
ولی نتوانست از زبرجد و یاقوت آن برداره زیرا آنها بر درها و دیوارها کوییده 
د و لل و مشک و زعفران مانند سنگ ریزه در میان کاخها و غرفه‌ها 
ریخته شده ود. نها را پرداشت و بیرون آمد و بر مرکب خود سوار شد و دتبال 
شتر خود را گرفت تا آنکه ب 5 همراه آورده بود به مردم نشان 
داد و مقداری از | ت روزگار به زردی گرائیده بود 


شد 











فروخت» خبر او شایع شد و به گوش معاویةبن ابي سفیان رسید و کسی را نزد 
ج ي 


ی RN‏ ی وی 2 






اما ارو و معک ورات ارارق کرد 
به خدا سوگند به سلجان پسر داود هم چنین شهری ارزانی نشده بود معاویه په 
دنبال کعب الاحبار فرستاد و او را فراخواند و گفت: ای ابااسحاق! آیا شنیده‌ای 











تخت عل نما بل رم م الأغوان تن از 


که در دنیا شهری با طلا و نقرم ناشن باشد و ستونهایش از زبرجد و ياقوت و 
خها و غرفه‌ناندی لوا باشد وور کوچه باغهایش جویهایی به زیر 
درختهایش جاری باشد؟ 
آری» این شهری است که صاحب آن شد‌ادین عاد است که آن را 
با کرده آشت و ابن هان آ ذات الماد است که خدای تمالی در کتابش آن را 
وصف کرده و فرموده مثل آن در بلاد ساخته نشده است. 

معاویه گفت: داستان آن را براجان بازگو, گفت: عاد ال - نه عاو قوم 
هود -دو پسر داشت که یکی شدید و دیگری را شداد نامیده بود. عاد 
درگذه شت و آن دو پسر باق ماندند و پادشاهان ستمگری شدند و مردم در شرق 
و غرب زمین از آها اطاعت می‌کردند, شدید نیز درگذشت و شا بلامنازع 
پادشاه گردید. 

و او به خواندن کتابها اشتیاق وافری داشت و چون نام بهشت و کاخها و 
ياقوت و زبرجد و لولوهای آن را شنیده بود مایل گردید که مانند آن را در دنیا 
بنا کند» و تا گردنکشی و رقابق با خدای تعالی کرده باشد و یکصد مهندس را 


























حدیث اد رآ یی ۳۶۳ 





برگاشت و زیر نظر هر یک از آنان یکهڑار گمک کار قرارداد و گفت: بروید و 
پاکیزه ترین و وسیعترین جائ مرا کنیا در آنجا برای من شهری از 
طلا و نقره و باقوت و زبرجد و اؤلؤ بنا نید و ستونهای آن را از زبرجد قرار 
دهید و در آن شهر کاخها و در ان کاخها غرفه‌ها و بر بالای آن غرقه‌ها 
غرفه‌های دیگری بسازید و در کوچه باغهای آن شهر درختهای میوه بکارید و 
زیر آنها جوي‌ها جاری کنید که من در کتایها خوا 
دارد و دوست دارم که مانند آن را در زمین بسازم 








ام که بهشت چنین اوصانی 
این همه جواهر و طلا 
و تقرہ را از کج فراهم آورم تا بتوانم شهری را با این اوصاف بنا کن ؟ شاد 
گفت: آیا می‌دانید که پادشاهی دنیا با من است؟ گفتند: می دان » گفت بروید و 
پر همة معادن جواهر و طلا و نقره کسانی را بگیارید و در دست مردم نیز هر چه 
طلا و نقره یافتید بگیرید تا نبازتان مرتفع شود 

وبه هم شاهان شرق و غرب نوشتند و در طی ده سال انواع جواهر را فراهم 
آوردند و این شهر را در مت سیصدسال برای وبا هد SE‏ 
سال بود. چون به نزد وی آمدند و او را از اقام بنای قصعر آگاه کردند. گفت 




















۳۳ 


رت 





الثاس لاّدي | تکانها رن َو تفلو مها ردو 


بروید وبر گرداگرد آن حصازی‌پینازند و بر اطراف آن حصار هزار کاخ بنا کنید 
و بر فراز هر یک ھزا ر تفای کور یک از آن کاخها مقر یکی از 
وزرای من خواهد بود.آنها رفتند و همة آن کارها را پهاجام رسانیدند و آمدند و 
او را از پایان کار آگاه کردند آنگاه مردم را برای تجهیز ارم ذات الماد فراخواند و 
ده سال یز این کار به طول انجامید. 

آنگاه پادشاه برای دیدار ارم حرکت کرد و تنها یک شبانه روز مانده بود که 
به آنا برسد که خدای تعالی بر او و همراهانش عذاب آسمانی فرو فرستاد و هد 
آنها را بود کرد و نه او و نه هیچیک از همراهانش نتوانستند بر آ ول دخل سید 
1 








آری این است داستان ارم ذا که مانند آن در بلاد آفریده نشده است. 

و من در کتبها خوانده ام که مردی بر اا دوه انم هقی ات 
می بیند بعد از آن بیرون می آید و مشپودات خود را برای مردم بازگو می کند. 
اما کسی باور نمی کند و به زودی در آخرالرّمان دینداران به آن درآیند. 

مصبف این کتاب ل گوید: اگر روا باشد که در زمین بهشتی از چشمان 
مردمان نهان وجود داشته باشد و احدی از مردم بدان راه برد و وجود آن از 











حدیث شاد (کسانی که عمر طولائی کردند) ۳۶۵ 





طریق اخبار برای آنها به اتبات رسهعبانید: چگونه است که وجود قائم لل را 
در دوران غیبت از طریق اخبار فده واگ روا باشد که شذّاد بن عاد نهصد 
سال عمر کند چگونه است که روا نباشد قا م ی به مانند آن و یا بیش از آن عمر 
گند در حالی که خبر شدادبن عاد از ابی وائل است اما اخبار قائمط از پیامبر 
اکرم و اند اطهار صلوات اله علبهم وارد شده است آیا این جز مکابره در انکار 
حق و حقیقت است؟ 

و در کتاب «الْعقرون» از شام بن سعید حکایت کرده است که گوید: در 
اسکندریه سنگی يافتم که بر آن نوشته بود: من شدادبن عاد هس هانکه 
ستونهای استواری بنا کرد که مانند ان در بلاد آفریده نشده و لشکریان بسیار فراهم 
آوردم و به بازوی خود ثکرهان را بستم. آنها را بنا کردم در حالی که پیری و مرگ 
نبود و سنگ در نرمی برای من چون گل بود و گنجی را در دریانهادم که دوازده 
ی آن را استخراج نکند 
نم آسلمی دویست و چهارده سال زتدگانی کرد 

















و اوس‌بن 





ودرا ا 








آنقدر ‏ عمر کرده‌ام که کښد م _ازې‌نوای حیات خویش ملول 
نه فقط خود ز خویش دلتنگم زخویش خویش ملول 
چارده سال از دو صد بگذشت بعد از آن گشته‌ام ز خویش ملول 
دشنی کرد روز و شب با من دشنم می‌کند ز خویش ملول 
عاجز و ناتوان شدم اکنون . زین سبب گشته‌ام ز خویش ملول 

و ابو زبید که نامش دربن حرمله طا 
پنجاه سال زیست. 








بود و در آئین نصرانیّت دویست و 


و نصرین دشان یکصد و نود سال زندگانی کرد و دندانمایش ريخت و 
خردش زابل و موی سرش سپید گردید آنگاه امرمهځی برای قومش پیش آمد که 
نبازمند رای او شدند و از خدای تعالی خواستند که خرد و جوانیش را به وی باز 
گرداند و عقل و جوانیش به وی باز گردید و موی سرش سیاه شد. 


و سلمة بن حرشب آنماری د 





ار وی چنین سرود؛ 








حدیث شاد (کسانی که عمر طولانی کردند) ۳۶۷ 
تَر بي دشان | 
و عاة سواد الوأ بعد بتیاضه 
و راج عفلاً لد مانات عله 








در اين دار نصرین دذهمان بزیسث ۳ دویلت و نود سال بی‌بیش و کم 
دگر باره آمد جوانی گرفت فد و قامتش راست بی پیج و خم 
سیاهی مویش بدو عود کر 7 به دبال آن دانش و هوش هم 
و لیکن پس از این همه انقلاب ‏ فير اجل آمدش دمیدم 
ِ 4 ++ 
و سوّیدین حذاق عبدی دویست سال زیست 
و جعثم بن عوف بن حذیه زمانی طولانی زبست و چنین سرود: 
خدایا تا به‌کی جمشم میان زنده‌ها باشد 
نه اورا قدرق درتن نه درذاتش غناباشد 
خبالی باطل است آنکه اجل را هم دوا باشد 
+ مه 
و علبة بن کعب بن زید اوسی دویست سال زندگانی کرد, آنگاه چنین سروده 
است که : 
مصاحب بودمی با مردمانی که خفتند از پس این زندگانی 











نه از ایشان ندایی در جهان یت نه بر آنان رسد پاسخ زمانی 
گذشتند از ہس راهی کاسرَفتن-مرا باشد از آن یاران نشانی 
درازی _ یافت عمرم ایت گتار سبه‌کادل می‌سوزم از داغ نہانی 
بل کردم بجای مرگ اميد هین باشد نشان از جاودانی 
و رداءةبن کمب نخمی سیصد شال زندگانی کرد و چنین سرود: 
ز هزادان من حمّا که دیاری دگر نیست 
عزیزام هه رفتند و دلداری دگر نیست 
از این پس در میان زندگان نامم نباشد 
خریدار چنین عمری به بازاری دگر نیست 
و عدی‌بن حاتم طانی صد و بیست سال زندگانی کرد. 
قیس کندی یکصد و شصت سال زندگانی کرد. 








این قشم پن مد و EET‏ اا و هي ا و یب 








حدیث شاد (کسانی که عمر طولانی کردند) ۳۶۹ 


نیت 





a 





و وان ما آذری ۳ أ 
مى عا يئي ایض تبجا 
دو صد سال و ده سال بر من گذشت. "در آین مرغزار پر از غدر و کین 
در این حال نه مرده‌ام بت 7 هل که فرمان دهد هان و هین 
نباشد کسی از عشیره به خاک که گوری برو بر نچیدم چنین 
و عرام‌بن منذر در دوران جاهلیّت زمانی طولانی زیست و خلافت عمربن- 
عبدالمزیز را نیز درک کرد و او را در حالی که استخوانهای گلوگاهش پائین و 
بالا شده بود و ابروانش بر روی چشمانش فرو ریخته بود به نزد عمرین عبدالعزیز 
آوردند و به او گفتند: از چه زمانی در قید حیاتی ؟ گفت: 
از آن وقتی که ذوالترتین حاکم بود در دنیا 
جهان را دیده‌ام من با تام پستی و بالا 
اگر پيراهنم از تن برون آید می‌بیند 











کسی مابین عظم و پوست لمحمی بر تنم پیدا 
- نمض الخ »ما فک زا اي سا سبستاني 
ر ند كدت دما زم یش وامدا ر أعطى آلا مثا عطاقي و 9 نا 


۲ - في پعض النسخ و الکتب «عرام بن النقرء 











سح 
شتابان به سوی اجل می‌روم بیدا در اين سخن کاذم 
جوان بودم و از کنم رفت زود در غالب آمد مرا در ربود 
چه بسیار دشن فرو کوفتم ‏ چه بسار اران که بنواختم 
که این خلق مغرور از حق يله بيایند سوی خدا یکره 
دشہبۂ من یکصد و بیست سال زندگانی کرد و او را ابوالولید 
می‌گفتند, عبداللک بن مروان از او پرسید: ای ارطاة از شعر تو چه باق است؟ 
من فی نوشم و به طرب نی آم و خنسگین نمی شوم 
و شعر بر یکی از این حالات پدید آید. با وجود این می‌گویم: 

شب و روز گویا که ما را خورد ۰ بدانسان که خاك آهن ریز را 

چو بر تفس آدم بای :اجر ۱ 

و دام که بر من بتازد 

عبداللک از استاع 








به ناگه برد همه ر 






به اقلم زند تيز را 
سخن بر خود لرزید و گفت: ای ارطاة! چه 












حدیث شذاد (کسانی که عمر طولانی کردند) ۳۷۱ 








پات ما اطول هذا شرا 
می‌گویی ؟ ارطاة گفت: ای امیرا تن من ابوالولید است و شاید که مرا به 
کنیه ام بخوانی. 7 


و عبیدبن ابرص سیصد سال زندگان ک رکو چنین سرود: 

زمانه فنا کرد عم نمار طراژسآی‌کېس که مردند یاران همه 

به دل هست داغ عزیزان مرا ز مردن نباشد مرا واهمه 

کنون راز گوم به نجم سا که یاری مرا نیست جز ماه و مه 

سپس نعبان بن مر در آن روز که غضبناک شد او را دستگیر کرد و کشت 

و شرج بن هانی یکصد و بیست سال زندگانی کرد و در زمان حجَاج ہن 
یوسف کشته شد و در پیری و ضعف خود چنین سرود: 


پسی رج بردم به عمر دراز حذرکردم از کینة و حرص‌وآز 
زمانی پی مشرکان زیسم نداستمی در جهان کیسم 
از آر ;س به زد پیمیر شدم به آئین اسلام رهبر شدم 
ابویکر را دیدمی بعد از او عمر هم گرفتی خلافت از او 
به مهران و ششتر حاطم بُدم عل را تو گویی که قنبر بدم 
به صَین حار شدم بی‌امان از آنسو شدم جائب نهروان 


خدا را که عمرم درازی گرفت أجل روزگارم به بازی گرفت 








۳۷ ج ۲ -باب ۵1 


۶ء کان ین لد عو این ینبم 





وكا اوها ثرا یل فيي : «طال ابد عل یه 
و مردی از بنی ضبّه که بم اجان ی گفتند زمانی طولانی زیست و چنین 
سرود: 
در آفاق گشتم ای فا کول مرگ می آیدم بی‌امان 
برئم ولیکن اگر شب رود شی دیگر آید بان آن 
چنین است ماه و چنین است سال حیات است در این سرا جاودان 
و لقان عادی کبیر پانصد و شصت سال زندگانی کرد که معادل عمر هفت 
کرکس است -و هر کر کس هشتاد سال زنده می ماند -و او از باقمانده‌های عاد 


اول بود. 
و روایت شده است که او سه هزار و پانصد سال‌زندگانی کرد و جزء نمایندگان 


عاد بود که آنا اه حرم کمبه فرستادند تا برای نزول باران دعاکند و عمر هفت 
کرکس به وی داده شد و او یک جوجه کرکس نری را گرفت و آن را بالای 
کوهی که در پائین آن منزل داشت پرور ش می داد و آن ک رکس به عمر خود زنده 
بود و چون مې مرد جو جه کرکس د دیگری می گرفت و پرورش می داد تا آنکه 

اک وده کات د عرش از همه طولانی تر شد و 














حدیث شذاد (کسانی که عمر طولائی کردند) ۳۷۳ 










والگنع زالبضر على قذر ذلك و 





و عاش متا و ام تونن عام و و ماه لبم 
ماش وا مزا 





عاش بل بن عفن ان 
عاش راطخا ن الق اک 


کب نژ 





EEE E OT‏ بصم وی نیز چنین 
بود و دربارة وی احادیث بسیاری وجو د دارد 

و زهیربن جناب سیصد سال زندگانی کرد . 

و مزیقیا که نامش عمربن عامر بود هشتصد سال زندگانی کرد و او همان 
ماءالسهاء است, زیرا هر جا مفزل می کرد آنجا زنده می شد بانند ماءسماء و او را 
مزیقیا می گفتند چون هشتصد سال زندگانی کرد» چهارصد سال رعیّت بود و 
چهارصد سال پادشاه . واوهر روز دو جامه می پوشید و آنگاه دستور مې داد که 
آنها را پاره پاره کنند تا ديگري آنها را نپوشد. 

و هبل بن عبدائّه قشصدسال زندگانی کرد. 

و ابو طحیان ین یکصد و پنجاه سال زندگانی کرد. 

2 سیصد و سی سال زندگانی کرد سپس اسلام را درک کرد 





و مستوغربن رب 
او مسلیان نشد و او شعر معروفی دارد. 


۱ دفي بعض الخ «حیاب». 








۳۷۴ ج ۲-باب ا۵ 





2 و سين سل ,قغال في ذلك : 





ال ما شلغ بوماً آنتدا 
ید رن 





ا قومي i‏ لا اه -. و عة ای له 


و دریدین زید چھار صد ال زندگای کرد و درباره آن چنین سرود: 
به زیر دست و پای روزگارم به پیکار فنا درگیر و دارم 
زمانه این نوا را خوش سراید ‏ تبه سازم هر آن چیزی که سازم 
او در حال احتضار فرزندان خود را فراخواند و چئی گفت: ای فرزندان 
من! شا را وصیّت می کلم که به مردم بد کنید و معذرت خواهی آنان را نپذرید و 
از لفزی آنان در نگذرید.. 
دویست سال زندگنی کرد 
بن صَبم دویست و چهل سال زندگانی کرد و اسلام را درک کرد انا 
مسلیان تشد. 

و معدی کرب میری دویست و پنجاه سال زندگانی کرد. 

و شریةین عبدالله جعق سیصدسال زندگانی کرد و بر ععرین خطاب در مدینه 
وارد شد و گفت: من این درّه‌ای را که شما در آن هستید دیدم نه قطره‌ای نه آیی و 
نه درختی هیچ ندارد و دیگرانی از قوم من همین شهادت شما را می گویند - که 














حا یث شاد (کسانی که عمر طولائی کردند) ۳۷۵ 





مقصود او «لا الا اف*» بود -و هما( اق نش بود که به کناری می رفت و 
خرف شده بود؛ به او گفتند: ای شرب 








آیا این فرژند توست که خرف شده است 
و تو هنوز بفیه‌ای داری؟ گف ت یرخا مو گند من بل مادر او در هفتاد سالگی 
ازدواج کردم و او زنی عفیف و مستور بود اگر از ار خرسند بودم از او چشم 
روشنی داشتم و اگر بر او خشم می گرفم نزد من می آمد و دلجونی می کرد تا 
خشنود می شدم ولی این پسرم با زنی بد کلام و بدکردار ازدواج کرد اگر چنم 
روشنی برایش حاصل می شد متعّض او می‌گردید تا به خشم آید و اگر 
خشمگین می شد او را طرد می کرد تا هلاک شود. 

ابوالقاسم ععدین قاسم مصعری گوید: خداوند به ابوجیش مادویه فرزند 
امدین طولون آنقدر از گنجهای مصر بخشید که به احدی نبخشیده بود و به جنگ 
در میان اهرام رفت, دوستان و همنشینان و خاصّانش به او سفارش کردند که 
متعرّض اهرام نشود, زیرا هر کس متعرّض آنها شده عمرش کوتاه گردیده است 
باره اصرار داشت » و هزار کارگر گارد تا در آن را پیدا کنند و آنا 
١‏ في بعض السخ «نصور الشجري» ۲ ي بعض النسخ «سمت أبا اخسین» 

«بالهسن» و کذا نا 





واو در آ 











۳۷۶ ج ۲ «باب ۵4 





تون خوالیه حت شجورا و اقفر بلایراف بعد الإياس ينه و تولو 


لت ودرا سرا رنه لباب الذي بط 





قا ِن مرم دا نها اباب قاختاوا فا إلى 





یک سال کار کردند و دلتنگی هو مأیوس شدند و چون خواستند دست از 
عمل کشیده و باز آیند. زلږزمینی کشف کر دند و پنداشتند این همان دری است 
که در جستجوی آنلورچون.به, آخر. آن, رسیدند به یک سنگ مرمر قافی 
برخوردند و پنداشتند که در همان است و تلاش بسیاری کردند تا آنکه آن رااز 
جا در آورده و بیرون آوردند؛ حتدین مظر گوید: در پشت آن» شیء میان پُری 
بود که بر شکستن آن توانا نبودند و آن را یکجا بیرون آوردند و پاکیزه ساختند و 
حکمان و دانشمندان مص را گرد آوردند 





بر آن نوشته ای یونانی ظاهر شد. 
اما نتوانستند آن را بخوانند. 

و در میان مردم مردی بود که او را ابوعبداله مدیی می‌گفتند که یکی از 
حافظان و دانشمندان دیا بود و به اب 
را می شناسم که عمر درازی کرده است و سیصد و شصت سال از زندگانی او 
می گذرد و این خط را می شناسد و او می خواست که این خط را به من تعلیم دهد 
انما اشتیاق من به فراگیری علوم عربی نگذاشت که من نزد او اتم و او هم اکنون 
در قید حیات است. ابوجیش به پادشاه حبشه نامه‌ای نوشت و از وی 


جیش حمادویه گفت: در بلاد حبشه اسقق 








درخواست کرد که آن اسقف را به نزد وی بفرستد و او چنین پاسخ داد که او 








حدیث شذاد (کسانی که عمر طولانی کردند) ۳۷۷ 





ل بویا ته دی عم لین تن 
القر ا شت و ۳ رات 


و عفر | 













نان دابع رس خوت کلب غلم اش الأغط با 
پیرمردی سالنورده است که زمانه اوترا خوره کرده و این آب و هوا و این ا5 
او را نگاه داشته است و اگ ر بآ وهو واقلیمی دیگر منتقل شود و حرکت و 
سختی و مشفّت سفر بیند مکن است تلف شود و وجود او برای ما شرافت و 
خرّمی و آرامش خاطر است و اگر شما کتیبه ای دارید که بایستی آن را بخواند و یا 
تفسیر کند و یا پرستی از او دارید آن را برای من بنویسید و آن سنگ را از 
نزدیکی آسوان از صعید اعلی برداشته و با شتاب به حبشه که در نزدیکی اسوان 
است بردند و چون به نزد آن اسقف رسید آن را خواند و به حبشی تفسیر کرد. 
سپس آن را به عربی برگرداندند و در آن نوشته ب 

من رین بن دومغ هستم. از ابو عبداله مدي پرسیدند ریان کیست؟ گفت:او 
پدر عزیز مصع است که در زمان یوسف پیامبر طا زندگانی می کرد و نامش 
ولیدین رین بن دومغ است و عزیز مصر هفتصدسال زندگانی کرد و پدرش ریّان 
هزار و هفتصد سال بزیست و عمر دومغ سه هزار سال بود. 

و در آن نو بود من ریّان بن دومغ هستم که در جستجوی سرچشمه نیل 
اعظم بیرون آمدم و همراء من چهارهزار هزار تن بودند و هشتاد سال سیر کردم 
























إل أا قل إلى و این گم 
3 أن لاه ها 





تا آنکه به طلمات و بحر یط یتنا سین و دجم که رود نیل بحر عبط را قطع 
می‌کند و از میان آن عبور می‌نماید و دیگر راهی برای دنبال کردن آن نبود و 
برای من تنها چهار هزار تن باق ماند و من بر علکت خود ترسیدم و به معار 


بازگشتم و اهرام و برانی و آن دو هرم را بنا کردم و 


آنها تهادم و این اشعار را سرودم: 

کمی علم دارم از این کائنات 
هه ساخم کار خود استوار 
په سرچشمۀ نیل پرسان شدم 
بسی سیر کردم په بحرویه پر 
به هر جنّ و انسی گذارم فتاد 
به جائی که مازل پس از آن نبود 


وطن آمدم 





و في يعفا «لذي هه 





و ذخایر خود را در 


ولیکن خدا داند از غائبات 
بفرمودة خالق کسردگار 
ندانستم اخر پریشان شدم 
فزون شد ز هشتاد سامم سفر 
تاری قرارم فتاد 
کنی تا بدان سان نبود 
غربت به سختی به جان آمدم 





به دریای 














حدیث شدّاد رکسانی که عمر طولانی کردند) 


نا صاین الأفرام في بط کلها 






قال بوا بیش خادره بي 
من آل دم رت بلاط کک 


منم الک مصر و اهرام آل 


همه کار دستم به مصبر اندر ی 
در آنجا عجائب فزون از هزار 
ول خداوند ظاهر شود 
گاید هه ففلهای زمن 
سرآغاز کارش ز بیت خداست 
چو بگذشت هشت و نه و چار و دو 
دگر باره هفتاد سالی چو رفت 
پس آنگه نایان شود گنجها 
نوشتم چنین آرمانی به سنگ 






چچججانی ب 
بچکتچهان بوستان یکسر است 


فى و بام آن 
کنوز زمیی ‏ گرفته . قرار 
ز آن پس که دئیا به آخر شود 
هویدا کند بوالعجب‌های چين 
مالش بلندی و نام على است 
ز قتل على یک نود سال نو 
جهان را بگیرد به نازی بدست 
مر می‌دهد آنهمه ریا 
اجل گیردم بعد از آم به چنگ 


چون سخن بدینجا رسید ابوجیش جادویه گفت: این امری است که 


هیچکس جز فانم آل محتد م از پس آن بر 





۲ في بعض النسخ «من قتیل و ملجمه. 


نیاید و آن سنگ نوشته را چنانکه 








۲ف نسخذ «چجم» 


۴ في بعض اانسخ «سیعون سیعقه 



















ین دالوف رف حبرا 


و عاش 


تنک إن ای مر وا 5 








با تريدي تلائ تتطي لا و 
بود به جایگاهش بر گرکای 
و یکسال بعد ابوجیش کشته شد. طاهر خادم او را در حال مستی در بسترش 





سر بریدو از | ن تارج خبر هرم و بانی آن معلوم گردید, آری این صحیح ترین 
گفتار دربارۀ نیل واهرام است 
سعد قرش یکمد و هت سال زندگان کرد و ملام رادرک 
کرد وبه مرگ تاگھانی درگذشت 

و لیبدبن ربیعة جعفری یکصد و چهل سال زندگانی کرد و اسلام را درک کرد 
و مسلمان شد و چون به هفتاد سالگی رسید چنین سرود: 





چو هفتاد پشت سر انداختم ردای خود از دوش انداخم 
و چون به هفتاد و هفت سالگی رسید چنین سرود: 
چو هفتاد و هفت سال بر من گذشت قفان از دروم ز گردون 


یه آمال نفس تو نایل شود چو عمرت به هشتاد کامل شود 





حدیث شذاد (کسانی که عمر طولانی کردند) ۳۸ 





و في تکائل عفر بقدها عفر 


او کان لشي الّجوج لود 





ب ؤال هذا الثاس كيف لبيد 
م طریل دام مود 





وم انا أي و كلاسا بغ الي بود 
و چون به نود سالگی رسید چنین سرود: 

تود ساله دیگر عنان‌دار نیست به بزم رقیبان ورا بار نیست 

فلك تیر می‌افکند یی‌امان به مردان عاری ز تیر و کیان 

اگر تیر افلاك مرنی بُدی مرا تیر یکو و مرضی بُدی 
و در یکصد و ده سالگی سرود: 

صد و ده اگر عمر یابی خوش است فزونش توگویی که مردم کش است 
و در یکصدو بیست سالگی سرود: 

به پیش از تباهی بسی زیسم چه می شد که جاوید می زیستم 
و در یکصدو چهل سالگی سرود: 

دگر گشته‌ام از حیاتم ملول چه گویم به این مردمان سَمّول؟ 

زمان غالب آید به مردان مرد طویل است بر روزگاران مد 


شب و روز می اید و می رود خلایق به دنبال خود می برد 











قرش فلز اخشه را چا ن ی بت هعرج 
منت یشن: 





1 


تیال عل تلآ ید یل 
في أو عدییه 

و چون م رگش فرآ رست رش گفت: ای پسر جان پدرت فرده است 
بلکه فانی شدہ است. هنگامی که پدرت قبض روح شد چشمانش را پیند و او را 
رو به قبله کن و جامه‌اش را بر وی افکن و مسلّماً کس بر من اله سر ندهد و 
زاری نکند و آن کاسة بزرگی که با آن از مہہمانان پذیرایی می کردم پیاور و آن را 
پر از طعام کن و به مسجد خود به نزد میهمانان من پبر و چون امام چماعت سلام 
غاز را برخواند آن را تقدیم ایشان کن تا از آن تناول کنند و چون فارغ شدند به 
آنها بگو: بر سر جنازة برادرتان لبیدین رییعه حاضر شوید که خدای تعالی او را 
قبض روح کرده است» سپس چنین سرود 





چو بر خاک کردی پدر را پسر! به گورش فروریز چوب و حجر 
سپس صخرهٌ سخت بر وی بنه که مسدود سازد همه روزنه 
بدین حیله حفوظ ماند رخم؟ ناند بجز خاك زین پیکرم 





و در حدیث لییدین ربیعه دربارة آن کاس بزرگ روایت دیگری چنین وارد 


شده است: گویند که لبیدبن ربیعه نذر کرده بود که چون باد شال بوزد شتری را 








حدیث شذاد (کسانی که عمر طولانی کردند) PAY‏ 


معيط ال لب لاس حداف روج وأ 
تن 


ن رھ ورج وہ چو عر کی کی وال لخر جزرا نیوا 










قربان کند و آن کاس مهیان را کل در ال حدیث بدان اشارت رفت پر سازد. 

و چون ولیدین عقبة وال که شد پرای مرم خطبه خواند و حمد خدای 
ان جاری ساخت و بر نیامیر اکرم درود فرستاد آنگاه گفت: ای 
مردم! آیا حال يدبن زبیعه و شرافت و جوافردی وی را شنیده‌اید؟ آیا 





بوزد شتری را قربان کند؟ پس 
۰ فرودآمد و پنج شتر برای 


می دانید که وی نذر کرده است که چون باد تما 
ابوعقیل را در جوافردیش یاری کنید. سپس از 
وی فرستاد و این اشعار را سرود: 








چو بینی که تصَاب بر در بود دان که پاد شال آمده 

که او راد مردی بود جعفری را به اوج کیال آمده 

سخی و وف و جواد و کرم ز عسرت به قلبش ملال آمده 

و گفته اند که بیست شتر برای وی فرستاد و چون هدي امیر به وی رسید 
گفت: خدا به امیر جزای خير دهد او می‌داند که من شعر نی گویم. ولی ای 
او 





دخترک بیرون بیا و دختر؛ 





اله یرون آمد ویه اوگفت: شعرامیرراپاسخ گو 
و او آمد و شدی کره و گفت: بسیار خوب و این اشعار راسرود: 
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عونا علذ با الْولیدا 
ال رتیه بدا 





طول الباع ب 
امال اقضاب كأ 








باشب جاک ال 
O E‏ 
فغذ أن الکرم له ن 
Ds‏ ۳ 
ال 


ا راب عأنت. فالث: إن لو لا یشتخیی ین 








و عاش والأضتع العدواني واه رب مار 















چو بر ما وزد بادهای شال بنوانم و گوئيم از جان ولیدا 
که او رادمردی کریم وسخی است فرستاده أشتر به خان لبيد 
شترهای معظم که گوبی بر آن نشسته فرازش به کوهان عبید 
خدایت جزایت به نیکی دهد که پختم و کردیم در آن ترید 

ن است ای ذو کرم بانده‌است در کام جانان مزید 


بید گفت: ای دخترم! نیکو سرودی جز آنکه در این اشعار مسألت و گدایی 
کردی» گفت: مسألت و گدایی از پادشاهان خجالت ندارد. گفت: ای دخترم تو 
از دیگران شاعرتری! 

و ذوالاصبح عدوان سیصدسال زیست. 

و جعفربن قبط سیصدسال زندگانی کرد و به درک اسلام نایل آمد. 

و عامرین ظرب عدوانی سیصدسال زندگانی کرد. 

و حصن بن عتبان دویست و پنجاه سال زندگانی کرد و در این‌باره چنین 








حدیث شاد (کسانی که عمر طولانی کردند) ۳۸۵ 







آلا یا سم ان 
ذعان_الدّاعیان قم ها 


مرود؛ 

چو بر ما رود روزگاری دراز نباشد, دری بر رخ پیر باز 
دوداعی مراسوی خود خوانده‌ائد به گوثم سرودند آهسته راز 
دگر ‏ ناتوام ز برخاستن روم بر نشیب و شوم بر فراز 
مصیبت بود در جهان زیستن به فقر و مرض روزگاری دراز 
زمانه خیانت کند بر همه بگیرد نصییش ز مردم به ناز 


و عوف‌بن کنانة کلی سیصد سال زندگانی کرد و چون وفاتش فرا رسید 
فرزندانش را گردآورد و به آنا چنین وصیّت کرد: ای فرزندانم وصیّت مرا 
مراعات کنید که اگر چنین کنید پس از من سادات قوم خود خواهید بود: 

خدای خود را پرهیزکار باشید و اندوه مخورید و خیانت نورزید و درندگان 
را از بیشه‌هایشان بیرون نکشانید که پشیان خواهید شد و با چشم پوشی از 
بدیهای مردم از آنها درگذرید تا سالم باشید و صلاح ایشان درخواستی 
نکنید و خود را از آنها جدا نسازید و جز دربرابر ظلم خاموش باشید تا مورد = 





ابید وا 








١‏ في بعض النسنخ نیوا السباع» 








E 
وله و لا توا ارام‎ 





7 ETE EET TS 
نباشد و آنہا را از منافع حر وم تسارت تآ شاکیان پدبدار نشوند و خود را از مردم‎ 
در پرده نگاهدارید تا أرامل عادبا آنها بسیار منشینید که وقار ثا‎ 
زایل خواهد شد و چون مشکلی پیش آمد بردبار باشید و لباس مناسب زمانه را‎ 
بپوشید که نام نیک به همراه تنگدستی از بدنامی به همراه رفاه بهتر است و با هر‎ 
کس که برای شا تواضع کند تواضع کنید که دوستی نزدیکترین وسایل است و‎ 
بدترین گرفتاری دشمنی است و بر شما باد که وفاداری کنید و فریبکاری نکنید تا‎ 
قلوتان در امان باشد زو شنوای عدل باشید او شب خود را با ترک دروغ زنده‎ 
کنید زیرا آفتِ جوانفردی دروغگویی و خُلف وعده است و مردم را از وضع خود‎ 
آگاه نکنید که در چشم یشان خوار خواهید شد و گمنام می شوید و از غربت‎ 
بپرهيزید که آن خواری است و دختران خود را به همردیفان آنها بدهید و برای‎ 
تفوس خود معالی امور را بجویید و زیبایی زنان تما را از صحّت باز ندارد که‎ 
ان کریه از مدارج شرف است و با قوم خود فروتن باشید وب آها‎ 














ازدواج با 





۱-ق بعض النسخ 











حدیث شذاد (کسانی که عمر طولانی کردند) TAV‏ 





نمیا کلځرها ولاتجشنوها أل ال نامع تسم شرا( ز لاسرا ژر 





جفا نکنید تا به آرزوهای خود برسید وذ یری که اتفاق دارند با آنها خالفت 
نکنید زیرا خالفت, رئیس مطاع را خویاز می زد و بايد که ابتدا به قوم خود 
یکی کنید و بعد از آن به دیگران و اقا خود را از اهل آن خالی نسازید که 
خالی ساختن آن خاموش کر دن أبعاَْتجلوگیری از حقوق است و در میان 
خود سخن چینی را ترک کنید و هنگام بروز حوادت زمانه یکدیگر را یاری 
نغائید تا غلبه یایید و کوچ نکنید مگر برای سودی که در وطن به آن ترسید و 
همسایه را اکرام کنید تا آستانة شما برکت یاد و میهیان را بر خود مقدّم دارید وبا 
سفیهان بردبار باشید تا اندوه تا دک شود و از تفرقه و جدایی بپرهوزید که آن 
چواری است و بر خود بار پیش از توان تحمیل نکنید مگر در حالی که مضطر 
بأشید و آنگاه که عُذر شا آشکار گردد ملامت نشوید و اگر قدرقند باشید بهتر از 
آن است که در اضطرار با معذرت خواهی یکدیگر را یاری کنید و جدّیت کنید که 
جدّیت مانع ستم کشیدن است و باید که وحدت کلمه داشته باشید تا عرّت یایید و 
شمشیرتان بان باشد و آبروی خود را تزد غير کرم و لئم ننهید که تقصیر کار 
خواهید بود و به یکدیگر حسد نورزید که هلاک خواهید شد و از بخل اجتناب 





۲ «لغير مكرمة فتخلقرها و لا مر أهل دصر باه و في بعض اس ولا 
تحتشموهاء. و انجشم: التكلف 
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کاّ یرل لك على أخيك سلطا فكل اي نی .لب العلا ح لا 


کنید که آن مرّضی است و با چوا واوو با همدستی اهل فضل و کال بنای معالی 
را بسازید و با بخشش محبت را خریدا(ی کنید و اهل فضل را احترام فائید و از 
تجربیات دیگران بهره گایل و کاررنیکوی اند را هم به جای آورید که برای آن 
نیز ثوابی است و مردان را کوچک مثمارید که خوار خواهید شد و انسان در گرو 
دو عضو کوچک است دل هوشمند و زبان گویا و چون حادئۂ وحشتناکی شا را 
ترسانید پیش از شتاب طمانینه پیشه سازید و با اظهار پوستی نزد شاهان 
خواستار مغزلت باشید که آنان هر که را خوار سازند خوار خواهد شد وهر که را 
رفعت دهند رفیع خواهد شد و بزرگواری کنید تادیدگان به شما دوخته شود و با 
وقار تواضع کنید تا خدای تعالی تما را دوست بدارد. آنگاه چنین گفت: 
نه هر مرد خردمندی پود ناصح نه هر مرد نصیحت گر بود عاقل 
خدا را ای پسر هرگز مشو غافل اگر مرد نصیحت‌گو بود عاقل 
و صینی‌بن ریاح که یکی از بنی اسد است دویست و هفتاد سال زندگانی کرد 
و می گفت: تو بر برادرت در هر حال تسلط داری مگر در جنگ و چون مرد 


- البحار: دو تلا بالفعال نسم لیم اهر و تواضعرابالوفاء و گم نکم 
۲- الیحار: کل موف 

















حدیث شاد (کسانی که عمر طولانی کردند) 






رم لا 


قوب ۳۳ كر اش الذي 5 
الهتاب .5 علض ب باْعصاءٍ 


ا ا و ما ا الإنسان الا یلا 






متلا۔. 











ثد زه تيم تقال ي ذلك 








و ان رما قذ عاش تشعين جذ ال ئة ا يشام اليش جاملٌ 
خث اتان عفر يت ق نم ر ذلك من عد الليا قلائل 


سلاح بر گیرد دیگر تسلطی بر او ندازی‌و 
مفاخره برای جلب نا بہتر اسر وتبرزیم ترین عقویتها عقوبت سرکشی و سم 
است و بدترین پیروزیها تجاوز کردن است و پست ترین خُلق و خوها ضیق ترین 
آنهاست و عتاب و گلایة فراوان پی‌ادبی است. و او هنگامی که این وصایا را 
می گفت سر عصای خود بر زمین می کوبید و آن ضرب الثل شد. 

نکوبد حکیمی عصا بر زمین به هنگام صحبت به نازی چنین 

و عبّادبن شذاد یکصدو پنجاه سال زندگانی کرد. 

واکثم بن صیق که از بنی اسد است سیصد و شصت سال زندگانی کرد و بعضی 
گفته اند یکصدو نود سال و به درک دوران اسلام نایل شد و در اسلام آوردن وی 
اختلاف است و بیشتر رجالیان می‌گویند که اسلامنیاورده است و دربارة عمر 
خود چنین سرود: 

ود تابه صدسال عمری بس است که عاقل بگیرد از آن پس ملال 
نود سال و صد سال من زیستم اگر چه نباشد به عمرم کال 





بهترین واعظ است و ترک 





۱ - في بعض اللسخ «و من الاذی كثرة العتاب: 











و محتدین مسلمه گوید: اک بی‌رصیق برای اسلام آوردن پیش آمد و پسرش 
او را در حالی که عطشان بود پکشت وشنپدم که این آیه دربارة وی ازل گشت: 
«و مرج من نیم مها جرال اله و شوه نم ُذرهالزت فقذ وفع جره على 
الله » و عرب در حکلت کیچ رکۍ رای وی تقیّم نداده است» و چون بعت رسول 
خدا را شنید پسرش حلیس را برای حقیق فرستاد و به او گفت: ای پسم جان من 
تو را چند کلمه پند می دهم آنہا را از من فراگیر و از هنگامی که می‌روی تا 
زمانی که باز می‌گردی آنا رابه‌کاربند: حق ماه رجب را ادا کن و آن را از 
ماههای حرام مار تا تن خون تو را حلال نشمارند که حرام خود را ریم 
نی کند بلکه اهل آ است که آن را تحریم می نماید. و بر هر قومی گذر کردی نزد 
عزیزترین آنها وارد شو وبا شریف ترین آنها پپیوند و از ذلیل بر حذرباش که او 
خود را خوار کرده است و اگر او خود را عزیز می داشت قومش نیز او را عزیز 
می شمردند و چون ب ین مرد وارد شدی پدان که من او را و بش را می‌شناسم 
او از خاندان قریش است که عزیزترین عرب هستند و او از دو حال خارج 











نیست یا مرد با سخصیتی است و ارادة پادشاهی دارد و به واسطذ عزتض برای 
پادشاهی خروج کرده است. پس او را توقیر کن و گرامی بدار و در مقابل او 


۴-ف بعض لسغ هو أغذت» 











حدیث شاد (کسانی که عمر طولانی کردند) ۳۹۱ 





خر لانثري ما له ان 
ك رالئلام. 





بایست و جز با اذن او منشین و جاڼن تشن که به تو فرمان می دهد و اشاره 
می نايد که این ادب شر او را ازا تومی‌گردائد و تو را از خير او بهره‌مند 
می گرداند. و یا آنکه پیامبر اسو خداي تمالی به چواس توهم و تجسّم و هر که 
را بخواهد به پیامبری بر گزیند خطا نی گند تا مورد عتاب واقع شود و کار ها 
به ارادة اوست» پس اگر پیامیر بود همۀ کارهای او را درست و گفتارش را 
راست خواهی یافت و او را در نزد خود متواضع و در برابر خداوند خوار 
خواهی یافت, پس تو هم در برابر او متواضع باش و بی اذن من کاری اجام مده 
که رسول اگر از جانب خود کاری را انجام دهد از دستور آنکه وی را فرستاده 
خارج خواهد شد و چون ترا به نزد من باز فرستاه گفتارش را حفظ کن که اگر در 
گفتار او توم کنی و یا آنکه آن را فراموش ایی مرا به رج ارسال فرستادة 
دیگری خواهی انداخت. 

و این نامه را هم به همراه وی فرستاد: «به نام تو ای خداوند»: ۱ 
ای به جانب بنده‌ای است. اما بعد آنچه به تو رسیده به ما 





نامه از 
پرسان 





جا 
که از احیۂ تو به ما گزارشی رسیده است که حقیقت آن را فی دایم پس اگر به تو 
نشان داده‌اند به ما نیز نشان بده و اگر به تو آموخته اند به ما نیز بیاموز و ما را در 
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گنجينة خود شریک ساز وللستلامر 

و گفته اند که رسول خدالٍدباسخ او چنین نوشت 
به ام ین صینی : خدا نتب میگوی زبخدای تعالی مرا فرمان داده است که 
بگوعم «لا لا » و مردم را به گفتن آن دستور دهم» همة مردم خلایق خدای 
تعالی هستند و همذ کارها از آن اوست, ایشان را می آفریند و می‌میراند و 
مبعوث می‌کند. و بازگشت به سوی اوست, من شما را به آداب پیامبران تأدیب 
می‌کنم و از خبر بزرگ پرسش می شوید و من 

و چون ام رسول خدا 9 به او رسیدبهفرزندش کذ 
دیدی؟ گفت: دیدم که به مکارم اخلاق فرمان می دهد و از اخلاق پست باز 
می داردء اکثم صینی ہنی یم را گرد آورد و گفت: : ای بنی تم سفیه نباشید؛ زیرا 
هرکس بشنودمتعهد خواهد بود و هر کس برای خود رأیی دارد. اما سفیه سست 
رأی است گر چه تنش نیرومنه باشد و کسی که عقل ندارد خیری در او نیست. 

ای بنی تیم من پیر شده‌ام و خواری پیری بر من درآمده است پس چون از 
من آمر نیکویی دیدید بدان عمل کنید و اگر امر زشتی دیدید مرا به راستی بیاورید 
م به نزد من آمده است و با آن مرد بزرگ گفتگو 





:از محمد رسول خدا 















تا بدان استوار شوم, این فرز 








حدیث شذاد (کسانی که عمر طولانی کردند) ۳۹۳ 


۳ تلم درا 
فووا فی اشر وله و لا كوو خر 
تو كارهيت. قان آری ثرا ما هو اهوبا لا مضعدا إل 





کرده است او را دیده است که به یکی فرای می دهد و از زشتی باز می دارد و 
محاسن اخلاق را می گیرد و از الاق پسیتاباز می دارد و مردم را فرا می خواند 
که تنها خدا را بیرستند و تا زاترگی کنند ,و به آتش سوگند نخورند و می گوید که 
او رسول خداست و پیش از او نیز رسولای بوده اند که کتایهایی داشته اند و من 
نیز می دام که پیش از او رسولانی بوده‌اند که مردم را به پرستش خدای یکتا فرا 
خوانده‌اند. سزاوارترین مردم به نصرت و یاری او شماها هستید, اگر آنچه بدان 








دعوت می کند حق است آن به سود شماست و اگر باطل است شا سزاوارترین 
مردمی هستید که باید از او دفاع کنید و بر او پرده پوشی فائید. 

و اسقف تجران اوصاف او را می‌گفت و سفیان بن بجاشع پیش از این از او یاد 
می کرد و نام پسرش را نز حد ناد و اند یشمندان شما می دانند که فضیلت در آن 
چیزی است که وی بدان فرا می خواند و به آن فرمان می دهد پس در کار او 
پیش قدم باشید و نه دنباله رو و از او پیروی کنید تا شرافت یابید و برتر عرب 
باشید و پیش از آنکه به کراهت به آئين وی درآئید به طوع و رغبت به دين وی 
بگروید. من امری را می بینم که رد و آسان نیست. و تام قله ها و بلندیما رافتح 
خواهد کرد, این مسلکی که وی مردم را به آن فرا می خواند اگر هم دین نباشد 














یف يا مك هی .ال ذا 

فك آن تون منم ما إذا 
لااقل دستورات اخلاق نیکویی امست. پس از من اطاعت کنید و از دستوراتم 
پیروی نانیدتابرای شا چیزی زا لك کم که هرگز از ا جدا نشود شم از هب 
قبایل عرب بیشتر خواهید شد و پلاد شا افزون تر خواهد گردید» من امری را 
می بینم که هر ذلیی دتبال آن زود عزیز خوهد شد و هر عزیزی که آن را 
ترک کند ذلیل خواهد شد. شم از ار پیروی کنید تا عرتتان افزون شود و 
کسی مانند شما نباشد, اول برای آخر چیزی را باق نخواهد گذاشت و این امری 
است که دنبلهای دارد. آنکس که بدان سبقت گبرد باق خواهد ماند و دومی په 
و اقتدا خواهد کرد. پس از کار يتان دست بردارید تا نرومند شوید و احتیاط 
درماندگی است. 

پس از آن مالک بن نویره گفت: این شیخ شما خرف شده است اکم گفت: 
وای بر مشارکتِ غم‌دار و پی‌غم, ای مردم! چرا خاموشید؟ آفت موعظه 
روی‌گردانی از آن است. 

وای بر تو ای مالك که تو نابود خواهی شد, چون حق قیام کند هر که با آن 
برخیزه بلندی می یبد و هر که با آن بستیزد به خاک هلاکت خواهد افتاد و بر تو 
باد که از آنا نباشی, اما اگر می‌خواهید از من پیشی گیرید بروید شتر مرا 


ي بعض النسخ «فالاختلاط عجزء ق الصریة: العزية في الثيء. و لصوم اطع 
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۰ E EET 
پسرانش و برادرزادگانش دنبال اورفتن؛گفبت: من تأسّف می خورم بر امری که‎ 
آن را ادراک فی کنم و بر من پیشی نگرفتت:‎ 

قبیل طی که دا بای او بو هنی ‌ښتند ید بگران می گو یند بنو مره که 
دایبهای دیگرش بودند به او نامه نوشتند که مواعظی برای آنها بنویسد که با آنا 
زندگاق کنند و او نوشت: 

اتا بعد من شمارا به تقوای ای سفارش می کن و به صلۀ رحم که اصلش 
ثابت است و فرعش می روید و شا را از نافرمانی خداوند باز مې دارم و از اینکه 
از خویشان ببرید که نه اصلی را ثابت می گذارد و نه فرعی از آن می روید و بر 
شما باد که از ازدواج با زنان احمق بپرهیزید که ازدواج با امق پلیدی است و 
فرزندش تباه است. و بر شما باد که از شةر غافل نشوید و آن را گرامی بدارید که 
آن دژهای عرب است و گردن آن را جز در موأقع لزوم بر زمین ننهید. زیرا وهر 
دختران و مایة جلوگیری از خونریزی است و شیر آن برای سالندان تفه و 
برای خردسالان غذاست و اگر شتر را به آسیا کردن وا دارند آسیا هم می‌کند و 
هرکس که قدر خود را بشناسد هلاک تخواهد شد و نیستی عبارت از نداشتن عقل 
است و مرد درستکار هرگز بی مال نماند و بسا مردی که از صد مرد بهتر باشد و 





۳۹۶ ج ۲ -باب ۵٤‏ 


ازن لب على مان طاث مت 








عل وبل نا وگ ی تشي تب لته 

بسا گروهی که از دو قبیله بهتر او هر که از زمانه گلایه کند لیف او په درازا 
خواهد کشید و هر که راضی هاشد زندگانیش نیکو خواهد شد» آفت 
رأی هوای نفس است و عالتتزمامالب را در دست ی همراه 
محبّت از بی‌نیازی همراه یی پیت است وردنیا در گردش است آنچه از آن 
توست در ناتوانی هم به دست تو می رسد گر چه در طلب آن کوتاهی کنی» و 
آنچه بر زیان توست با قدرت خود هم نتوانی آن را دفع کنی. ی و 
تنگدستی شرف را زایل می‌سازد. و حسد دردی است که درمانی ندارد, و 
سرزنش کردن سرزنش را په دنبال دارد. و هر که روزی نیکویی کند به او 
یکویی کنند. و سرزنش کردن سفاهت به همراه دارد» و ستون عقل بردباری 
است و سر رشتة هر کاری صبر است و بهترین کارها از نظر فرجام عفو است و 
بهترین دوستی در تقد و احوال پرسی است و هرکس به نوبت و نه هر روز به 
دیدار دوستان برود بحت را یفزاید. 








در هنگام وفات فرزندانش را 





گرد آورد و گفت: ای فرزندان من روزگار درازی بر من گذشته است و من پیش 






۲۴- لاد امامت 
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وت عت 
ی 
وه الم وک ویکاع 1 
سرام ضْ یی عم 







رک ره ای a‏ 

شما را به تقوای ای و صل رحم ار مر می کم و بر شما باد که نیکی کنید که 
آن نیکی عدد را بیفزاید و ريشه رانابرد تساراد و شاخه را درهم نشکند, شا را از 
معصیت خداوند و قطع رحم‌باز می‌دارم که با وجود آن اصل و فرعی ثابت 
نمی ماند, زبانتان را نگاه دارید کة بان ترخ سرسبزٌ می دهد بر باد, گفتار حق؛ 
دوستی برای من باآی نگذاشته است, گردنهای شتر را منظور دارید و آن را جز 
در مواقع لازم بر زمین ننهید که در آن وهر دختران و مایۀ جلوگیری از خونریزی 
است و بر شما باد که از ازدواج کردن با زنان احمق بپرهیزید که ازدواج با امق 
پلیدی و فرزند او تباه است» اقتصاد در سفر حفظ کننده تر است؛ و کسی که 
برآنچه از دست داده اندوهگین نشود بدنش را صیانت کرده است و کسی که په 
آنچه دارد قانع باشد خوشحال خواهد بود و پیش از پشپانی باید پیتی گرفت» 
اگر در سر کاری باشم بهتر از آن است که بر سر دم آن باشم» کسی که قدر خود را 
شناخت هلاک نشود» و بی تابی نزد بلا آفت تجقل است. مالی که بدان پندگیری 
از تو زایل نشده است. وای بر عالی که از جهل خود این باشد. تنهایی عبارت 
از رفتن بزرگان ن است. امور وقق پیش می آید با یکدگر متشابه است و چون 
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طب الا رن ال ده تیا 





ا 
مه تباژوا نالا و لا تباغِضُواء الد في ال اا ا ا 








کرب نکن في امدق لاوا عل ال 





اة الول ال انا ستة ن الماجلكة. م 
الاشلام سل 


می رود زیرک و احمق هر دورن رای شناسد. خوش گذرانی هنگام فراوانی 
نعمت ماقت است, و عرّت در طلب معالی است. و از سود کم خشمناک نشوید 
که آن سود بسیار را جلبمي‌کند, تا از شمابپرسش نشود پاسخ نگوبید» و بر 
چیزی که خنده ندارد خندید. در دنیاً با یکدیگر نیکی کنید نه دشنی» حسد از 
نزدیکی برخيزد که کسانی که با یکدیگر جمع می شوند نهادشان به جوش آید, در 
دوستی بعضی با بعضی دیگر نزدیکی می‌کنند, به خویشاوندی اتکال نکنید که 
جدا خواهید شد» قریب کسی است که جانش نزدیک باشد و بر شا باد که در 
اصلاح مال خود بکوشید و آموال جز به اصلاح شما به صلاح نیاید و هیچ یک از 
شا بر مال برادرش اتکال نکند و آن را قضای حاجت خود نداند که کسی که 
چنین کند مانند آن است که بر آب چنگ می زند: و هرکس بی نیازی پیشه سازد 
نزد کسان خود گرامی شود و اسب را گرامی دارید, سرگرم شدن با آزادگان 
غزل خوان نیکوست و صبر چارة بیچارگان است 

و قردة بن تعلبه یکصد و سی سال در دوران چا هلیت زیست,سیس اسلام را 
درک کرد و 






۲ - لحار «لینفردبعضیم». ۰ ۳-ونبه: «لا تتکلمراه 
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قال منت هذا الکتاب فك : هذه الأخبار | 
اون این ی 





اتال گلا کان في الم الا 





و مصاد بن جناب یکصد و چهل سال زندگانی کرد. 
و قس‌بن ساعدة ایادی ششصد سال زیست و او همان کسی است که 


می گوید: 





جوانی و عمرت چو فانی شود دگر برنگردد به ای کاش باز 

چو رودی که از کوه آید به دشت نیاید به قله به کنکاش باز 
و لبید در اين باره گفته است. 

ز قش مانده است این سخن یادگار که ای کاش می بودمی ماندگار 


و حارث بن کعب دویست و شصت سال زندگانی کرد. 

مصتف این کتاب لی گوید: این اخباری را که دربارة معترین ذکر کردم 
خالفین ما نیز از طریق محتدین اتاتب و محقدین اسحاق و عوانةبن حکم و 
عیسی بن زید و هيم بن عُدی روایت کرده‌اند. 

واز پیامبم اکرم 9 روایت شده است که فرمود: هر چه در امتهای پیشین 












poe‏ ج ۲ باب اه 
و قدصم هذا نمی فين نم و 
الیل إنكار 





واقع شده است در این امت تار طابق التعل باعل و مو به مو واقع خواهد شد و 
این دراز عمری و غیبتها در حجٌتهای اهی در قرون گذشته واقع شده است پس 
چگونه می توان قاثم را به واسطة غیبت و طول عمرش انکار کرد با وجود 
اخباری که در این باب از پیامبر اکرم و9 و امه لا وارد شده است و آن 
اخبار را پا اسانیدش در این کتاب ذکر کردهام 

غیاث بن ابراهیم از امام صادق از پدران بزرگوارشان م روایت کند که 
پیامبر اکرم ا فرمودند: هر چه که در اقتهای پیشین واقع شده است در این 
امت نیز طابق ال بالتعل و مو به مو واقع خواهد شد 

جعفرین حشدبن میاه از امام صادق از پدرش و از جدّش طلا روایت کند 
که رسول خدا لا فرمودند: قسم به خدایی که مرا به حق به عنوان پیامبر و 
بشیر برانگیخت امت من نیز ستتهای پیشینیان را طابق التمل بالتعل پیروی 
خواهند کرد حتی اگر در امّت بنی اسرائیل ماری به سوراخی داخل شده باشد در 
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ن ركام فا 


تى صح الم 
الفام ا الثاني عر 





این امت نیز ماری به مانند آن داخل سوراخ خواهد شد 

میدب بدین ل شنیدم که می‌فرمود؛ در 
قام 1 تی از نوح و ستی از ابراهیم و ستتی از 
موسی و ستتی از عیسی و ستتی از یوب و ستتی از حتد صلوات الله علیهم اما از 
نوح طول عمر است و اما از ابراه ولادت نہانی و کناره گیری از مردم است و 





اما از موسی خوف و غیبت است و اتا از عیسی اختلاف مردم دربارة اوست و 
ات از یوب فرج بعد از دت است و انا از دض قیام با شمشیر است. 
و چون عمر طولانی برای پیشینیان درست است و اخبار جاری بودن ستها 
در قامق یا دوازدهمین اه لا نیز درست است روا نبود که به جز این 
معتقد بود که اگر تا به هر اندازه در غیبت بود جز او قامی باشد و اگر جز یک روز 


ی بعض النسخ «عبداف». 











ف بعض اس «أبر عل بن امه 
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ما قیال نف این 


و 





u E 


از عمر دنیا باق نمانده باشد لخداوندَن-وز را به قدری طولانی گرداند تا او 
خروح کند و زمین را پر زورید هنان که آکند؛ از طلم و جور شده 
باشد, چنانکه از پيامبر اکرم و امه پس از او نیز روایت شده است و اسلام 
حاصل نشود جز آنکه به روایات صحیحی که از آنا وارد شده است تسلیم پودء 
ولا ول ولا ولا بش ال القظم . 





و در دوره‌های گذشته هم هميشه جز این نبوده است که اهل دين و زهد و ورع 
خود را نهان می‌کردند و کار خود را می پوشانیدند و در هنگام امکان و 
ظاهر می شدند و هنگام ناتوانی و خوف پنهان مې شدند و این روش دن 
ده است پس چگونه است که تنہا امر قام م در دوران غیبتش انکار 
جز به واسطه کفر و ضلالتق است که در نفوس دثعنان دین و دشنان 
پیامبر و اذل موجود است؟ 






Ewe 














داستان وه و بوذاسیف 





حندین زکریا گوید: راویان اخبار چنین روایت کنند که در زماتهای گذشته 
در هندوستان پادشاهی بود که لشکریانی فراوان و کشوری پهناور داشت مردم 
از او می ترسیدند و بر دشمنانش پیروز بود و با وجود این مردی 3 و 
اهل عیش و نوش و پیرو هوی و هوس بود, هرکس از این یو دنیا پرسقی 
قجید می‌کرد نزد او عزیز و گرامی بود و هرکس کار دیگری به او 
می‌کرد و از فرمان وی سر می پیچید دتمن و فریبکار به حساب مي آمد. از 
دوران کودکی و نوجوانی به یادشاهی رسیده بود و دارای اندیشه ای اصیل و 
لسانی بلیع بود تدبیر امور مردم و اداره کردن آنها را نیکو می‌دانست و مردم هم 
او را به این صفت شناخته بودند و منقاد و مطیع وی بودند و هر سخت و آسانی 
در برابر وی خاضع بود, مستی جوانی و مستی پأدشاهی و شهوت و خودیینی در 
وی جع شده بود و پیروزی بر دشنان و تسلظ بر مردم و اتقیاد آنہا نیز بر آن 
ی تسم 


دفي بعش النسخالعسکری» و في بعضها «السکرن» 














افزوده بود» مردم را می کُشتا و تم شعرد و چون مردم او را می‌ستودند و 
کارش را قجید می کردند بر مب و تکار اوی می افزود, هنی جز دنی نداشت و 
دنیا هم به او روی آو ر كتوم کرچو یچو می‌تخواست بدان می‌رسید. جز آنکه 
فرزندانش همه دختر بودند و پسری برایش به دنیا نیامد. پیش از انکه وی به 
سلطنت پرسد دين روا 
با دین و دینداران را در نظر وی آراست و به واسطة ترس از یادشاهی خود بر 
دینداران آسیب رسانید و آنان را تبعید کرد و بت پرستان را مقرب کرد و برای 
آنہا بتهایی از طلا و نقره ساخت و آنان را محترم و شریف شمرده و بر بتپای آنان 
سجده کرد. 

چون مردم چنین دیدند به پرستش بتها شتافتند و دینداران را خوار شمردند. 
روزی از روزها پادشاه احوال یکی از شهروندان مورد عنایت و صاحب منزلت 
خود را پرسید و می خواست او را معاون خود در بعضی از امور قرار بدهد و او را 
احازام و تکرعم می کر : پادشاها او از دنیا کناره‌گیری کرده و به چع 
زاهدان پیوسته است. این گزارش بر او گران آمد و به دنبال او فرستاد و او را 
آوردند و چون او را در لباس اهل زهد و ریاضت دید به او تندی کرد و دشنام 


ته بود و دینداران فراوان شده بودند و شیطان د 
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ی 
چرا خود را رسوا کردی و خاندان و اموالت را تباه ساختی و دنبال زیانکاران و 
بی کاران را گرفتی و خود را تضحکه و صرب ا لحل قرار دادی؟ من تزرا برای 
کارهای مهم و یاری رساندن در امور خطیر آماده کرده بودم .گفت : ای پادشاه! 
اگر من بر تو حق ندارم» عقلت بر تو حقوق دا رده بدون خشم و غضب گفتة مرا 
گوش کن و پس از فهم و درک به هر چه خواهی فرمان ده که تسب دمن عقل است 
و میان فهم و صاحبش حائل مې شود . پادشاه گفت :هر چه می خواهی بگو. 

زاهد گفت؛ آیا تو مرا سرزنش می‌کنی که بر خود گناهی کرده‌ام یا سابقة 
گناهی بر تو دارم؟ 

پادشاه گفت: نزد من گناهی که بر خود کرده‌ای از بزرگترین گناهان است و 
کسی از رعایای من حق ندارد خود را به هلاکت پیندازد و من از او صرف نظر 
مایم اگر تو خود را هلاک کنی مل این است که یکی از اهل کشور مرا که مسئول 
حفظ او هستم هلاک کرده‌ای و از تو با زخواست می‌کنم چون خود را به هلاکت 














۳۶ ج ۲-باب 4 





باید در حکدۀ قاضی طرح شود وردررمیان موم کسی نیست که عليه تو داوری 
کند ول در وجود تو قاضیانی هستند که من به داوری بعضی از آنها راضی هستم 
واز داوری بعضی دیگر بیمناکم. 

پادشاه گفت: آن قاضیان کیانند؟ گفت 
و آنکه از قضای او بیمناکم هوای نفس توست. پادشاه گفت: هر چه می خواهی 
بگو و راست بگو و بگو از چه زمانی این عقیده را پیدا کرده‌ای و چه کسی تو را 
از راه به در کرده است؟ گفت: من در نوجوانی کلامی را شنیدم که در دم نشست 





آنکه به قضای او راضیم عقل توست 





و مانند دانة مزروع در دم ریشه دوانید و رشد کرد تا به غایتی که چنانکه می‌بینی 
درختی بارور گردید و آن چنین بود که شنیدم مردی می‌گفت: نادان نا 
چیز به حساب می آورد و چیز را ناچیز می شمرد و کسی که نا : 
حقیقت نی رسد و کسی که حقيقت را نبیند به وا نهادن ناچیز خشنود نباشد و آن 
چیزی که حقیقت است عبارت از آخرت است و آنچه که اچیز است عبارت از 


زرا 






ز را وا 





دنیاست و این کلام را پذیرفتم زیرا می دیدم که حیات دنیا مرگ و غنای آن فقر 








حکایت بفر و بوذاشف fv‏ 


مدا 
ذل أو الا 
عرد ما یت بے ل بت ين أخلاطِها وضع 








و شادی آن اندوء و سلامتی تاونقو تآ ضعف و عرّت آن خواری 
است» و چگونه حیات آن مرگ نباشد در حالی که حیات آن برای مرگ است و 
انسان یقین دارد که حیاتش برچیده شده و خواهد مُرد, و چگونه غنای آن فقر 
نباشد در حالی که هیچ کس چیزی را به دست نی آورد مگر آنکه برای آن 
نیازمند چیز دیگری می شود که از به دست آوردن آن گریزی ندارد. 

برای مال مردی که نیازمند مرگب سواری است چون آن را به دست آورد 
نیازمند علوفه و تیاردار و افسار و ابزار می شود و چون آنها را به دست آورد 
برای هر کدام آنها نیازمند اشیای دیگری می شود که گریزی از آنها نیست پس 
نیاز چنین فردی کی منقضی خواهد شد؟ و چگونه شادی آن اندوه نباشد, در 
حالی که هر کس یک وسیل شادی یافت از ناحیة همان شادی دچار اندوه 
مضاعف می شود» اگر به واسطة فرزند شاد است باید در انتظار اند بیادی و 
مرگ و آسیپ وی باشد. و اگر به داشتن مال شاد است هراس تلف شدن آن 
افزون بر آن شادی است و چون چنین است بهتر آن باشد که کسی خود را به آن 
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f1 


و ای اسان مان ایکون صاحبة 
ارک گرد و 






آلوده نسازد و چگونه سلامتل آّلبار ی اشد در حالی که سلامتی آن از اخلاط 
است و نزدیکترین اخلط بوت خون است و خون خودش مایة مرگ 
ناگهانی و درد گلو و طاعون ودره اعصای تن و بهاری قلی می شود و چگونه 
آن ضمف نباشد در حال ی که قدرت مضرات را گرد می آورد و چگوه 
آن خواری نباشد در حالی که هیچ عرق د 
اهل خود خواری طولانی به دنبال داشته است, علاوه 
ایام خواری طولانی است و سزاوارترین مردم به مذمّت دنیا کسی است که بساط 
دنیای اوگسترده وحاجتش رواشده است. وهرساعت وهرلحظه منتظراست مالش از 
میان برود و نیازمند شود و یشار ربوده شود و انچه گرد اورده غارت 
شود و آنچه ساخته است منهدم شود و مرگ به جع او راه یابد و 
اي بر 

پس نزد تو ای پادشاء مذمّت می‌کنم دنیایی را که آنچه عطا کرد باز می گیرد 
ووبال آن بر گردن آدمی می ماند و بر هر که جامه‌ای پوشانید از او می کنّد ووی 
را عریان می سازد و هر که را بلند کرد پست می‌گرداند و به جزع و بی‌تایی 















عَریر إذ له یا هو فما کم 





می افکند و عاشقان و طالبان خود را ترک می‌کند و به شقاوت و حنت می افکند 
و گمراء کننده است کسی را که اطاعتش کند و به آن مفرور شود و غذار است پر 
هر کسی که از آن این باشد و بر آم(عتاکند. ح دنا مرکبی است سرکش و 
مصاحی است خائن و بی وفا و راه یالت 
گرامی دارنده‌ای است که کسی را گرام 3 
ساخت. بوبه ای است که هر گر به کی بت نکرد. ملازمت او را کنند اما او 
ملازم هیچ کس نگردیده است؛ به آن وفا کنند و آن غدر و مکر می‌کند. و به او 
راست می گویند و او دروغ می گوید با آن در وعده وفاکنند وی آن خلف وعده 
می کند و با هر کس که با آن راست است کجی می کند و قدرقندان آن را په بازی 
می گیرد» در حالی که به کسی طعام می دهد اگاہ او را طعمۂ دیگری می‌سازد؛ و 
در حالی که او را خدمت می‌کند ناگاه او را خدمتگار دیگری می‌گرداند و در 
حالی که او را می خنداند ناگاه بر او می خندد؛ و در اتای آنکه او را به شماتت 


ده و مفزلی است در غایت پستی» 





جز آنکه در عاقبت وی را خوار 


دیگران وا می‌دارد ناگاه او را مورد شماتت قرار می دهد و درحالی که او را بر 
دیگران گریان می سازد ناگاه دیگران را بر وی گریان می‌کند. و در هنگامی که 
دستش را به عطا می گشاید ناگاه او را به مسألت و گدابی وا می دارد» و در عین 
رت او را ذلیل می‌کند و در 





بزرگواری او را خوار می سازد» و در اثنای 


1 مقي بعض النسع «استصسکت منه» ۲- لعل اله راب «ییناهی سمنه اذ منت مه». 








تیب إلنرم فده و 





بزرگی حقیر می‌سازد؛ و دراثتاي رقم به پستی می افکند. و بعد از آنکه مطیع 
او شد افرمانیش می‌کند, و ایس از یتور به اندوه می افکند, و پس از سیری به 
گرسنگی مبتلا می‌کند» رما سیارت می بمراند 

پس اف باد بر خانه‌ای که حالش چنین و کردارش چنان باد صبح تاج 
سروری بر سم شخصی می گذارد و شب روی او را بر خاک مذا 
دستش را با دستبند طلا زینت می دهد و صبح دستش را به بند می کشد. ضیح بر 





می مالد. شب 


تخت پادشاهی می نشاند و شب به زندانش می‌افکند, شب فرش دیبا برایش 
می گسترد و صبح خاک را بستر او می گرداند. صبح 1 
می کد و شب نوحه گران را به فو اد ویارد شب اورا یال تزع 
که اهلش به او تقرّب جویند و روز کاري می کند که همانها از او گریزان شوند, 
بامداد او را خوشبو می سازد و شامگاه او رأ مبدل به جیفة گندیده ای می گر داند» 
چنین شخصی در دنیا پیوسته در ترس از سطوت‌ها و قهرهای آن است و از بلایا 
های آن ان نجات ندارد. تفس از چیزهای تاز؛ دنیا و چشم ازامورخوش- 
آیند آن لت می‌برد و دستش تش به گرد آوری متاع دنیا مشغول است اما به زودی 
مرگ فرا می رسد و دستش خالی مي ماند و دیده‌اش خشک می شود: + رفتند و 
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لكف صِفراًء و لین هاید مب مات ی 1 





افتادند و نابود شدند و به هلاکت آمفتدی‌دتیا یگرانی را به عوض آنها مي گیرد 
و به بل آنها خشنود می شود رما ضانه‌های دیگران جا می دهد و ماندء 
خوراک جمعی را به جمعی دیگر می خوراند, و اراذل را به جای افاضل و ناتوانان 
را بر جای خردمندان می‌نشاند و اقوامی را از تنگی عیش به فراخی نعمت 
می‌کشاند و از پیاده روی به مرکب سواری و از شدّت به نعمت و از تعب په 
استراحت می‌رساند و چون آنہا را غرق این نعمتها و راحتها کرد منقلب 
می سازد و آسایش و قوا را از آنها باز می ستاند و آنان را به نهایت عجز و فقر و 
سختی می‌افکند. 

و انما ای پادشاه! آنچه گفتی که من اهل خود را ترک و ضایع کرده‌ام» من 
چنین نکرده‌ام. بلکه بهآنها پیوسته ام و برای آنها از هر چیزی بریده‌ام, ولیکن 
بر دیدة من مت پردة غفلت آوخته بود و گویا دیدگانم مسحور بود. اهل و 
غریب را از یکدیگر یز نمی دادم و دوست و دمن خود را نمی‌شناختم و چون 
پردۂ سحر از پیش دیدگام برخاست و دیدگانم صحیح و بینا شد میان دوست 
ودشمن و یار و بگانهقیزقائل شدم و دانستم آبایی که اهل و دوست و برادر و 








۴۲ 





آشنا می شمردم جانوران درلده‌ایة رن که همگی در مقام اضرار من بودند و 
هستشان بر دریدن و خوردن می تروق بود ولیکن مراتب آنها در اضرار به 
حسب اختلافب قوت وله فی در تندی و شدّت مانند شیر 
بودند و بعضی دیگر در غارت کردن مانند گرگ بودند و بعضی دیگر در سر و 
صدا مانتد سگ بودند و بعضی دیگر در حیله و دزدی مائند روباه بودند و مقصود 
هم آنها اضرار به من بود لیکن از راههای مختلف . 


ای پادشاه! تو با این عظمتی که داری از ملک و پادشاهی و فرمانبران از 
اهل و لشکر و حوالی و حواشی و اطاعت کنندگان, اگر در حال خود نیک 
بنگری خواهی دانست که تنها و بی کسی و از جمیع مردمان روی زمین حق یک 
دوست هم نداری, زیرا می دانی که آنان فرمانبردار تو نیستند بلکه دشمن توأند, و 
آنان که رعیّت و فرمانبردار تواند گروهی پرحسد از اهل عداوت و نفاقند که دشمنی 
آنها برتو ازدشمنی جانوران دزنده وخشم آنها برتو ازخشم طوایف دیگری که مطیع 
تو نیستند پیشتر است و چون در حال فرمانبران و باری دهندگان و خویشان 
خود بنگری در می یابی که آنها کار تو را برای دریافت مزد انجام می دهند و 














ات موش ارات و ألیاء لیر رنب 





هگ نا تقایل دارند که کار کمارې نون و مزه بیشتری دربا کنند و 

نزقییک جوم بنگری می یابی که تو مشقّت و 
زحمت وکار و کسب خود را برای ایتا خود تمیل کرده و نسبت به آنها به 
منزلة غلامی عده‌ای که آنچه کلب کل ویر به آقای خود دهد با این 
حال هیچ یک از آنها از تو راضی نیستند, ھر چند جمیع مال خود را بر آنها 
قسمت کنی و اگر مقزری آنہا را از ایشان برگیری البته با تو دشن خواهند شد, 
پس معلوم شد که بی کس و تنهایی و خویش و مالی نداری 








اما من که صاحب اهل و مال و برادران و خواهران و دوستانم» مرا 
نمی خورند و برای خوردن مرا نمی خواهند. من دوست ایشائم و ایشان دوست 
من‌اند و هرگز دوستی میان من و آنها زایل نمی شود و ایشان ناصح و خیرخواه 
من اند و من نیز ناصح و خیرخواء ايشانم,نفاق در میان من و آنها نیست. ایشان 
به من راست می‌گویند و من هم به آنا راست می‌گوم و دروغ در میان ما 
نیست, با یکدیگر دوستی دارم و دشمنی در میان ن ما نیست» یکدیگر را پاری 
می‌کنيم و همدیگر را فرو نمی‌گذاريم. خیر و خوبی را خواستارند. اگر من نیز 
خواستار آن شوم خوف آن ندارند که من بر آنها غلبه کنم و خیر ایشان را از آنها 














باز گیرم و آن را به خود اختصامن, دهم و فساد و حسدی در میان ما نیست. 
ایشان برای من کار می کنند من رای آنها به خاطر اجوری کار می‌کنم که 
هرگز تام نمی شود و آن عمل پیوسته درامیان ما برقرار است, اگر گمراه شوم آنان 
هادیان من‌اند. و اگر ایشا شوم.آنان,نور بهبر من خواهند بود. و اگر بر من 
بتازند دژ استوار من خواهند بود, و آگر به سوی من تیر افکنند سپر من خواهند 
شد اگر پقرسم اعوان من خواهند بود من و ایشان در فکر خانه و مسکن نیستیم 
و خواهش آن را از دل به در کرده‌ایم» ذخایر و مکاسب دنیا را ترک کرده و آن 
را برای اهل دنا گذاشته ایم و در تکاثر با کسی منازعه فی کنم و بر یکدیگر ستم 
روا نمی دارم و دثمنی و تباهی و حسد و جدایی در میان ما نیست, ای پادشاه 
اینها اهل و خویشان من‌اند. برادران و نزدیکان و دوستان من اینها هستند آنها 
را دوست می دارم و از غیر آنا بریدهام و چون آنها را شناختم کسانی را که 
مسحوراه ه نها می نگریستم رها ساختم و درخواست سلامتی از را کرده‌ام. 

ای پادشاه! این است دنیایی که تو را از آن خبر دادم و در حقیقت پوج و 














ناچیز است و حسب و نسب و عاقبت آن چنین است که شنیدی 
این اوصاف شناختم ترکش کردم و امر اصیل حقیق راک آخرت باشد شناختم و آن 











١‏ دفي بعض السخ وبلاجورم. 








حکایت بر و بوذائف ۴۵ 









: لري وق 1 و ها مي الي ات 
رم ك ماکان في یوت شاه وت أو انه و أم الاس بالكل و لب 
نا وی الام بوذاشت اف و جع اللا و الک 


یه انم دون املع ناشن 
را اختیار کردم و اگر بخواهی آنچه را انس از اوصاف آخرت که امری اصیل 
است برایت تعریف کنم پس مهیای نیاق نا بشنوی آنچه را که نشنیده ای . 

این سخنان در دل سنگ یكی نکرداو گفت: تو دروغ می گویی و 
PIEPER‏ ۱ 
و در ملکت من مباش که تو خود فاسدی و دیگران را نیز فاسد خواهی کرد. 
تولّد بوذاسف 





و در این ابام برای پادشاه پسری متود شد از آن پس که از داشتن فرزند 
ذکور ناامید گشته بود. پسری که در زیبایی و جمال و نورانّت روزگار مانند آن 
را ندیده بود و چندان از ولادت این فرزند خوشحال شد که نزدیک بود از 
خوشحالی قالب تهی کند و پنداشت بتهایی که به عبادت آنها مشغول بوده آن 
فرزند را به او بخشیده اند و جمیع خزائن خود را بر بتکده‌ها قسمت کرد و فرمان 
داد مردم به مدّت یک سال به عیش و نوش مشفول شوند و آن فرزند را بوذاسف 
نام نهاد و دانشمندان و منجمان را گرد آورد تا طالع مولود را ملاحظه کنند و پس 
از تمل گفتند: از طالع این فرزند چنین ظاهر می شود که از شرافت و متزلت به 
مرتبه ای رسد که هیچ کس در سرزمین هند به آن مرتبت نرسیده باشد و هذ 











۴۶ ج ۲ -یاب ۵۶ 


ره وال الذي 





منجنیان بر این سخن اتفاق کردگایز آنه یکی از منجّمان گفت: گبان من این 
است که این شرافت و,بزرگی که در طالع اوست مربوط به بزرگی و شرافت 
آخرت او باشد و می پنکارم کار وا دینی باشد و در مراتب اخروی 
صاحب درجات عالیه شود. زیرا این شرافتی که در طالع اوست مربوط په شرافتهای 
سخن برپادشاء گران آمدو او راحزون 
ساخت و نزدیک بود شادی او در ولادت فرزند زایل گردد . منجّمی که این سخن راگفته 
بود در نظر او از همۀ منجّیان دیگر راستگوتر و داناتر بود» بعد از آن فرمان داد 
شهری برای آن بسر خالی کردند و جمعی را که بر آنان اعتاد داشت از دایگان و 
خدمتکاران برای او مقزّر کرد و به آنها سفارش کرد که در میان خود سخن مرگ 
و آخرت و اندوه و مرض و فنا و زوال بر زبان نیاورند تا آنکه زبانشان به ترک 
این سخنان عادت کند و این معانی از خاطرشان حو شود و فرمان داد که چون 
آن پر به حد موز رسد از این باب سخنان نرد وی نگویند تا مبادا در دل او تأثیر 
شود و مالثةقام در اجتتاب از این قسم 
سخنان به خدمتکاران خود نود تا به غایتی که هر یک را جاسوس و نگهبان 





دنیوی نیست وشبیه شرافت آخروی است 














کند و به امور دین و عبادت را 








حکایت پھر و بوذاف FY‏ 
بض .و ادا اليك عند ذل 
للك دهع آه هو ا عه ات 

لبلب زین ند کل شوه و َل عثه مورئة سلطانه , كان لا وله و 
ل که و یکت و لا یزیر علیه .و لایتواني في قي‌وین عله و لایْضية, وکان - 


یه لاش و بوضون به نبا 









مإ اليك عرج ذات بوم ی لد و ععه لت الوزیر فأ به في شغب ین- 
شاب عل لذ اه من 
ترا فا لوزیز عن د 


الأجل: کنیل و ۱ 








» ال الزيد: ی 
دیگری قرار داد و از ترس آنکه مبادا تبرش به جانب دینداران راغب شود بر 
آنها غضبناک گردید. 

و آن پادشاه وزیری داشت که جمیع تدای ساطنت را متحل گردیده بود و به 
او خبانت یی کرد و هیچ ار بخيرخواهی وې ترجیح فی داد و در هیچ 
کاری از کارهای او سستی و تکاهل نی کرد و هیچ کاری از کارهای وی را 
ضایع و مهمل نمی گذاشت و با وجود این مردی لطیف الطبع و خوش زبان بود و 
به خير و خوبی اشتهار داشت و همگی مردم او را دوست می‌داشتند و از وی 
خشنود بودند ولیکن مقتبان پادشاه بر او حسد می‌بردند و بر او تفرّق 
می طلبیدند و قرب و مزلت او نزد پادشاه بر طبع آنان گران بود. 
وزیر و مرد زمین گیر 

روزی از روزها پادشاه به قصد شکار بیرون رفت و آن وزیر در خدمت 
اوبود, وزیر در میان ده به مردی زمین گیر برخورد که در پای درختی افتاده 
بود و یارای حرکت نداشت. وزیر از حال او پرسش کرد. گفت مرا جانوران 
درنده آسیب رسانیده و به این حال افکنده اند و وزیر برای او دلسوزی کرد آن 
ای وزیر ! مرا با خود بهر و از من محافظت فرما که از من سودی بسیار 








فی بعض سخ «یستفلون چگانه» . 








۴۸ سم 












اتر رن و 
تلف ین اوه الذي لرا ی 


عاید تو خواهد شد. وزیر گفت :من ترا حافظت می‌کنم» هر چند امید سودی از 
تونباشد» ولیکن بگو که چه-نتقعیازتو منصوّر است که مرا به آن وعده 
می دھی؟ آیا کاری انجام مد ور اینگه هفری داری؟ آن مرد گفت: من 
رخنة سخن را می‌بندم تا از آن فسادی پر صاحب سخن مثرتب نشود, وزیر به 
سخن او اعټادی نکرد و دستور داد تا او را به خانه برند و معا جه کنند تا آنکه پس 
از مّتی امرای پادشاه برای دفع وزیر آغاز به حیله گری کر دند و تدبیرها مودند 
تا اینکه رأی همگی بر این قرار گرفت که یکی از آنما به پادشاه چنین بگوید؛ این 
وزير طمع در هلاکت تو دارد و می‌خواهد پس از تو پادشاه بشود و پیوسته 
احسان و نیکی به مردم مي‌کند و مقدمات این امر را فراهم می‌سازد و اگر 
خواهی که صدق این مقال بر تو ظاهر شود به وزیر بگو: که مرا این اراده پدید 
آمده است که ترک پادشاهی کنم و به آهل عبادت بپیوندم و هنگامی که این سخن 
را با وزیر می گویی شادی و سرور را در سیای او خواهی یافت» و این یله را 
برای آن کردند که رقّت قلب وزیر را در هنگام ذکر فنای دنیا و مرگ می دانستند 
و می دانستند که اهل دین و عبادت را تواضع بسیار می‌کند و عبت بسار به 
ایشان دارد و چنین پنداشتند که از این راه بر وی ظفر یابند. 




















2 انق راشاو راخت 
ری ؟ قال : فرق الوزیر ی ره 
هه 


اممك إن الباق ون ان يراغل أن 
ي ترجو آن 


3 
2 
2 E 








.یف وی ریت زا 


CT AT 
به خدمت وی درآمد پادشاه گفت! تو می دانستی که من بر دنیا و به‎ 
دست آوردن ملک و پادشائبجریض,بودماکنون ایام گذشتة خود را یاد‎ 
می کم و می بینم که هیچ نفعی از آن عاید من نشده است و به زودی همه چیز‎ 
زایل خواهد شد و در دست من چیزی نخواهد ماند. حال مي خواهم که برای‎ 
آخرت خود توشه بر چینم چنانکه برای تحعصیل دنیا چنین کردم و به ماد ملحق‎ 
شوم و پادشاهی را به اهلش واگذارم. ای وزیر! رأی تو در‎ 
وزیر از استاع این سخنان رقیق القلب شد به حدّی که پادشا‎ 
سپس گفت: ای پادشا‎ 
دست آید سزاوار است آن را طلب کنند و هر چه فانی است و نابود می شود» اگر‎ 
چه آسان به دست آید سزاوار است که آن را ترک‌کنند. ای پادشاه! رأیی نیکو‎ 
داری و امیدوارم که حق تعالی شرف دنیا و آخرت را یکجا به تو بدهد. اقا این‎ 
سخنان بر پادشاه گران آمد و كينة وزیر را در دل گرفت ولی چیزی اظهار نکرد‎ 
گرچه وزیر آثار گرانی و تفر رادر چهرة پادشاه مشاهده کرد و محزون به خانة خود‎ 


١‏ -في پیش اللسغ «مادهاد- 






ن باب چیست؟ 











آن را دریافٹ» 


آنچه باق است و زوال ندارد, اگر چه به دشواری به 


















قال اج ا 
صحبث هد الك َيل ملک 


بازگشت و ندانست که سبب ای ؤاغخه رکه بوده و چه کسی این دام را برای وی 
گسترده است و چار: آن چیلست؟ در آن شب یکسره به این حادثه می اند یشید 
و خواب به چشمانش راه تیافت تاگهان,سخن آن مرد به خاطرش آمد که گفته بود 
من رخنة سخن را می بندم» او را طلب کرد و گفت: تو می‌گفتی که من شکاف 
سخن را سد می‌کنم» آن مرد گفت: آری مگر به چنین چیزی حتاج شده‌ای1 
وزیر گفت؛ آری من مصاحب این پادشاه بودم از آن هنگام که او به پادشاهی 
نرسیده بود تا امروز که فرمانروای ملکت است, در این مدّت از من دلگیر نشده 











بود زیرا می دانست که من خیرخواء و مشفق اوم و در هم امور خير او را بر 
خير خود ترجیح می دهم» تا امروز که‌اوراازخود بسیار دور یافتم و گان ندارم 
پس از این با من بر سر شفقت آید. آن مرد گفت: آیا برای این امر هیچ سیب و 
علق گان می‌بری؟ گفت: آری, دیشب مرا طلبید و آنچه گذشته بود به او باز 
گفت, آن مرد گفت: اکنون رخنة سخن را دانستم و آن را سد می کم تا فسادی از 
آن حاصل نشود. ان شاء الله. 

بدان ای وزير که پادشاه گان برده است که می خواهي پادشاه دست از 
سلطنت بر دارد و تو بر جای او پنشینی چاره آن است که بامداد جامه‌ها و 











حکایت لر و بوذاشف ۴۳۱ 





یس نا واب و لا زاو لا تشتطیع روج الا الصير. قال امَك 
زینتهای خود را فروگذاری و کهثه تین لبم عّاد را بپوشی و موی سر خود 
بتراشی و به این حال به در خانة پاداهزتوی؛ پادشاه تو را خواهد طلیید واز 
علّت ابن عمل از تو می پرسدآنگیگو‌داین همان چیزی است که دیروز مرا به 
آن فرا خواندی و سزاوار نیست کسی چیزی را برای مصاحب خود بپسندد و 
خود با آن موافقت نغاید و بر مشت آن صبر نکند گان من آن است که آنچه 
دیروز فرا می خواندی حض خير و صلاح است و از این حالی که دارم بتر است 
ای پادشاه شده‌ام, هر وقت اراده فرمایی برخیز تا متوچه آن کار شوم 
وزیر به گفتار آن مرد عمل کرد و به سیب آن» سوءظیْپادشاه زایل گشت.. 

آنگاه پادشاه فرمان داد جمیع عبّاد را از پلادش بیرون کنند و آجا را به قتل 
تهدید کرد و آنها هم گریختند و خی شدند 

روزی پادشاه به عزم شکار بیرون رفت و از دور دو مرد را مشاهده کرد و 
امر به احضار آنان فرمود و چون آنها را آوردند دید دو فر عابد و زاهدنده به 
آنها گفت: چرا از بلاد من بیرون نرفتهاید؟ گفتند: رسولان تو فرمان تو را به ما 
رسانیدند و ما اینک در راہ خروجیم» پادشاه گفت: چرا پیاده می روید؟ گفتند: 
ما مردمی ضعیفیم» چهارپا و توشه نداریم و به این سبب از ملک تو دير خایچ 




















می شوم » پادشاه گفت: کسی,که ان مرگ/می ترسد و مرکب و توشه هم ندارد 
بیشتر شتاب می‌کند, گفتند مادازتعر گی اتر سیم بلکه سرور و روشنی چشم ما 
در مرگ است. 

پادشاه گفت: چگونه از مرگ نی ترسید و حال آنکه خود می‌گوئید: 
رسولان تو آمدند و وعدة کشتن به ما دادند و ما اینک در راه خروجیم آیا این 
گریختن از مرگ نیست؟ 

گفتند؛ ما از ترس مرگ فی‌گريزيم, و از تو ترسی در دل نداریم ولیکن از آن 
می‌گریزيم که مبادا خود به دست خویشتن خود را به هلاکت اندازم و نزد 
خداوند معاقب باشیم. پادشاء از این سخن به غضب آمد و فرمان داد تا آن دو را 
بسوزانند و بقیۂ عابدان را نیز دستگیر کنند و به آتش بسوزانند و رژسای 
خود را بر دستگیری عبّاد و زهاد مصروف کردند و جع کنیری 
از آها رادر آتش سوزانیدند و سلّت آتش زدن مردگان از این زمان در سرزمین 
هند جاری شد و در سر تا سر هندوستان تنها گروه اندکی از عابدان و زاهدان 
باق ماندند که نخواستند از آن بلاد بیرون روند و غایب وختنی شدند تا بتوانند 
هادی و داعی دیگران باشند. 








بت پرستان 











حکایت بلوقر و بوذائف ۳۳۳ 


الاشتاع 


:فلا 0 





ی 
و علم وکال نشو و غا می کرد. وین اب کم دی که پادشاهان نیازمند آن 
هستند آموخته بودند و هیج سخنی ازعرگو:ژوال و فنا نزد وی مذکور نساختند 
و دانش و هوش و حافظة این یه بجهی‌بودکه زد مردم از عجائب حسوب 
می گردید و پدرش نی‌دانست که از این حالت و مرتبت فرزند شاد باشد و يا 
حزون ؟ زیرا می ترسید که فهم و قابلیّت باعث حصول آن امری شود که منجّم 
دانا در شان او غبر داده پود 

و آن پسر به فراست دریافت که او را در آن شهر حبرس کرده اند و از یرون 
رفتن او مانعت می‌کنند و از گفت و شنود با مردم بیگانه او را باز می دارند و 
پاسبانان به حراست و حفظ او قیام کرده‌اند. از ایترو شکی در خاطر او بهم 
رسید و در سیب آن حیران ماند و با خود گفت: این جماعت صلاح مرا بهتر 
می‌دانند انا چون سن و تجربه اش افزون شد با خود اندیشه کرد که این جماعت را 
بر من فضیلتی در عقل و دانایی نیست و مرا سزاوارنیست که در کارهای خود 
علض گرفت چون پدرش بدا آمد حقیقت را دی رسد 
اما بعد از آن با خود گفت این امر از جانب پدر من است و او مرا بر این سر 
نخواهد کرد, باید از کسی پرسش کنم که امید استکشاف این امر از او داشته 


















باشم. و در زمرة مرییان او مد بو که‌از سایر خدمتگاران مهربانتر بود و این 
پسر به او انس بیشتری دات و امیدوارا بود که حقیقت این حال از ناحیة او 
معلوم گردد» پس ملاطفت.و عهرپانی را نسبت به او افزون کرد و شی از شما با 
نهایت ملاطفت و نرمی با او ار سکن کرد و گفت: تو مرا به مزل پدری و از 
هر کس دیگر به من نزدیکتری و بعد از آن گاه از روی تطمیع و گاه از روی 
هدید سخن می گفت تا آنکه گفت: گان من آن است که پادشاهی پس از پدر په 
من خواهد رسید و در آن حال تو در نزد من یکی از دو حال را خواهی داشت یا 
مرتبت و مازلت تو از هر کس بیشتر خواهد بود و یا بد حالترین مردم خواهی بود. 
مرّبی گفت : چرا خوف آن داشته باشم که نرد تو بدترین مردمان باشم ؟ گفت: 
اگر حقیقتی را از من پنهان کرده باشی و فردا آن را از دیگری بشنوم به سختی از 
تو انتقام خواهم گرفت. مربی آتار صدق از فحوای کلام پسر پادشاه استنباط 
کرد و امیدوار شد که به وعد خود وفا کند. آنگاه حقیقت حال را به تمامی از گفتة 
منجمان و آنچه که پدرش از آنهامنع کرده است به او باز گفت. پسر پادشاه از او 
سپاسگزاری کرد و آ ن راز را خی نگاه داشت تا روزی که پدر به نزه او آمد. 
پسر گفت: ای پدرجان) اگر چه من کودکم اما خود را می بینم و اختلاف 














حکایت بلهر و بوذائف ۴۲۵ 


بر ده رقم 


یله ما أَعوف. وا أغرف نان على هذا لیا را[ 





می دانم پيوسته در اینجا خواهمماند,و تو نیز بر اپن منوال پایدار نخواهی ماند, 
زود باشد که روزگار تو را از خود بگرداند اگر مراد تو این است که امر فنا و 
زوال و نیستی را از من مخنی داری. این امر بر من پوشیده نیست و اگر مرا از 
بیرون رفتن حبس کرده‌ای و از اختلاط با مردمان باز داشته‌ای تا نضم به غير 
این حالت مشتاق نشود, بدان که نقس من از شوق آن چیزی که میان من و او 
حائل شده‌ای بی قرار است به حدّی که به غیر از آن خیالی دیگر ندارم و دام به 
هیچ امر دیگر الفت نی گیرد» ای پدر! مرا از این زندان خلاصی ده و از امور 
مکروه بر حذر کن تا از آن احقراز نایم و رضای تو را اختیار کم . 

چون پادشاه این سخنان را از پسر شنید دانست که او از حقيقت احوال ملع 
شده است و حبس و منع او موجب زیادق حرص او بر خلاصی می‌شود..آنگاه 
گفت: ای پسر! مقصود من از منع کردن تو این بود که آزاری به تو نرسد و چیزی 
که مکروه طبع تو باشد به نظر تو در نیاید و هر چه می‌بینی موافق طبع تو باشد و 
هر چه می شنوی باعت سرور و خوشحالی تو بشود و اگر میل تو در غیر این 














است من هیچ چیز را بر رضای تو اختیار نمی کم 
اه فرمان دام کا سرا بر مرکبهای زینت شده سوار کنند و 
از سر راه او هر امر ناخوش وش را ووم سازند و در طریق اوأسیاب لعب و 
طرب را از دف و فی و غیر انیا فراهم آورند و چنین کردند و پس از آن شاهزاده 
بسیار بر مرگب می نشست و کشت و گذار می کرد. 

روزی شاهزاده در حالی که موگلان از او غافل بودند بر راهی عبور کرد و 
به دو نفر سائلی بر خورد که یکی از آنها بدتش ورم کرده و رنگش زرد شده بود و 
آب و رنگ برصورتش نبود و منظرش به زشتی گرائیده بود و دیگری نابینایی 
بود که آن دیگری دست وی را گرفته و راه می برد چون شاهزاده آنها را دید بر 
خود لرزید و از حال آنها پرسش کرد گفتند: صاحب ورم دردی در اندرون 
دارد که این حالت را در وی ظاهر کرده است و آن دیگر آفتی به دیده‌هایش 
رسیده است و او را ایا ساخته است شاهزاده گفت: آیا این آفتها در مان سایر 
مردمان هم هست؟ گفتند: آری, گفت: آیا کسی هست که از این آفتها این 
باشد؟ گفتند: نه, شاهزاده غمگین و محزون و گریان به خانه خود با در 
حالی که عظمت پادشاهی و شاهزادگی در دیدگالش خفیف گردیده بود و چند 

١‏ في بعض النسخ «فأٌق عليه رجلان من السزال». 





بعد از آن پاد 























حکایت بلوقر و بوذائف YY‏ 






ع ارم في اه ما شرع ال 
ملام و هذا کلام هدکرنه 








دک و عل لا بشتطیع مع نشبانا و لاعة 
_ قلا الزن و لاف ان تشه عن ن انا و شهوانها كان في ذلك داري او 


روزی در این حال و اندیشه بود. 

بعد از آن دوباره بر مرکب سوالا شیچ در گنای راه پیرمردی را دید که از 
پیری پشتش خم و حیاتش متفر وموتهانق پيد و رخسارش سیاه گردیده 
بود و از ضعف پیری گامها واک 
شگفت زده شد و از حال او پرسید 


رم داشّت, شاهزاده از دیدار او 
ن حالت پیری است, گفت: در چه 
دزمبود مد سالگ .گفت: حالت 
برای آدمی آنچه از عمر خواهد 
مسر نخواهد شد ؟ گفتند ده کدف نفک ا الم ا 
گفت: ماه سی روز است و سال دوازده ماه و انقضای عمر صد سال و چه زود 
روزها ماه را پر می سازد و چه زود ماهها سال را پر می‌کند و چه زود ساها عمر 
آدمی را فانی می‌کند, آنگاه به خانة خود بازگشت و این سخن را مکوّر بر زبان 
جاری می کرد. 

شاهزاده سراسر آن شب را ییدار بود و خواب به چشمانش می رفت او دلی 
زنده و پاک و عقلی مستقیم داشت, نسیان و غفلت بر او چیره فی شد و بدین 
سیب غم و اندوه بر وی غالب آمد و دل بر ترک دنیا و خواهشهای آن نهاد و با 
این حال با پدر خود مدارا می کرد و حال خود را از او خن می نود و هرکس 
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17 ۴ 


قذ آضغی پتنیه إل کل کلم کل 





ده وه مع ذلك قذ آضغن بتنهه 


واه و طال ب ھائ و صاز کالوجل اللئییں ضا 
لاب له نها و ذاع حَبَره نی آفاق الأرض و مر 
رجلاًین الشاك يقال له بلوهر,بأزض 








سخنی می گفت بدان گوش فزا مداد با اید کلامی‌بشنود که موجب هدایتشس 
باشد. روزی با آن شخص که خود را از او پرسیده بود خلوت کرد و از او 
پرسید: آیا کسی را می تام تالا خبرلخال ما باشد و طریق غیر طریق ما 
: 1 ترک دلیا و 
طلب آخرت می‌کردند و ایشان را سخنان و علومی بود که دیگران آشنای به 
آنهانبودند. ولیکن با آنها عناد ورزیدند و دثمنی کردند و به آتش سوزانیدند و 
پادشاہ همگی آنها را از ملکت بیرون راند و معلوم نیست کسی از آنها در بلاد ما 
باشد, زیرا از ترس پادشاه خود را پنهان کرده اند و انتظار فرج می کشند تا چون 
به عنایت ای امر دین رواج گیرد ظاهر شوند و خلق را هدایت کنند و پیوسته 
دوستان خدا در زمان دولتهای باطل چنین بوده‌اند و سّت و طریقۀ ایشان همین 
بوده است 

شاهزاده از این خبر دلتنگ شد و حزن و اندوه عمیق بر وی مستولی گردید و 
مانند کسی شده بود که چیزی گم کرده باشد و چاره‌ای از آن نداشته باشد. و 
آواز؛ عقل و علم و کال و تفگر و تدیّر و فهم و زهد و ترک دنیای شاهزاده در 
اطراف عالم منتشر شد. 














حکایت بر و بوذاشف ۴۳۹ 


الا : دیب , و کان رَجُلاً ایکا خیم رکب | 





غیت الق رت ال تشي َب ئ اتباري و تلفق حي ين الیو 
الشنیان. و تشي العم و ادي ا و اي من 


على اعژ و 








به مردی از اهل دین و باق تار ید که به او ور می گفتند و در 
سرزمین سراندیب زندگانی می‌کرد, آو سردي عابد و حکیم بود و برکشتی سوار 
شد و به جانب سولابط آمد و دص رده زگرد و ملازم آنها شد لباس 
عباد رااز تن برکند و در زی تار در آمد و به در خانة شاهزاده آمد و شد می کرد 
تا آنکه دوستان و یاران و آهل قص را شناخت و چون اطف مرب شاهزاده و 
مازلت والای وی را دانست وی را زیر نظر گرفت و در خلوت به او گفت: من 
مردی از تاجران سراندیب هست و چند روزی است که به این ولایت آمده ام و 

متاعی گراننها و نفیس و ارزشمند دارم و در جستجوی مرد موتق بودم و تو را 
برگزیدم, متاع من از کبریت احمر بهتر است» کور را بینا می کند و کر را نوا 
می‌گرداند و دوای جمله دردهاست و آدمی را از ضعف به قوّت می آوره و از 
دیوانگی حفظ می‌کند و بر دشمن یاری می دهد و کسی را سزاوارتر از شاهزاده 
ندیدم تا کالای خویش را به وی تقدیم کنم اگر مصلحت می دانی اوصاف متاع 
من در نزد وی بازگو چنانچه این متاع به کار او اید مرا به نزد او بر تا به او بغایم 
که اگر او متاع مرا ببیند قدرش را خواهد دانست 














۳۳۰ 





ما لک مالا يذري ما هو قأغرض لت[ 


ا وم 





لحتل مه طا فيد كب له فال 


مرت شاهزاد بہ کے گفتا تون می گویی که ما تا کنون از کسی چنین 
سخنانی نشنیده ام و نیکو و اقل می نی ولیکن فردی مثل ما تا حقيقت چیزی 
را نداد آن را تقل نمیکنتوبمتاع خود را پم من بنا اگر آن را قابل دانستم به 
شاهزاده عرضه خواهم کر 

وه گفت: من در دید تو ضعب مشاهده می کام و می ترسم اگر به متأع من 
نظر نمابی دید تو تاب دیدن آن نیاورد و ضایع شود. اتا شاهزاده جوان و 
دیده اص صحیع است و بر دیدة او این خوف را ندارم.نظری به متاع کند اگر او 
را خوش آید در قیمت آن با وی مضایقه فی کن و اگر نخواهد نقصانی و نبی 
برای او خراهد بود متاع عظیمی است حیف است شاهزاده را حروم گردانی و 
این خبر را به وی نرسانی» آن مر به نزد شاهزاده رفت و خبر وهر را به 
عرض رسانید شاهزاده در دلش افتاد که یازمند یش از ناحیذ پلوقر زایل خواهد 
شد آنگاه گفت: چون شب شود اه آن مرد تاجر را در پنهانی نزد من آور که 
ن آمر عظیمی را نمی توان سهل شمرد. 

آن مرتیبه پلوهر پیام رسانید که برای سلاقات با شاهزاد ی اش لور 
سبدی که کتابهای خود را در آن می‌گذاشت برداشت مرب گفت: این سید 








این 











حکایت بر و بوذاف ۴۳۱ 





قد كان رجلا من ال ني 
نع A‏ یانب 





چیست؟ گفت: متاع من در این سب استتعرابه نزد او بر. او را به نزد شاهزاده 
برد و چون داخل شد سلام کرام جر ناکت تعظیم و تکرعم سلام او را 
پاسخ گفت و آن مرن خارج شد» حکیم به خلوت نزد شاهزاده ندست و گفت: 
ای شاهزاده مرا زیاده از غلامان و بزرگان اهل بلادت تحیّت فرمودی, شاهزاده 
گفت: تو را برای آن تعظم کردم که امبدواری بسیاری به تو دارم, حکم گفت:: 
اکنون که با من چنین سلوک کردی پس این حکایت را بشنو 

در گوشه‌ای از دنیا پادشاهی به خير و خویی معروف بود» روزی با لشکر 
خود به راهی می رفت که به ناگاه دو نفر رأ دید که جامه‌های کهنه پوشیده بودند 
و اثر فقر و درویشی در آنپا ظاهر بود, چون نظرش بر آنبا افتاد از مرکب فرود 
آمد و ایشان را یت گفت و با آن دو مصافحه کرد. چون وزراء این حال را 
مشاهده کردند غمین شدند و به نزد برادر پادشاه که بر او جسور بود آمدند و 





گفتند: امروز پادشاه خود را خوار ساخت و اهل علکت خود را رسوا نمود» برای 
دو تفر پست و بی مقدار بر زمین افتادء سزاوار است که او را ملامت نمایی تا دیگر 
نکند. برادر پاشاه به گفتة وزراء عمل کرد و پادشاه را ملامت کرد و 











۳۳۲ تم 3 





ان وعي ای الأزض حي نت شناد 
پور ْ قد یتآ ك رن و یی لاف 





پادشاه قرخوات او سخنی گنت واتدانست که پادشاء راضی و خشنود است و 
یا آنکه رنجیده است برادر مهاه چو برگشت و چند روز بر این منوال 
بگذشت, بعد از آن پادشاه با متادی-خوّد که او را منادی مرگ می گفتند فرمان 
اد ورد ره هد ًط ریق آن پادشاه چنان بود که اگر 
اراد قتل کسی را داشت به آن منادی فرمان می داد که در سرای او ندا کنده پس 
از این ندا وحه و شیون در خانة برادر پادشاه بلند شد و او جامۀ مرگ پوشید و 





داد تا ندای مرگ در 2 





به در خانۀ پادشاه آمد و می گریست و موی ریش خود را می گند» چون پادشاه 
از حضور او مطلع شد وی را طلبید و چون آمد بر زمین افتاد و فریاد واویلاه و 
وامصیبتاهبرآورد و دو دست خود را به زاری و تضّع بالا آورد. پادشاه او را به 
نزد خود خواند و گفت: ای بی خرد! آیا جزع می‌کنی از ندای آن منادی که بر در 
خانة تو ندا کرده است به آمرمخلوق که خالق تو نیست بلکه برادر توست و تو 
می‌دانی که در پیشگاه من گناهی نکرده‌ای که مستوجب کشتن باشی و با این 
حال مرا ملامت می کنی که چرا بر زمین افتادم در حالی که منادی پروردگار خود 
را دیدم و من از شما دائاترم به گناهانی که بر درگاه پروردگارم کرده ام برو من 
دانستم که وزرای من تو را بر این کار برانگیخته و فریب داده‌اند, زود باشد که 
خطای آنا بر ایشان ظاهر گردد. 








حکایت لور و بوذاشف ۳۳۳ 


1 چم 
وواس ی و تخر جع الو 





الجواهر الب 


آنگاه فرمان داد تا چهار تابوك اجلو اختند و دستور داد دو تای آنها 
را به طلا زینت کردند و دو تای دیگر را به قهر اندودند. بعد از آن دو تابوت 
و دو تابوت زینت شده پا طلا را 





قیراندود را از طلا و ياقوت و زبرجد بسا 
از مردار و خون و فضله آکند کر وه ابر میم مت . آنگاه وزرا و 

اشراق را که گان می برد ایشان او را بر آن عمل ملامت کرده‌اند فراخواند و 
تابوتها را بر آنها عرضه کرد و گفت: اینها را قیمت کنید, آنها گفتند: به حسب 
ظاهر و دریافت بر این دو تابوت طلا قیمتی نمی توان نهاد از بس که قیمتی هستند 
و آن دو تابوت قیر هم قیمتی ندارد زیرا بی مقدار و بی ارزش است. پادشاه گفت: 
این رأی شا به واسطة ميزان علم شماست و فرمان داد تاتابرتهای قبراندود را 
گشودند و به واسطة جواهرهایی که در آنها بود خانه روشن شد آنگاه گفت: 
ممل این دو تابوت مَل آن دو مردی است که شما حقیر و خوار ثمردید, لباس و 
ظاهر آنہا را سپل شمردید و حال آنکه باطن آنها از علم و حکنت و راستی و 
نیکویی و سایر مناقب خير آکنده بود. مناقی که از ياقوت و لژ و جواهر و طلا 


پرتر است. 











۴۳۴ ج ۲ -باب ۵4 







عا ثرا فلوم ین شوم عرسا ود 
: و هذان مكل الوم ربهر الْکَشوو و الب 
عم وبا جور و سازآرع ال الي هي نع و آشتغ 






کت حَ .فا ضازث وق إل 
1 : حت سبل وکاد أن 

بعد از آن فرمان داد تابو لاطا ارا گشودند و اهل بلس از زشتی منظر و 
گند و تعفن آنها برخود بلرژیدل رای شدند. پاشاه گفت: این دو تابوت مقّل 
آن قوم است که ظاهرشانر) باس ولا آزاسته اند و باطنشان از انواع بدیها 
از قبیل جهل و کوری و دروغ و ظلم آکنده است که از این مردارها به مراتب 
رسواتر و شنیع تر و بداتر است 

هم وزراء و اشراف گفتند: ای پادشاه! منظور شم را یافتیم و به خطای خود 
ف شدیم و پند گرفتم. 
پور گفت: ای شاهزاده! این مثل شیاست که مرا تحیّت فرمودی و 
اکرام کردی. شاهزاده که تکیه زده بود چون این سخن را شنید راست نشست و 
گفت: ای حکیم باز هم | بازگو حکیم گفت: زارع بذر نیکو یی را برای 
کاشتن می آورد و چون کی از گرفت و یاشید. بعضی از آنا بر کنار راه 
می‌افتد و بعد از اندک زمانی مرغان آن را می ربایند و بعضی دیگر بر سنگی 
می افتد که اندکی خاک و رطوبت بر روی آن است آن دانه ها سبز می شود و به 


حرکت می آید و چون ریشه اش به سنگ رسد حیات خود را از دست می دهد و 

















آن را 





خشک می شود » و بعضی دیگر بر زمین پرخاری می‌افتد که چون روید و خوشه 








حکایت هر و بوذاشف fro‏ 






یش غه السود بط ی مرو 





أا مزکن اب و 
بقع بات 


داد آن علفها و خارها بر آن می اچوی ر ضایع و تباه می‌سازد و تتها آن 
بذری که بر زمین باکیزه واقع شدهاستفزچند اندک باشد سالم می ماند و رشد 
می کند. زارع ها ازاچ سان حکیان او و آن دانه هایی 
که بر کنار راه می‌افتد و مرغان آن را می‌ربایند سخنی است که گوش آن را 
می شنود و در دل اثر نی کند و آنچه که بر سنگی می افتد که اندکی خاک و 
رطوبت بر آن است و ریشه‌اش خشک می شود. سغنی است که کسی آن را 
بشنود و او را خوش آید و به آن دل بدهد و آن را بفهمد, انا ضبط آن نخاید و 
مالک آن نشود و آنچه که روید و خار و علف آ ن را تباه گند سخنی است که 
شنونده آن را دریابد و ضبط کند و چون هنگام عمل به آن فرا رسد خار و 
خاشاي شهوات و خواهشهای نفسانی مانع او گردد و او را باه سازد. و اما آنچه 
سالم ماند و به بار آید سخنی است که عقل آن را دریابد و حافظه آن را ضبط کند 
و شخص عزم کرده باشد که آن را عمل کند و این در وقتی است که ریشۂ تهوات 
و خواهشها و صفات ذمیمه را از دل برکنده و آن را تطهیر کرده باشد. 
شاهزاهه گفت: ای حکبم! امیدوارم آن بذری که در دام کاشتی از آن قسمی 
باشد که و کند و سام ماند, مثل دنیا و فریب خوردن اهل آن را بیان کن. 














هم از بی او می شتافت تا باوت رک ی بو ی بر 
و دو شاخه در کنار آن چاه روئیده بود و به انها اوخت و پاهای او بر سر ماری 
چند واقع شد که در میان آن چاه سر بر آورده بودند و چون به آن دو شاخه نظر 
کرد دید دو موش بزرگ به کندن ریشه های آن دو شاخه مشغولند» یکی سفید و 
دیگری سياه و چون به زیر پای خوه نظر کرد دید که چهار افعی از سوراخهای 
خود سر بیرون کرده اند و چون به قعر چاه نظر افکند دید اژدهایی دهان گشوده 
است که چون به قعر چاه در افتد او را فرو بلعد. در این حال آن مرد سر بر آورد 
و دید بر سر آن دو شاخه اندکی عسل وجود دارد و به لیسیدن آن عسل مشغول 
شد و لت شیرینی آن! و را از مارها غافل ساخت که کی او را می گزند و از فکر 
کردن در امر آن اژدهابازداشت که چه زمان او را می بلعد. 

اما آن چاه دنیاست که از بلاها و آفتها و مصیبتها آکنده است و آن دو شاخه. 
عمر آدمی است و آن دو موش, شب و روزند که او را به سوی مرگ می کشانند و 
آن چهار افعی اخلاط آربعه اند که به مفزلة زهر کُشنده اند از سودا و صفرا و بلغم و 











حکایت بر و بوذائف ۴۳۳۷ 





اي هي الوم و ال ز الم نی لا ذري صاینها مئ 
ما ال لاغز ۰ ال 








به لور فا يال لاش ین 
مشر زاو ای 5 الشنع د ال 





ال ان اليك :إا هذا الل جيب وإ هلا اليه ع ٠‏ رذني سلا لا و 
صاجها امور با الا پا نة نها 








5 ا الأهوالّ و اأخطاز ب 





باد و خون وصاحب آن نمی داند کاةزیا"ا( آنها به هیجان می‌آید و آن اژدها 
مرگ است که منتظر است وید طلب آدمی است و آن عسل که او را 
فریفته و از همه چیز غافل کرده بود لا و خواهشها و نسمتها و عیشهای 
دنیاست از خوردنی و آشامیدنی و بوئیدنی و لس کردنی و شتیدنی و دیدنی. 
شاهزادهءگفت:این متل شگفتی است و با احوال دنیا مطابق است» برای دنیا و 
آنانکه فریب آن را خورده‌اند و در آن سستی می کنند قلی دیگر بیان کن. 
پلوهر گفت: روایت کرده اند که مردی را سه همنشین و رفیق بود یکی از آنها 
را بر هم مردم ترجیح می داد و برای او انواع سختجها و شداید را تحتل می‌کرد و 
خود را به مهلکه می انداخت و شب و روزش را در بر آوردن حوائج او سهری 
می کرد» رفیق دوم گرچه 
به وی ملاطفت می‌کرد و او را خدمت و اطاعت می نود و هرگز از وی غافل 
بود اما رفیق سوم را جفا می کرد و حقیر می شمرد و از حبّت و مال خود جهرة 





اول نبود اما او را نیز دوست می داشت و 





آندکی به وی می داد. ناگاه برای مرد حادئه ای‌رخ داد و محتاج به اعائت را 
فرا رسیدند تا او را ببرند, آن مرد به رفیق اول پناه 


















و و هش از لعل خر عقف لوب تسر لا تا #۰ 
اصرف إل ماو امإ 


برد و گفت: می دانی که من چایتاری دزیار: تو کرده ام و چگونه خود را فدای 
تو وده ام امروز روز تیارَی من به.توست,چه کمکی می توانی کنی؟ گفت: 
من مصاحب تو یستم ۰ .مرا یارانی دیگر است که گرفتار ر آنها هستم امروز آنها به 
من تزدیکترند ولیکن مکن است تو را دو جامه دهم تا از آن منتفع شوی. 

سپس به رفیق دوم یناه برد و گفت: مکرمت و ملاطفت من نسبت به تو معلوم 
است, پیوسته خواستار مسرّت و شادی تو بودم و امروز روز نیازمندی من په 
توست» چه کمکی از تو ساخته است؟ گفت: آن قدر به کار خودگرفتارم که 
نمی توائم به تو رسیدگی کنم » خود برای خویشتن فکری کن و بدان که آشنایی 
میان من و تو بریده شده است و راه من با راه تو مغایر است و مکن است که چند 
گامی به همراه تو بای اما سودی از آن عاید تونخواهد شد و به دنبال کارهای 
مهمتر خود خواهم رفت. 

آنگاه به رفیق سوم پناه برد که در یام وسعت و راحت به وی جفا می کرد و 
او را حقیر می شمرد و التفاتی به وی نی نود و به او گفت: من از روی تو 
شرمندهام, ولیکن احتیاج و اضطرار مرا به سوی تو آورده است آیا در چنین 








: ال الجل عثد دك‎ E 
ی هزین نا شتا 0 وم‎ 





روزی ۳۳5 را کیک کی۲ کک رو سا کر توا پود و از 
غافل نخواهم شد, تو را بشارت بادا و چشمتروشن باد که من مصاحبی هستم که 
تو را فرو نمی گذارم و از تقصبراتي که تبرپارة من کرم ای دلگیر مباش که آنچه به 
من داده‌ای برایت ضبط کرده‌ام و به آن هم راضی نشدم بلکه با آن اموال برایت 
تمارت کرده‌ام و سود بسیار به هم رسان 
داده‌ای از برای تو نزد من موجود است: 
تو باعث رضای پادشاء گردد و تو را از اب 
خلاصی بخشد. آن مرد چون احوال رف دانم بر کدام 
یک از این دو حسرت خورم؟ آیا بر تقصیری که در باب رفیق نیک کرده‌ام؟ یا 
بر رنج و مشقتی که در باب رفیق بد متحتل شده‌ام؟ آنگاهپلوهر گفت: رفیق اول 
مال است و رفیق دوم اهل و فرزندان و رفیق سوم عبارت از عمل صال است 

شاهزاده گفت :این سخنی حق و ظاهر است, دربارة دنیا و فریب خوردگان 
و دلبستگان به آن, مقل دیگری بیان کن . 

پلوقر گفت: شهری بود که عادت مردم آن شهر چنین بود که مرد غریی را که 
از احوال آنها اطّلاعی نداشت بر می‌گزیدند و بر خود یک سال پادشاه و 


ام. اکنون چندین برابر آنچه به من 
ارت باد تو را و امیدوارم این اموال 
بزرگت که پیش آمده است 




























قصار ما عضی عَلَههِ ِن ُلکه زبالاً و خز 
TT‏ 1 


۱ 
ماقال هبل شتغ ی 
قال بلوهر: رل رجو و تکرن 


بالغزباء و بلشلطان. لول الذي ول عدي ال وال 


فرمانروا می کردند و آن مرد ون پل رال ایشان مطلع نبود گان می برد همیشه 
پادشاه خواهد بود. چون یکت-سیال:می‌گذشت او را عریان و دست خالی و 
بی چیز از شپر به در می ره لاو مش مبتلا می شد که هرگز به خاطرش 
خطور نکرده بود و از آن پادشاهی و سروری جز وبال و اندوه و مصیبت برای 
وی باق فی ماند. یک باراهل آن شهر مرد غریی را برای یک سال برای خود 
امیر و پادشاه کردند آن مرد به فرا 
غریب است و با کسی مأنوس نیست ناچار به دنبال مرد خبیری از همشهریان 
خود فرستاد واو را یافت, او نیز سر این قوم را برای وی فاش ساخت و گفت: 
صلاح تو در آن است که تا آنجا که می توانی در طیّ این یک سال از اموال و 
اسیاب خود به آن مکان که تو را خواهند فرستاد ارسال کنی تا چون به آنجا روی 
اسہاب عیش و رفاهیت تو مهبّا باشد و همیشه در راحتی و نعمت باشی و پادشاه 
نیز به سفارش آن مرد خبیر عمل کرد و آن را فرو نگذا 

آنگاه پلوفر گفت : ای شاهزاده! امیدوارم که تو آن پادشاه باشی که با 
بیگانگان و غریبان مأئوس نشوی و به پادشاهی چند روزۀ د 
من آن کسی باشم که برای دانستن صلاح خود طلب کرده‌ای و من تو را راهفایی 








استی که داشت دید در میان اه 




















حکایت بلوقر و بوذالف ۴۴۱ 







د بات 2 لوجْل 


الوم ت 4 + و الشدی مه وَافواء ی هوالع 
وال و دید .و الطذم نة . مه عون بطبتة ين ألوان 





می‌کنم و احوال دنیا و اهل آن را به نمی یسم و یاور تو خواهم بود. 

شاهزاده گفت: ای حکیم راسك گفی, مق اسان پادشاه غریہ و تو آن کسی 
هستی که پیوسته در طلب او رباعم اکنون امر آخرت را برام وصف کن که به 
جان خود سوگند که آنچه در باب دنیا لتق نحض صدق و حقیقت است و من نیز 
از احوال دنیا اموری را مشاهده کرده‌ام و زوال و فنای آن را دانسته‌ام و ترک 
آن بر ذهنم خطور کرده است و در نظرم حقیر و بی مقدار شده است. 

ور گنت: ای شاهزاده! ترک دنیا کلید درهای سعادت آخروی است؛ 
هرکس طلب آخرت کند و در آن را که ترک دنیاست بیابد به زودی در آن سرا 
پادشاهی خواهد یافت و چگونه در این دنیا زهد نورزی در حالی که حق تعالی 
عقلی چنین به تو کرامت کرده است و تو می‌بینی که آهل دنیا آن را برای این 
اجساد فانیه گرد می آورند و بدن نه ثباتی دارد و نه قوامی و هیچ ضرری را 
ی تواند از خود دفع فاید. گرما آن رامی گدازد و برودت آن را منجمد می‌سازد 
و بادهای سوم آن را از هم می‌باشد و آب غرقش می‌کند و آفتاب 
می‌سوزاندش, هوا به تحلیلش می برد و جانوران درنده او را می درند و مرغان. 
آن را به منقار سوراخ می‌کنند و به آهن بریده می شود و به صدمه‌ها در هم 








۵1 ج ۲ -باب‎ FY 


الأسقام و الأرجاع و الأشراض ۽ قو مت بها رکب فا و جل ینغ طایع في 
الکلامة نها هر مقار الآفات المبع الي لت 
تاو وال لجع قوف و الوت فا ما سا 












رو أن ید ما تة بعيد دا ربا و ما كلت تة عسيراً سير و ما کلت 





تات قیلا کب 
قال ابن الك: أا ا لمكي 





می شکند و قطع نظر از عوار ضح ارت معجونی | ست که از بهاریها و دردها و 
مرضها ترکیب شده است» نتر افم در گرو این بلاها و منتظر آنهاست و 
پیوسته از آنا ترسان ن اسبت و از آنها سالم نیست. همچنین به هفت آفت قرین 

است که هیچ بدنی از آنا خلاصی ندازد: گرسنگی و و گرما و سرما و 


درد و ترس و مرگ . و اما آنچه از امر آخرت پرسیدی, امیدوارم آنجه را در این 








نیا بعید می دانستی قریب باشد و آنچه را که سخت می پنداشتی آسان باشد و 
آنچه را که اندک می شمردی بسیار باشد. 
شاهزاده گفت: چنین می پندارم که آن جماعتی که پدرم ایشان را کشت و به 
آتش سوزانید و از بلاد خود بهرون کرد, اصحاب و یاران تو بودند و طریقه تو را 
ا 1 دام که چمیع مردم بر عداوت و مذتّت 
ره است گفت: ای حکم 
یب آن چه بوده است؟ پلوهر شاهزاده اما آنچه در باب بدگویی 
مردمان نسبت به آنها گفتی» چه می ت E‏ 
دروغ» عالم باشند, نه جاهل, آزارشان به مردم نرسد» از بسیار به جای آورند 
و خوابشان اندک باشد» و روزه گیرباشند نه مغطر ء و به انواع بلاها میتلا شوند و 















حکایت بل و بوذاشف ۴۳۴۳ 


و تیب تفشه عن الأموال و الأَهلين. و لا ثم 






هم فیا یم میرن ؟ تال 





اردان ارعن فیهاء رلک عرئن عرب مهن سوحن بل و اشتأنش 

َطپپیغض و إن کن فا متعادياث قب ن ِن قبل أن ترد الول عون 

طوف الکلاب روب الؤجال لین 
لالجل الذي اجعتث 








صبر پیشه کنند و در احوال دنیا تفکر کت وت گیرند. و دل به مال و اهل 
ښسته و طمع در مال و اهل مر دم ندآ ۲۳52 

شاهزاده گفت : پس چگونه ودر یشان متفق شدند در حالی 
که در میان خود کال اختلاف و نزاع دارند؟ وهر گفت: مل ایشان در این باب 
مل سگان مختلف و رنگارنگی است که بر مرداری جمع شده باشند و بر روی 
یکدیگر فریاد می‌کنند و با یکدیگر در می آویزند در این هنگام اگر مردی به 
نزدیک آنان بیاید آنا دست از نزاع برداشته و مق شده و بر آن مرد حمله 
می آورند وبر روی آن مرد می جهند و فریاد بر می آورند در حالی که آن شخص 
را با مردار ایشان کاری نیست و منازعه‌ای در آن جیفه ندارد. اما چون آن مرد 








را غریب و پیگانه می شمرند از او وحشت می‌کنند و با یکدیگر انس و الفت 
می گیرند با یکدیگر اتفاق می‌کنند هر چند پیش از آن در میان خود اختلاف و 
نزاع داشتند. 

پلوهر در دنباله گفت: آن مردار مَل متاع دنیاست و آن سگهای رنگارنگ 
انواع اهل دنیاست که برای دنیا با یکدیگر نزاع می‌کنند و خون یکدیگر 

















e E E 
SA 
لذي يشاحم علها. نی‎ 






می ریزند و اموال خود را برای تحصیل اعتبارا 
که سگان بر او مله می آورنداو او ره چيفة ایشان کاری نیست مَل دینداری 
است که ترک دنیا کرده و از آن کناره گرفیه و با ایشان در امر دنیا منازعه ندارد» 
با این حال اهل دنیا با ار شی پي‌کنند زیرا که نزد آنان غریب است. اگر تعجّب 
کردی پس کن از اهل دنا که جمیع هت آیشان مصمروف است بر جمع 
اموال دنیا و افزون طلی و تفاخر و غالب آمدن در آن و چون کسی را دیدند که 
دنیا را برای ایشان رها ساخته و از آن دوری کرده است با او منازعة پیشتری 
دارند تا آن جماعتی که با آنا برسر دنا منازعه می کنند .ای شاهزاده !اهل دنیای 
مختلف الاحوال در منازعه کردن با آن جماعت چه حجّتی دارند؟ شاهزاده گفت: 
پیشتر سخن گوی و نیاز مرا برطرف ساز. پلوهر گفت: چون طبیب مهربان ببیند 
که بدن را اخلاط فاسده ضایع کرده است و بخواهد آن را تقویت کند و فربه سازد 
ابتدا به تجویز غذاهایی که مورث قوت و مود گوشت و خون است مبادرت 
نی کند, زیرا می داند که با وجود اخلاط فاسده در بدن این غذاهای مقوی باعث 








قوّت مرض و زیادت فساد بدن می گردد و نفعی برای قوّت نمی بخشد بلکه ابتد! 
او را به امساک و پرهوز فرا می‌خواند و برای ذفع اخلاط فاسده دوا تجویز 
می کند و چون اخلاط فاسده را از بدن زایل کرد برای او طعامهای موی تجویز 








حکایت بر و بوذالف ۳۴۵ 





و قال ان 
امک 
روا لكا ین الوك كان عظی الب كعبر اب و الأشوال و ئه بدا أن 
داد لکا ی مله و مال إلى ماله تسار یه نمشد و اعدد و 
و شام و ولا و تال فا تنوه طهر را یه و اشتباخوا عشكرة. 
ین 4 1 اساي إل أب على شاط 














می کند و در این هنگام مزة طعام راادرمی ابو فربه و قوی می شود و می توائد 
بارهای گران را به خواست اهی برد 

شاهزاده گت: ای حکیم آزتطمام:و,شراب_خود برای من بازگو و حکیم 
پاسخ وی را چنین گفت: 

روایت کرد اند که پادشاء بزرگی بود که لشکریان و اموال فراوانی داشت و 
به نظرش رسید که برای زیادتی ملک و مال خویش با پادشاهی دیگر به کارزار 
پ زازه با ج ی ارال و رطان ر فرزان خود 

جانب آن پادشاه روان شد و شاه خالف بر وی ظفر يافت و 
۹ 1 
فرزندان خود می گریخت تا چون شب درآمد در یستانی که در کنر هری بود با 
عیال خود پنهان شد و اسیهای خود را رها کردند تا مبادا به آواز آنها دشن بر 
مکان ایشان مطلع گردد و شب در نهایت خوف در آن نیستان بسر پردند و هر 
لحظہ صدای سم اسبهای دشمن به گوش ایشان می رسید و موجب زیادقی خوف 
آنھا می 

چون »,بح فرا رسید در آنجا عصور باند و نتوانست بیرون بیاید زیرا عبور از 






















و 
ولا فا جياع ون ین لس الذي قذ 







کل استیل, تال 
آن نهر مکن نبود و از ترس تن نمي‌توانست به جانب صحرا برود» پس‌اوو 
عیالش در آن جای تنگ باندثه و پات مشمّت از سرما و گرسنگی روبرو 
بودند و هیچ طعام و تئیه ای کرام آنان نبوکیو فرزندانش از سرما و گرسنگی 
مي‌گریستند, دو روز بر این منوال بگذشت تا آنکه یکی از فرزندانش از این 
شدّت هلاک شد و او را به آب انداختند و روزی دیگر بر این حال سپری گردید. 
آنگاہ پادشاہ به مسر خود گفت: ما همة شرف بر لاکت هستیم اگر یعضی از ما 
میرد و بعضی دیگر زنده مان بهتر از آن است که همگی هلاک شوعم, مرا به خاطر 
رسیده‌است که یکی از این طفلان را بکشم و او را قوت خود و باق اطقال قرار 
دهم تا خدا ما را از این بلیّه جات بخشد و اگر این کار را به تأ 
طفلان ما لاغر و ضعیف می شوند بهغایتی که از گوشت ایشان سیر خواهيم شد و 
چندان ضیف شوم که اگر گشایشی روی دهد از غایت ضعف طاقت حرکت 
نداشته باشیم. و آن زن نیز رأی پادشاه را و یکی از 
کشتند و گوشت او را خوردند, ای شاهزاده! گان تو در چنین حالی به این مرد 
مضطر چیست؟ آیا از آن رو که گرسنه است و په طعام رسیده است مانند سگی 
حریص بسیار خواهد خورد یا به مانند مضطرّی که به ضرورت لقمه ای خورد 























اندگی خواهد خورد؟ شاهزادهگنا (آو کی از آن را در نہایت سختی خواهد 
خوره. حکم گفت: ای شاهزاده !| خوردن وآثبامیدن من در دنیا چنین است 
یی آبا این امری که مرا به آن فرا می‌خوانی 
مردم آن را به عقل خود یافته اند و بر آموز دیگر ترجیح داده‌اند یا آنکه حق 
سبحانه و تعالی مردم را به آن فرا خوانده است و ایشان نیز او را اجابت کردهاند. 
حکم گفت؛ امری که به آن دعوت می نابم بلندتر و اطیف تر از آن است که از 
اهل زمین باشد یا مردم به عقل خود تدبیر آن کنند, زیرا کار اهل دنیا این است 
که مردم را به اعال دنیا و زینتها و عیش و رفاهیت وسَمت نعمت وطوولمب و 
خواهشها و لتهای آن بخوانند. بلکه این امری شگفت و دعوقی پرتو گرفته از 
جانب خدای تعالی و هدایتی مستقیم است که اعبال اهل دنیا را در هم می شکند و 
خالف طريقة ایشان است. و زشتی و بدی اعبال ایشان را ظاهر می‌کند و ایشان 
را از هوی و هوس و خواهشهای نفسانی به طاعت پروردگارشان می خواند, و 
این امر برای کسی که آگاهی جوید روشن است و از غیر اهلش پنهان است تا 
آنکه خداوند حقٌ را بعد از خفایش ظاهر و دین حق را رفیع گرداند و مذهب 
اهل جهل و فساد را پست گرداند. 














۴۳۸ 








قال بخ ال : صَدفت ا احکمه قال مکی 1 


تج اسلا قاصاب. و مجم من دنه لسغ 








EE‏ ا بعضی از مردم 
هستند که به فطرت مستقم و فکوپو رسخو یش پیش از آمدن پیامیران حق را 
در می یابند و به آن راغب می شرتد وق دیگر هستند که بعد از بشت پیامبران 
بن دعوت آنھا اطع یښک ورت لی یکاهزاده از کسانی هستی که با عقل 
و فراست خود به حقٌ و حقیقت رسیده‌ای 

شاهزاده گفت؛ آیا غبر از گروه شما جع دیگری هستند که مردم را به ترک 
دنیا فراخوانند؟ حکم گفت: اما در بلاد شا نه و اما در غبر این بلاد جعی هستند. 
که به زبان اظهار دین می نمایند ولی اعبالشان اعمال دینی نیست و از این رو راء ما 
با راه آنان ختلف شده است. شاهزاده گفت: به چه سبب حقّ تعالی نما را 
سزاوارتر از آنها به حق نموده است و حال آنکه آن امر شگفت آمیانی از یک محل 
و یک سرچشمه به شما رسیده است؟ حکیم گفت: حقّ به قامی از جانب خدای 
تعالی است و حق تعالی جمیع بندگان را به سوي خود خوانده است» پس جمعی 
قبول کرده و به شرایط آن عمل کرده‌اند و دیگران را په آن راه حقّ به فرمودة 
ای هدایت فود‌اند. ظلم و خطا فی کنند و آن را فرو نی گذارند» و جمعی دیگر 
قبول کرده‌اند اما آن را چنانچه باید بر پا می‌دارند و به شرایط آن عمل نی فایند 

۱- و بعض اتنسخ «فیاجملکم ول باق منم 





و 














ر و بوذاشف ۳۳۹ 








و لاعل القتل به ب4 صمي 
قشع ایکون یفن او وید ۷ یک ن لشیم 
قالطاب ایکون جاع ٠‏ ین ھا کا تن أ 


هو زره ون ألم ین فيد ري 











و 1 5 
ت. كانت ال لا او رسالا 
و اناة معا ال و أکایه. 
و به اهلش نمی رسانند, و ایشان راادرأقمت کی و عمل نمودن به شرایع عزمی و 
اهټامی نیست و آن را فرو می‌گذازندوتگزات می‌ثيارند. بس فروگذار مانند 
حافظ نیست و تبهکار مانند مضخ یت صابر مانند جزع کننده نیست و از 
این جهت است که ما به حق سزاوارتر از آنها هستم. 

سپس حکیم فرمود: بر زبان آن جماعت امری از امور دین و ترک دنیا و 
دعوت مردم به سوی خدا جاری نی شود مگر آنکه آن را از اصل حقّ فرا 
گرفته اند چنانکه ما نیز از اصل حق فرا گرفته ام ولیکن فرق ما و ایشان در آن 
است که آنها در دین بدعتها احدات کرده‌اند و طالب دنیا شده‌اند و دل بر اعتبار 
آن بستهند. و تفصیل این حقیقت چنان است که ست ای چنین جاری بوده 
است که در هر قرنی از قرون گذشته پیامبران رای دعوت خلایق به زباتهای 
ختلف و گونا گون فرستاده شده اند و چون دین ایشان رواج می گرفت و اهل حقّ 
به آنا می گرویدند و همه بر یک آمر مستقیم می‌شدند, راه حقّ واضح و دین و 
شریعت آن پیامبر آشکار بود و هیچگونه اختلاف و نزاعی در میان آنها نبود و 
چون پیامبران رسالتهای پروردگارشان را تبلیغ کردند و حجّت اهارا بر مردم 

١‏ في بعض التسغ «أعل افو 















ا لأخکایه يئو اي اس تذعرا ها تخر کم موانون فلك 


تام نمودند و معالم دین و احکام آن ڑم پا داشتند خدای تعالی ای آجال و 
سرآمد روزگارشان آنان را قشم ږوک و بعد از رحلت آن پیامبران امتشان 
زمانی کوتاه بر طريقة آنان مالف دی آنان را تغییر ندادند, ولیکن پس از 
مدق مردم تابع شہو تا ی اند و بدعتها در آن احدات کردند و علم را 
فرو گذاشتند. عالم بالغ ره یافتة آنها خود را نهان می ساخت و علمش را آشکار 
نی نمود و چنان بود که نامش را می دانستند و به مفزل و مأوایش پی نی بردند و 
قلیلی از ایشان که در میان مردم بودند اهل جهل و باطل آنہا را سیک شمردند و 
بدین سبب علم پنهان ماند و جهل ظاهر گردید و هر چند قرنبا پیشتر می گذشت 
جهالت زیادتر می شد تا به غایق که مردم به غیر جهل راهی نداشتند و جال 
غالب شدند و علا مول ذکر گرفته و اندک شدند و معالم دین ای و احکام شرایع 
ای را تغیم دادند و از جادۂ شریعت منحرف شدند و با این حال دست از کتاب 











و دین بر نداشتند و به کتاب ای اقرار داشتند اما به تأویلات باطله و موافق 
غرضهای خود معانی آن را تحریف کردند, مدّعی اصل دین بودند ولی حقیقت 
آن را ترک کردند و احکام شریعت ره ساختند و بدین سیب اختلاف در مان 
هر دین بهم رسیده است. پس ما با هر صفتی از اوصاف آنا که پیامبران نیز بدان 
فراخواند اند موفقیم اما در احکام و سیرت با آن جماعت خافیم و ما در هیچ 








حکایت بزقر و بوذائف ۳۵۱ 


لس خرن نایز مه 
اة لاخ معا ال الم بن 







1 ر 0 
رم زمر و 





این الا قوف 
TAL O‏ 
کتایمایی که خدا فرستاده و در یا تا پس هر یک از ایشان که به 
حکتی متکلم شود آن حجّت ما بر ای 
حکمنه بیان می کنند گواء ما بر بطلان آنهاست زیرا آن صفات همه موافق سیرت 
و صفت و طريقة ما و خالف آداب و طريقه آنهاست, آری آنان از کتاب ای جز 
لفظی و از 
را اقامه کنند. 
شاهزاده گفت: چرا پیامبران در بعضی زمانها میعوث می شوند و در بعضی 
زمانها مبعوث نمی شوند؟ کم آن عقل پادشاهی است که زمین قواتی 
داشته باشد که هیچ آبادانی در آن نباشد و بخواهد که آن زمین را آباد سازد و مرد 





ن است و آنچه از آثار دین و کلیات 








یاد خداوند جز اسی نی دانند و در حقیقت دیندار نیستند تا بتونند آن 

















کاردان ساعی امین خیرخواهی را به آن زمین بفرستد و به او فرمان دهد که آن 
زمین را آباد کند و در آن انواع درختان بکارد و انوا زراعتها په عمل آورد و نام 
درختانی چند و بذرهای معینی را ه او بگوید و سفارش کند که جز آن چیزی در 
آن زمین نکارد و بفرماید که در آن زمین نهرها جاری کند و حصاری برگرد آن 











۴۵۲ ج ۲-باب ۵4 

یکی ار رجا ترا و یه شا حاطاء و یلها ین أن 

لیاف e‏ ۳ ۳۷ ری ترا 

ر ف او ترا مساق لاء ها 
ث قلبلاً حى مات قيمهاء و أا 








الیثران, و طا لها 
ال فش 0 


زمین بکشد و آن را از ارتو ردان حافظت کند. پس آن فرستاده 
بیاید و موافق فرمودة پادشاه درختان و زراعات بکارد و هری عظم جاری 
سازه و درختان و زراعتها بروید و به یکدیگر متصل شود و بعد از اندک زمانی 
آن مرد میرد و کسی را جانشین خود سازد اما جعی از آن جانشین اطاعت نکنند 
و در خرایی آن ز نهرها و درختان خشک و زراعت تباه گردد, چون 
پادشاه از نافرمانی آن جماعت و خرابی آن زمین خبردار شود فرستاد؛ دیگر تعیین 
نماید تا احیای آ نماد و آن را اصلاح کند و به آبادانی اول برگرداند و بر 
این منوال است فرستادن حقّ تعالی پیامبران را که چون یکی از آنها رفت و بعد 
از او امور مردم ت گردید باز دیگری را برای اصلاح آنان بفرستد. 

شاهزاده گفت: آیا آنچه انبیاء و رل از جانب حقّ تعالی می آورند 
خصوص جمعی است و یا آنکه شامل جمیع خلق می‌گردد. پر گنت: هرگاه 
انبیاء و زشل از جانب خدا مبعوت شدند عامّه مردم را فراخواندند هر که اطاعت 
ایشان کرد داخل در زمر ایشان است و هر که نافرمانی آنها کرد از آنها پیست و 

















حکایت بلوقر و بوذاشف For‏ 


اخهاء قاطا مک راز ر 
اک الما الذي مرف فی قر إل مکاه باشعا 





هرگ زمین از وجود کسی که در ا 
واوا اما و رو او خوّاهد بود و برای این امر می است: 

گویند در ساحل دریا مرغی/ یود که.یه_آن قرم می‌گفتند و بسیار تظم 
می گذاشت و بر جوجه آوردنوتتکتي آن بسیار راغب بود و زمانی فرا رسید که 
بر چنین امری توان نبود و چاره‌ای جز این دید که جلای وطن کند و به سرزمین 
دیگری مهاجرت ناید تا آن زمان منقطی گردد. و از خوف آنکه مبادا نسلش 
منقطع گردد تخمهای خود را بر آشيانة مرغان دیگر متفّق کرد, آن مرغان نیز 
تخمهای آن مرغ را با تخمهای خود زی بر بال و پر گرفتند و جوجه‌های آن مرغ با 
جوجه‌های دیگر سر از تم در آوردند. چون مدق گذشت آن جوجه‌ها با 
جوجه‌های قرم الفت گرفتند با یکدیگر مأنوس شدند و چون ایام مهاجرت قرم 
از وطن خود منقضی گردید و شبانه به سرزمین خود بازگشت بر آشیانه‌های آن 
مرغان عبور می‌کرد و آواز خود را به گوش جوجه‌های خود و جوجه‌های 
دیگر می‌رسانید. جوجه‌های قرم چون صدای او را شنیدند در پی او شدند و 
جوجه‌های مرغان دیگر هم که با آنا منوس بودند بهدبالآنها رهسیار شدند 
مرغانی که جوجۀ أو نبودند و با جوجه‌های او الفت نگرفته بودند از پی 
لعل اسراب «لر» 











ف بعض اتخ «قدم» تماق و 











آواز قرم نرفتند و چون قرم مب,فرزند بسیار داشت جوجه‌های خود و 
جوجه های دیگر را به جانب نود لب تنبود. همچنین پیامبران دعوت ای را بر 
هم مردم عرضه مي ايند لعل حکتا و عقل ۱ 
فضیلت و رتبۂ حکلت را ماهس مقل آنمرغ که به آواز خود جوجه‌ها را 
فراخواند ممل پیامبران است که همه مردم را به راه حقٌ می خوانند و مَقل آن 
تخمها که بر آشیانة مرغان پراکنده کرد مت حکلت است و آن جوجه‌ها که از 
تخمهای آن حاصل شد مقل دانایانی است که بعد از غیبت پیامبر به برکت او بهم 
می رسند و عقل سایر جوجه‌های آن مرغ که الفت گرفتند مَل جماعتي است که 
اجابت دعوت علا و حکنا و دانایان در زمان 
زیرا حق تعالی پیامبران را بر جیع خلق تفضیل داد» است و از برای هر یک از 
آنها حجٌتها و براهین و معجزات و کراماتی چند مقزّر فرموده که به دیگران نداده 
است تا آنکه رسالت ایشان در میان مردم ظاهر گردد و حْتهای آنها بر خلایق 
تام شود. از ایفرو هنگام بعشت پیامبران جمعی به آنها می گرویدند که پیش از آن 
اجابت علا و دانشمندان اهل دین نمی کردند و این برای آن است که حقٌ تعالی 
دعوت پیامبران را روشنی و وضوح و تأثیر دیگر داده که به دعوت دیگران 


نداده است. 














از بعشت پیامبران می نمایند» 














ابه اجتیی سمل لی علا و گاید یال 
۳ ال اف E‏ ی له واه 





شاهزاده گفت: ای حکیم اگر-تو می‌گویی که آنچه ,پیامبران و رسولان 
می آورند کلام مردم نیست, مره ابیت که کلام خدای تعالی نیز کلام است 
و کلام ملانکه نیز کلام است؟ حکیم گفت: یا می بینی که چون مردم بخواهند به 
بعضی از حیوانات و یا مرغان مطلی را به‌د ما نزدیک آیند و یا آلکه دور 
شوند از آنرو که حیوانات‌ومرغان سخن‌ایشان را نمی فهمند. صدایی چند برای 
فهمانیدن آنها از صفیر و اصوات وضع می‌کنند تا به آن وسیله مطلب خود را په 
آنهابفهانند و اگر به زبان خود سخن گویند آنبا خواهند فهمید. بندگان 
چون از فهم کنه کلام ذات اقدس اهی و طف و کال کلام ملائکه ناتوان هستند 
آنها شبیه به سخنان بندگان کلام خود را به آنها می‌رسانند و به آن نوع سخنی که 
ن شایع است حکنت را به آنہا تفه می‌کنند, همانند آوازهایی که 

مردم برای فهیان ن حیوانات و مرغان وضع کرده اند و به امتال این مصطلحات 
که در میان نا جاری است دقایق حکنت شریفه را برای آنها توضیح داده و 
حجّت خود را بر ایشان تام کرده اند و جایگاه این اصوات به حکت مانند جسد 
و سکن است و جایگاه حکت به اصوات مائند جان و روح است ولیکن اکر 




















۰ وزرا 


ام رخ 11 





مردم به غور و کنه کلام حکنت نمي‌پزببند و عقل ایشان به آن احاطه بیدا نمی کند و 
به این سبب تفاوت و تفاضل پیان عل درعلم حاصل می شود و هر عالی علم را 
از عالی دیگر فرا گرفته استا تا آنکه‌به عم امی منتهی می شود که از احیذ او به 
خلایق رسیده است و بعلیاز/علماررا آن قدرراز علم و دانش کرامت فرموده که 
آها را از جهل نجات می بخشد و توت مراتب ایشان به قدر زیادق علم ایشان 
است و نسبت مردم به علوم و حقایق که از آنبا متفع می شوند ولی به کله آنا 
ی رسند مانند تسبت ایشان به آفتاب است که از روشنایی و حرارت آن منتفع 


می شوند و تقویت ابدان و تشیت امور معاش خود می‌کنند و دید ایشان از 
دیدن قرص آفتاب ناتوان است. مقل دیگر این حکنتها و علوم تثل چشمه‌ ای 
است که آبش جاری و ظاهر و منبعش معلوم نباشد ولی مردم از آب چشمه 
فا ای چ ری ل ل آن واقف نیستت بیگر 
آن, ستارگان درخشان است که مردم به آن راہ می جویند اما جایگاه آنها را 
نمی دانند و حکنت شریف تر و رفیع تر و بزرگ تر از جمیع مثا ای مذکور در فوق 
است, آن کلید درهای خير و خوبی است که آرزو می‌کنند و موجب نجات و 
رستگاری از روری است که از آن پرهوز می‌شود و آن آب حیاتی است که هر 
که از آن بنوشد هیچگاه نمی میرد و شفای جمیع دردهاست که هرکس خود را بدان 






























و مور تا اش میم ۱ 
قال لمكم ر إا مكل الک کت الشنی اطع جيم اللاي الأيض 

اند یز .و غير و ۱ غو آل به 

و لقع انش عل 











ات على اکسا ی وت بين الاس على لا متازل 


مداوا کند هرگز بهار نمی‌گردد و ژاء راستیاییت که هرکس در آن سالک شود 
هرگز گمراه نخواهد شد و رښتهان کی است که آویخن بدان آن را کهنه و 
فرسوده نمی سازد و هرکس بدان متمتک شود کوری ازوی زایل شوه و رستگار 
و مهتدی خواهد شد و به عروة الوئق در آویخته است 

شاهزاده گفت: چرا جمیع مردم از این حکدت و علم که آن را به این درجه از 
فضل شرف و رفعت وکال و روشنی وصف کردی, منفع می‌شوند؟ 

بم گفت: مَل حکدت مق آفتاب است که بر جمیع مردم از سفید و سیاه و 

کوچک و بزرگ طالع می‌گردد وهرکس از دور و نزدیک بخواهد از آن تفع 
شود نفع خود را از او منغ فی‌کند واو را از روشنی خود حروم نمی سازد وهرکس 
نخواهد از آفتاب منتفع شود او را بر آفتاب حجُتی نخواهد بود و آفتاب فیض خود 
را از هیچ کس دریغ می دارد. 

حکنت نیز در میان مردم تأ روز قیامت چنین است و همه مردم می توانند از 
آن بهره‌مند شوند. هیچگاه حکنت از کسی مع فیض نکرده است ولیکن انتفاع 
مردم از آن متفاوت است» چنانچه مردم از انتفاع به نور آفتاب بر سه قسم اند: 

















۳۵۸ ج ۲-باب ۵4 
وم الأغمى الريب 
منم الريط ابر 
الك اليه هي لش المرب إذا 

ية فيكو ون ين 






ق الكحيح اضر الذي غه 
مئ الوء الذي ل لث یه تمش آز شش 
ن و لا في أضحاب التي 









نها میب و راجفها؟ قال وهر تم هذا ار حالات الاس ف ایک 

قال اب ال : تری وايدي سی ع ناین هذا امن ؟ قال رم أراء شيع 
بعضی دید سام دارند و از نوز آفتاب پراوجه کال سود می برند واشیاء را به آن 
می‌بینند و بعضی دیگر رنه ,یه بچذی که اگر چندین آفتاب بتابد از آن بهره‌ای 
نی برند و بعضی دیگر بار چثم آلد که آنا را نه می توان کور شمرد و نه پپنا. 
حکت نیزاین چنین است» آن 








افتاپی است که بر دها می تابد بعضی که صاحب 
بصیرت اند و دیدة دل ایشان روشن است آن را می یابند و به آن عمل می‌کنند و 
بعضی دیگر که دیدۂ دل آنها کور است دل آنها از حکنت تھی است زیرا آن را 
انکار کرده و نپذیرفته اند همچنان که آن کور از آفتاب عالم تاب بهره‌ای فی برد و 
بعضی دیگر با کسانی هستند که دهای آنها به افتهای نفسانی بهار است و از نور 
خورشید علم و حکمت بهرة ضعینی می برند و علمشان ناچیز و عملشان اندک 
است و چندان میان نیک و بد و حقٌ و باطل تيز نمی دهند. 

شاهزاده گفت: آیا کسی هست که چون سخن حق را بشنود اجابت تناید و 
انکارکند و بعد از مق اجابت و قبول نماید. پلوهر گفت: آری, بیشتر حالات 
مردم در باب حکنت چنین است. 

شاهزاده گنت: آیا هیچ گاه پدرم چیزی از این کلام را شنیده است؟ وهر 




















یز او it‏ 


اوق 





گفت: گان ندارم شنیده باشد شنیدان درست که در دل او جا کرده باشد و 
خبرخواه مهربانی در این باب به ( که باشد. 

شاهزاده گفت: چرا حکیا در ین لت مدید یدرم را به این حال گذاشته اند 
و امثال این سخنان حق را به کنو 

پآوهر گفت: او را ترک کرده‌ند زیرا محل سخن خود را می‌دانند و بسیار 
باشد که سخن حکنت را با کسی که از پدر تو بهتر باشد ترک کنند, کسانی که 
انصاف و مهربای و شنواییبهتری از پدر تو دارند تا به غایتی که دانایی با کسی 
در قام عمر معاشرت کند و در میان ایشان نهایت انس و مودت و مهربانی باشد و 
هیچ جدایی نباشد مگر در دین و حکنت, آن حکی دانا دلسوز و مخوار او 
باشد, اقا وی را قابل نداند تا اسرار حککت را به وی باز گوید. 

گویند پادشاهی بود عاقل و مهربان و پیوسته در اصلاح امور خلایق 
می کوشید و انصاف را دربارة ایشان مراعات می‌کرد, این پادشاه وزیری 
صادق و صام داشت که | و رادراصلاح امور یاور بود و رج او را می‌کاست و 
محل اعتاد و مشورت وی بود. آن وزیر در کیال عقل و دینداری و پرهیزکاری و 
دوری از دنیاخواهی بود و با اهل دین ملاقات می کرد و سخنان آنها را می شنید 





۴۶۰ 







الي ا 






حَسَتَةٌ و اه وکا لك لا یمه 


٠‏ إل آنه ت يكن لیطیعه عل آثر 





سا قعاشا بذك رانا طُويلاً. و کان ازير كلما دحل 





و برتری آنها را می دانست و مجبت ییا را به دل و جان قبول کرده بود و او را 
تزد پادشاه قرب و مازلتی عظم رپیاه هیچ آمری را از او خن نمی کرد و 
وزیر نیز با پادشاه چنین بزه ولیکن از آمر دین و اسرار حکدت و معارف چیزی 
به پادشاه اظهار نمی‌کرد. بر این خال سایق گذشت و وزیر هرگاه به خدمت 
پادشاه می آمد به ظاهر بتان را سجدهم‌کرد و از روی تیه تظم نبا می فود و 

سایر لوازم کفر را به جای می آورد. و از غایت مهربانی به آن پادشاه پیوسته از 
گمراهی او دلگیر و غمگین بود, تا آنکه روزی با برادران و یاران خود که اهل 
دين و حکت‌می بودند مر یاب هدایت پادشاه مشورت گرد ایشان گفتند: 
مراعات حفظ جان خود و دوستانت را با و اگر می دانی که قابل هدایت است و 
سخن تو در او تأثیر می‌کند با او سخن بگو و از کلیات حکمانه او را آگاه ساز 
وگرنه با او سخن مگو که موجب ضعرر او به تو و اهل دین خواهد شد, زرا نباید 
فریفته پادشاهان شد و از قهر ایشان این بود. بعد از آن» وزیر پیوسته با پادشاه 
اظهار خترخواهی و اخلاص می نود و منتظر فرصت بود تأ در محل مناسبی او را 
نصیحت و هدایت کند و پادشاه نیز گرچه گمراه بود ولی در نهایت تواضع و 














حکایت بلوقر و بوذالف ۴۶۱ 





زیزع )اب عل هذا بره ین زان 
ی انبم عتأت ان :هل لآ و 





یناه ورف له 
ملایت بود و روزگار خود رادر مق نت پروری و اصلاح امور و فد احوال 
ايعان سپری مي کرد و وزیر وا رگا رامین می‌گذرانیدند. 
شی از شا بعد از آنکه مردم به خواب فرو رفته بودند. پادشاه به وزير 
گفت: از رک سوار شویم و در شهر بگردیم و احوال مردم و آثار بارانهایی 
که در این ایام فرو باریده است مشاهده کنیم. وزیر گفت: بسیار خوب و بر 
مرکبهای خود سوار شدند و در نواحی شهر می گشتند در اتنای راه به مزبله ای 
د. پادشاه نوری را دید که از گوشة آن مزبله 
جا داستانی است پیاده شوم و نزدیک رو تا 
ببینیم چه خبر است, پیاده شدند و رفتند تا رسیدند که تبیه غاری بود و از 
آنجا روشنی می تافت» مسکینی از مساکین در آنجا بود و به گونه ای که متوجه 
نشود به او نگریستند, مرد درویش بد قیافه ای بود که جامه‌های بسیار کهنه که 
در مزیله می افکندند پوشیده بود و از بل ها متکایی برای خود ساخته وب آن 


رسیدند که شبیه حیاط سرایی ب 








می تاقت» و به وزیر گفت 














تکیه زده بود و در پیش روی او ابریق سفالین و پر از شراب بود و ساز و 
طلبوری در دست داشت و می‌نواخت و زنش که در بدترکیی و کهنگی لباس 













لك مره وا زالوزیز 
اصرف الك و الوزید. 


صاب غذین اليل عع أ 
وَوَجَد توص تال ا 


مانند خودش بود در برایرشا تدم برد و هرگاه شراب می طلبید ساق او 





زی برایش می رقصید و چون شراب 
می نوشید او را به مانند پادتباان, یت می‌گفت و آن درویش زن خود را 
تسام می نامید و هر دو یکدیگر را په ځسن و جمال می ستودند و په 
اندازه‌ای در سرور و خنده و طرب بودند که زبان از بیان آن قاصر است. یادشاه 
و وزیر آهسته بر روی پاهای خود برخاستند و احوال آن دو را خفیانه نیک 
نظاره کرده وا لت و شادی آتها در آن مزیلهتمچب کردند و بازگشتند. 
پادشاه به وزیر گفت: گان ندارم که به من و تو در تام عمر این اندازه لت و 





سرور و شادی رسیدهباشد که به این 


زن و مرد دراین شب رسید و می پندارم که 








این پرنامة هر شب آنها باشد. وزیر آن را غنیمت شمرد و فرصت را غنیمت شمرد 
و گفت: ای پادشاء می ترسم که این دنیای ما و پادشاهی تو و بهجت و سروری 
که به این لذتهای دنیوی دارم در نظر أن جماعتی که ملکوت دانمی را می شناسند 
مانند این مزبله و این دو تفر باشد و کاخهای ما که سعی در بنا و استحکامش 
می کنم و نزد کسانی که در پی مساکن نیک بختی و تواب آخرتند مانند این غار 
در چشمان ما باشد و بدنهای ما نزد آن کسانی که پاکیزگی و نضارت و حسن و 

















قم ال الك : من هُم؟ 
یهافر قال اميل : و ما 
غار اون :مو الع اي لاب 
الح الذي لا ترح بغدة. و الط الي لا سم بفها. و الوضی الذي لات 
انش الذي لا خُوفَ بن ی لاتوت با ال نيال 

ن الي با القطاع ها و لتق ع 






i 


جال معنوی را ادراک کرده اند مانند یدن ان )دو بدترکیب زشت در چنمان ما 
باشد و تعجب آن نیک بختان از لد یت و شادی ما بم عیشهای دنیوی مانند تسب 
ما باشد از لذت این دو شخص به حال تاخومی که دارند. 

پادشاه گفت: آیا جمی را که بدین صفات موصوف باشند می شناسی؟ وزیر 
گفت: آری. پادشاء گفت: آنان چه کسانی هستند؟ وزیر گفت : دینداران . کسانی 
که ملک و پادشاهی آخرت و لذّات آن شناختند و خواستار آن شدند پادشاه 
گفت: ملک آخرت چیست؟ وزیر گفت: نعمتهایی است که پس از آن هیچگونه 


ن وجود ندارد و سروری است که 





سختی نیست و غنایی است که فقری پس از 
اندوهی در ورای آن نیست و صځتی است که هیچ مرضی در پی ندارد و رضایی 
است که خشمی در پس آن نخواهد بود و امنی است که به ترس مبدّل نمی شود و 
حیاتی است که مرگ به دنبال ندارد و پادشاهي بی زوال است, آن سرای بقا و 
دار حیاتی است که انقطاع و تفر احوال در آن نیست و خداوند از ساکنان آن 
بهاری و پیری و شقاوت و درد و مرض وگرسنگی و تشنگی ومرگ را دربر 
داشته است. آری ای پادشاه اینها اوصاف و اخبار 





آخرت است. 








ef‏ ج ۲ -باب او 
عطبا ون دوا سبيلا؟ قال الوزير: عم 
من با بها ظَقَرَ بهاء قال الك : مامت 
ذلك إجلالك و اهيا 
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پادشاه گفت: آیا برای داچ ل گال بم آن خانه بابی و راهی می شناسی؟ وزیر 
گفت: آری آن خانه برای هر کس که آن رآاز راهش طلب کند مهیاست و هرکس 
از درگاهش به آن درآ ید ال نوی نشواقد یافت. پاد اه گفت: چرا مرا پیش 
از این به چنین خانه ای رهنمون نشدی و اوصاف آن را برای بیان نکردی؟ وزیر 
گفت :از جلالت و هیبت پادشاهی شا حذر می کردم. بادشاه گفت:اگر این امری 
که وسف می‌کنی واقع شود. سزاوار نیست آن را ضایع کرده و خود را از آن 








محروم فائم ولیکن باید تلاش کن تا به اخبار صحیح آن دست یاب . وزیر گفت: 
اگر شما دُخصت فرمایی در بیان اوصاف آخرت مداومت کنم و آن را مکّر 


بازگو کم تا یقن شما زیادت گردد پادشاه گفت: بلکه تو را آمرمی‌کنم که شب و 
دوز در این کار باتی و نگذاری که ه کار دیگری مشغول باشم که آن امر عجیی 
است و نمی توان در آن سستی کرد و نباید از چنین اموری غافل بود و راه آن 
پادشاه و وزیر راه جات و رستگاری بود. 

شاهزاده گفت: من از اندیشة راه جات به هیچ امر دیگری مشغول نخواهم شد تا 
به آن واصل شوم وباخود چنین اندیشه کرده ام که شبانه هر وقت بروی با تویگریزم. 











حکایت بر و بوذائّف 














ای و لا 





رق يلدي فطل فرب و مه لا یلا حت ول عنبا و لاد ین 
آرض لا آرض خرن زغیا ید 

قال ابن ال 

قال بوذاسق: 


قاراد ود 
على کرام 


لور گفت: تو کجا طاقت آڼاازي گا من بیایی و چگونه می‌توانی بر 
رفاقت و مصاحبت من صبر پیشه سازی در جالی که مرا خانه ای نیست که در 
آن آرام گیرم و مرکی نیست کب آن سوار شوم و طلا و نقره ای نیندوخته ام و 
گم مې در کر راهم ساخان ای وم وب خی ازای که انه اس 
ندارم ‏ در شهرها بجز اندکی نی مام و از شهری به شهر دیگر گرده نانی نمی برم- 

شاهزاده گفت: امیدوارم آن کس که به تو چنین توانایی و صبری داده است 
به من نیز کرامت کند .وهر گفت: البته اگر مصاحبت مرا اختیار کنی شایسته آن 
خواهی بود که مانند آن توانگری باشی که دامادی مردی فقیر را اختیار کرد. 

بوذاسف گفت؛ داستان آن چیست؟ هر گفت: روایت کرده اند که جوان 
تروقندی بود که دختر عموی ثروتند و زیبایی داشت و پدرش می خواست 
پیوند زناشویی بین آن دو برقرار کند, اما آن جوان موافق نبود و کراهت خود را 
از پدر خن می کرد تا آنکه پنہانی از شهر خود فرار کرد و متوجه بلاد دیگر شدء 
در راه دختری را دید که لباس کهنه ای در برداشت و بر در خانه ای از خانه‌های 








فقیران ایستاده بود. از او 
کیستی؟ گفت: من دختر پیرمرد فقبری هستم که در این خانه است» جوان 


شش آمد و عاشق وی شد به او گفت: ای دختر تو 











پرمرد را تخر وف او گت ۳ 

می آوری؟ پیرمرد گفت: تو از فرزندان تروقندانی و با فرزندان فقرا ازدواج 
نخواهی کرد. آن جوا رگن از دختر تو‌خوشم آمده است در حالی که 
می خواستند دختر ثروقند زیبایی را به ازدواج من درآورند و از او خرشم 
نمی آمد و از دست آنها گریخته ام دخفرت را به ازدواج من درآور که از من خير 
و نیکویی مشاهده خواهی کرد ان شاء اف 

پیرمرد گفت: چگونه دختر خود را به تو بدهم در حالی که ما دوست نداریم 
او را از میان ما ببری و علاوه بر آن گیان ندارم که خانوادة تو هم راضی باشند که 
این دختر را په نزد آنان بمری؟ جوان گفت: ما با شما در همین مفزلتان می مانم . 
پیرمرد گفت : اگر راست می گویی زیب و زیور خود را بیفکن و جامة درخور ما 
بپوش. آن جوان چنین کرد و چند جامة کهنه از جامه‌های آنها گرفت و در بر 
کرد و با ایشان بنشست, پیرمرد از اخوال جوان پرسش کرد و باب گفتگو را باز 
کرد تا عقل او را بسنجد و دانست که او عاقل است و آن کار را از روی دیوانگی 
انجام نداده است» آنگاه به جوان گفت: چون مأ را برگزیدی و به ما راضی شدی و 








درویشی ما را پسندیدی برخیز و با من بیا و او را برد» آن جوان به ناگاه در 





حکا 





ؤر و بوذاشف tev‏ 








پشت آن مفزل خانه‌ها و مسکنہاا اا رگم در نهایت وسعت و غایت زیبایی 
بود و در سراسس عمر خود جنان سرآهایوچراند یده بود و خزاینی را دید که آنچه 
آدمی به آن محتاج است در آن ای وکو کلپد ام خود را به او داد و گفت: 
جمیع این ځزاین و مساکن تعلق به تو دارد و اختیار آنها با توست هر چه خواهی 
کن که جوانی تیکو هستی و به سیب ترک خواهش به تام خواهشها خواهی رسید. 

بوذاسف گقت: امیدوارم من نیز مثل آن جوان باشم» آن پیرمرد عقل آن 
جوان را آزمود تا بر اواعغاد کرد و چنین می نايد که تو نیز در مقام آزمودن عقل 
من هستی. بفرما در باب عقل من بر تو چه ظاهر شده است؟ حکیم گفت: اگر این 
امر در دست من بود در آزمودن عقل تو به همان مکالة اول اکتفا می کر دم اما بر 
من لازم است که از آن سی که پیشوایان هدایت و امامان طریقت مقر 
ساختهاندپیروی کن تا به غایت توفیق و علمی که در سینههاست نایل شوم و 
من می ترسم که اگر مخالفت ستّت ایشان کنم بدعتی را احداث کرده باشم. من 
آمشب از تو جدا می‌شوم ولی هرشب به درخانة تو می آیم. دربارة این سخنان 
تفگ کن و از آنها عبرت گیر و باید که فهم خود را ملاک قرار دهی» استوار باش 
و در تصدیق شتاب مکن تا آنکه بعد از تأتل و تفگر و تأئی بسیار حقيقت بر تو 

















ا و 
ل إلى ما وَعَد انآ 





ظاهر گردد و بر حذر باش که مباداهواها و شبهه‌ها و کوریها تو را از حق به 
باطل سوق دهد و در مسائیاگه می‌گداری در آنها شهه وجود داشته باشد 
اندیشه کن آنگاه با من در میان گذار واه گاه عزم بیرون رفتن کردی مرا آگاه 
ساز و در آن شب به همع مقد ای اکتنا غود 

ہم بار دیگر به نزد شاهزاد۰ آمد سلام کرد و او را دعا گفت و نشست و از 
جمله دعاهای او این بود: از خداوندی درخواست می کم که اوّل است و قبل از 
همه اشیاء بوده و هیچ چیز پیش از او نہوده است و آخر است و بعد از همة اشیاء 
خواهد بود و هیچ چیز با او باق نمی‌ماند. باق است و هرگز فنا در او راه ندارد, 
عظیم و بزرگواری است که عظمت او را نهایت نیست. یگانه ای است که احدی 
در خداوندی با او همراه نیست و قاهری است که همتایی برای او وجود ندارد و 








پدیدآورنده‌ای است که در آفرینش کسی را شریک خود نساخته است و 
توانایی است که ضدّی ندارد, صمدی است که مانندی ندارد, پادشاهی است و 
هیچ کس همراه او ثیست تا تو را پادشاه عادل و پیشوای هدایت و رهبر 
پرهیزکاران قرار دهد و تنها اوست که تو را از کوری ضلالت می رهاند و در دنیا 
زاهد و دوستدار خردمندان و دشمن گمراهان مي‌سازد تا آنکه تو را و ما را په 
آنچه بر زبان پیأمبرانش از بهشت و رضوان وعده فرموده برساند, که رغبت ما 








ن اک 


ثرو سا 





سب سس .حور وم 
باز و گردنهای ما در طاعت او خافتع وج امور ما ه او بازگشت خواهد کرد. 

شاهزاده تحت تأثر این دعا را گرافتوررغبتیی در امور خبر افزون گشت 

و از کیال و حکنت و دانایی آن حکیم متعجّب شد و پرسید :ای حکیم از عمرت 
چند سال گذشته است؟ او گفت: دوازده سال. شاهزاده به خود آمد و گفت: 
فرزند دوازده ساله طفل است و من تو را در سن کهولت و شصت سالگی می بی 
حکیم گفت: آری از ولادتم شصت سال می گذرد اما تو از عمر من سؤال کردی و 
عمر عبارت از حیات است و حیاتی وجود ندارد مگر در دین و عمل به آن و 
دوری از دنیا و از آن زمانی که به این حالات موصوف شده‌ام تا حال دوازده 
سال می گذرد و پیش از آن به سیب جهالت در زمر مردگان بودم و آن را از مر 
خود حساب نی کنم. شاهزاده گفت: چگونه کسی را که می خورد و می نوشد و 
حرکت می‌کند مرده می خوانی ؟ حکم گفت: زیرا با مردگان در کوری و کری و 
گنگی و ضعف حیات و فقر شریک است و چون در صفات با مردگان شریک 
است لاجرم در نام هم شریک خواهد بود. 





١‏ - في بعض النسخ «ر أبصارنا إثيه خاشعةه 















أفل دبي ل عل را 
ی الاجا لام تم 
ایازم قذ رل حه نبا .ورب ین 

ابن الیب أن و صات ال ب قوش ف 





۳ إل او ؤرب من لارائ 
قال ائ ال : صَدَقُ کہا شک ھل شون أن 
شاهزاده گفت: اگر تو این حیابتظاهری را حیات فی دانی و په آن غبطه 

فی‌خوری, سزاوار نیست که کرام مرگ بدانی و از آن کراهت داشته 

باشی. حکیم گفت؛ ای شاهزاده اگر بهاین زندگانی اعتاد می نودم خود را به 
چنین مهلکه‌ای نمی افکندم که‌یه نوو رتو ام با وچو د آنکه می دام پدرت بر اهل 
دین خشم بسیار دارد و در صدد قلع و قع آنهاست, آری من مرگ را مرگ 

نمی دائم و این حیات را نیز حیا به حساب نمی آورم و از مرگ کراهت ندارم و 
چگونه رغبت در این حیات داشته باشد کسی که ترک لذتهای دنیوی کرده است 

و چگونه از مرگ می‌گریزد کسی که تفس خود را با دست خود کشته است. ای 

شاهزاده آیا نمی بینی که دینداران ترک دنیا از اهل و مال خود کر ده‌اند و رضا به 

داده داده‌اند و رچ عبادت بر خود خریده‌اند به گونه‌ای که جز به مرگ 
نمي آسایند ؟ پس کسی که از لتجای حیات مت متمتع نگردد این حیات به چه کار او 

کمایس یدمک E‏ آن بگریزد؟ 
شاهزاده گفت: راست می‌گویی ای حکیم, آیا دوست می‌داری که فردا 

مرگت فرا رسد؟ حکیم گنت : پلکه سرور من در آن است که همین امشب مرگم 

فرا رسد نه فرداء زیرا کسی که نیک و بد را فهمید و دانست که جزای هر یک نزد 


۱-ف بعض النسخ «مالا برغب نیا ما الا له 





رل بك الوت من عٍُ؟ قال 














خدای تمالی است بدی را به خاطل قاش ترک می‌کند و نيکی را به واسطة 
ثوابش به جا می آورد و کسی که ید وجود اخدای یکتا یقین داشته باشد و 
وعده‌های او را تصدیق کندالییّه یگ رار دوست می‌دارد به دلیل آنکه به 
آسایش پس از مرگ امیدوار است دنیاً را نمی خواهد و از آن کراهت دار زیرا 
می ترسد که مبادا به شهوتهای دنیا فریفته شود و مرتکب معصیت حق تعال 
گردد. چنین شخصی مرگ را دوست می دارد تا از شر فتنة دنیا این شود و به 
سعادت عقی فائز گرده. شاهزاده گفت شخصی زیبنده است که با دست 
خود خویشتن را به هلاکت افکند زیرا در آن نجات و رستگاری وجود دارد. ممل 
مردم این روزگار را که در عبادت بتهای خود اهعام می ورزند بیان فرما. 
حکیمگفت: مردی بود که باغی داشت و در آبادنی آن باغ می کوشید و سمی 
وافر می‌نمود. روزی گنجشکی را دید که بر روی درختی از درختان باغ او 
نشسته و میوة آن را می خورد. آمد و تله ای تصب کرد و آن گنجشک را 
شکار مود و چون قصد کشتن آن را کرد حق تعالی به قدرت کاملة خود آن 
گنجشک را به سخن درآورد و آن پرنده به صاحب باغ گفت: بر کشآن من هت 
کرده‌ای ولی در من آن قدر گوشت نیست که تو را از گرسنگی سیر کند و از 


















رة زد 
تطلبن تین نا 





برهاند. آیا دوست داری و ری کاری هدایت کنم که از کشتن من بهتر 
باشد؟ آن مرد گفت: چه کاری ؟ گنجشک گفت: مرا رها کن و من سه کلمه به تو 
می آموزم که اگر آنہا رامجفظ کنی از اهل ورمال برایت بهتر خواهد بود. مرد 
گفت: چنین خواهم کرد, آن کلات را بازگو, گنجشک گفت: آنجه به تو می گومم 
حفظ کن: بر آنچه که از دست داده‌ای اندوه خور و امر حال را اور مکن و آنچه 
را که به آن‌نتوانی رسید مخواه, چون این کلیات به پایان رسید آن را رها کرد. 
گنجشک پرواز کرد و بر شاخۀ درخق نشست و گفت: ای کاش می دانستی که با 
از دست دادن من چه چیز گرانبهایی را از دست داده ای, مرد گفت: چه چیزی 
را از دست داده‌ام؟ گنجشک گفت: اگر مرا می کشتی از چینه دان من در سپیدی 
بیرون می آوردی که به انداز؛ تخم غاز بود و تو را در تام عمر بی نیاز می‌کرد, آن 
مرد چون ابن سخن شنید پشیانی خود را از رها ساختن آن نهان ساخت و گفت: 
از گذشته سخن مگو, بیا تا تو را به مقزل خود برم» نزد من عزیز خواهی بود و 
جایگاء نیکویی برایت مهیّا خواهم ساخت. گنجشک گفت: ای مرد جاهل من 
می دائم که ن دست بابی مرا خواهی کشت و بدان که از آن کلیاتی که بتو 
١‏ -في البحار؛ «كبيضة لزق 
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حکایت بلزقر و بوذائشف ۴۷۳ 









وت 
ندیم رَعَمُو حنطرماین 


د زغتا هی الي طین. ور لها ین مک و 
زعشا هايگ نوا ین یف ما لیر و گرا باب 






نشدی, آیا نتم بر آنچطکن از دیک داده ای اندوه خور و ام ال را 
پاور مکن و آنچه را که به آن نتواترسید واه ؟ آیا اکنون پر آنچه که از دست 
داده‌ای اندوهگین نیستی و بار مرا درخواست نی کنی و چیزی را که به آن 
نتوانی رسید طالب نیستی؟ ایا تو باور نکردی که در چینه‌دان من در سپیدی 
هست که به اندازءتخم غاز است در حالی که جمیع بدن من به اندازء آن تخم 
نیست! ابا چنین امور محالی را باور می کنی ؟ 

و مردم این روزگار نیز چنین اند. به دست خود بتهایی ساخته اند و آنها را 
خالق خود می پندارند و از ترس آنکه مبادا دزد آنا را بیرد به حافظت آنها 
مشغولند و گیان می‌کنندبتها حافظت آنها می‌کنند و اموال و مکاسب خود را 
خرج بتها می کنند و می ارند نها رازق ایشانند. پس آنها نیز در جستجوی 
چیزی هستند که به دست نی آید و امری را که محال است باور کرده‌اند, و په 
اندوهی که صاحب باغ دچار شد مبتلا خواهند گردید. 

شاهزاده گفت: راست می گوبی» من نیز همواره بر حال این بتها عارف 
بودهام و هرگز میل به عبادت آنا نبوده ام و امید خیری از آنها نداشته ام حال 
مرا از آن چوزی خبر ده که مرا به سوی آن می خوانی و برای خود پسندیده ای 



























برضوایه. قال لك : و کي 
قال المي َو آن ۲ 


واه وه خالق مایا 











یج و لا عجره ی 
کون الأفياء 
الأخوال. و لائبله مان ولا 


لامن تیه 5 
من حال إل حال ,و له ان ۷ 
ب کان و لیکو ِن تکان ارب من إل ت 





ولا يغب عله یه عال لا 





بلوقرگفت: مار آن دینک ره آن فرا می خوائم بر دو چیز است: یکی 
شناخت حو تعالی و دیگر عل-کردن یه آموری که موجب خشنودی اوست. 
شاهزاده گفت: حق تمال یا تچگونه مي ناسند 
ہے گفت: تو را فرا می خوأم به شناسایی خداوند یکتایی که شریکی 
ندارد و هواره یکتا و پروردگار بوده است و جز ذات او همه خلوق آویند و 
اینکه تا او قدیم است و هر چه غیر اوست جادث است و تا او صانع است و 
ما سوای او مصنوع است و تنها او تدبیر می‌کند و دیگران تدبیر می‌شوند و تا 
اوباق است و دیگران فانی هستند و تنها او عز است و ما سوای او ذلیل اند و او 
نمی خوابد و فلت نی کند و نمی خورد و ی آشامد و ناتوان نمی شود و مقلوب و 
دلتنگ نی گردد و چیزی او را عاجز نی سازد. آسمان و زمین و هوا و بر و گر 
مانع او نمی شود و او اشیا را از عدم پدید آورده است هميشه بوده و پیوستد 
خواهد بود و حوادث در او تأثیر ندارد و احوال او را دگرگون نمی‌کند و روزگار 
او را مل نمی سازد و از حالی به حألی دیگر در نې آید و هیچ مکانی از او خالی 
نیست و مکانی خاص او وجره ندارد و به مکانی نزدیکتر از مکانی دیگر نیست 
و هیچ چیزی از وی نهان نیست و بر هر چیزی داناست توانایی است که چیزی 











۴۷۵ 







تا اه لك : ا رضي الوا اغا ين اأغال؟ ل الکم: با ۳ 
رضاء آن 1 









0 أت الا دار صف تاو 
رأ ت فلا یفاضا لتصایب. 5 ر 
فده ذلا و خاه له 
از قدرت او بیرون نیست و باید او الِصتات رأفت و رمت و عدالت بشناسی 
و اینکه او برای مطیمان خود توا یلک ات و برای عاصیان خود عذابی 
تدارک دیده است و باید که کردا و رای تخداوندا در جهت خشنودی او باشد 
و از آنچه باعت خشم و غضب وی می گرد اجتناب نمایی. 

شاهزاده گفت: کدام اعمال موجب رضای خالق یکتا می شود؟ حکم گفت: 
ای شاهزاده رضای او در طاعت و ترک افرمانی اوست و اینکه یا غهر خود آن 
کنی که دوست داری با تو آن کنند و از غير خود بازداری آنچه را که دوست 
داری از تو باز دارند که این عدل است و در عدل رضای او نهفته است و اینکه از 
آثار انیا و رسولان ای پیروی کنی و از طريقة سنّت ایشان تجاوز نکنی. 

شاهزاده گفت: ای حکیم. دگر باره درباب زهد و ترک دنیا سخن بگو و مرا 
از احوال آن با خبر گردان 

حکیم گفت: من چون دیدم که دنیا در تفر و زوال و تقلب احوال است و 
دیدم که اهل دنیا آماج بلاها و مصائب اند و همگی در گرو مرگ و فنا هستند و 
دیدم که پس از صخت دنیا بهاری و پس از جوانیش پیری و به دنبال توانگریش 
فقر و در پی شادی آن اندوه و پس از عرٌتش ذأّت وبه دنبال آسایش آن شدّت و 








۳۷۶ ج ۲ -باب اه 


ت ار َصیر. و توف را 





باطتهاء ‏ غایشُها بواچجها. ‏ برها پقلایتها. و صُدورها پوژروها, درا با 
PIC: ۲‏ رو 
رها و فرژث منها نا برها . 





آن خوف و از پسی‌حیات.آنمات است و دیدم که عمرها کوتاه و 
مرگها در کمین و تبرهای قضا أماده پررتاپ و ندنها در نهایت 
و نمی توانند دفع بلا از خود کنند. از مشاهدة این احوال 








که دنیا منقطع و 
زوال پذیر است و از آنچه در دنیا دیدم احوال آنچه را که ندیدم دانستم و از 
ظاهر دنبا یی به باطنش بردم و سخت آن را با آسانش و سر آن را با آشکارش و 
صادرات آن را با وارداتش شناختم و چون حقیقت دنیا را دانستم از آن پرهیز 
کردم و زمانی که به عیبهای آن بینا شدم از آن گريختم. 

اي شاهزاده! در آن حال که مردی را در دنیا می‌بینی که در پادشاهی و 
نعمت و شادی و راحت و عیش و رفاهی است که مردم بر او رشک می برند و در 
شادی جوانی و شادمانی سلطنت و کامرانی و سلامتی است, ناگاه در اوج سرور 
و بهجت و راحتی و خوشوقق دنیا از او بر می‌گردد و دئیا همه اوصاف فوق را 
زایل می‌سازد. عزّتش را به ذلت و شادیش را به اندوه و نعمتش را به تقست و 
بی نیازیش را به فقر و فراخی اش را به تنگی و جوائیش را به پیری و رفعتش را 


-قبعض المع «شمرته 








حکایت قرو بوذائف 





حَثيتٌ قريب و اه و إن ال 


فا ماقا و ما عیل نیا 








به پستی و حیاتش را به مرگ مبدل:می گرداند و او را به حفره‌ای تنگ و 
وحشتناک راهفایی می کند که درآ تاو کس و غریب است در حالی که از 
دوستانش جدا می شود و دوستافی سا انیلفارقت می کنند و برادرانش او را 
فرو می گذارند و از وی اټ في کنندرو دوستانش او را فریفته و از وی دفع 
مضّتی میکنند و عرّت و ملک و پادشاهی و اهل و مال او از پس وی به غارت 
می‌رود و چنان از خاطره‌ها فراموش می شود که گویا هرگز در دنیا نبوده و 
نامش بر زبانها جاری نگردیده و او را جاه و مفزلتی و بهره‌ای در زمین نبوده 
است. ای شاهزاده! نیایی را سرای خود قرار مده و ملک و قاری از آن 
عطلب, أَف بر این دنیای غذار و تفو بر این سرای تاپایدار. 

شاهزاده گفت: اف بر آن باد و بر کسانی که فریب آن را می خورند چنانکه 
احوال آن چنه اشد. آنگاه بر شاهزاده حالی دست داد و گفت: ای حکیم! باز 
هم سخن بگو که شفای سينة دردمند من در کلمات توست. 

حکیم گفت: عمر آدمی کو تاه است و شب و روز با سرعت آن را طن می‌کنند 
و رحلت از دنیا به زودی و با جدیت واقع می شود و عمر هر چند دراز باشد 
مرگ فرا می رسد و کسی که بار بسته می کوچد و هر چه که فراهم آورده پراکنده 
می شود و هر کاری که در دنیا کرده نامام می ماند و هر چه که ساخته وران 


























الحازم الذي یب العائة 





می شود تامش کُم و یادش فراموشو ختّبش بر باد و تنش پوسیده و شرفش به 
لت مبدل می گردد و تنقم ها دتا وال او می شود و کسبهای دنیوی باعث 
زیانکاری او می گردد و پادشاهی اوه میراث به دیگران می رسد و فرزندانش 
به خواری مبتلا می شولترو زنانش, را دیگران به تصمّف در می آورند و 
پهانهایش شکسته می شود و پناهش بی پناء و آثارش مندرس و اموالش منقم 
و بساطش برچیده و دشمنش شاد و ملکش بر باد می‌گردد تاج سلطنتش را 
دیگری بر سر نباده و بر سریر دولتش تکیه می زند و او را پرهنه و خوار و 
بی معاون و یار از خانة خود بیرون می برند و در گودال قبرش می‌افکنند, در 
تنهایی و غربت و تاریکی و وحشت و بیچارگی و ذلّت از خویشان خود جدا 
می شود و دوستانش او را تنا می گذارند و هرکز از آ 
آن غربت نیاساید. 














ن وحشت به در نياید و از 


ای شاهزاده! بدان که برهر مرد خردمند لازم است که خود را ترییت کند 
مانند امام عادل و دوراندیشی که عموم مردم را تأدیب می‌کند و رعیّت را په 
صلاح می آورد و به آنچه مصلحت آنهاست فرمان می دهد و از آنچه آنها را به 
تباهی می‌افکند باز می دارد. آنگاه عاصیان را کیفر می کند و مطیعان را اکرام 
می فاید» همچنین بر مرو خردمند لازم است که خود را ازنظر اخلاق و هوی و 














حکایت بر و بوذائف ۴۳۷۹ 


يمار 





هوس ET‏ وا دارد گرچه نفسش را ناخوش 
آید واز زیانها بر کنار دارد وانکتېراۍ نمی ثوایپ و عقاب مقّر کند. آنگاه که 
نیکی کند او را شاد سازد و چون بدی کرد او را مغموم گرداند. 

و بر خردمند لازم است که در کارهایی که برای او پیش می آید پنگرد و 
درست آن را برگزیند و نفسش را از نادرست آن باز دارد و به دانش و رأی خود 
نبالد تا خود بین نگر دد که خدای تعالی خردمندان را ستوده و خودبینان را مذقت 
کرده است. به واسطة عقل و با اذن خدای تعالی می توان به هم 
یافت و به واسطة جهل نقوس هلاک می‌شوند. و تزد خردمند ادراکات عقل و 
تجارب عملی و مشپودات آدمی در ترک هوی‌ها و شہوات نفسانی از 
ملق ترین و معتمدترین امورات است و بر خردمند سزاوار نیست که کار خير را 
ولو اندک باشد حقیر شمارد و ترک کند, بلکه آنچه از اعبال خير میتر و مقدور 
است باید به جای آورد. این یکی از سلاحهای پنهانی شیطان است که آن را 
می‌بیند مگر کسی که در آن تدبّر کند و حقّ تعالی او را حفظ فرماید و از جمله 
سلاحهای کشند؛ شیطان دو سلاح است: یکی از آنها انکار عقل است بدین 


ات دست 











رض له 4 ¥ 


مالسا وان جه و ژجرو طلائیه. 3 





ب که در دل مرد عاقل وسوسه میکند که تو عقل و بصهرتینداری و از 
دانایی منفعتی به تو عاید نمی گرذد و عضش از این وسوسه آن است که محبّت 
دانش و دانش جویی را از خاطر آو بیراون کند و مشغول شدن به غير علم را 
همچون ملاهی دنیایی دوزنظر او پیآراید. و اگر آدمی از این راه فریب وی را 
خورد و پیروی وی نماید مغلوب می شود و آگر فریب نخورد و بر وی غالب آید 
شیطان به سلاح دیگر متوشل می شود بدین ترتیب که چون آدمی اراد؛ انجام 
عملی از اعمال خير کند و بدان کار بینا باشد کارهای دیگری را بر وی عرضه. 
کند که دنه ین نیست تا او را به وسطة چیزی که فی داد خدگین و مازجر 
نماید تا به غایتی که آن عمل خیر را مبغوض وی قرار می دهد و در آن شهه 
می کند و می گوید: آیا ھی بینی که تو بر انجام این امر توانا نیستی و ی توانی آن 
را به اجام برسانی پس چرا خود را به زحمت می افکنی و رنج بیپوده می‌بری؟ و با 
این سلاح بسیاری از مردان را به خاک افکنده و از حصیل کبالات محروم ساخته 
است ۰ 

پس ای شاهزاده! از شر شیاطین بر حذر باش و از اکتساب علومی که 
نی‌دانی غافل مباش و در آنچه دانسته ای فریب شیطان را خور و بدان عمل کن 
که تو در خانه ای هستی که شیطان به حیله‌های رنگارنگ و وجوه ضلالت بر 

















حکایت بر و بوذائف ۴۸۱ 
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وأتراکن: وشلا 


الاس رون و لا بحصي عَدَدَهم لا و 
عم( ی ار .نأل اله وفیا لاد و 








امل آ غات سول ده الت لها گوتها و لها دفایشان 
آویخته است و ایشان را نادان رھااکرکوایت وا آنها مانند حیوانات از جهولات 
خود پرسش ی کنند. و عامۀ لایقامذاهي و طریقه های ختلق است :بعضی 
از ایشان در ضلالت خود سعی وافر دارند تا به غایق که خون و مال مردم را بر 
خود حلال کرده‌ند و گمراهی و اطل خود را در لباس حق بهمردممی‌مایند تا 
دین مردم را بر آنبا مشتبه کنند و ضلالت خود را در نظر جمی ضعیف العقل 
بیارایند و از دین حقشان باز دارند» پس شیطان و لشکریانش پیوسته در هلاکت 
و گمراهی مردم می کوشند و در این راه هیچ گاه خسته نمی شوند و عدد آنها را 
کسی جز خدا نمی‌داند و جز با توفیق و عون هی و چنگ زدن در متابعت دين 
حق دفع مکائد ایشان نمی توان کرد, از خدا می خواهيم که در طاعت خود ما را 
توفیق دهد و ما را بر دشعنان خود نصرت عنایت فرماید و هیچ حول و قوه‌ای 











جز به واسطة او میّسر نمی شود. 

شاهزاده گفت : ای حکمم ! خدای تعالی را بر من چنان وصف کن که گویا أو 
رامی یم گفت: خدای تعالی دیدنی نیت و عقول به گنه وصف او و 
زبانها به گنه مدح او نمی رسند و بندگان احاطه به علوم او ندارند مگر آنچه راکه 














ور امن مانب دس عَلِتَ 


رش ما ی حح ری ی 





بر زبان پیامبران جاری کردء ی آنان از صفات کالێه او بیان کرده اند و عظمت 
پروردگار را اوهام ادراک ین کنند کاو رفیع تر و بزرگوارتر و اطیف تر از آن 
است که عقل و وهم بتواند اؤ را ادراککن , پس به توسط پیامبران از علوم خود 
آنچه را که خواسته اس تر رومان ظاهر گردانیده و بر شناخت خود راهنایی 
فرموده است و با ایاد اشیاء از گتم عدم و معدوم کردن آنجه اباد فرموده به 
ت ربوییّت خود دلالت کرده است. 
شاهزده گفت بر : بر وجود پروردگار چه حجَتی وجود دارد؟ حکیم گنت: 
تو نهان باشد, عقل حکم می کند 
که کسی آن را ساخته باشد, آسمان و زمین و آنچه در بین آنباست نیز 
گرچه صانع آن را نمی بینی ولی عقل به وجود او حکم می‌کند. آیا حجّق قوی تر 
و ظاهرتر از این وجود دارد؟ 

شاهزاده گفت: مرا آگاه کن آیا به قضا و قدر ای است که بپارها و دردها و 
فقر و احتیاج و مکروهات به مردم می رسد و یا آنکه به قضا و قدر ای نیست؟ 

پلوقر گفت: اینها همه به قضا و قدر ای است. گفت: مرا آگاه کن آیا 
کارهای بد و گناهان مردم به قضا و قدر ای است یا نه؟ 
کارهای بد ایشان مبرّاست ولیکن برای مطیمان خود توابی عظیم و برای 








ن است 








خداوند از 








حکایت بوفر و بوذائف FAY‏ 


إن كان في الا ولا شخي 





عاصیان خویش عذابی سخت مقرّر کوده است. 

شاهزاده گفت: مرا خبر دمن جادلترین مردم است و ظالترین و 
زیرکترین و اجمقترین و بدبخت ترین و خوشیخت ترین مردم چه کسانی هستند؟ 
حکم گفت: عادلترین مر دک کی ی بت که انصافي بیشری از جانب خود دربارة 
مردم به کار بندد. و ظالترین مردم کسی آست که ظلم و جور خود را عدل پندارد 
و عدل عادلان را جور و ستم شمارد. و زیرکترین مردم کسی است که آمادگی 
لازم را برای آخرت خود فراهم کند. و احمقترین مردم کسی است که هت خود 
را مصعروف دنیا کند و اعبالش به تمامی خطا باشد. و خوشبخت ترین مردم کسی 
است که عاقبت به خير باشد. و بدبخت ترین مردم کسی است که ختم اعبالش 
ختم و غضب پروردگار رابه دنبال داشته باشد. 

سپس حکیم گفت: کسی که با مردم به حوی عمل نايد که اگر با او همان عمل 
را کنند موجب هلاکت وی گردد خداوندرا به خشم آورده و نارضایی وی را 
فراهم کرده است و اگر کسی با مردم به گونه ای عمل اید که اگر با او همان عمل 
راکنند موجب صلاح وی گردد, او مطیع خداوند است و تحصیل رضای اطی را 
کرد و از غضب وی اجتناب کرده است. سپس گفت: زینهار که کار نیک را بد 
مشماری اگر چه فاجران ن کار باشند. و زینهار که کار بد را نیک مشماری 




















عَروَجَل. 
5ز ین اتل بالات 
ات و انا ؟ قا: التتنات: دق ال العمل الضاجء و الول 
و شوه القتل, و الول البق . قال : ا دی الد ؟ 
شوه( لول ؟ فال : الب قال : فا شوه القتبل ؟ 
.قل خرن كيت ا«ْیصا؛ ني اة ؟ تال: لک لوال 
آن کار‌جاشتد: 
شاهزاده گفت: مرا خبرده که مزلواررین مردم به سعات و شقاوت چه 










کسانی هستند؟ 

پلوهر گفت: سزاوارترین مردم به سعادت کسی است که مطیع پروردگار 
باشد و از معاصی اجتناب ورزد. و سزاوارترین مردم به شقاوت کسی است که 
نافرمانی پروردگار کنو اطاعت وی را ترک فاید و شپوات نفسانی را بر رضای 
رمانی ترجیع دهد. پرسید: چه کسی خداوند را فرماتبردارتر است؟ گفت: آن 
کسی که بیشتر متابمت فرمودة اي کند و دز دین حق راسختر باشد و از اعمال بد 
دورتر باشد. 

شاهزاده گفت: حسنات و سیّثات کدام است؟ گفت: حسنات عبارت 
از صدق نیت و عمل صاع و سخن نیکو است و سیثات عبارت از سوء نیت و 
سوء عمل و سخن بد است ی :مین روی در قصد 
و همت گفت: :سخن بد چیست ؟ گفت: :دروغ: i‏ 











حکایت پور و بوذائف ۴۸۵ 






او قال : از ارو ت عل ألما مین 
الیرصٌ؟قال: لاه ال الاح ال ار الي یاهع 

جوز قال :ا و زلایکها 
اشن ل aE‏ یر ی تا الکذب؟ 














این ی 
گفت: در یاد داشتن زوال و انتطاع نی تک آموری که موجب غضب اهی و 
وبال اخروی است. 

شاهزاده گفت: سخا چییت؟/کنممگفتناعطای مال در راه رضای 
خداوند؛ پر :کرم چیست؟ گفت: : تقوی, پرسید؛ بل چیست؟ گفت منع 
کردن حقوق از اهلش و گرفتن آن از غير محل خویش, پرسید: حرص چیست؟ 
گفت؛ میل به دنیا و نظر انداختن به اموری که در آن فسادی است و ُرة آن نیز 
عقوبت اخروی است. پرسید صدق چیست؟ گفت: آن که خود را فریب ندهی و 
به خود دروغ نگویی, پرسید: ماقت چیست؟ گفت: دل به دنیا دادن و ترک 














کردن امور بادوام و باق, پرسید دروغ چیست؟ گفت: آنکه انسان به خودص 
دروغ بگوید و به هوای نفسانی شادان باشد و امور دین خود را به تأخیر پیندازد, 
پرسید: کدام یک از مردم در صلاح و شایستگی کاملترند؟ گفت: آنکه عقلش 
کاملتر باشد و عواقب امور را پیشتر ملاحظه کند و دشمنانش را بهتر بشناسد و 
از آنها بیشتر دوری کند. گفت: مرا خبرده که این عاقبت چیست و آن دشنان که 
گفتی عاقل آنہا را می‌شناسد و از آنہا حذر می کند چه کسانی هستند؟ گفت: 
عاقبت عبارت از آخرت است و فنا عبارت از دنیاست, پرسید: آن دشمنان چه 








A‏ ج ۲ -باب اه 
او واه الما 


له؟ قال: الیزض أل 
1 رفس بالهای وال 


الخصّماء؟ قال : :الجرض دالوا و 
1 ا 








7۳ 
عَدَذْتَ 
۶ 


اتب 





کسانی هستند؟ گفت: حر ص و شض پا وید و حیّت و شهوت و ریا و بماجت 
در راه باطل. 

شاهزاده پرسید: کدام تاز کیچ ینای که یر شعردی قوی تر و احقراز از 
آن سزاوارتر است؟ کم گفت: در حرص خشنودی نیست و موجب شت 
غضب می گردد و در غضب جور غالب و شکر اندک است و موجب دشمنی بسیار 
هی گردد» و حسد بدترین عمل برای نیّت و بدترین پندار است و حیّت باعث 
لجاجت عظم و گناهان شنیع می شود؛ و کینه سبب طولانی شدن عداوت و کمی 
رمت و شدّت قهر و سطوت است؛ و ریا از هر مکری شدیدتر و مکتوم تر و 
دروغ تر است, و لجاجت آدمی را در خصومت زود عاجز می کند و موجب قطع 
اعتذار می‌گردد. 

پرسید؛ گدام یک از مکرهای شیطان در هلاک انسان بلیغ تر است؟ گفت: 
مشتبه کردن نیک و بد و ثواب و عقاب واینکه هنگام ارتکاب شهوات انسان را 
از دیدن عواقب امور باز می دارد. پرسید: حق تعالی چه قوّءای به آدم کرامت 
فرموده است که به واسطة آن بتواند بر این صفات ذمیمه و اعبال قبیحه چهره 
شود؟ گفت: علم و عقل و عمل نمودن به آن دو و صبر کردن بر خواهشها و اميد 














حکایت بل و بوذاشف FAY‏ 





وتو لسع یل 
اف ار ینت 





داشتن به ثوابهایی که در دین بیان فرموهه و پیاز 7 فنای دنیا دتا ودیک 
آجال و حافظت کر دن بر آنکه مر فائیه ناقض امون پاقیه نگردد و عبرت گرفتن 
از امور گذشته برای عواقب آنها و حافظت کردن بر آنچه خردمندان می‌دانند و 





بازداشتن نفس از عادات سیته و واداشتن آن به عادات حسنه و خلق لیکو و 
اینکه انسان آرزوهایش را به اندازۀ عیش محدود خود قرار دهد که آن عبارت از 
قناعت و عمل ضبورانه و رضای به کفاف و ملازمت قضای ای است؛ و شناختن 
آنجه که در آن شداید و سختی هاست و آنچه که در افراط اکتساب وجود دارد و 
سل دادن خود بر 
آنہا و دست برداشتن از اموری که قامی نداره و بنا شدن به اموری که بازگشت 
آدمی به آن است» و برگزیدن راه رشد و فرو گذاشتن راه گمراهی, و اطمینان 
بر آنکه کار نیک پاداش و کار بد کیفر دارد و شناخت حقوق و حدود 


زهایی که در دنیا از آدمی فوت می شود خوشدل بودن بر 





دا 





تقوی و عمل کردن بر نصیحت و خودداری از پیروی هوی و ارتکاب شهوات و 
پیشه ساختن حزم و ایستادگی تا اگر به او بلايي رسد معذور باشد و ملامت نشود. 
شاهزاده پرسید: کدام لق و خو گرامی تر و عزیزتر است؟ گفت: تواضع و 











اتکابٍ الذنوب. قال این الك 
ل اني أي الأب أَفس؟ 





نرم سخن گفتن با برادران دی نودام عبادت نیکو تر است؟ گفت: وفا و 
دوستی. گفت: مرا خبرده که کدام وغل افضل است؟ گفت: دوست داشتن 
صالحان. پرسید: کدام ذکرتافطل است ؟ گفت: آن که دربار؛ امر به معروف و نی 
از منکر باشد؛ پرسید: کدام دتمن سخت تر است؟ گفت: گناهان. شاهزاده گفت: 
مرا خبرده که کدام یک از فضیلتها افضل است؟ گفت: راضی بودن به کناف در 
معیشت, گفت: مرا خبرده که از آداب کدام یک بهتر است؟ گفت: آداب دینی, 
: چه چیزی جفاکارتر است؟ گفت: پادشاه سرکش و دل‌سر سخت: 
پرسید: چه چیزی دارای غایت دورتری است: گفت: چشم حریص که از دیدن 
دینا پر فی شود. پر سید : 
مردم در کاری که موجب 
می‌گردد و زیر و رو می شود؟ گفت: دل پادشاهانی که برای دنیا کار می‌کنند. 
گفت: مرا خبرده که کدام سق زشت تر است؟ گفت: با خدا پهان بستن و آن را 
شکستن؛ پرسید: چه چیز است که زودتر از هر قطع می شود؟ گفت: دوستی 
فاسق, پرسید: چه چوزی خیانتکار ترین است؟ گفت: زبان دروغگو پرسید: 
آن چیست که پنهان ترین است؟ گفت: شر ریا کار نهرنگ با. پرسید: شبیه رین 














ام کار عاقبت پلیدتری دارد؟ گفت: جستن رضایت 





پ ند آوند اس٤‏ بو 











ِ ندز و 


اقلض ابص 





است ؟ گفت: آن کس که خدای,تعالی چی‌شبین تر و با تقواتر باشد و از 
ذکر خدا و مرگ و انقطاع مدّت غفلت نورزد, پرسید: در دنیا چه چوزی موجب 
سرور پیشتر است؟ گفت: فرزند با ادب و زن سازگار که در تحصیل آخرت یاور 
وی باشد, پرسید: در دیا کدام درد ملازمتر است؟ گفت: فرزند و زن بد که 
گریزی از آنها نست, پرسید: کدام آسایش راحتی بیشتری دارد؟ گفت؛ راضی 





بودن آدمی به بیر: خود در دئیا و مأئوس بودن با صالحان. 
سپس شاهزاده به حکیم گفت: ای حکم حواست را جع کن که می خواهم 
مهمترین سؤال خود را از تو بپرسم بعد از آنکه حق تعالی مرا بینا گردانید بر 
اموری که دان جاهل بودم و دین را روزی من کرد بعد از آنکه از نا اامید بودم. 
حکیم گفت: از هر چه می خواهی بپرس. شاهزاده گفت: مرا خبرده از حال 
کسی که در طفولّت به پادشاهی رسیده و عمر خود را به بت پرستی گذرانیده و از 
ات دنیا تغذیه کرده و به آنها تاد شده وبا آها پرورش یافته تا آنکه به پیړی 











قال ا لمكي قذ عرفث خذم اه ما دعاك إلى هه امنأ 


رسیده و ساعتی از این روش اداتی بکخدای تعالی و از شہوترانی برکنار 
نبوده و برای رسیدن به نهایت این‌شهوات دلیو به آماده بوده و آن را پیشۀ خود 
ساخته و بر هر کاری ترجیکځدزده ی,بررامجام آن جپہور شده تا به جایی که همان را 





راه هدایت تصوّر کرده و گذشت روزکار او را بیشتر گرفتار ساخته و فریفته و 
شيفتة آن مذهب باطل و پیروانش کرده است 

و بصیرتش وی را واداشته که نسبت به امر آخرتش جهالت ورزه و آن را 
فراموش کرده و خوار تمارد و به واسطة قساوت قلب و خبت نیّت و سوء ری در 
آن سهل انگاری کند و روزبه روز عداوتش زیاده گردد با جماعتی که خالف دین 
او و پیرو دین حق‌اند و از ترس ظلم و دتعنی وی حق را اظهار می کنند و خود را 
نهان کرده و چشم به راه فرج هستند. آیا چنین کسی با این اوصاف را امید آن 
ترک کند و از آن اعمال قبیحه جات 
یابد و به جانب امری که فطیلت آن ظاهر و حجّت آن واضح و بهره‌های آن 
بسیار است میل کند و به دین حق درآید و به مرتبه‌ای برسد که گناهان 
گذشته اش آمرزیده شود و امید توابهای آخروی داشته 

حکیم گفت: صاحب این اوصاف را شناختم و دانستم چه چیز تو را 





هست که در آخر عمر آن مذهب باطل ر 

















زجب اه علیق ,و سيك رب 
عظی اقول و دانم البلا اي لا 








بیط کا اخھر یه | 
اب ماه فا اند آشت. 

شاهزاده گفت: این دریافتَِازرتو بمیک‌نیست با آن درجة علم و 
فهمی که خداوندبه تو کرامت فرموده است 

حکیم گفت: صاحب این اوصاف پادشاه است و آنچه که تو را به بیان آن 
فراخوانده عنایتی است که به او داری و اهتامی است که دربار؛ کارهای او 
معمول می داری» زیر که بر پدر شفقت داری و می ترسی که مبادا در آخرت په 
عذابهایی که برای امثال او مقر فرموده معزب شود و تیت تو آن است که حقوق 
آفی را دربارة پدر ادا نی و می پندارم که در هدایت پدر نهایت سعی و اهتام په 
جای آوری و او را از هوای عظم و عذایهای دای رهایی ختی وبه سلامت و 
راحت ابدی که حقْتعلی درملکوت سماوات برای مطیمان مقر فرمودهبرسانی. 

شاهزاده گفت: در بیان منویّات من حرفی را فروگزار نکردی و آنچه در 
خاطر من بود بیان فرمودی. پس آنچه در امر پدرم اعتقاد داری بیان کن که 
می ترسم او را مرگ فرا رسد و به حسرت و ندامت گرفتار شود در آن وقتق که 
پشیانی او هیچ فایده‌ای ندارد و مرا در این امر صاحب یقین گردان و این عقده را 








۳۹۲ ج ۲ .یاب ۵۶ 


از 1 ی رین رفح رم .و لاش له 





ی و اطع 





ذلك ات لام رال میا 
از خاطره من بگشا که بسیار یبرچ چاره‌اش را نی دانم. 

حکم گفت: اعتقاد ما آپا ات که هیچ خلوق را از رمت پروردگارش دور 
ھی دان و هیچ کس را نامیا لطفتا اتحسان حقّنمی‌کنيم مادام که زنده است 
هرچند که سرکش و طَعی هدیا حن تعالی خود را برای ما به 
رت و مهربانی و شفقت وصف فرموده است و ما به این صفات او را شناخته ام 
ویا این اوصاف به او ایان آوردهایم و جمیع عاصیان رابه استففار وتوبه فرمان 
داده است, ازاین روامیدوار به هدایت او هستیم ان شاء اله . 






روایت کرده‌اند که در زمانهای پیشین پادشاهی بود که صیت دانش او در 
آفاق منتشر شده بود و بسیار ملاع و مهربان و مدبر بود و دوست می داشت که 
در میان اتش عدل و صلاح جاری کند و در مان ابشان مت با نایتنیکی 
پادشاهی کرد و چون در گذشت رعایا بر او ناله و افغان کردند و یکی از زنان 
وی باردار بود و منجّیان و کاهنان می‌گفتند که فرزند او پسر خواهد بود و آنها 
هم کسی را بر خود پادشاه نکردند و وزرای پادشاء سایق امور علکت را اداره 
می کردند و موافق قول منجمان پسری متولّد شد و اهل ملکت تا یک سال پس از 
تود آن پسر به جشن و سرور و هو و لعب و عیش و نوش روزگار گذرانیدند تا 











آنکه جعی از دانشمندان و ریانتون نایم نردم گفتند : این فرزند عطي ای بود که 
حقّ تعالی به شما کرامت فرموده وتراوان:بودًدر برابر این نعمت حق تعالی را 
شکرگزاری می کرد بد که معطی ین تهمتتراست . تایه جای شکر او کفران نعمت 
کردید و شیطان را از خود راضی ساختید, اگر اعتقاد )ا آن است که این فرزند 
را شیظان اعطا کرده است پس او را شک رگزار باشید. 

مردم گفتند: ما این عطیه را از جانب خدا می دانم و او بر ما این نعمت را 
ارزانی داشته است. دانشمندان گفتند: اگر شما می دانید که خدا این نعمت را به شما 
کرامت فرموده است» پس چرا او را به خشم می آورید و غیر او را خشنود 
می کنید؟ مردم گفتند: ای حکنا و ای دانشنندان الحال آنچه باید کرد بفرمائید 
نصیحت شما را پذیرفتيم و به فرمودۂ شما عمل می‌کنیم. دانشمندان گفتند: باید 
ترک متابعت شیطان کنید و مسکرات و سازها و هو لعب را به کناری نهید و به 
طاعات و عبادات خشنودی پروردگار خود را طلب کنید و چند برابر آنچه شکر 
شیطان و اطاعت او کردید شکر خداوند به جای آورید تا حق تعالی گناهان ما 
را پیامرزد. مردم گفتند: بدنهای ما تاب تحمل جمیع آنچه شما فرمودید ندارد. 
دانشمندان گفتند : ای نادانان! چگونه اطاعت کردید کسی را که هیچ حق بر شما 














ج ۲-باب ۵4 


له ال الواجبٌ 









ازضوا من ني الجوع عن ذل ترا ا و ور رام 


عفر الشقهاء أشي اء اجهل وان اسلا ين َل خت عم شرا 





نداشت و معصیت می‌کنید کي اکا واجب و لازمی بر ما دارد؟ و چگونه 
بود که بر اجام کارهایی کممو ‏ توانا بودید اما در انجام اعمال نیکو و 
سزاوار اظهار ضف و ناتو ال تک 

گفتند: ای پیشوایان کانا ن راچو چا در نفس ما قوی و لذتہای دنیا بر 
ما غالب شده است. چون این دواعی در نفس ما قوی است انجام کارهای بد بر 
متحقل مشقتهای آن شوع و تات خیر در ما ضعیف 
شده است و به این سبب مشمّت طاعات بر ما گران و دشوار است. پس از ما 
راضی باشید که به تدریج از اعبال ناشایست خود دست برداریم و به طاعات 
روی آورم و این بارگران را یکباره بر ما حمیل نکنید. ای سفیهان! شا 
زادگان نادنی و پرادران گمراھی نباشید که انجام شجوات بر شما سیک و اسباب 
سعادت اُخروی بر شا گران باشد. گفتند: ای آقایان حکنا و ای پیشوایان 
دانشمند ما از فشار سرزنش شا به امرزش خدای تعالی پناه می‌بریم و از شت 
و عنف شما به پردة عفو ای می‌گريزيم؛ شما ما را به ضعف و سستی و جهالت و 
پستی نسبت ندهید زیرا پروردگار ما کرم و مهربان و آمرزنده است» پس اگر 
اطاعت او نائ گناهان ما را می بخشد و عبادات ما را چند برابر می‌کند, ما سعی 


ما آسان است و می توان 























حکایت بر و بوذاشف ۳۹۵ 





زو الب 1 یکر را یک با 


جرا کون متواضمعا و کون میبا و کون 








7 SEES 
خود می رسیم و خداوند ما را بل حوانجنان ی رساند و بر ما ترحم خواهد کرد‎ 
چنانکه بر ما ترځم فر مود وکین وچود پوشانید‎ 

چون چنین گفتند: دانشمندان اقرار بر صدق آنان کردند و به گنتة ایشان 
راطی شدند و یک سال تام غاز خواندند و روزه گرفتند و به عبادت مشغول 
شدند و صدقات عظم دادند و چون سال عبادت منقضی گردید کاهنان 1 
اعبال این مردم دلالت دارد که این پادشاء زمانی فاجر و ستمکار و گنهکار و 
زمانی دیگر نیکوکار و متواضع و خوش رفتار خواهد بود و منجّیان نیز با ایشان 
در این اق کردند. 

به آجا گفتند: این حال را از کجا دانستید؟ کاهنان گفتند: چون مردم به سیب 
شدند و در آخر به عبادت و بندگی روی 
آوردند دانستی که این مولود هم گفتند: ما از 
استقامت زهره و مشتری چنین استنباط کردم و زهره تعلق به اهل طرب و 
بطالت و مشتری تعلق به اهل علم و عبادت دار و دانستیم که این دو حالت در 
او خواهد بود. 








این مولود در ابتدا مشغول هوول 












۴۹۶ 


ا ا وکا شب لاس ای 






راعأو 


عرص شون زرا 








این طفل در نبایت تکبر و پرسیتل توا کرد و ستمی پیش گرفت که مردم 
طاقت آن را نداشتند, دستورائتی-همجانانه و ظالانه بود و حبوبترین مردم 
نزد او کسی بود که در این یتوافت کنو دشمن ترین مردم نزد او کسی 
بود که با یکی از این 
پیروزی بر دشمن مفرور شده بود و سرور و خودییی هم وجود وی را فرا گرفته 
و از هر حیث کامروا شده بود تا آنکه به سٌ سی و دو سالگی رسید, روزی زنان 
شاهزاده و پسران و کنیزان و پرده‌نشینان و اسبان نفیس و مرکبهای فاخر و 
خدمتگاران خاص خود را گردآورد و دستور داد بهترین جامه‌های خود را 
بپوشند و خود را با بهترین زیورها یشان بیارایند و بجلسی در مقابل ملع آفتاب 
برای وی بنا کنند که سنگ فرش آن از طلا و به انواع جواهر آراسته شده اشد و 
طول آن مجلس یکصد و بیست ذرح و عرض آن شصت ذرع باشد و سقف و 
دیوارهای آن نیز به زیورهای قیمتی و انواع نقشهای فاخر آ آراسته شده باشد و 
آنچه در خزاین او از نفایس آموال و جواهرات بود بیرون آوردند و مقابل وی 
در آن بجلس چیدن. و فرمان داد امرای لشکری و کشوری از سپهسالاران و 
نویسندگان و دربانان و اشراف و بزرگان و دانشمندان اهل ملکت هگی با 


ن دستورات خالفت ورزد و به جوانی و سلامتی و توانایی و 














حکایت بل و بوذائف ۴۹۷ 





ان في زجهه و تول السرووعنه. 
هذا جين تغن لن بابي و بين لي أن ملكي في ذهاب و اوذ 





نهایت زیب و زینت حاضر شوند و سواږه نظام خود را فرمان داد که بر اسبان 
نقیس خود سوار شوند و در مکانچای عضو استقرار یابند تا از ایشان سان 
ببیند و مقصود او این بود که بر منظر-رفیعی رآ ید و عظمت پادشاهی و اسباب 
سلطنت و جمعیّت رعنت و وسَعْسه علکت و کثرت لشکربان خود را مشاهده کند 
تا عیش و طرب او کامل گردد. 

چون چنین بجلسی را ترتیب داد با زیب و جلال به آن درآمد و بر تحت خود 
جلوس کرد و بر تام بزرگان ملکت مشرف شد و آنان نیز به زمین افتاده و وی را 
سجده کردند, آنگاه به بعضی از غلامان خا خود فرمود: اهل ملکت و رعیت 
خود را بر احسن وجوه مشاهده کردم اکنون می خواهم منظر خویش را مشاهده 
کنم آئینه‌ای بیاورید و در آن نگریست و در این اثنا که جمال خود را می دید 
تاگاه نظرش به موی سپیدی افتاد که در میان ریش او مانند زاغ سپیدی که در 
میان زاغ‌های سیاء ظاهر شده باشد فودار بود و از مشاهد؛ این حال بسیار 
هراسان و غمگین شد و حالت چثمانش دگرگون گردید و اثر اندوه بر جبینش 
نشست و شادی اش مبدل به غم 











سپس با خود گفت 
سلطنت و کامرانی رو به زوال است, این موی سپید رسول ناامیدی است که خبر 


است که جوانی به پایان رسیده و ایام 














یه باته فال از اما نا َنَت نیک مارا 
آشورکم؟ قائواله: با اليك العو عم بلاژ 


زوال پادشاهی را بر من می خواند:ر پیشاهنگ مرگ است که خبر مردن و 
پوسیدن را به گوش جام مب رساند هیچ نگهبانی نتوانست مانع آن شود و 
هیچکس نتوانست آن را دفع کندتاآنکبه تا گاه به من رسید و خبر مرگ و زوال 
پادشاهی را به من داد و وهای و خزمی من دگرگون گردد و توانائم 
منهدم شود و دژها و لشکریان من نتوانند مانع او شوند, این است ربایند؛ جوانی 
و نیرو و زایل کنند؛ توانگری و عرّت. این است پراکند 
میراث میان دوستان و دثعنان و تباه 
عبارات و متفرّق سازندة جمعیتها و پست کد 
اینک بر من فرود آمده و بار خود را فرود آورده و دامهای خود را بر من 
گسترده است. 

آنگاه با پای برهنه از تختش فرود آمد در حالی که او را با حمل بالا برده و بر 
آن نشانیده بودند و لشکریان و معتمدان خود را فراخواند و گفت: ای مردم من 
در میان شا چه کردم و در دوران پادشاهی با شما چه نوع سلوک نودم؟ گفتند: 
ای پادشاه نیکو خصال از شکر نسستهای تو عاجزیم و اینک جانهای خود را در 
راه فرمانبرداری تو فدا می‌کنيم. آنچه خواهی بفرما که به جان آمادهایم. گفت: 



























حکایت 





قرو بوذاشف ۹۹ 


ك ما هیک .تا 
عوجیها جين امک جک إت 
RE‏ 





TR STE 
او را مانع نشدید تا بر من مستول گردیدا آلکه شما معتمدان من بودید و به ع‎ 
امیدها داشتم گفتند: ای با کرای وٹین کجایشت؟ آیا دیده می شود یا نه؟‎ 
تاطا وه نمی شود اما آثار و علاماتش را می توان دید, گفتند: ای‎ 
پادشاه ما حقٌ نعمتهای تو را فراموش نکرده ابم و برای دفع دشمنان تا آماده ام‎ 
در میان ما خردمندان و مدیران فراوانند. دشن خود را به ما بغا تا دفع شر او‎ 
کنیم» گفت؛ من فریب شما را خوردم و به خطا بر شما اعتاد کردم و شما را برای خود‎ 
به منزلۀ سپر می دانستم و چه اموالی به شما بخشیدم و چقدر شما را شریف گردانیدم‎ 
و شا را از خاضصّان خود قرار دادم تا مرا از شر دشمنان حفظ و حراست کنید»‎ 
آنگاه برای یاری شما شهرهای حکم بنا کردم و قلعه های استوار ساختم و سلاج‎ 
در اختیار شما قرار دادم و غم تحصیل مال و روزی را از شا برداشتم تا ما را‎ 
اندیشه‌ای غیر از محافظت من نباشد و گان من آن بود که با وجود شما آسیی به‎ 
من نخواهد رسید و اگر شما برگرد من باشید رخنه ای بر بنیان وجود من راه خواهد‎ 
یافت. اکنون با وجود جعیّت شا چنین دشمنی به سراغ من آمده است» اگر این از‎ 
سستی و ضعف شماست که قدرت بز دفع آن ندارید پس من در استحکام کار خود‎ 

















خطا کرده‌ام که شا را با این ضعف :لور خود کرده‌ام و اگر شا قادر بر دفع آن 
بوده‌اید انما از آن غفلت کر ده ال ی ما کی رخواه و مشفق من نبوده اید. گفتند: 
ای پادشاه| اگر با سلاح و حرابه و خیلبتوان مانع دشن شا شد تا خون در رگ 
ماست در اجرای این مهم کاچ امل گی ینمی به دیده ما در نیاید و او را 
نشناسی فی تون او را دقع کنم. 

گفت: آیا من شما را برای دفع دشمناام استخدام نکرده‌ام؟ گفتند: آری. گفت: 
از کدام قسم دشمنان مرا محافظت می‌کنید؟ آیا از دشمنانی که به من طرر 
می‌رسانند یا دشمنانی که ضهرر نمی رسانند؟ گفتند: از دشنی که ضبرر می رساند. 
گفت: آیا از هر دشمن ضرر رساننده ای محافظت می کنید یا از بعضی آنها؟ گفتند : 
از قامی دشمنان ضارر رساننده تو را حافظت می کنے . گفت: اینک رسول مرگ 
در رسیده و خبر تباهی بدن و زوال پادشاهی مرا می دهد و می خواهد آنچه را 
بنیان کرده‌ام خراب کند و آنچه را جمع کرده‌ام پراکنده سازد و آنچه را درست 
کرده‌ام تباه کند و آنچه را اندوخته‌ام قسمت کند و کارهای مرا تبدیل کند و هر 





چه را استوار ساختم بر باد دهد. و این رسول از جانب مرگ خبر آورده که به 
زودی دشمنان مرا شاد خواهد کرد و با فنای من درد سینه آنجا را شفا خواهد داد 















: هر کین ا و ماه ؟ قالّ: ارجا و 
الأخزان و یوم واگ نلك اذ قر 


و به زودی لشکر مرا پراکنده کند و آنین مرا به تنہای مبدل رادو مراد ار 
عرّت خوار کند و فرزندان مرا یت تاز رو ماعات مرا متفرّق کند و برادران و 
خاندان و نزدیکان مرا بر عزای هن تشاد و ينداز بند من بگسلد و دشمناتم را در 
مساکن من جای دهد. 







آن نداریم. گفت: اب ين دشن رازوا ۰ 
دشعنی دارم که از این دشین خُردتر است؛ آیا می‌توانید و 
آن کدام است؟ گفت: درد و غم و اندوه گفتند: ای پادشاه! اینہا را قدیر و لطیف 
تقدیر کرده است و چنان است که از بدن و تفس برانگیخته مي شود و به تو 
می رسد و هیچ کس بر دفع آنا قادر نیست و به حاجب و حارس عنوع نگردد. 
این هم خُردتر است. گفتند: آن کیست؟ گفت: آنچه که 
ای پادشاه! کیست که پنجه در پنجۀ قضا افکند و 














حقایق امور پې برده ای , اکنونچه اي فرمایی ؟ گفت : می خواهم به عوض 
شما یارانی را ہر گزیم نز که مصاحلیت من با نبا دانمی باشد و به عهد خود وفا کنند و 
ای نا ید کاس یل ھا شود و پرسیدگی و زوال با رااژ 
مصاحبت من باز ندارد و مرا بعد از مرگ تنها نگذارند و در زندگانی ترک یاری 
من نکنند و بتوانند امر مرگ را که تا از دفع آن عاجزید دفع نمایند 

گفتند : ای پادشاه اینها که وصف می فرمایی چه کسانی هستند؟ گفت: کسانی 
که من خود برای اصلاح تما آنها را تباه کردم و از بین بردم. گفتند: ای پادشاه! 
احسان خود را از ما باز مگیر و با ما و ایشان هر دو ملاطفت فرما که اخلاق نو 
پسندیده و کامل و رأفت و مهربانی تو عظیم و شامل است. گفت: مصاحبت تما 
برای من سم قاتل است و پیروی شما موجب کری و کوری است و موا 
زبان را لال می‌کند. گفتند: ای پادشاه چرا چنین می‌گویی؟ گفت: 
مصاحبت شما با من در فزون‌طلبی است و موافقت شما با من در جمع خزاین 
اموال است و پیروی من از شما در اموری است که موجب غفلت از امور آخرت 
می‌گردد و شما مرا از آخرت دور می‌کنید و دنیا را در نظرم می آرایید و اگر 

۱ -ي بعض السخ دو لا یستحیل بم اطع عن نصیحت» ر في ضما دلا سشميل». 

















حکایت عر و بوذائف or‏ 







طلقا قارا ل ما الذي گت ار ود تی میا تال کت تکفا ي 
رال 


خیرخواه من بودید مرگ را به مالاا وزیی کردید و اگر مشفق من بودید 
زوال و پوسیدگی را یادآور من مل شد ید یرای من آنچه که باق می ماد فراهم 
می‌آوردید ودر گرد آوری ام فان زياد وروی غي کرد ید که این منفعتی که شما 
مدّعی آن هستید سراپا طرر است و این دوستی که اظهار می کنید بی گان 
عداوت است و من به آنا نیازی ندارم و جملگی ارزانی شما باد! 

گفتند: ای پادشاه حکی ٹیکو خصال گفتارت را فهمدیم و از صمیم دل تو را 
اجابت می‌کنیم و ما را بر تو حجتی نیست که حجّت تو تام و غالب است؛ ولیکن 
اگر هیچ نگوئيم موجب فساد ملکت و نابودی دنیا وشماتت تت دشمنان ما خواهد شد 
که به واسطة تبدل رأی و اندیشه و عزم شما حادئة بزرگی رخ داده است. گفت: 
آنچه به خاطرتان می رسد بگوئید و نترسید و هر حجّتی که دارید بیان کنید که من 
تا به امروز مغلوب حیّت و نعضب بودم ولی امروز بر هر دو غالبم و تا به امروز 
هر دو پر من مسلط بودند ولی اکنون بر نها مساط شدهام و تابه امروز پادشاء تا 
ودم ولیکن بنده بودم اقا امروز از بندگی آزاد شده ام و شما را نیز از فرمانبرداری 
خود آزاد ساختم. گفتند: در زمان فرمانروایی بندۀ چه کسی بودی؟ گفت: من 
در آن زمان بندة هوی‌های نفسانی خود بودم و مقهور و مغلوب جهل و نادانی 



















ی برع لشواد. فد 
n‏ ماقا 


شده بودم و بندگی شہوات خود می‌کردم. اما 
خود بریدهام و پشت سر اکن( 

:ای پادشاه اکنون نمزم شما چیث ؟ گفت: قناعت و خلوت گزینی برای 
آخرت و ترک دنیایفریو اند نا گرن از دوش و آماده شدن برای 


اامروز ا گا elk,‏ 





مرگ و فراهم آوردن توشه برای اخرت, که پیک مرگ در رسیده است و 
می‌گوید به من فرموده اند که از تو جدا نشوم تا مرگ فرا رسد. گفتند : ای پادشاه 
این پیک مرگی که به سراغ تو آمده است کیست که ما او را فی بینیم و نشنیده اي 
که مرگ سفیر مقدّمی داشته باعد! گفت: اما آن پیک این موی سپید است که در 
میان موهای سیاه ظاهر شده و بانگ زوال وفنا درمبان جمیع جوارح واعضا در- 
داده است و همه او را اجابت کرده اند و اما آن سفیر مقدّم سستی و پیری است که 





این موی سپید نشانة آن است. 

گفتند: ای پادشاه آیا ملکت خود را فرو می‌گذاری و رعیّت خود را به حال 
خود رها می‌سازی؟ و آیا از و بال | این گناه نمی هراسی که رعیّت را معطل 
بگذاری؟ آیا نمی‌دانی که بهتر بها در اصلاح امور خلایق است و بالاترین 
صلاح امت پیروی آنہا از پادشاه و عدم هرج و مرج است پس چگونه است که 
از گناه می ترسی و حال آنکه در هلاک خلایق گناهی است که از توایی که در 
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الك اما یدیل لك 
پقذر ما انتطاخت. لت أي اليك ذا 
کرای دی وإ آرت اههد هی اه 2 





اصلاح خود توقع داری بیشتر است؟ یا نمی‌دانی که بپترین عبادت عمل است و 
دشوارترین عملها سیاست باون و تو اي پادشاه بر رعیّت خود عدل 
می‌کنی وبا تدببر خود آنها را به صلاح می آوری و به اندازه ای که امور آنها را به 
صلاح آوری مستحق واب خواهی بود؟ ای پادشاه اگر صلاح امّت را 
فروگذاری آنان را تباه ساخته‌ای و اگر امت خود را تباه کنی گناهی عاید تو 
می شود که از واب اصلاح نفس خود عظم تر است. 

ای پادشاه آیا می دانی که دانشمندان گفته اند : هر که نفسی را تباه سازد نفس 
خود را تباه کرده است و هر کس نفسی را به صلاح آورد نفس خود را به صلاح 
آورده است و کدام تباهی بزرگتر از آنکه ترک رعیتی کنی که رهبر آنانی و ترک 
اقامت در مت کنی که باعث انتظام امور ایشانی؟ ای پادشاه ردای پادشاهی را 
از دوش میفکن که آن وسیلة شرافت دئیا و آخرت توست. گفت: سخن شا را 
فهمیدم و دربارة آن انديشه کردم» اتا اگر برای اجرای عدالت و صلاح در میان 
شما و دریافت اجر از خدای تعالی پادشاهی را برگزیتم و یاران و وزرایی نداشته 
باشم که بعضی از امور مرا متکّل شوند و خیرخواه و معاون من باشند. گیان 











ی ۳3 
ندارید؟ وبا ین احوالاگرادر میان شما باشم ازحال خود نیز این 
نبستم و عکن است به دنبای که اکنون قصد ترک و فروگذاشتن آن را دارم متایل 
گردم و فریفتۀ آن بشوم و اگر چنین گنم مرگ فرا می رسد و مرا از تخت پادشاهی 
به دل خاک خواهد برد و پس از جامه‌های دیبا و لباسهای مطرّز به طلا که 
پوشیده‌ام خاک مرا می پوشاند و بعد از متازل وسیع در قبر تنگ سکنی می دهد و 
پس از لباس مکرمت جامۂ مت می پوشاند ودرآنجا بی کس می مانم وهیچکس 
ازشما بامن نباشد, شما مرا ازابادانی به در می برید و در حل ویرانی می‌اندازید و 
گوشت بدن مرا خوراک پرندگان وحشی و حشرات زمینی قرار می دهید که از 
مورچه تا حشراث بزرگتر از آن ارت 
عرّت از من بیگانه گردد و خواری یار من شود, در آن روز کسانی که پیشتر از 
همه مرا دوست می‌دارند با سرعت مرا زیر خاک می‌کنند و مرا با کرده‌های بد 








کنند و بدن من مردار گندیده شود و 





خود تنها می گذارند در آن روز به غهر از حسرت و ندامت چیزی برای من باق 
خواهد ماند و شما پیوسته به من وعده می دادید که دشمنان طعرر رساننده را از من 


ض النسغ «الى الذنيا». 














حکایت بلوفر و بوذائف 2۷ 





عرزت یذ لقدیت چذا رن ن نرم أذ شور 








دفع می‌کنید اقا در آن حال ند نمی تین می رسد ته قادز بر دقع خر از 
من هستید. پس من امروز چارۂ فرظو )کنر » زیرا شما با من مکر کردید و 
دامهای فریب گستردید. 

گفتند: ای پادشاه نیکو کال ات که پیشتر بودیم چنانکه تو آن 
نیستی که پیشتر بودی, آن کسی که تو را از حال بد به حال نیک آورد ما را نیز 
متبدل ساخت و راغب به خير و خوبی گردانید. توبة ما را بپذیر و نخیرخواهی 
ما را از خود دریغ مدار. گفت: تا ش) بر سر قول خود باشید من نیز در ميان شما 
خواهم بود و اگر برخلاف این قول عمل کنید مفارقت شم را بر میگزینم. 

آن پادشاء در ملک خود بای ماند و لشکریان او همگی بر سهرت و بندگی 
حق تعالی مشغول شدند و در بلاد آنا نعمت فزونی گرفت و بر دشمنانشان پهروز 
شدند و ملک آنها زیادت گرفت تا آنکه آن پادشاه درگذشت. مدق که آن 
پادشاه با این خصال میده در میان آنها زندگانی کرد سی و دو سال بود و امی 
عمر او به شصت و چهار سال بالغ گردید 

بوذاسف گفت: به شنیدن این سخن جذاً رور شدم از این باب حکایق 
دیگر بیان کن تا موجب خوشحالی من گرده و شکر ای را به جای آورم- 











۵۸ ی 





حکیم گفت : روایت کردہ اندکھپا هی بود از پادشاهان صا که لشکریان 
خداپرست و خداترسی داش وکر زهان إادشاهی پدرش شدّت و تفرقه‌ای در 
میان مردم بود و دشنان بر کزر وهای آیان را تصرّف کرده بودند. ولي او 
مردم را به تقوای خدای تعالی و ترس از وی و یاری جستن از او فرا می خواند و 
مردم را به مراقبت اعمال خود و پناه بردن به حقّ تعالی وا می داشت. و هنگامی 
که پدرش از دنیا رفت و او بر سریر سلطنت نشست بر دشمنان ظفر یافت و رعایا 

ی ی ی 
مشاهده کرد به خوشگذرانی و طغیان روی آورد و عبادت خدای تعالی را 
فروگذاشت و کفران نعمت کرد و خداپرستان را کشت. بر این حال پادشاهی او 
به طول انجامید تا آنکه مردم دین حق را که پیش از بادشاهی او برگزید 
فراموش کردند و اوامر او را اطاعت نودند و به ضلالت و گمراهی و بر 
این حال بودند تا آنکه فرزندان آنبا هم بر این جهالت و بطالت نشو و نما کردند و 
عبادات افی به کی از میان آنها رفت و نام خدای تعالی را می‌بردند و به 
خاطرشان خطور نمی‌کرد که غیر از پادشاه مبودی در جهان باشد. و این 
شاهزاده در زمان حیات پدرش با خدای تعالی عهد کرده بود که اگر روزی 


دند 

















حکایت بر و بوذالف 







وب رو یک سا 
فده شاه ما عاد اه یه . و کان کلب أراد أن مه دک وه 


اد f‏ 11 ۳ 
لاه غب وجل رن ناجية آرض الیل یرف که و لا 





اه ودب وی اس اي یک از پادشاهان گذشته نکرده 
باشند و بر آن توانا تشده باَقکوزریم‌پادغیاهی رسید غرور سلطنت آن 
یت را از خاطرض محو کرد و مستی فرمانروایی چندان او را پوش کرد که چ 
نگشود و به جانب حقّ نظر نیفکند. و در میان امرای او مرد صا می بود که قرب و 
مقزلتش نزه آن پادشاه بیشتر از دیگران بود و چون آن گمراهی و فراموشی 
پادشاء را می دید دلتنگ می شد و می خواست به او یاد آوری کند که چه پهانی با 
خدای تعالی بسته است ولیکن از شدّت صولت و جبروت او جرأت نی کرد و از 
دینداران کسی غیر از او و یک شخص دیگر که در اطراف ملکت مخ شده بود و 
کسی‌نام و نشانش را فی دانست باق اند بود. 

روزی آن مرد مقرب جمجمۀ پوسیده‌ای را برداشت و در جامه ای پیچید و به 








ملس پادشاء درآمد و چون به جانب راست پادشاه نشست آن جمجمه را بیرون 
آورد و در پیش خود گذاشت ت و با پای خود بر آن می زد تا آنکه استخوانهای 
ریز و پوسیده آن جلس را آلوده کرد. پادشاه از آن عمل بسیار خشمگین شد و 
اهل مجلس همه متحیر شدند و جلادان با شمشیر‌های خود منتظر اشارة پادشاه 








2۰ 





بودند تا خونش را بریزند ول وی خشم خود راگرفت و پادشاهان آن 
دوره با همة جبّاری و کقر و ری رَعیتکاری و آیادی کشور خود بردبار 
بودند تا مردم را بهستر جلب کنند و پیشتر مالیات بستانند پادشاء به سکوت خود 
ادامه داد تا آنکه آن مرد جمجمه را در جامه در پیچید و برخاست. و روز دوم و 
سوم هم این عمل را تکرار کرد و چون دید که پادشاه از این جمجمه پرسش 
می کند و استنطاق به عمل نی آورد روز دیگر یک ترازو و مشتی خاک هم با 
خود آورد و چون کار هر روز خود را تکرار کرد ترازو را به دست گرفت و 
درهمی در یک کهآ تاد و در دگر کی خاک ریخت تاد کله بر شد 
پس آن خاک را در چشم آن جمجمه ربخت ت و خاکی دیگر برگرفت و در دهان آن 
ججمه ریخت. 

در آن حال دیگر پادشاه را طاقت غاند و گفت: می دانم که زیادی قرب و 
مازلت تو باعث شده است که این اعبال را در مجلس من انجام دهی می پندارم که 
از این اعبال غرضی داشته باشی. آن مرد بر زمین افتاد و بر پای پادشاه بوسه زد 
و گفت: ای پادشاه! ساعتی با خرد خود به من توجّه کن که مَقّل کلام حکنت مق 
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زار فرغل تا کو ت 
تورث 
رها و فا جسدها خب لول 
یاد ود و الب رز 








تبر است که اگر بر زمین نرمی افد ميشَدو اگر بر زمین سخت افکنده شود 
قرار نمی گیرد. همچنین کلم حق اماتتهبازاق-الست که اگر بر ز 
کشت ببارد از آن گیاه می رو یگریت شورهزا یاد د چیزی از آن 
هوسهای مردم ختلف است و پبوسته عقل و هوس در دل آدمی خلجان می‌کند و 
اگر هوس پیروز شود سفاهت و تندی کند و اگر عقل بر هوس ظفر یابد خطا و 
لفزشی از وی صادر نمی گردد. من از هنگام طفولیّت تا کنون دوستدار علم و 
دانش و به تحصیل آن راغب بوده‌ام و آن را بر هر کاری ترجیح دادهام و هیچ 
علمی نمانده است مگر آنکه از آن بهرة وافر برده‌ام تا آنکه روزی در قبرستانی 
می‌گشتم و این ججمة پوسیده را دیدم که از قبرهای پادشاهان سر برآورده 
است از غیرق که به امر پادشاهان دارم بر من ناگوار آمد و آن را با خود برداشۃم 
و به مازل بردم و با گلاب شستشو دادم و دیبا بر آن پوشانیدم و گفتم اگر این 
جمجمة پادشاهی است اکرام من در آن اثر کند و به زیبایی و خرّمی خود باز 
گردد واگر جمجمة گدایی باشد اکرام من در او اثر نکند و چندین روز این عمل را 
تکرار کردم و هیچ تقییری در او حاصل نگردید و چون اکرام من در او تأثیر 
۱ -و فى بعض اللسغ «غضبأ للملوك »۰ 




















کرد کي از خلامان ود راکو بست تربود طلییام وهاو فرمان دادم 
که به آن جمجمه اهانت کند و ادیدم که این حالت نیز در او هیچ اثر نکرد, انگاه 
دانستم که اکرم و اهانت/پرحال راو یکسان است و چون این حالت را در او 
مشاهده کردم به نزد حکمان رفت و از آحوال آن جمجمه از ایشان پرسش کردم. 
ایشان نیز علمی نداشتند و چون می‌دانستم که پادشاه منتهای علم و معدن حلم 
است هراسان به نزد تو آمدم و چون مرا نسزد که از تما پرسش کم لاجرم 
سکوت کردم و دوست داش که مرا آگاه کنی که آیا آن جمجمة پادشاه است یا 
ججم گدا؟ و چون در تفر حال آن درمانده شدم با خود گنتم که دیدۀ 
پادشاهان را هیچ چیز پر نمی‌کند و حرص ایشا یشان به مرتبه ای است که اگر تام زیر 
آسمان را به تصرّف درآورند قانع نمي‌شوند و بر تسخیر بالای آسمان همّت 
می‌گبارند اما دیدة آن جمجمه با خاکی به وزن یک درهم پر شد و همچنین نظر 
کردم په دهان این جمجمه وبا خود گفتم اگر این دهان پادشاهان باشد چیزی آن 
را پر ھی سازد اما مشتی خاک ا کا ا 
گدایی است با ت تو احتجاج می‌کنم که آن ن را از قبرستان پادشاهان برداشتم و اگر 
باور نمی کنی می روم و ججمه‌های پادشاهان و گدایان را م‌آومرار را 














یس نفک و مان عن و 
شتير أغداءك و يِل خاک و حول ارب دق را را 









یش جالع حا جزا من حولي ين المظماء 


TE E‏ ناداتا که تو می گو بی و اگر بگویی آن از 
ججمه‌های پادشاهان است بیان ای رپا دشا که او نیز به مانند تو دارای 


شوکت و زیلت و رفعت و عرّت بوده و اکنون به این حالت رسیده است و 
نمی پسندم ای پادشاه که روزی جمجمۀ تو به این حال افتد و لگدمال شود و په 
خاک درآمیزد و کرمها آن را بخورد و کثرت تو به فلت و عرّت تو به ذلّت مدل 
گردد و حفره‌ای که طول آن کمتر از چھار ذراج است تو را در پر گرد و 
پادشاهیّت رابه میراٹ برند و بادت منقطع گردد و هر چه کردی باه شود و آنان 
که اکرام کردی خوار شوند و آنان کہ خوار ساختی گرامی شوند و دتمنانت شاد 
شوند و دوستانت گم شوند و زیر خاک نهان شوی که اگر تو رأ بخوانیم نشنوی و 
اگر اکرامت کنیم نپذیری و اگر اهانتت کنیم خشم نگیری و فرزندان 
زنانت بیوه گردند و شوهرانی غیر تو را برای خود برگزینند. 
چون پادشاه این سخنان را شنید بر خود لرزید و اشک از دیدگانش روان 





یتم شوند و 


شد و فریاد واویلا بلند کرد و چون آن مرد این تفییر حال را در او دید دانست که 
گفتارش در دل پادشاء تأثیر کرده است جرأتش افزون شد و از این سخنان با او 





نی ی 
۰ 
الا زک خریصاًعآن رل له .و کان لیذ 





گفت: خدابه تو راي خر دهد و به بزرگان دیگری که در 
اطراف من هستند خر ندهد.امقصود توارادانتم و در کار خود بصیرت يافتم و 
مردم داستان توبة را شین دنم چانب او آمدند و عاقبتش به خبر 





شد و مدق دیگر در قید حیات بو انگاه درگذت 

شاهزاده گفت: فصلی دیگر از این امثال برابم بازگو حکیم گفت: روایت کرده اند 
که در زمانهای بسیار دور پادشاهی بود که فرزندی نداشت و علاقند بودکه فر زندی 
باشد و به انواع معا جاتی که مردم خود را علاج کنند متوشل شد و فایده‌ای 
نبخشید تا آنکه در اواخر عمرش یکی از زنان او باردار گردید و پسری به دنیا آورد 
و رشد کرد و چون به راء افتاد روزی گامی برداشت و گفت: به معاد خود جفا 
می‌کنید آنگاه گام دیگری برداشت و گفت: پیر می شوبد. آنگاه گام سوم را برداشت 
و گفت: سپس می میرید. و بعد از آن به حال صباوت خود بازگه 

پادشاه دانشمندان و مان را طلبید و گفت: در طال این فرزندم نظر کید و 
مرا از حال او خبر دهید. آنها در شأن و کار او نگریستند و چیزی عایدشان نشد 
و درماندند چون پادشاه دانست که آنان نیز در امر او حبرانند او را به دایگان داد 


تا تربیت کنند. تنپا یکی از منجمان گفت: این طفل پیشوایی از پیشوایان دین 


دا 





















e 
ا‎ 





خواهد شد و پادشاه نگهبانان بر او فاش رکم از او جدا نشوند تا آنکه به سن 
شباب رسید و روزی خود را از ست نگهیانان رهانید و به بازار آمد و ناگهان 
چشمش به جنازه‌ای افتاد» پرتییكم این ,چیست؟ گفتند: انسانی است که در 
گذشته است. گفت: چه او را کشته است پیر شد و ایام عمرش به سر آمد 
و اجلش فرا رسید و مُرد. پرسید: آیا پیشتر صحیح و زنده بود؟ راه می رفت و 
می خورد و می آشامید؟ گفتند: آری, از آنجا به راه خود ادامه داد و پیرمرد 
فرتوق را دید» از روی تعجّب در او نگریست و گفت: این چیست؟ گفتند: 
پیرمردی فرتوت است که جوائیش فنا شده و عمری طولانی از وی سپری شده 
است. گفت: آیا این کودک بوده سپس پیر شده است؟ گفتند: آری. از آنجا به راه 
خود ادامه داد و مرد مریضی را دید که بر پشت خوابیده بود از روی تعب در 
وی نگریست و پرسید: این چیست؟ 
تلدرست بوده و سپس مریض شده است ؟ گفتند: آری. گفت: به خدا سوگند اگر 
راست می‌گوئید همة مردم دیوائه اند. 

از طرف دیگر چون شاهزاده در جایگاه خود نبود به جستجوی وی برآمدند 
واو را در بازار یافتند آمدند و او را گرفتند و بردند و واردخانه کردند و چون بر 











مردی مریض است, گفت: آیا او 











عل آر. مت اليك نیلرب 
خسن الٹایں مهم َززجهاینه 
ات 3 ۳ يح اللا ب : 

اون ژر بیغ مريك کت لام ان الغزس و أشتواء دعا 











ETT E DETTE 
o E این چوبها چه بوده است ؟ گفتند؛ مال ی ګرخت بوده‎ 
بریده اند و این بنا را ساخته انل و زوی آن |نداخته اند و در حینی که مشغول این‎ 
سخنان بود پادشاهبهنزدمزکلات کس فرستاد که ببینید آیا تكلم می کند یا چوزی‎ 
آری سخن می گوید ولی آز روی وسواس و خیالبافی سخن‎ 
می‌گوید. چون آن سخنان را برای یادشاه نقل کردند بار دیگر دانشمندان و‎ 
منجمان را طلبید و از حال شاهزاده پرسش کرد؛ هیچ کس‎ 
مگر همان مرد که گفته بود او پیشوای دینی خواهد شد. و پادشاء نیز از سخن او‎ 
خوشش نیامد. یکی از آنان گفت: ای پادشاه اگر زنی را به همسری وی در‎ 
آوری این حال از وی زایل خواهد شد. پادشاء سخن او را پسندید و در اطراف‎ 
تفخص کردند و زنی را که نیکوتر و زیباتر از آن نبود یافتند و او را په هسری‎ 
شاهزاده درآورد و برای جشن عروسی وی جلسی آراست و نوازندگان به‎ 
نواختن و بازیگران به بازی مشغول شذند و چون هیاهو و صداهای آنها بلند شد‎ 
شاهزاده پرسید: این صداها چیست؟ گفتند: اینها بازیگران و نوازندگانند که‎ 
برای عروسی شما گرد آمده‌اند. شاهزاده ساکت شد و پاسخی نگفت. چون مجلس‎ 
به پایان رسید و شب فرا رسید, پادشاه عروس را طلبید و گفت: فرزندی به غير‎ 











ری نمی دانست 

























۱۷ 


هذا اللا ذا لت عليه فان به 


0 
فسًلرها ین زوجلب؟ قالّث: كان 
شتی لام و صاحبه ساراء م جقلا 
از اين پسر ندارم و او را بسیار عژبږ يې کرم. می خواهم چون تو را په نزد او 
برند به تیوه مهربانی و ملاطفت وبه آفسونشمرین زبانی و خسن مصاحبت دل 
او را به سوی خود مقایل کی چوک جروس به نزن وی به حجله در آمد مهربانی 
و ملاطفت آغاز کرد و دست در گریبان پسر انداخت. شاهزاده گفت؛ شتاب 
مکن که شب دراز و ایام صحبت بسیار است, مبارک باد صبرکن تا شام بخورم 
و شراب بنوشم و دستور داد شام آوردند خود به خوردن طعام مشغول شد آن 
زن شراب می نوشید و آن قدر صبر کرد تا مستی آن زن را ربود و به خواب رفت. 
آنگاه برخاست و دربانان و پاسبانان را نیز غافل کرد و از خائه به در رفت و 
در شهر گردش می کرد تا آنکه به پسری هم سن و سال خود برخورد لباس خود 
اب دور افکند و پعضی از لاسهای آن پسر را پوشید و تا توانست خود را 
ناشناس کرد و به تفای آن پسر از شهر بیرون رفتند و تا نزدیک صبح راه 
می رفتند و چون هوا روشن شد از ترس‌تعقیب در گوشه ای نهان شدند. از طرف 
دیگر, بامدادان کسان ملک نزد عروس آمدند و دیدند که او خواب آلود است و 
پسر را ندیدند. پرسیدند: همسرت کجاست؟ گفت: الساعه در کنار من بوده و 
چندانکه او را طلب کردند نیافتند. اما شاهزاده و دوستش شبها راه می رفتند و 














روزها خود را نهان می‌کردند تل آنکه از ملکت پدر خارج شد و به #لکت 
پادشاهی دیگر درآمد. 

و این پادشاه دیگر را دشتری بووادرا نہایت حسن و جمال, و از بسیاری 
حبتی که به آن دختر دام اش عهک کزده بود که وی را به شوهر ندهد مگر په کسی 
که خود او بپسندد. به این سیب غرفه ای رفیع و عالی برای او بنا کرده بود که 
بر.شارع عام شرف بود. آن دختر پیوسته در آن غرقه می‌نشست و بر 
مردمی که از آن شارع رفت و آمد می‌کردند می نگریست تا اگر کسی را 
بیسنده اعلام نماید. ناگاه چشمش به شاهزاده افتاد که به همراه دوستش با 
جامههای کهنه می رفتند. کس نزد پدر فرستاد که اینک من کسی را برای 
همسری خود برگزیدم؛ اگر مرا به کسی تزویج می کنی» آن کس همین جوان 
است, و مادر دختر نیز سررسید و به او گفتند: دخترت جوانی را به شوهری 
برگزیده است و چنین می‌گوید. مادر از شنیدن این سخن مسرور شد. آن پسر را 
به او نشان دادند و او به سرعت تام به نزد پادشاه آمد و گفت دخقرت مردی را 











پسندیده است. پادشاه نیز خواست تا او را ببیند» آنگاه گفت: پسر را په من نشان 
بدهید و او را از دور به پادشاء نشان دادند. پادشاه دستور داد لباس رعایا برای 


او بیاورند و آن را پوشید واز کاخ فرود آمد. و از پسر بازپرسی کرد و پرسید: تو 








مرو دهعت 2۹ 





وین سالك عى 
9 برش ذ 
اید أن بعد تك ی تا ِ 







ماه حا ج فبا راودو 







انما من راء الیجاب 
با ا ب 


کیستی و اهل کجایی؟ پسر گفتا«بچوا ان بازیرسی می‌کنی من یکی از 
مردمان فقیرم. گفت: تو غر یی و زنگ و زیت به رنگ و روی مردمان این شهر 
مانند نیست. پسر گفت: : من نرب پا امّتلاش بسیاری کرد تا او را به 
درست بشناسد ولی او سرباز زد و چیزی نگفت . پادشاه دستور داد مأموران خی 
او را زیر نظر بگیرند و بینند کجا می رود و چه می کند؟ اا چیزی دستگیرشان 
نشد. پادشاه به خانة خود بازگشت و به خانواد؛ خود گفت مردی را ديدم که 
گویا شاهزاده بود و توجّهی به خواسته‌های تما ندارد. دیگر بار به طلب او کس 
فرستاد تا او را حاضر کنند. به او گفتند: پادشاه تو را می‌طلید. پسم گفت: مرا با 
ادا کار است؟ او حاجتی ندارم واو چه می داند که من گم ۴ بجر 
او را به نزد پادشاه آوردند برای او تختی نهاد و او بر آن نشست و همسر و 
دخترش را نیز فراخواند و در پس پرده نشانید. آنگاه به آن پسر گفت: تو را 
برای امر خیری طلبیده‌ام, مرا دختری است که عاشق تو شده. می خواهم او را 
به عقد تو درآورم و اگر فقیری پروا مکن تو را ی‌نیاز می کم و شریف و رفیع 
می‌گردانم. پسم گفت: مرا به آنچه می خوانی نیازی نیست, ای پادشاه! اگر 
خواهی می برایت بیان کنم. پادشاه گفت: بگو 











۵۶ ج ۲-باب‎ or. 
قال الفلام: عفرا أو و‎ 
طعاما ودعو‎ 





انه تخوج مه کل و بح تکذرا 
رفظ دآ 





افت: روایت کردبانکةادگاهی بود و پسری داشت و 
دوستانی برای خود برگزیده بوفءروزی-آن دوستان طعامی مهیّا کرده و پسر 
پادشاه را دعوت کردند تا یځار شور روند. رفتند و به میگساری مشفول 


» نیمه های شب شاهزاده از خواب بیدار 





شدند تا آنکه همه مست شدند و افتاد 
شد وبه یاد خانواد؛ خود افتاد به قصد منزل بیرون آمد و کسی از دوستانش را 
بیدار نکرد و مستانه به راه افتاد. در مسیر راه گذارش به قبرستانی افتاد و در 
عالم مستی گان کرد که مدخل خانة اوست, داخل شد بوی مردگان به مشام 
می رسید و او پنداشت روائع طبه است» به یک مشت استخوان مردگان برخورد 
و گان کرد بستر آسایش اوست, و به جسدی که به تازگی مرده بود رسید و 
پنداشت معشوقة اوست. دست در گردن آن جسد انداخت و ام شب‌آن را 
می بوسید وبا آن عشتبازی می کرد چون صبح شد و به هوش آمد دید دست در 
گردن مرده‌ای متعفّن کرده و جامه‌های خود را په انواع نافات آلوده کرده 
است. نظری به قبرستان و مردگان افکند و به هراس افتاد از آ 
نهایت شرمندگی و انفعال و دور از چشم مردم خود را به دروا شپر رسانید و 
دید باز است.داخل شد و به نزد خانوادة خود رفت و از اینکه کسی او را ندیده 






ون آمد و در 












ی ی ی 
اه رل ها ین ال و 
َف مقلا؟ تال ب. 


است مسرور بود, آن لباسپا را از تن در آورد و تستشوبی کرد و لباسپای 
پاکیه پوشید و خود را معطر سا ځا 

ای پادشاه! خدا عمر تو راطولاکها, آیا می‌پنداری چنین شخصی 
دیگربار و به اختیار خود بآ قریتتان,یرود ورچنان کند؟ . جوان 
گفت: آن منم ! پادشاه به هسر و دخترش رو کرد و گفت: آیا نگفتم که این 
جوان به آنچه شا می خواهید رغبتی ندارد؟ مادر دختر گفت: اوصاف و 
کبالات دختر مرا چنان که باید برای او بیان نفرمودی! اگر رُخصت فرمایی 
من بیرون آم وبا وی سخن گوعم. پادشاه به آن پسر گفت: زن من می خواهد 
به نزد تو آید و با تو سخن گوید و تا کنون به حضور مردی نیامده و با هیچ 
مردی سخن نگفته است. پسر گفت: اگر دوست دارد پیاید. زن بیرون آمد و 
در مقابل او نصست و گفت: از این معامله ایا مکن, حقّ تعالی خير فراوان و 
نعمت بی پایان به سوی نو فرستا ن نعمتی سزاوار نیست. بیا 
تا دختر خود را به عقد تو درآورم‌اگر بدانی که پروردگار چه بهره‌ای از 















است ورد 





محشن و جمال و رعنایی به او کرامت فرموده است قدر این نعمت را خواهی 
دانست و حسود عالیان خواهی شد. آن پسر په جانب پادشاه رو کرد و 
گفت: آیا برای این حال لی بیان کم ؟ گفت : بگو. 
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ا دإ شرا اتترا أن شلوا را ُواء توا حاط اراد 








گفت: جمی از دزدان E a Ba ON‏ پادشاه دستبرد 
زد رز بارخ رو ال شدند و کالاهایی دیدند که هرگز 
ندیده بودند و در میان ی طلاابوداگه مهری از طلا بر آن زده بودند. 
گفتند: از ۱ سیوبهتر چیزی نیست آن را از طلا ساخته اند و مهری از طلایر آن 
نهاده‌اند و آنچه در آن است البّه از این هم برتر است. آن را برداشتند و بردند و 
به نیستانی درآمدند و همگی همراه بودئد که مباد بعضی خیانت کنند, چون در آن 
سبو را گشودند, چند افعی زه رآگین در آن بود از جا جستند و آنها را کشتند. 

ای پادشاه خدا عمر تو را طولانی کند. آیا می پنداری کسی باشد که احوال 
آن جاعت را شنیده باشد و حال آن را سبو را بداند و دستش را درون آن سبو و 
در دهان آن افعی‌ها برد؟ گفت: نه گنت: : آن متم» . آنگاه دختر به پدرش گفت: 
مرا رخصت ده که خود بیرون آم و با وی سخن گویم که اگر حسن و جمال و 
ترکیب و زیبایی خداداد مرا ببیند بی اختیار خواستگاری مرا قبول خواهد کرد. 
هادشاه به آن پسر گفت: دخترم می خواهد به حضور تو آید و بی حجاب با تو 
سخن گوید و تا کنون به حضور مردی نیامده و با هیچ اجنی سخن نگفته است. 
گفت: اگر خواهد بیاید و دخت با نهایت حسن و جمال و غنج و دلال از پرده بیرون 




















خرامید سلام کرد و گفت کر من در درق وزیا وکال 
و نیکویی دیده‌ای؟ من تو را دوست ازج عاشقت هستم. آن پسر به جانب 
پادشاه روی کرد و گفت: آیا بای بقل بیان کنم؟ گفت: بگو . 

گفت: روایت کرده‌اند که پادشاهی دو پسر داشت و یکی از آن دو توسط 
پادشاهی دیگر اسیر شد و فرمان داد او را د سرایی حبس کرد گفت هگا 
کسی بر آن سرا گذر کرد سنگی بر آن اسیر زد و آن پسم در این حال مدق در 
حبس بود تا آنگه برادر آن پسر به پدر گفت: اگر ژخصت فرمایی به جانب برادر 
خود بروم شاید بتواغم بجای او فد یه ای دهم و یا با حیله ای او را خلاصی ند 
پادشاه گفت: برو و آنچه از اموال و امتعه و اسبان خواهی باخود بردار و زاد و 
راحله همراء او کرد و خوانندگان و نوحه گران به همراه وی روان شدند و چون به 
نزدیکی شهر آن پادشاه رسید پادشاء را از قدوم او آگاه کردند و او به مردم شهر 
فرمان داد که از او استقبال کنند و در بیرون شهر مفزلی مناسب برای وی معین 
کرد. آن پسر در آن مغزل فرود آمد و کالاهای خود را گشود و به غلامان خود 
دستور داد که با مردم خرید و فروش کنند و در معامله با آنها مساهله و مساعحه 

























جَهالةٍ ور 
ee‏ اون لژ 
کی اوقم : 
لب سق با هن بي | 

اه وتا :اداو 
کنند و کالاهاراهم‌به قیمت الازان رو و آنان نبز چنین کردند و چون دید که 
مردم سرگرم خرید و فروش الفابهیا3 واغافل ساخته و به تنهانی به شهر درآمد 
و از جایگاه حبس برادۇ تتو ووبەه آجا رسانید و سنگ ریزه‌ای 
برداشت و به آنجا پرتاب کرد تا از وجود برادر در آنجا اطمینان حاصل کند. 
چون سنگ ریزه به برادر اصایت کرد فریاد برآورد و گفت: مرا کشتی, نگهبانان 
به هراس آمدء و به سراغ او آمدند و پرسیدند چرا فریاد کشیدی؟ در این مدت 
تو را عذایها و آزارها کردم و مرد بر تو سنگهای گران ن اتداختند, جزع نکردی 
و فربادی نکشیدی, اکنون از سنگ ریزة این مرد چرا به فریاد آمدی؟ گفت: 
مردم مرا نمی شناختند اما این مرد مرا می شناسد. برادر به سر مفزل و بر سرب 
خود بازگشت و به مردم گفت: فردا صبح زود بیایید تا پارچه‌ها و کالاهایی را 
برای شما بیرون بیاورم که هرگز مانند آن را ندیده باشید, آن روز برگشتند و فردا 
صبح همگی آمدند دستور داد پارچه ها را گشودند و خوانندگان و نوحه‌گران و 
اصحاب هو و لعب رأ فرمود که هر یک به شیوة خود مردم را سرگرم کند و مردم 
سرگرم شدند آنگاه به نزد برادر آمد و زنجیرهای او را پاره کرد و گفت غم حور 
که تو را مداوا می کم و او را برگرفت و از شهر بیرون آورد و بر جراحتهای او 











حکایت یور و بوذائف ora‏ 


مق نذا وَجَد راحة قته عَلى ریق ال 
۳ 












عقر اه یا لك را اند ما قذ این و 


الْدیته ساره 


مب الب آن نها 









للام الذي سَجبه ین 





مرهم نهاد چون اندکی آسوده شداو نتم حرکت بهم رسانید او را پر سر راه 
گذاشت و گفت از این راه برو که به در بامیمو) و کشتی مهيا کرده ام بر آن کشتی 
بنشین که تو را به وطن می بر دون اندکیرام رف از خت بد به چاهی درافتاد 
که در آن اژدهایی عظم بود و در آن چاه درختی روئیده بود چون په آن درخت 
نظر افکند دید بر آن درخت دوازده غول مأوا کرده‌اند و در زیر درخت دوازده 
شمشیر برهنة بان نهاده اند پس سعی بسیار کرد و به انواع حیله ها از آن درخت 
بالا رفت و خود را از شاخه‌ای به شاخه ای دیگر رسانید و به صد افسون از آن 
مهلکه خلاصی یافت و خود را به د به ساحل دریا آمد 
و دید کشتی آمادة حرکت است در آن نشست و به جانب وطن رهسپار گردید. 

ای پادشاه! خدا عمر تو را طولانی گرداند. آیا می‌پنداری چنین کسی 
دوباره به آن چاه خوف باز گردد؟ گفت: نه. گفت: آن منم و از ازدواج با آن 
جوان مأیوس شدند و آن جوانی که به همراهی هم از شر فرار کرده بودند پیش 
آمد و آهسته به شاهزاده گفت: مرا به یاد آنان ییاور و او را به عقد من درآور. 
شاهزاده به پادشاء گفت: این جوان می گوید: اگر پادشاه مصلحث می داند این 
سای مرحمت را بر سر من افکند و دختر خود را به عقد من درآورد. گفت ؛ چنین 
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قال: ماکان 


نیا ید ریا وا ابر إلى 


ره توا هه 





نمی‌کنم. گفت در این باب مقلی بیان کنم؟ پادشاه گفت ۳3 

گفت: مردی رفیق جممی"منذه بو همگی به کشتی نشستند و چندین 
شبانه روز طی مسیر کردند آنگاه در نزدلیکی جزیره‌ای که غولان در آنجا ساکن 
بودند کشتی آنها شکستوترفیقان.آن مرد هبپگی غرق شدند و امواج دریا تنها 
آن مرد را سام به جزیره افکند. آن غولان در جزیره دریا را نظاره می کردند و 
آن مرد به نزد ماده غولی آمد و عاشق او شد وبا او نکاح کرد تا آنکه شب گذ: 
و چون صبع شد آن ماده غول مرد را کشت و اعضای او را میان یاران خود 
قسمت کرد و بعد از مدّتی که از این واقعه گذشت شخص دیگری به آن جزیره 
درآمد و دختر شاه غولان عاشق او شد و او را برد تا با او نکاح کند» ول چون 
آن مرد از واقعة مرد سابق خبر داشت تا صبح از ترس نخوایید و هنگام صبح که 
آن فول به خواب رفت گریخت و خود را به ساحل رسانید اتاق را کشتی در 
تزدیکی ساحل بود, اهل کشتی را ندا کرد و به آنها استغاثه مود و ایشان بر او 
ترم آوردند و او را سوار کشتی کردند و با خود بردند و به اهلش رسانیدند. 
بامدادان غولان دیگر به سوی آن غول آمدند و پرسیدند: آن مردی که با او شب 
را به روز آوردی چه شد؟ گفت: از نزد من گریخت. غولان تکذیب وی کردند و 
گفتند: او را به تنهایی خورده‌ای و به ما حضه‌ای ندادءای, اگر او را حاضر نکنی 




















حکایت بل و بوذائف orv‏ 








تو را می‌کشيم. آن غول به ناچار سفر کرد تا به خانة آن مرد در آمد و به نزد او 
نشست و گفت: این سفر بر تو چگونه گذشیت؟ گفت: بلای عظیمی در این سفر 
پیش آمد و حتّ تعالی به فضل خود مورا آن جات داد و قصَةٌ غولان را برای او 
باز گفت. آن غول گفت: اکنون از آتبلاحخلاعی یافته ای؟ گفت: آری, گفت: 
من همان غول که دوش نزد من بو اکنونآمدهام تا تو را ببرم. آن مرد شروع 
به تضرع و استفائه کرد و او را سوگند داد که از کشتن من بگذر و من به عوض 
خود تو را به کسی ذلالت می‌کنم که از من بهتر باشد. آن غول بر او ترحّم کرد و 
یرفت و رفتند تا به پادشاه وارد شدند. غول گفت: ای پادشاه 











القاسش را ب 
سخن مرا بشنو و میان من و این مرد حکم کن. من زن این مرد هستم و او را 
بسیار دوست دارم ولی او از من کراهت دارد و از صحبت من بوزار است. ای 
پادشاء! موافق حقّ میان من و او حکم کن. چون پادشاه آن زن را در نهایت 
خسن و جمال مشاهده کرد او را پسندید و شیفتۀ او شد و آن را به خلوت طلبید و 
گفت: اگر تو این زن را نمی خواهی او را به من واگذار که من شیفته و عاشق وی 
شده‌ام. گفت: هرگاه پادشاه را میل مصاحبت او هست. من دست از او بر 
می دارم و احق لیاقت مصاحبت پادشاه را دارد و چنین زنی مناسب شاهان است 
و امثال ما فقیران قابل او نیستیم. پادشاء او را به خانه برد و با او بیتوته کرد و 
چون سحرگاه پادشاه به خواب رفت آن غول وی را پاره پاره کرد و گوشت او 
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بیدا طق یه ؟ قال : لاء قال 


را په جزیره برد و میان یاران شود قسمت کرد. ای پادشاه! آیا کسی را 
می شناسی که آن غول را بشناببز وبا هراهی وی کند؟ گفت: نه, و چون آن 
پسر این سخن را از شاهزادهشتید گفت+هن نیز ابن دختر را نمی خواهم و از تو 
مفارقت نمی کنم. 

آنگاه هر دو از نزد پادشاه خارج شدند و پیوسته حق تعالی را می پرستیدند و 
در اظراف زمین سیاحت می‌کردند و از احوال جهان عبرت می گرفتند و خدای 
تعالی به واسطة آن دو جمیّت بسیار را هدایت کرد و شأن آن شاهزاده و آوازة او 
در آفاق منتشر شد و به فکر پدر خود افتاد و گفت: : رسولی به زد او پفرستم شاید 
او را از گمراهی برهام و رسولی به نزد او فرستاد و به او گفت: فرزندت به تو 
سلام می رساند و اخبار او را باز گفت, پادشاء و خانواده اش به نزد او آمدند و او 
نیز ایشان را از گمراهی رهانید. 

نمیشن وه بهمفزل خود بازگشت و چند روزی دیگر به نزد او آمد و شد 
می‌کرد تا آنکه دانست ابواب هدایت را بر وی گشوده و او را به راه ضراب 
دلالت کرده است آنگاه با او وداع کرده و از آن دیار بیرون رفت و ردانق 
حزین و غمگین باق ماند و زمانی گذشت تا آنکه هنگام آن فرا رسید که به جانب 
آهل دین و عبادت رود و عم خلایق را هدایت کند, حق تعایی ملکی از ملائکه 














حکایت بر و بوذائف 014 
رس اه ول ملكا ین رک زان ينه لو 
1 الا أت انا بی اهاط انا 

مرك اذك َف ما غات 










ی 
املع در الا میم 







رجي ورف بي ول 


را به سوی وی ارسال کرد و در خلو تچ وی نظاهر شد, نزد او ایستاد و گفت: 
خیر و سلامتی بر تو باد! تو در میا وخیوانات گرفتار شده‌ای که همگی به 
فسق و ظلم و جهالت گرفتارد تانب حق ی حیّت به نزد تو آمده‌ام و 
پروردگار خلایق مرا به زد تو فرستاده است تا تو را بشارت دهم و اموری چند 
از امور دنیا و آخرت را که بر تو نهان است به تو بیاموزم. پس بشارت و 
مشورت مرا بپذیر و از کلامم غافل مشو و لباس دنیا را از خود بیفکن و شهوات 
دنیار را رها کن و از ملک و سلطنت فانی دنیا کناره‌گیری کن که دوامی ندارد و 
عاقبت آن پشیانی و حسرت است و ملک بی زوال و شادی همیشگی و آسایشی 
را که هرگز متغیر نشود طلب کن و راستگو و عدالت پیشه باش که تو پیشوای 
مردمی و ایشان را به بهشت فرا می خوانی. 

چون بوذاسف بشارت آن ملک را شنید به سجده درأفتاد و خداوند را 
شکرگزاری کرد و گفت: من مطیع پروردگار خویشم و از فرمودة او در نگذرم 
پس ای ملک مرا به اوامر خود فرمان ده که سیاسگزار توأم و شاکر آن کسی که 
تو را به نزد من فرستاده است که او به من رحمت و رأفت دارد و مرا بین دشمنان 





رها نکرده است و من به آنچه برام آورده‌ای اهتام می‌ورزم و در اجرای آن 








۵۶ ج ۲-باب‎ ar 


عله فرط بُوذاشف فة 


رجا وفث ررم 







کوشش می‌کنم. آن ملک گنت من بز چند روز به نزد تو باز می گردم و تو 
را با خود خواهم برد. بای ت-آماوباش و از آن غفلت مکن. پس بوذاسف 
عزم رفن کرد و هتتض رب آن‌کان ار دا و هیچ کس را خبردار نکرد. تا 

آنکه هنگام رفن فرا رسید و در دل شب که مردم در خواب بودند آن لک آمد و 
گفت: بریم و آن را هتأخیر میفکن, بوذاسف برخاست و چون سر خود را با 
کسی جز وزیرش نگفته بود او نیز همراه شد و هنگامی که خواست بر مرکب سوار 
شود یکی از حاکبان بلاد که جوانی خوش سما بود آمد و او را سجده کرد و گفت: 


ای شاهزاده! کجا می روی که ما را در این ایام تنگی و سختی رخ داده است» 
ای مصلح و حکیم کامل ایا ما و ملکت و بلاد خود را ترک مي‌کنی؟ نزد ما بان 
که ما از هنگام ولادت تو تا کنون در رفاه و کرامت بوده‌ایم و آفت و بلایی به ما 
نرسیده است. بوذاسف او را ساکت کرد و گفت: تو در بلاد خود باش و همراهی 
اهل ملکت خود کن. اما من به آنجا خواهم رفت که مرا می فرستند و چنان 
مي‌کنم که مرا بدان فرمان می‌دهند و اگر تو نیز مرا مدد کنی از عمل من نصیی 
خواهی داشت 








حکایت بلقر و بوذاشف arı‏ 





اش ال د إل وزبرو, قال له : ابش نيب أغطاه ای 
آنگاه بر مرکب سوار شد و آن مقااز که خَهاوند مقر فرموده بود سواره رفت 
بعد از آن از مرکب فرود آمد و وزيرتي. ایب او را می‌کشید و با صدای بلند 





ت و به شاهزاده می‌گقبت: با بچه‌روبي پدو و مادر تو را دیدار کام و په 
ایشان چه بکوم و به چه عذابی مرا خواهند کشت و تو چگونه طاقت سختی و 
آزاری را خواهی داشت ت که بهآن عادت نکرده‌ای و چگونه وحشت تباي را 
تحمل خواهی کرد در حالی که حتی یک روز تنها نبوده‌ای و پیکر تو چگونه تحتل 
گرسنگی و تشنگی و خوابیدن بر زمین و خاک را خواهد داشت؟ شاهزاده او را 
نیز ساکت کرد و تسلی داد و اسب و کمربند خود را به وی بخشید. وزير به پای 
شاهزاده افتاد و بر آن بوسه می زد و می گفت: ای آقای من! مرا در ورای خود 
تنها مگذار, مرا نیز همراه خود ببر که پس از تو برای من کرامتی نخواهد بود و اگر 
مرا همراه خود نبری سر به بیابانبا مي‌گذارم و در سرایی که انسانی باشد پا 
نمی نهم . شاهزاداه باز او را ساکت کرد و تسب داد و گفت: دل برمدار که من کس 
نزد پادشاه می فرستم و به او سفارش می‌کنم که به تو اکرام و احسان کند. 
آنگاه شاهزاده جام پادشاهی را از تن بدرآورد و به وزیرش داد و گفت: 
لباس مرا در بر کن و یاقوت گرانهایی که بر سر داشت به او داد و گفت: 











ان را 











4 يسه و يفره قب الشَجَرَ ب 


بردار و به همراه اسم روان شبو هچو ن پر/بادشاه وارد شدی او را سجده کن و 
این یاقوت را به وی بده و سلام مرب او وهمگی بزرگان برسان و به آنها بگوء 
چون من در حال دنیای فاو باق سردد شدم در بای رغبت کردم و از 
فانی کناره گرفتم و چون اصل و حسب ملکونی خود را دانسم و دوست و دتمن 
خود را شناختم و میان یار و بیگانه تيز قائل شدم, دشمنان و بیگانگان را ترک 
کردم و به اصل و حسب خود پیوستم. اما بدرم چون این یاقوت را 
می شود و چون جامه های مرا در بر تو 








خواهد دانست و این معنی مانع از آن می شود که به تو آسیی برساند. 





سپس وزیر ب و بوذاسف به پیش می رفت تا آنکه به فضای پهناوری 
رسید و سر بالا کرد و درخت بسیار بزرگی را دید که در کنار چشمه‌ای روئیده 
است درختی به زیبایی تام که شاخه‌ها و برگها و میوه‌های شیرین فراوان داشت 
و پرندگان کثیری بر شاخه‌های آن درخت نشسته بودند از دیدن آن مسرور و 
خوشحال شد و پیش رفت تا به آن رسید و پیش خود آن را تعببر و تفسیر 
می‌کرد و می‌گفت: آن درشت 





ارت نبوّق است که به او رسیده است و آن 








RR ی‎ 

ل یروف إل ریک «نجاع جک او ول ای هي رز 

لش ونر الم الذي م اللي على سيل لاد نت وک و افوا 
چشمة آب علم و حکتی است که آن یراب می‌کند و آن پرندگان مردمانی 
هستند که نزد من آیند و دین و حکیت ییا َو دراین میان که او ایستاده بود 
و چنین تعببر و تشبیه می کرد, نا گاهچهار ملک را دید که پیشاروی او حرکت 
می کردند و او هم در پی ایشا وان درو آنا او رژپرداشته و به آسمانها بردند و 
از علوم و معارف آن قدر به وی کرامت شد که احوال نشا اولی که عالم ارواح 
است و نشأه وسطی که عالم ابدان است و نشأًة اخری که عام قيامت است همگی 
بر او ظاهر گردید و احوال آینده نز بر وی نمایان شد بعد از آن او را بر زمین 
آوردند و حقّ تعالی یکی از آن چهار ملک را مقزر فرمود که پیوسته همراه وی 
باشد و زمانی در آن بلاد درنگ کرد و بعدها به سرزمین سولابط که سرزمین 








پدرش بود بازگشت. چون پادشاه خبر آمدن وی را شنید با اتراف و امرا و 
اعیان ملکت به استقبال او بیرون آمد و او را گرامی داشتند و توقیر و تمظم 
فراوان کردند و جمیع خویشان و دوستان و لشکریان و شروندان به خدمت او 
آمدند و بز او سلام کردند و نزد أو نشستند. او هم سخنان بسیاری گفت و 
مهربانها کرد و گفت: 

سخنان مرا به گوش جان بشنوید و دهای خود را فارغ سازید تا بر استاع 
سخنان حکنت ربّانی که نورعخش جانهاست توفیق یابید و به علم که راههای راه 











جات است اععاد کنید و عقولتان-زاتبیداتکنیل و حقّ و باطل و گمراهی و هدایت 
را از یکدیگر باز شناسید 

و بدانید آنچه من شیارا به آن دعوت می‌کنم دين حق است که حق تعالی بر 
انبیاء و رسولان در قرون گذشته فرو فرستاده است و خداوند در این زمان به 
سبب رت و شفقت خود ما را به آن دین خصوص گردانیده است و خلاصی از 
آتش جهنم به واسطة متابمت از آن حاصل می شود و هیچکس به ملکوت آسيانها 
فی رسد و به آن داخل فی‌گرده مگر آنکه ایان بیاورد و عمل خير انجام دهدء 
پس در این دو امر کوشش کنید تا راحتی جاوید و حیات ایدی بیابید و بايد که 
بان شما از روی طمع به زندگانی دنیا یا امید به ملک زمین و طلب مواهب دنیوی 
نباشد پلکهباید در ملکوت آممانها طع کرد و امید به خلاصی از دوزخ داشت و 
تجات از ضلالت و رسیدن به راحت و آسایش آخرت را خواستار شد زیرا که 
پادشاهی و سلطنت در زمین زایل می شود و ات آن منقطعمی گردد و کسی که 
فریفتۀ آن شود در هنگامی که نزد جزادهندة روز جزا بایستد هلاک و مفتضح 
می شود و مرگ قرین بدنهای شماست و پیوسته در کمین شکار ارواح شما نشسته 














حکایت بزقر و بوذاف ara‏ 















اليك أت والأشرا 

افطعوا الا 
الیل الط ولو الوا يكم مادام لیطباغ .و َو ین کثوز المع 
الشاك وشارگوفم نا 1 ی ری و 
غررفز یک و 








کم فلا اوه ان عد زک یر سر 
رال اج یز 
است تا آن را به همراه اجساد به خاکذفتافکند 

و بدانید همچنانکه پرنده برای ذابهخیات از امروّز به فردا باید از قو 
با وپاهای خود استفاده کند آدمی برای حیات ابدی و نجات واقعی باید از ایان و 
عمل صا و کارهای نیک و تام استفاده گند 
که می شنوید تفر کنید و آن را بفهمید و عبرت بگیرید و تا کشتی حاار است از 
دریا عبور کنید و تا راهنا و مرکب و توشه هست از بیابان عبور نمائید و مادام که 
چراغ روشن است راه را طی کنید و به معاونت اهل دین گنجهای خير را 
یندوزید و با ایشان در اجرای خير و عمل صاع مشارکت کنید و پیروان خود را 
اصلاح کنید و یار آنہا باشید و نها را به کار خیر وادارید تا باشما به ملکوت نور 
درآیند و نور را بپذیرید و از فرالض خود مراقبت کنید و مبادا به آرزوهای 
دنیوی اعتاد کنید و از شرب خر و زناکاری وهر عمل زشت و نکوهیدء دیگر که 
کشندة روح و تن است بپرهیزید و از میت و غضب و دشمنی و سخن چینی و هر 
بر کنار باشید و پاکدل و درست نیّت باشید تا چون 








پس ای پادشاه و ای اشراف در 











چه که برای خود بد می شهار 
شما را اجل فرا رسد در راه راست باشید. 












ازتفاعي عن انیا و اختفظوا 
Er‏ ر لب لته كاتا 
ای ات 


قال مُصَت هذا الكنا 





سپس از شهر سولابط نقل هکان کرکرو به سایر بلاد رفت و شهرهای کثیری 
را در نوردید تا آنکه به سر زامینی رسيا که آن را کشمیر می گفتند و در آن شهر 
مُقام کرد و دای مرد اهران را زنده غود و در آنجا درنگ کرد تا مرگش فرا 
رسید وتن رارهاوبه عام نورصعودکرد وبیش ازمرگش یکی ازشا گردانش را که ایابد 
می تامیدند و پیوسته درخدمت و ملازست وی بود فراخواند. اومردی کامل در امور 
بودوبه او وصیتتکرد وگفت: پروازمن آزاین عالم خاک نزدیک شده است, شمافرافض 
ای را حافظت کنید و از حق به باطل متایل نشوید و زهد و عبادت را پیشه 
سازید. سپس دستور داد ایابد برای او مکانی بسازد و پاهای خود را دراز کرد. 
سر به جانب مغرب و پاها به جانب مشرق نهاد و جان به جان آفرین تسلم کرد. 








خ صدوق اله مسّف این کتاب گوید: این حدیث و احادیث مشابه آن 
که در باب اخبار معترون و غیر آنها رسیده است مورد اعتاد و اّکاه من در امر 
غیبت و وقوع آن نیست» زیرا امر غیبت در نزد من با احادیث صحیحی که از 
ناحية یاب اکرم لّوا اطهار اج وارد شده به اثبات رسیده است و 
اصل اسلام و شرایع و احکامش هم بهامتال همان اخبار تابت شده است. ولی 

















گفتار ملف کتاب در 





O E‏ افو و وله وا اله 







رشق اة و اة صلراث اف 
a E E ES O res: ٤‏ 
یی يطول لاد و تعسو اقلوب 


احق و يطل الا .و زگره اون 
ااك ا 





من ملاحظه می‌کنم که امر غیبت پزاي بستیآري از پیاموران و رسولان ‏ صلوات 
اللہ علیهم - و حجتهای ای پس از ایشا و پادشاهان صالمی که از جانب 
خدای تعالی بوده‌اند واقع شدوراییت و هیچ یک از خالفین ما منکر آنها نشده 
است در حالی که در طرق روایت. جیع این روایات در مقام مقایسه با روایات 
کثبره و صحیحه‌ای که از ناحیة پیامبر و امه صلوات الله علهم در امر قاثم و 
دوازدهمین از امه طا وارد شده است از اعتبار کمقری برخوردار است: 
روایات صحیحه و صمریعه‌ای که می‌گوید: غیبت او به طول می‌انجامد تا په 
غایتی که دا سخت شود و از ظهورش نومید گردند. انگاه خداوند او را ظاهر 
سازه و زمین به نور جمالش روشن گردد و ظلم و جور با عدالت او نابود شود. 
پس تکذیب آن و اقرار به نظاثرش چه معنایی می تواند داشته باشد؟ جز آنکه 
بگوئیم آنها می خواھند نور خدا را خاموش و دین او را باطل کنند. اتا خداوند 
نور خود را تام و کلمه اش را بلند می‌گرداند و حق را حقق و باطل را ابوه می سازد 
گرچه خالغان مکذّب وعده‌های ام را خوش نیاید. وعده هایی که دربارء صا مین 
بر زبان خیرالنتیین وان طاهرین صلوات اله علهم جاری شده است. 
مقصود دیگر من از ذکر این اخبار و امتال آن در کتاب این است که جمیع 




















اهل وفاق و خلاف به مطالعه اپلگوته )ارو داستانها رغبت دارند و چون آن 
اخبار را در این کتاب بخوانند با خوانتتایر فصول آن نیز مشتاق می شوند که 
مطالعه کنندگان کتاب از سر غارچ نیلنتند: منکران. شک کنندگان و 
معترفان. آنکه مقر و معقرف به وجود امام ا است این اخبار موجب ازدیاد 
بصیرتش می شود و آنکه منکر است با أو اتقام حجّتی می گر دد و آن که شک کننده 
است در مقام تحقیق از احوال امام غائب و غیبت او برمی آید و اميد است که به حق 
هدایت شود. زیر تحقیق در امور صحیح موجب تأکید و وضوح بیشتر آن می شود» 
مانند طلا که هر چه بیشتر آن را در بوته بگذارند خالص تر و بهتر می شود 

و خدای تعالی اسم اعظم خود را در اوایل سوره‌های قرآن نهان ساخته 
است اسم اعظمی که چون خدا را بدان بخوانند اجابت کند و چون به واسطه آ ن 
درخواست کنند اعطا فرماید. 

خدای تعالی فرموده است: «ا» و «ألر» و «الر» و «الص» و «کهیعص» و 
«جعسق» و «طنم» و «طس» و دیس» و مشایه آنها و برای آن دو دلبل وجود 








۱ بعض اللسخ الصعحة هالتقیرء و التنقير: التنتيش كبا في اي 








گفتار موف کتاب دربار؛ غیبت ora‏ 


کات یی لب هو 
إل E‏ 
















ها کات ت المح على رین و ژد مارا به ب 
۳ 





دارد. دلیل اول آنکه کار و مشرکین من توانستند ذکناثه را 
عبارت از پیامبر اکرم با است|بهلل بصن خدای تعالی که فرمود؛ ال 
الل یک ذکُراً زشرلكه که درسو از «ذکراه آمده است. و همچنین 
نمی توانستند قرآن ن کرم را بشنوت وی تال دز اوایل چند سوره اسم اعظم 
خود را با حروف جداجد! آورده است. همان حروق که زبان و کلام ایشان از 
آنها ساخته شده است. اما عادت ت آنا چنین نبود که آنها را جداجدا ذکر کنند و 
چون آن حروف مقطوعه را شنیدند تعیّب کردند و از سر شگفتی گفتند ما بعد آن 
را بشنوم که چیست و به ما بعد آن نیز گوش فرا دادند و بر منکرین اتقام حجّت 
شد و بصیرت مقر و معقرف افزون گردید و شک کنندگانی که هتشان حقیق در 
شکوک است توقّف کردند تا شاید به حقیقت دسترسی پیدا کنند که در تحقیق 














امکان وصول به حقیقت وجود دارد. 

دلیل دیگری که در انزال حروف مقطوعه در اوایل بعضی از سور قرآن 
وجود دارد آن است که خداوند اسراری در آنها قرار داده است و خاندان 
عصمت و طهارت را به معرفت آن اسرار اختصاص داده است تا به وسیلة آن 
اقامة دلایل و اظهار معجزات کنند و اگر خدای تعالی آن اسرار را به همة مردم 


۱ -الطلاق: ۱۲-۱۱ 











Of 


اغوم نواعت مزسل أو لژ 
وغده تساه 4 لیف الباق عل ا 






می آموخت حکلت و تدبیری در آن نبود و بسا شخص غیرمعصوم آن اسرار را 
که اسم اعظم ای نیز در آن ات می کیت و به وسیلة آن به پیامبر مرسل و یا 
مومن آزمودهنفرین می کرداو بر خدا وا نبود که با وجود آبات «لّ لاف 
الیفاد» خلف وعده کن دناو رااچایت ید مرمکن است خداوند بعضی از افراد 
عادی را به پاره‌ای از این آسراز آگاه کند و آنما نیز از حد هی درگذرند و 
خدای تعالی آن اسرار را از ایشان باز ستاند تا به ابن وسیله برای خلایق عبری 
حاصل شود, مثلاً بلعم باعور آنگاہ که خواست ہر موس کل اھ لا ین کند 
خداوند اسرار اسم اعظم را | او را از و 
فرموده است: «و ال عم 
فان يِن الفاوین». و خدای تعالی E EE‏ 
فضیلت را به اهلش اختصاص داده از آن رو که آنجا را لایق و مستحق آن دانسته 
است و اگر آن را به دیگران می آموخت همان خطای بلعم از آنها سر می زد. 
و همچنان که روا باشد خدای تعالی اسم اعظم خود را در حروف مقطوعٌ 
کتابش که کلام و حجّتش می باشد نهان سازد, همچنین روا باشد که حجّت خود 
ن و غير مومنین مان سازد زیرا خدای تعالی می داند که 

























را در میان مردم از مو: 





۱- الاعراف: ۱۷۵ 








گفتار ملف کتاب دربار؛ غیبت or‏ 





اگر او را ظاهر سازد بیشتر مردم الحدوداهیدربارۂ او تعدّی می‌کنند و از این 
رو مستوجب هلاکت خواهند بر گززایشان را هلاک کند روا نبود چون مکن 
است در اصلاب آنها مؤمنان باشند و اگر آنا را هلاک نکند روا نبود چون تعدّی 
به حدود اهی دربارة امام کرده‌اند. از این رو وقوع غیبت در چنین حالی واجب 
است و چنانکه در اصلاب آنها مؤمنی نباشد خدای تعالی او را ظاهر می‌کند و 
دشعنانش را بر زمین فرو می برد و نابود می سازد. آیا می بینی اگر زفی شوهردار 
زناکند و باردار باشد سنگسار نمی شود تا آنکه وضع حمل کند و دو سال تمام نوزاد 
را شیر دهد مگر آنکه کسی متکمّل شیردادن او شود؟ همچنین است کسی که 
واجب القتل باشد و در صلب او مؤمنی باشد, کشته فی شود تا آن مؤمن از صلب 
او جدا شود و کسی آن را نمی داند مگر آنکه از جانب علامالفیوب حجّت باشد و 
از این رو است که حدود ای را جز امام اقامه می‌کند و به همین علّت بود که 
امیرالزمنین طا جهاد با اهل خلاف را پس از رسول خدا به مدّت پیست و پنج 
سال ترک فرمود. 

راوی گوید: به امام صادق ل گفتم: چرا امیرالزمنین ل در ابتدا با 
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سح اه يكن 


القوم. كيف لا 
ی ۳ زماه ين ؟ قال: :و 
ذبا آم إل 


خالفین خود نجنگید؟ هروه ولل بآیه ائ که در قرآن کریم است: اگر جدا 
می‌شدند کافران را به سختی عذاب می‌کردیم. گوید: گفتم: مقصود از جدا شدن 
ایشان چیست؟ فرمود جدا شدن ودایع مؤمنی که در اصلاب قوم کافر وجود دارد. 

ائم نیز چنین است. او ظهور نی کند تا آنکه ودایع خدای تعالی خارج 
شوه و چون خارج شد بر دثمنان آشکار خدای تعالی چیره می شود و آنها را 


نابود می سازد. 
ابراهم کرخی گوید: مردی به امام صادق لا گفت: اصلحك الله ! آیا 


عل ا در دین خدای تعالی نیرومند نبود؟ فرمود: آری نیرومند بود. گفت: 
پس چرا آن قوم بر او غلبه کردند و چرا آنها را دفع نفرمود و ماع کارهای ایشان 
نشد؟ فرمود: آیه ای در کتاب خدای تایاور باز داشت, گوید: 






آیه است؟ فرمود: این سخن خدای تعالی: « 


عذابا باه زیرا برای خدای تعالی ودایع مزمنی در اصلاب قوم کافر و منافق 
ابق بعض السخ «غ مهم و ما منعه» 

















حدیث شذاه (کسانی که عمر طولانی کردند) 2۳ 
ج الوداغ فل خَرَجَتِ الودایع 
بدا ی نهر ودائځ اف 












عل أ عياف ا م فول اف 
مرجم نی أضلاب 
۳ 






1 0 ا 
EE‏ 
ناقری وما في E‏ 


وجود دارد و علی لا پدران را نمی کشت تا آنکه آن ودایع خارج شوند و چون 
آن ودایع خارج شدند بر آنها غلبه فرمود و با ایشان کارزآر کرد, و قائم ما 
اهل البیت نیز چنین است ظهور نمی کند تا آنکه ودایع خدای تعالی ظاهر شود و 
چون آنها ظاهر 
متصورین حازم از امام صادق ل در تسیر اين ن آیه که لو روا با 
از یم عذاباًآلجا». فرمود: اگر خداوند کافران را از اصلاب مومنان و 
مومنان را از اصلاب کافران خارج می‌کرد, هر آینه کافران را عذاب می نمود. 





ند بر آنان که بایست غلبه می‌کند و آنان را نابود می‌سازد. 
۲ 








تمه باب معترون 

مکی بن احمد گوید: از اسحاق‌بن ابراهیم طرسوسی که نود و هفت سال از 
عمرش گذشته بود بر در سرای یحیی بن منصور شنیدم که مي‌گفت: سربانک 
پادشاه هندوستان را در شهری که قنوج نامیده می شد دیدار کردم و از او پرسیدم 








ی 3 





که چند سال عمر کرده‌ای؟ کلت نر ست وب سا رارسا 
می گفت پیامبر قل ده تز از اصجایش,رابه زد او فر ستاده است که ازجملۀ آنها 
حذيفةبن يان و عمروین عاص و آسامةین زید و ابوموسی اشعری و يب 
رومی و سفینه و دیگران بودند و آنها او را به دین اسلام فراخونده‌اند و او نیز 
اجابت کرده و مسلیان شده و نامه پیامبر ترا بوسیده است کف : lt:‏ 
چگونه غاز می خوانی؟ گفت : خدای تعالی فرموده است: «لذین کون الله 

امأ و ودا و على جشوییم» . گفتم : طعام تو چیست؟ گفت: آبگوشت و سپزی 
تره. گفتم : آیا چیزی از تو خارج می شود؟ گفت آری هفته ای یک بار آن هم 
به مقدار کم. گوید از دندانهای او پرسش کردم. گفت: بيست مر تبه روئیده است 
و دراصطیل او حیوانی بزرگتر می‌گفتند. گفتم: با 
اين چه می‌کنی؟ گفت: با آن جامة خادمان را به رختشوی خانه می‌برند و 
بزرگی ملکت او به قدری است که طی کردن آن چهار سال به طول می انجامد و 
درازی پایتخت او پنجاه فرسخ است و هر دروازۂ آن شهر را یکصد و پیست 
هزار نگهیان پاسداری می‌کند و چون دشعنان به یکی از دروازه‌ها مله کنند آن 


ضعف 














ل ديدم که به آن 








حدیث شذاد (کسانی که عمر طولانی کردند) Aro‏ 








واه و كعم أشواق إذا رد نان یز یم صاز إلى الوق رن له و 
اعد ما صب و صاجبه بر حاخ. و | اذا روا اسلا عشر را سرا ثرا 





نگهبانان به تنهایی به مقابله برمی خیزندبر نات ند و کاخ 
پادشاه در وسط این شهر است, و بیع کم گفت: به ملکت مغرب وارد شدم 
و به صحرای رمل که به آن رمل اعاب گوین راسیدم و به ميان قوم موسی ل 
درآمدم و دیدم که پشت بام نییان برابربوجو انبار غلاأت آنها در خارج 





قریه بود و وت موردنیاز خود رأ از آجا بر می‌گرفتند و باق را در آن ذخیره 
می کردند و قبور آنها در خانه‌هایشان بود و در باغهایی که از شهر دو فرسخ 
فاصله داشت و در میان آنهاپیرمرد و پیرزنی نبود و هیچ نوع بهاری در میان آنها 
مشاهده نکردم بهار نمی شد E‏ 
می خواست از آن خرید کند خود به آنجا می رفت و برای خود کالا را به ترازو 
می‌نهاد و هرچه که می خواست بر می داشت و فروشنده هم حأضر نبود و چون 
قصد ناز می کردند به مصلا حاضر می شدند و نماز می‌گزاردند و باز می گشتند و 
سرقت و خیانت و خصومت در میان نها نبود و هیچ کلام ناخوشایندی در 
میانشان وجود نداشت و یاد خدا و غاز و مرگ در بین آنها شایع بود. 

مصلّف این کتاب -رحمه الله -فرماید : هنگامی که خالفین ما این حال را برای 
سربانک پادشاه هند روا می دانند سزاوار نیست که مانند آن را در طول عمر 
برای حجّت خدا حال بدانند, ولا ول وا 
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۱ 


بن مَيمُون. عن موی الشغيري» 


رَجم اله عد یا 4 





۱-علاءبن تیابه از امام صادق نی روایت کند که فرمود: هرکس از شما به 
اعتقاد به این امر میرد در حالی که منتظر آن باشد, مانند کسی است که در خیمة 
قانم طا باشد. 

۲ - عبدالحمید واسطی گوید به امام باقر ا کنم لحك له ما بازارهای 
خود را به خاطر انتظار این امر رها ساختم. فرمود: ای عبداحمید آیا کسی را 
دیده‌ای که خودش را به خاطر خدای تعالی حبس کند و خداوند برای او 
گشایشی قرار ندهد؟ آری به خدا سوگند خداوند برای او گشایش قرار می دهد. 
خدا رحمت کند کسی را که خود را وقف ما سازد, خدا رحمت کند کسی را که امر 
ما را احیا کند. گوید گفتم: اگر پیش از آنکه قان را ببیغم بيرم چه خواهد شد؟ 








کذ فعض انسخ و ي بعضها جر ین آهده و لعل الشراب وجا بن ممروف». 








فرمود؛ اگر کسی از شما بگوید: اگر قانم آل محمد را درک کنم او را نمرت خواهم 
کرد او مانند کسی است که پیشاروی او شمشیر می زند » نه بلکه مانند کسی است 
که هراه او شهید شود 
امه مق از رسول خدا میا روایت کرده اند که فرمود: افضل 
اعال امت من انتظار فرج از ناحیه خدای تعالی است. 
4 -حتدین فطیل گوید از امام رضا و | 
تعالی می فرماید: منتظر باشید که من 
۵ - پزنطی از امام رضا لحل روا 
نیکوست. آیا سخن خدای تعالی را 
نیز با با چشم براهم و فرمود: : منتظر شید که من نز با نا از 
شما باد که صبر کنید که فُرَج پس از از یاس می آید و پیشینیان شما از شما صابرتر 


بودند. 
















۵۳۸ اد 





و 


E‏ الباطِل فصل 6 مودک دود البا 
عَروجَل نهر ا تع مار اش فادرا ای 
وة ابال مل لباق تع الأشن في 
فَريضَةٌ وخداناً بها ن عدم في و 







از امام صادق از پدرانش از امیرالومنین ِا روایت شده است که 
فرمود: منتظر امر ما مانند کسی است که در راه خدا به خون خود در غلطد 
۷ - عبر ساباطی گوید: از امام صادق لا پرسیدم: آیا عبادت با امام 
مستقر در دولت باطل افضل است یا عبادت در ظهور و دولت حقّ به همراه امام 
ظاهر؟ فرمود: ای عبار به خدا سوگند صدقه پنهانی از صدقة آشکارا بپتر است و 
عبادت شما در نهانی به همراه امام مستقر در دولت باطل بهتر است, زیرا در 
دولت باطل از دشنان خود می ترسید و در حالت قبل از جنگ به سر می برید, 
نسبت به کسی که خدای تعالی را در ظهور حق و دولت آن به همراه امام ظاهر 
می پرستد و عبادت به همراه خوف و در دولت باطل به مانند عبادت در امن و در 
دولت حق نیست . بدانید هر یک از شما که نماز فریضه را فرادی و تهانی از دشن و 













اق تنعل 5 نع لک ی 


اس اب 


وش 


أن آغلم یف مزن الوم أ 





در وقت آن بخواند. خدای تعالی بزایاو ثاب بیست و پنج نماز فریضۂ فاد را 
بنویسد و هر یک از تما که نا 
تعالی برای او ثواب ده نماز نافله را بنویسد و هر یک از شا حسنه ای آنجام دهد 


افله یوار وقنت آن و درست خواند خدای 





خدای تعالی برای او تواب بيست حسنه بنویسد و خداوند حسنات موّمنان شا را 
که اعمال را نیکو انجام دهند و برای حفظ دین و امام و جان خود تقيّه کنند و 
زبانشان را نگاه دارند چندین برابر کند که خدای تعالی کرم است . راوي گوید 
گفتم: فدای شا شوم مرا بر کار خیر راغب کردی و بر انجام آن واداشتی, اما 
می خواهم بدائم چگونه اعبال امروز ما افضل از اعپال اصحاب امام ظاهر در 
دولت حقّ است در حالی که ما و ایشان بر دین واحدی هستیم و آن دین خدای 
تعالی است ؟ فرمود: شها در دخول در دین حق و ناز و روزه و حجٌ و سایر احکام 
و خیرات بر آنها پیشی گرفتید و خدا را در نجانی به همراه امام مستتر عبادت 
کردید مطیع او و صابر و منتظر دولت حقّ هستید بر امام و نفوس خود از شر 
ملوک می هراسید حقّ شما در دست ظالان است و شما را از آن منع می کنند و شما 


١‏ -في بعض النسخ «الى حرث الارض» 











۾ و طاغة ماک و رب ین َو 


و 





دنا لبن اد فا 
موتی بن عمران الَخَعي. عن سین ن يزيد اوق عن أي إثراهي اون «قالً : 
را به تنگی و طلب معاش یر روان سیکا که بر دین و عبادت و طاعت 
ازامام و خوف از دشن خود صابر هستید از این رو خداوند اعمال شما را چندین 
برابر می کند و آن پر شما گوارا پاد. 

گوید گفتم: فدای شما شوم اگر چنین است دیگر آرزومند نیستم که از 
اصحاب امام قائم در دولت حق باشیم زیرا امروز در امامت ثا و طاعت شما 
هستیم و اعمال ما از اعمال اصحاب دولت حق افضل است! فرمود: سبحان الله ! 
آیا دوست غی دارید که خدای تعالی عدل و حق را در بلاد آشکار کند و حال 
عموم بندگان را نیکو گرداند و وحدت و الفت بین قلوب پریشان و پراکنده برقرار 
کند و در زمین خدای تعالی معصیت نشود و حدود ای در میان خلق اقامه گردد و 
خداوند حق را به اهلش برگرداند و آنبا آن را غالب گردانند تا به غایق که هیچ 
حق از ترس خلت مخف نماند؟ ای عار! به خدا سوگند هر یک از شما بر این حال 
میرد نزد خداوند از شهدای بدر وأخّد برتر خواهد بود پس مژده باد بر شا. 

۸- ابوابراهیم کو گوید: بر امام صادق ّل داخل شدم و در حضورش 


























بودم که ابوا لسن موسی بن جعفر ادلی که بسر بچه‌ای بود وارد شد من 
به استقبالش رفتم و سر مبارک اوارا پوسیدماونشستم. آمام صادق تب فرمود: 
ای ابوابراهيم! بدان که پس از ن او امام توست,و دربارة او مردمانی هلاک 
شوند و مردمای سعادت رسند : خدآقاتل او را لضت کند و عذابش رادو 
چندان گرداند و خداوند از صلب او بهترین اهل زمین و زمان را پس از عجائی 
که از روی حسد بر وی گذرد خارج سازد ولیکن خدای تعالی کار خود را به 
انجام رساند اگر چه مشرکان را ناخوش آید خداوند از صلب او تتمة اه ای 
عشر را بیرون آورد و آنان را به کرامت خویش اختصاص دهد و آنان را در 
سرای قدس خویش جای دهد. منتظر امام دوازدهم مانند کسی است که مشیر 
خود را کشیده و پیشاپیش رسول خدا از وی دفاع کند. در این هنگام مردی از 
موالیان بنی اميه داخل شد و کلام منقطع گردید و پانزده مرتبة دیگر به نزد امام 
صادق طب آمدم تا باق کلام را بشنوم و بر آن توفیق نیافتم تا آنکه یک بار به 
خدمتش درآمدم و او نشسته بود فرمود: ای ابوابراهم او برطرف کننده اندوه از 
شیعیان خود است از آن پس که سختی و تنگی بسیار و گرفتاری طولانی و جور 


۱ -کذاء و الظاهر «من موا بني لباس» 






























«قال ای E‏ 
۳ ری الا 9 






قراوان پدیدار شده باشد و خوشا به حال کسانی که آن زمان را درک کنند. ای 
بوابراهیم! تا اینجا برای تو بس است. ابوابراهیم گوید: هرگز با تحفه‌ای باز 
نگشته بودم که از این مژده شادیبخش تر و مسرور کننده تر باشد. 





باب ۵1 
هی از تسمیة فام ا 
١‏ عل بن رئاب از امام صادق طبه روایت کند که فرمود: صاحب این امر 
مردی است که جز کافر نام و را نرد. 
صلت گوید: از امام رضا ل از قائ طا پرسیدند. فرمود: 
پیکرش دیده نمی گردد و نامش برده می شود. 
E û u‏ 
۳ - جابربن یزید گوید: از امام باقر لا شنیدم که می فرمود: عم از 














آل نگل سا اوه و تلا». 

«( باب ۵۷ 

في علامات خوج الم ) « 
۳ ری اجنیری 7 


*(مارو: 






عیشن نع ی نداق الضادق 
امیرالژمنین ا دربار؛ مهدی پرسش کرد و گفت: ای فرزند ابوطالب مرا از 
مهدی خبرده و بگو نام او چیست؟ فرمود: اما امش را نمی گوتم, زیرا حبیب و 
خلیل من سفارش کرده است که نام او را بازگو نکنم تا خدای تعالی او را مبموت 
کند و آن از چیزهانی است که خدای تعالی نزد رسولش به ودیعه نهاده است. 
٤‏ -ابوهاشم جعفری گوید: از امام هادی نف شنیدم که می فرمود: جانشین 
پس از من فرزندم حسن است و باجاندین‌اوچگونه ید ؟ گفم : فدای شا شوم! 


افو : زیرا شخص او را نمی بینید ویاد کردنش به نام روا نبود. گفتم: 
پس چگونه او را یاد کنم ؟ فرمود: بگوا اجٌة من آل محمد سلام و درود خدا 
بر او یاد. 

باب ۵۷ 





نه‌های ظهرر تام ا 
۱ - میمون البان از امام صادق ل روایت کند که فرمود: پیش از قیام 











۲-صال مولای ب بالمذراء گویده ؛ از امام صادق ی شنیدم که می فرمود: 

بین قیام قانم آل محمد و کشتن نفس زکیه پانزده شب فاصله خواهد بود. 
۳-محتدبن مسلم گوید: شنیدم که امام صادق مق می فرمود: پیش از ظهور 
قام نشانههایی از جانب خدای تعالی برای مومنان خواهد بود گفتم: داینب 
شوم آنها کدام است؟ ؟ فرمود: قول خدای تعالی که می آزمائے شم را یعی مؤمنان 
ر پیش از خروج قانم ا تن امتوفب و المع و تفص ين ال وال و 
لای و ترا و بَسرالصٌاپرین» فرمود: (ایشان را می آزمأئيم به چیزی از 
فلان آخر سلطنت نبا( گرسنگی) به واسة گرا 
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کساالجارات هل و تنص ین ای فا توث ريغ ۰د 
اشتراتٍ». 4 





لقن دا نهذ تاره اه تما برل :دو 
و الوایخون في الول" 


لش .ال : يادي ناو ین 
من الأژض کا ناد 


قیمتها (و کاستی در اموال) فرمود:کسادی دادوستد و کمی سود (و کاستی در نفوس) 
به واسطة مرگ و میر فراوان (و کاستی در ترات) فرمود: کمی ریعان زراعت (و 
صابزان را مده بده) در آن هنگام به تعجیل خروج قام سیس فرمود: ای - 
حقد! این تأویل آیه است و خدای تعالی فرموده است: و تأویل آن را جز خدا و 
راسخان در علم نی دانند. 

٤‏ -میمون الان گوید: من در خیمة امام باقر ل نشسته بودم که امام یک 
طرف خیمه را بالا زد و فرمود: امر ما از این آفتاب روشن تر است»سپس 
فرمود: نداکننده‌ای از آسمان ندا می‌کند که امام فلان پسر فلان است و نام او را 
می برد و ابلیس -لعنه الله نیز از زمین ندا کند همچنان که در شب عقبه بر رسول 








۵-معلی بن خنیس از امام صادق ب روایت کند که فرمود: خروج سفیان 


+-النرم:السريم. ۲ آل عمران: ۷ 











| 
٩-خدتنا‏ تبن عل جونهک تال تا عني گدبن آبيالقايم. عن 
از امور حتوم است و در ماه رجب واقع خواهد شد 

-حارت بن مغیره از امام صادق مق روایت کند که فرمود صیحة آسهانی 
که در ماه رمضان واقع می شود در شب بیست و سوم آن ماه خواهد بود. 

۷- عمربن حنظله گوید: از امام صادق م شنیدم که می فرمود: پیش از 
نشانه خواهد بود که همگی از علامات محتوم است: مانی و سفیانی و 
نفس زکیّه و فرو رفتن زمین در بیداء. 

۸-زراره از امام صادق ی روایت کند که فرمود: نداکننده ای قاثم ل را 
به نام می خواند . گفتم: ندای خاض است یا ندای عاع؟ فرمود: ندای عام است و 
هر ملتی به زبان خود آن را می شنود. گفتم: پس چه کسی با او خالفت می کند در 
حالی که او را به نام می‌خوانند؟ فرمود: ابلیس آنان را رها فی‌کند و در آخر 
شب ندا می کند و مردم را به شک وا می دارد. 

٩-از‏ امام صادق م از امیرانزمنین ل روایت است که فرمود: پسر هنل 





قا 
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اکن الله عَنها - قالا: دنا 
أي القايم ماجیون عل تین ن عل ارف تال تا ایا لیا 
و رو ان 






جگرخوار از بیابانی خشک خروج مردی است چهارشانه و 
زشت رو و که گنده و آبله رو و چون او را ببینی می پنداری که یک چشم است 
نامش عغان و نام پدرش عنبسه و از فرزندان ابوسفیان است تا به سرزمینی که 
دارای قرارگاه و خّمی است می رسد و در آنجا بر تخت سلطنت می ن 

۰ -عمرین یزید گوید: امام صادق ب به من فرمود: سفیانی خبیت ترین 
عردم وکود وسر رارزق است, سیگوید خدایا خون من خون من سی ی : 











آتش ! واز خبائتش آن است که کنیزی را که از او صاحب فرزند است زنده زنده 
و آنکه مبادا مکانش را نشان بدهد. 

۱ - عبداثه بن ابی منصور یل گوید: از امام صادق ع از نام سفیانی" 
پرسش کردم فرمود: با نامش چه کار داری؟ چون استانهای پن ج گان شام یعنی 
دمشق و مص و فلسطین و اردن و قلسرین را تصرّف کند متوقع قَرّج باشید. 





۵۸ ج ۲ -یاب ۵۷ 





اقا قدب بن راهم إشحاق ت انز فز 
و لك بارضا :ما 









۳ ۳ وال 
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الطرت او و واکان ۷ (به» 


سفن ج قال : اعدا 
۹ حدر 


هرّوی گوید: به امام رضا لا گفتم: علامات ظهور قائم شما 
چیست؟ فرمود: نشانه اش این است که در سن پوری است ول منظرش جوان 
است به گونه ای که بیننده می پندارد چهل ساله و یا کمتر از آن است و نشائة 
دیگرش آن است که به گذشت شب و بير نشود تا آنکه آجلش فرا رسد. 
۳-عل بن خنیس از امام صادق و روایت کند که فرمود: ندای جبرئیل 
از آسمان و ندای ابلیس از زمین. و بر شهاست که از ندای اول پیروی کنید و له 
ندای اخبر که 
۶ -ابو 









در اقتید 


ال گوید: به امام صادق مق گفتم: امام باقر ا می فرمود: 





۱ -کفا, و قي روایة ابن میرب عن اما کلام 











نشانه های ظهور تائم ا 


خوج انم 
بش ال 





خروج سفیانی ازامورمحتوم است. فرمود: آری دیگر از امور حتوم اختلاف بنی- 
عباس و قتل تفس زکیه و خود خروج قام ما است. گفتم: آن ندا چگونه 
خواهد بود؟ فرمود: نداکننده‌ای در ابتدای روز از آسمان چنین ندا کند: بدانید 
حقّ با علی و شیعیان اوست. بعد از آن در آخر همان روز ابلیس -لعنه اله ندا 
ی اوست و باطل جویان به شک و ریب درآیند. 
- معل‌بن خنیس از امام صادق تا روایت کند که فرمود: خروج 
SD Ê‏ اقع خواهد شد 
7 -حارث بن مغیره از امام صادق ا ر 








کند که فرمود: صیحه ای که 





در ماه رمضان است در شب پیست و سوم آن ماه واقع خواهد شد. 
۷ -ابوابارود از امام باقر و از آباء و اجدادش از امیرا لمؤمنین لا چنین 








۵۶۰ 


ی «ال: ال مر ون ول 











تا نیم شا 

مد وأا الذي 
هر ای أضاء ها ما بن لش و ارب و وضع دهع اس 
لدب ز. رس لو و أغطاء اه تال وه رتم 











روایت کند که او بر منبر بو موم از فراز‌ندان من در آخرالرّمان فرزندی 
ظهور کند که رنگش سفید مټایل به سرخی و سینه اش فراخ و رانهایش سطبر و 
شانه هایش قوی است و در پشتش دو خال است. یکی به رنگ پوستش و 
دیگری مشابه خال پیامبر قي و دو نام درد یکی نبان و دیگری آشکار, 
اما نام نهان احمد و نام آشکار محمد است. و چون پرچمش به اهتزاز درآآید از 
مشرق تا مغرب را تابان کند و دستش را بر سر بندگان نهد و دل مزمنان از برکت 
آن چون پار؛ آهن استوار گرده و خداوند توانایی چهل مرد به وی دهد و هر 
مومنی گر چه در گور باشد شادان شود و به دیدار هم روند. و مزد؛ ظهور ام 
صلوات الله علیه را به یکدیگر دهند. 

۸ -جابر از امام باقر ع روایت گند که فرمود: علم به کتاب خدای تعالی 
و سلّت پیامبرش در قلب مهدی ما روید و نشو و نا کند همچنان که نباتات به 
بهترین وجه نشو و نما کنند و هرکس از شما چنانچه باند و او را بیند باید بگوید 
لام کم بل بيت الك و او و 
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و روي اد اکشلي على الم نیت 






ی خالر اکال IEE.‏ جر یا فا HF‏ ۳ 
و روایت شده است که سلام کردن بر قام ل چنین است: اللامٌ عَلی با 
بق ثم في آزضو. 

۹ا بصیر گوید: امام باقر ل4 فرمود: فام ل در روز شنبه ای که 
مصادف با عاشوراست ظهور کند همان روزی که حسین م در آن ب 
رسید. 

۲۰ -ابوبصیر گو ید : شخصی از اهل کوفه از امام صادق لبو پرسید: به همراه 
قاتم لا چند نفر خروج می کنند که می گوبند او به همراه سیصد و سیزده تن که 
شهار اصحاب جنگ بدر است خروج می‌کند. فرمود: او به همراه اصحابې 
نمرومند خروج می‌کند و آن کمتر از ده هزار تن نیست. 

۱-ابوخالد کابلی از امام زین العابدین ی روایت کند که فرمود: کسانی که 
بسترهای خود را برای یاری او ترک کنند سیصد و سیزده تن هستند که همان 


a 














شمار اصحاب جنگ بدراست و ود رآ به مکه رسانند و ابن همان قول خدای 
تعالی است که می فر ما بد کا اد ذاند همه نما را جتمع گرداند و آنان 
اصحاب قام لب هستند 

۲ -عبدالله بن مجلان گوید: ما نزد امام صادق ا از خروج قائم ا یاد 
کردم و گفتم: چگونه می‌توانیم او را شناسایی کنم ؟ فرمود: هر یک از نما که 
صبح از خواب بر می خيزد به زیر بالش سرش نامه ای می پابد که بر آن نوشته 
است: طاعة معروفة (طاعتی نیکو) 

و روایت شده است که بر رابت مهدی لب نوشته است: الب 

۳۳ - عبیدین گرب گوید : از عل ي تنیدم که می فرمود : ما اعللیت 
رایق دارم که هرکس از آن پیش افند از دین بیرون رفته است و هرکس از آن 
بود شده است و هرکس پیرو آن باشد به حق واصل شدء است 











پس اف 








۲ کذا و في البحار «الرفعة ف عزرجل», و روی پاسناده ی کتاب ابن شاذان أله قال : روي أنه یکون في راهة 
المهدى مل : «اسعرا و آطیعراه. ۳ - في بعض الس «من هاش 








نشانه های ظهور قائم ا ofr‏ 





وا ای عدی عمط و آلفرات كان بارهم بَفدهاسنة». 

۷- و ذا الإشنا عن اب عي عل وان بني . عن عب لخن 

۶ - عمروین | ‌القدام از امام باقر ع روایت کند که فرمود: سفیپی از 
بنی عباس در نهان میرد و سببش آن باشد که بر خواجه‌ای تجاوز کند و او برضیزد 
و سرش را ببرد و چهل روز مرگش را نهان سازد و چون سواران در طلب آن 
خواجه روند هنوز اولین نفر آنها برنگشته باشد که ملکشان زایل شود . 

۵ ورد از امام باقر روایت کند که فرمود: 
ظاهر شود یکی ما گرفتگی در پنجم و دیگری خور 


از زمان هبوط آدم لد تا آن زمان چنین اتفاق نب 








پیش از این امر دو علامت 


گرفتگی در یانزدهم و 
اده باشد و اینجاست که 








حساب منجٌیان ساقط می شود. 
۲ ابو خاد کابلن از امام زین العابد ین روایت کند که فرمود:چون‌بنی- 





عباس بر کنار رودخانة فرات شهری بنا کنند, بعد از آن سالی پیش نانند. 
۷ -سلیان بن خالد گوید: از امام صادق طا شنیدم که می فرمود: پیش از 














ام اه 


بهذا الاشناد, عن أي یرب . عن أي بصير؛ و تحن شم قالا: فا 
EE‏ 





ماروي في علامات القنم لا و سوه وها ښري ف ياه ؤ 





إلى القت لقلوم». ار فلا ال الما 


قیام قاملا دو مرگ و میر عمومی رخ دهد یکی مرگ سرخ و دیگر مرگ 
سیید تا په غایتی که از هر هفت تن پنج تن برود. مرگ سرخ با شمشیر و مرگ 
سید با طاعون است. 
۸ - ابوبصير از امام صادق طا روایت کند که فرمود: پیش از قیام 
قاثم تا در پنجم ماه رمضان کسوف واقع شود. 
۹-ابوبصیر و محتدین مسلم گویند از امام صادق ل بم که می فرمود: 
این امر واقع نشود تا آنکه دو ثلت مردم از بین بروند, گنته شد: چون دو فلت 
ز بین بروند پس چه کسی باق می ماند؟ فرمود: آیا دوست نمی دارید که شا 
ق باشید. 
ابوجعفر محتدین علیّبن بابویه مصتّف این کتاب هڅ گوید: روایات 
علامات قانمل و سیرت و ماجراهای دوران او را در کتاب «السر الکتوم ای 
الوقت العلوم» آورده ام و لا حول و ] لابا ال 


















نوادر کتاب 2۶۵ 





<( باب ۵۸> 
* (ق تور الا ( 
۱ - دا أن هارون الفاضي :و 









نام لا مإ الانسان 
عیلوا الضایمات» بغي 





ی نو 
ی ول ول غد 


باب ۵۸ 
نوادر کتاب 
۱ ا او و وی ا 





یمنی یه آیات ما اه ( عبرا الصا نات با موی تواَوا 
باق)بعنیبه امامت( وتا الط یعنی در دوران فقرت و غیبت امام 
مصنف این کتاب کا گوید: گروهی به فترت معتقد شده‌اند و به آن نیز 
احتجاج کرده‌اند و می پندارند که امامت پس از حتد اواو منقطع شده ابنت 
همچنان که نبوت و رسالت از پیامهری تا پیامیر دیگر و از رسولی تا رسول دیگر 











یکره لها جا و 


اش فا ین إ مام ی عفژوفب .فا ظاجر مذ ورو ا جاو ر 29 
هذا قالإمامة ال طم و یر القطاعها با نکیل 


اعم علب از 
E‏ و الا 

حلن أي اك تال 
N EE‏ 
















| 
منقطع م می گرد ید 


و من به توفیق ای می‌گوم: ین قول خالف حق است و دلیل آن کثرت 
روایات وارده در این باب است که می‌گوید: زمین تا روز قيامت میچگاه از 
وجود حجّت خالی نی ماند و از زمان آدم 1 تا این زمان خالی نبوده است و 
این اخبار فراوان و شایع است و آنا را در راین کتاب ذکر کرد آم و این اخبار در 
میان هم طبقات و فرّق شيعه شایع است و هیچ یک | زایشان منکر و مکذب آنها 
نیست و آنها را تأویل نکرده است و اینکه زمین از امامی زنده و معروف خالی 
نمی ماند که او يا ظاهر و مشہور است و یا پنهان و مستور و اجماع شیعه تا کلون بر 
آن بوده است. پس امامت منقطع نشود و انقطاعش روا نبود زیرا تا شب و روز 
متصل است آن نیز اتصال دارد 

هارون‌بن خارجه گوید: هارون بن سعد عجلی به من گفت: اسماعیلی که در 
انتظار امامت او بودید مرد و جعفر نیز پیرمردی است که فردا یا روز بعد آن 
فيب اشسخ تمه ۰۰۰ ۲-الظارکونه لین لسن بن نافع .كب ف الغيبة اما 


9 و 

















وا کین ن لاشرام نظي 
وم وم چا 





می میرد و شا بدون امام باق می مالیرودمنندانستم چه بگویم؟ بعد از آن امام 
صادق ل را از گفتار او آگاه کردقرموت: هبات ! هیهات | به خدا سوگند که 
او ایا دارد که این امر منقطع شود مر [نکهشب روووز منقطع گردد. وقتی او را 
دیدی بگو: این موسی بن جعفر است بزرگ می شود و او را زن می دهم و برای 
او نیز فرزندی متولّد می شوه و جانشین او خواهد شد. إن شاء الله . 

این امام صادق له است که به خدای تعالی سوگند می خورد که امر امامت 
متقطع فی شود مگر آنکه شب و روز مقلع ۶ گردد و فترت بین رسولان جایز است 
زیر رسولان مبعوث به شرایع وآدیان و تجد ید و نسخ آنا هستند اتا یه و اه 








چنین نیستند و اله را نسزد که چنین کنند, زیرا به واسطۂ آنها شریعتی نسخ 
نمی شود و دینی تجدید نمی گردد و ما می دانم که بین نوح و ابراهیم و بین ابراهيم و 
ن موسی و عیسی و بین عیسی و محمد عق انبیاء و اوصیای فراوانی 
بودند اما آنها فقط مذکر امر خدا بودند و حافظ و نگاهدارند؛ چیزهایی بودند که 
خدای تعالی نزد آنها قرار داده بود از قبیل وصایا و کب و علوم و چیزهایی که 
جانب او برای امتهای خود آورده بودند و برای هر پیامپری وصی و 
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E ۳ 





ال .وف الإما 

ایض آن يکر 
مذکری بود که علوم و وصایا وتان بار و چون داي تما ما 
رسولان را به وجود عكر ختیم فرموای: روا نگردید که زمین از وجود 
وی ی رخال روآ نوی او را به مردم برساند و 
تفا اشد و خداوند آن را سبب امامت پیوسته و منظوم و 
TEES‏ ن هنگام که امر خدای تعایمتصل است. زیر رونبود 
که آثار انبیاء و رسولان مُندرس گردد و أعلام تدم 
فرایض و سان و احکامش از بین برود و يا آنکه سخ شود و یا آثار و شرایع 
رسولی دیگر بر آن خط بطلان بکشد زیرا پس از او نی و رسولی نخواهد بود. 

و امام» رسول و نی نیست و به شریمت و آئینی جز شریعت و آئین 
حقّد لس دعوت نی کند و روا نیست که بین یک امام و امامی دیگر فقرت 
باشد زیرا فترات بین رسولان جایز است و نه امامان و از این روست که وجود 





و الۇشول 











ین خدای تعالی 





و و دين و أئین و 


آمامی که حجّت خدا باشد در هر زمانی واجب است 
و همچنین واجب است که بین یک رسول و رسولی دیگر -گرچه بین آنها 
فترق باشد -امامی که وی پیامبر است موجود باشد تا خلایق را به حجّت اطی 











1 کر اه یل نم شنی .ورب 
عم الک صفحا. و دهم ین د .و لان تاه الي نها یز 
ا جلالة. الما 1 





الزام کند و آنجه رسولان از جانلب خدا آوارده اند به مردم برساند و بندگان را به 
اموری که از آن غفلت کرد انی آگاه,کند و انجم را ندانند به آنها بیاموزد. زیرا 
خدای تعالی مردم را رها نکند و آنها را از یاد نبرد و در حالت شبهه فرو نگذارد 
و در وظایق که آنها را واجب ساخته است سرگردان نکند و نیت و رسالت از 
جانب خدای تعالی سنّت است اما امامت فریضه است و مکن است که سنت 
منقطع گردد و ترک آن در حالاتی رواست اما فرانض زایل فی شود و پس از 
ند اه منقطع نمی گردد و اکمل و اعظم فرائض به محاظ خطیر بودن همان 
امامت است که به واسطة آن فرانض و سنن بجا آورده می‌شود و کمال دین و تام 
نعمت تحقّق می یاب . وچون پس ازحتد 19 پیامبری نیست, انه از آل محمدند 
که بندگان را به راه دیانت وا دارند و به راه جات الزام کنند و از موارد هلاکت 
پرهیز دهند و فرایض خدای تعالی راکه از فهمشان برتراست تبیین کنند وبا کتاب 
خدای تعالی آنها را به رشد و کیال سوق دهند. آری دین به وجود ایشان حفوظ 
می‌ماند و شبهه بر آن عارض فی گردد و فرائض خدای تعالی به واسطة آنها به 
خلایق می رسد و باطلی در آنبا راه نمی‌یابد و احکام خدا جاری می‌گردد و 

















2۷۰ 





تبدیل و تغییری در آن حادث ی شود 

پس رسالت و نبوت ساست وا امامت فرض است و فرائض خدای 
تعالی که به واسطة حتد بر رجاو یشور وتا رون قیامت لازم و ثابت و لا یتفتر 
است با وجود آنکه ما اخباری را که می‌گوید بین عیسی و مد لا فترتی ب 
و در آن فقرت نی و وصی وجود نداشته است دفع می کن و منکر آنهانیستیم و 
می‌وتم که نب اخار صحیحی است ولیک تأویل اپا خر آنچیزی ستگه 
مخالفان ما در انقطاع انبیاء و اه و رسولان ا گفته اند 

و بدان که معنای فثرت در آن روایات این است که بین آنبا رسول و نی و 
ومیّ ظاهر و مشپوری چنانکه معمول بوده وجود نداشته است و قرآن هم به 
این معنا دلالت دارد آنجا که خدای تعالی می فرماید که حتد بل را هنگام 
فقرت رسولان مبعوث فرمود و نه فقرت پیأمبران و اوصیا. آری ميان رسول 
اکرم و عسی طب پیامبران و امامانی 
نبا خالدین سنان یی پیامیری است ست که هیچ کس منکر آن نیست و آن را دفع 
خاص و عام و مشهور است و دخترش 








ند که مستور و خائف بودند که از زمره 



















زنده بود تا رسول خدا هل رالدرک کید وا بر پیامر درآمد و رسول خدا 
فرمود: این دختر پیامبری ارگ قومشي ایل ضایع کردند و قدرش را 
ندانستند و او خالدین سان ېی است که ینجاه سال قبل از میعث پیامبر 
اکرم ب میعوث شد و نسب او چنین است: خالدین نان بن بعیث‌ین 
مريطة بن حزون بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس . و جمعى از اهل فقه و علم 
حدیث آن را برای من چنین روایت کرده | 

بشبر تیال از امام باقر و امام صادق نا 
خالدبن سنا نزد رسول خدا آمد و پیامبر به او فرمود: ای دختر برادرم 
خوش آمدی و با او مصافحه کرد و او را به نزد خویش آورد و ردای خود را 
گسترد و او را بر آن و پهلوی خویش نشانید و فرمود: این دختر خالدین سنان 
عَبسی است پیامبری که قومش او را ضایع کردند و او حياة دختر خالدین سنان 












روایت کند که فرمودند: دختر 


بود. 





۱ - فعض النسخ «لعيث». و في العارف لانقتیة«أّت ان رسول لل اي فسمعنه بر «قل هل 


آحده الث : کان أي رل هذاء 








2۷۲ ج ۲ -باب ۵۸ 


وب ولا الاب الل وما رن اه تا ب على بسا تیا زرم 











غل ما فال اله رل« 
I ِ‏ له 








دیگر کار ترآ ن کر چ یایچ اکر را خاتم النبیین نخوانده بود و ختمیّت را 
بر زبان پیامبر مرسل خود جارّینکزدهبود و امت اسلام از موافق و خالف بر 
نقل حدیت لا ني بعدي تیاب قران اس اجناع نکر ده بودند از نظر حکلت 
روا نبود که در میان بندگان رسول مُنذری نباشد و تا زمانی که مکلف هستند باید 
رسولان ای پیاپی برای هدایت آنها بیایند. چنانجه خدای تعالی فرموده است: 
سپس ما رسولان خود را یی در پی فرستادیم و هرگاه که رسولی برای مت آمد 
او را تکذیب کردند و ما هم آنا را دنبال یکدیگر رواله کردم. و نیز فرموده 
است: تا برای مردم پس از ارسال رسولان حجتی نباشد تا به واسطة آن بر 
خداوند احتجاج کند, زیرا حجّت آنجا رفع نگرده مگر آنکه در هر زمانی تا 
قیامت رسولی باشد چنانچه قول آنہا را چنین حکایت کرده است: چرا برای ما 
رسولی نفرستادی تا پیش از آنکه خوار و رسوا اهوم از آبانت پیړوی کم ؟ و 
خدای تعالی در جواب آنها چنین احتجاج کرده است: بگو برای شما رسو لای 
ن با 














از زات و بینات و آنچه شا گوئید آمدند پس چرا آنها را کشتید 











ارب ۶۵ 
؟ آل عمران: ۱۸۳. 











یله َو 
اگر راست می‌گوئید؟ بنابراین اجثیاجكکَانٍ برطرف نشود مگر به وجود 
رسولی منذر که بر آما مبعوث شوداتاکجیآنها را برطرف سازد و مصا دین و 
دنیای آنها را گزارص کند و برایَتاوازشان ان امانشان انتقام گیرد و حق 
ناتوان را از توانا بستاند و برایشان الزام حجت نشود مگر به واسطه رسولان. 
ن خدای تعالی خبر داده است که سلسل انبیاء و رسو انش را به وجود 





0 
محتد ما ختم فرموده است آن را پذیرفتم و یقین کردم که رسولی پس از وی 
نخواهد آمد و ناچار باید کسی باشد که در مقا او بتشیند و حجّت خدای تعالی په 
واسطة او الزام شود و حاجت ما به سبب او زایل گردد زیرا خدای تعالی به 
رسولش در کتاب خود فرمودء است تو مُنذری و برای هر قومی هدایت کننده ای 
است و نیازمندی ما به هدایت کننده دامی و ثابت است و تا انقضای دنیا و زوال 








تکلیف و امر و نهی پا پرجاست و آن هادی نباید چون ما باشد که خود محتاج 
مقوّم و مدب و هادی باشد و نباید در علوم شریعت و مصام دین و دنیا نیازمند 
لوق چون ما باشدبلکه مقزم و هادی او خدای تعای است که به او المام می کند 
همچنان که به مادر موسی ع اهام فرموه و راه تات خود و موسی را از فرعون 


۷ لرعد:‎ ١ 








۵۷ ج ۲ -باب ۵۸ 








پان الاب لو 
و متشابی. و لاله و عرایه. ار 
قباس 





قال اه روج « 
اشنم مه دی ُتلبطو هنیزه (اسه:۳]. 
مت ال عل قله ن د 





قَصَصِه» لا برأي 









تارك فیگم ما إن عكر 


آن لقاع يردا عل اطقوض». 





و قومش به وی نشأن داد 

و علم امام از ناحبة الیو رسوّل اوست و از این روست که حقایق 
قرآن را می‌دانند و تزیل و تفسير و تأویل و معانی و ناسخ و منسوخ و حکم و 
متشابه و حلال و حرام و اوامر و زواجر و وعد و وعید و امثال و قصص آن را 
می‌دانند و آن علم به طریق رای و قیاس حاصل نشده است, چنان که خدای 
تعالی فرموده است: و اگر آن را به رسول و اولی الامر باز می‌گردانیدید آنان که 
شایستة استنباط بودند آن را می دانستند. 

و دلیل علم ای یشان آن است که امّت اسلامی انّفاق دارد که پیامبر اکرم 
فرمود: من در میان تما چیزی را به جا می‌گذارم که اگر به آن مشک جو ید هرگز 
گمراه نشوید: کتاب خدای تعالی و عترتم که همان اهل بیت من است و آن دو از 
یکدیگر جدا نشوند تا آنکه در سر حوض کوثر بر من درآیند. 

و دلیل دیگر کلام رسول ## ۰ است که فرمود: اله از اهل بیت من هستند په 
آنبا چیزی نیاموزید که آنها از شا داناترند. رسول خدا با این سخنان به ما 
آموخته است که در میان ما کی را جانشین خود کرده است که در هدایت ما و 




















نوادر کتاب ovo‏ 











ال قارف ت من غضعه ان جل لاله وهه ایهم ین ال ر 
امل خیا هس عن اه روج[ ین ين اشکلف ی ور 





بیغ إلا ما وحن هن کش ہیما آن .و ما لقاع بدا علیه 





سرت کناب تام تام رسد 7 ن دو جدایی افکنند مگر 
آنان که خدای تعالی ایشان را لعفظ کنیوابها هر دو متمشک شوند و به واسطۀ 
پروی از هر دو از ضلالت ای بزهندرو پیامم آن را از ناحیة خدای تعالی 
با پیامیر متکلف نبود و بجامله فی کرد و تا از وحی ای 
پیروی می فود و کلام من تشك آن یل و اما لن یتقرقا حت برد عل 
الحَوْض از این عموم استتناه نیست. 

و دلیل دیگر این کلام اوست که فرمود: به زودی أمّت من هفتاد و سه فرقه 
شوند یک فرقة آن ناجی و هفتاد و دو فرقة دیگر در آتش است و آن فرقه‌ای را 
که به کتاب و عترت 











شود از هلاکت خارج ساخته و فرقة ناجیه نامیده و 
فرموده است: هرکس به آن دو متمتک شود هرگز گمراه نگردد. 

و دلیل دیگر این کلام اوست که که در اّتش کسانی هستند که از دين بیرون 
جهند همچنان که تیر از کیان بیرون جهد. و آن که از دین بیرون رفته باشد از 
کتاب و عقرت مفارقت گرده است و با ای 





ن به ما اعلام فرموده است که در 
آنچه میان ما بر جای گذاشته است غنایی است که خدا را از ارسال رسولان 
برای خلایق بی نیاز ساخته است و عذر ما را قطع کرده و حجّت را بر ما قام 








آن ما یاج الیو 
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فان اختع مت من اهل ال وکاب و ۱ 
ساخته است. 

و ما می بینم که اقتیلامی هدز پیمهر خود در قرآن و تفزیل آن و 
سوره‌ها و آیات و قرائت و معانی و تفسیر و تأویل آن اختلاف کرده و هر کدام 
از آنا برای اثبات عقيدة خود به آیات قرآن استدلال کرده‌اند از این رو 
می‌فهميم آن کسی که عالم به قرآن است همان کسی است که خدای تعالی و 
رسولش او را همتای کتابی قرار داده است که تا روز قيامت از آن مفارقت نکند. 

با این حال باید آن هدایت‌کننده‌ای که همتای قرآن است حجّت و دلیلی 
باشد تا خالفان و محتاجان او را بشناسند و به وسیلة آن در 





برای مق خود دا 
صفات و علم و ثبات از سایرین متاز باشد و بدانچه خود دارد از دیگران بی نیاز 
باشد و معرفتش نزد مردم ثابت گردد. دلیلی معجزه و حجّتی لازم که خالفان او را 
از کافر باطل جو 
به ناحق تأوبل می‌کند متاز شود, زیرا 








وادار به اعتراف به امامت وی کند تا به این وسیله مزمن حق گو 
و معاند دروغگو که آیات و اخبار 
معاند برهان را فی پذیرد. 

اگر کسی از اهل الماد و ناد احتجاج به کتاب کند و بگوید قرآن کتایی است 








له أا اتاب فهو عل ما وضفت. «فیه نی كل 





حم ما تاجون ی . 


که با وجود آن به ام هدی نیازی|نښګه زرا گر آن هر چیزی بیان شده است و 
خدای تعالی خود فرموده است: مق الثاب ین مي», 

گوئیم: اما قرآن ن گونه سَت نگیو در آن هر چهزی بیان شده 
است ول بعضی از آباتش منصوص و مین است و بعضی دیگر از آیاتش تلف 
فيه است و از وجود مب که موارد اختلاف را تین کند گریزی نیست, زیر روا 
نبوه که در قرآن اختلاف باشد به دلیل یه «و و 
لاف کیره و ناگزیر برای مکلفین پاید میتی وجود داشته 
واضحه خردها را خیره و حجّت را تام گرداند. چنانچه در هر یک از اقتهای 








د غبر اله جوا فیه 








اشد تا با راهم 





پیشین نیز مبّنی وجود داشته است و پس از پیامبر در موارد اختلافب امت رفع 
اختلاف می‌کرده اند و اهل تورات و اهل ژبور و اهل انجیل به کتایهای خود 
بی نیاز از من نبودند و خدای تعالی از این کتایها خهر داد که در آنها هدایت و 
نور بوده است و پیامبران به آنہا حکم می کردند و حوائج مردم در آن بوده 








۱ -الاعام: <F‏ ۲-التساد؛ ۸۲. 











ولیکن خدای تعالی آن واکان IT E‏ واگذار 
نکرده و پی‌درپی برای آنہا راسولانیفزستاده و برای هر رسولی عم و جانشین 
و حجّق معین فرموده و بآ کرک دوست رکه از او اطاعت کنند و پذیرای او 
باشند تا آن هنگام که پیامبر دیگری ظهور کند تابر مردم علیه او حجتی نباشد و 
اوصیای پیامبران را حکام بر آن کنب قرار داده و فرموده است: پیامبرانی که 
تسلیم اوامر ای بودند بر عودیان و ربّانیون و احبار حکم می کنند به آنچه که از 
کتاب خدا حفظ کرده و بر آن گواه 
سپس خدای تعالی پس ازپیامبو رشتۀ رسولان راگسسته وبرای ما 
هادیان از عقرت و اهل بیت أو معن فرموده تا ما را به حق هدایت کنند و کوری 
را از ما بزدایند و اختلاف و تفرقه را برطرف سازند. معصومانی که ما را از خطا 
و لفزش آنها این ساخته و آنجا را قرین قرآن قرار داده و به ما فرمان داده است 
که به آنها متمشک شوم و با زبان پیامبرش به ما خبر داده است که مادام که په 
آن دو متمتک شویم گمراهنخواهيم شد و اگر چنین نبود حکنت اقتضا می کرد که 
تا انقضای تکلیف از ما رسولان را پفرستد و خدای تعالی این مطلب را تبیین 


دند 




















أو حن بعت ان 
له »و کان یال لّه: «بالط» أبضاً. 

لت آي له قال: حدتا تفا 
کی سین بن أي احلا 





عبداثه قال : َد 


بن زد الاب ؛ و أدبن انت ن 

















«آپي»» 

اليد له قال: تنا من اطنتن 
د الکایب, عن نگ بن أي 
یا عیسی ا 


الصَفاژ؛ و سعد 
عن له ِن أضحابنا عن أي بيا 
رَجُل یقال ل: «بالط»» 








کرده و به رسولش فرموده است: «تو مُنذری و برای هر قومی هدایت‌کننده‌اي 

است » برای خداوند حجّتهای بالفه ای وجود دارد 

و هیچگاه زمین از وجود رسولان و انیاء و اوصیاء صلوات اله علیهم خالی 
نبوده است و به واسطة خوف و اسباب دیگر فقراتی هم داشته اند و در آن دوران 
اظهار دعوقی نمی‌کردند و امر خود را جز بر تحرمان خود آشکار نمی‌نمودند تا 
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آنکه خدای تعالی محتد و را میعوث فرمود و آخرین اوصیای عیسی ل 
مردی بود که به او «آبی» و یا «بالط » می گفتند 

عبدائّه بن بکیر از امام صادق ا روایت کند که فرمود: آخرین وصایت 
عیسی بن مر ا به مردی به نام «آپی» منتهی شد . 

ابن ابی عمیر با واسطه‌ای از امام صادق طا روایت کند که آخرین وصیٌ 
عیسی 3 مردی به نام «بالط» بود 

۱- ذا في الس و في الیعار: «جمیعا عن اينفضال» و هر اهر 




















ا کان فا هد اه الايا لت فا کان حال آبي؟ قا 
ليم ہا جاه وا لوصایا مات آپی ین وه 


درست بن ابی منصور و دیگران از امام صادق ل روایت کنند که فرمود: 
سلیان فارسی بر دانشمندان بسیاری وارد شد و آخرین دانشمندی که بر وی 
درآمد «آبی» بود و مدق نرد او ماند تا آنکه پیامبر اکرم لس ظهور کرد. آنگاه 
آبی به او گفت: ای سامان! یاری که در جستجوی آنی. در مک ظهور کرده است 
و سلیان رحمة اه عليه به جانب او روآن شد. 

درست بن اہی منصور از امام کاظم ب پرسید: آیا ی بر رسول اکرم حجت 
بود؟ فرمود: نه؛ ولیکن پیامبر وصایای عیسی را از وی طلب کرد و او نیز آنا را 
تسل نود. گوید گفتم: آیا از آن روک بر پیامیر حچت پود آجا را تلم کرد؟ 
فرمود: ار بر یمیت برد وصابا را تسلیم نمی کرد. گفتم : : احوال آپی چه 
بود؟ فرمود: به پیامبر مج و آنچه که است ایان آورد و وصایا را 
تسلیم فود و در همان روز درگذشت. 





















َو الق هی الاخیفاء و الم زاغ 

غوو لاذهاب تخص. و تمعن ال و ال( ولد قال اله جلف 
َة ای با تفن و » بش رک اور مب 
غاية ال 





آي کا قال :دتتا سین عراف قال :حذتنا أبن کاو عنمي 





لاس بن موی الورا, عن بو پتل نن عا 
این روایات دلاات دارو کہ ی اختفاء سر امتا از ھور 
آشکار نکر دن دعوت است رمرم و ار تفاع عین ذات و وجود و 
خدای تمالی در داستان ملائکه فرموده است: شب و روز بی فتور او را تسبیع 
می کنند و اگر فتور به معنی رفتن و زایل شدن عبن چیزی باشد معنای آیه تحال 
خواهد بود زیرا که ملانکه می خوابند و خواب در غایت فتور است و نام تسبیح 
نمی کند» زیرا چون خوابید از تسبیح باز می ماند و خواب به مفزلة مرگ است و 
خدای تعالی می فرماید: خداوند نفوس را هنگام فرا رسیدن مرگ توق می‌کند و 
آن نفسی را که هنگام خواب غر ده است و از آن به جان تعبیر می شود آن را نیز 
توق می‌کند و نیز می فرماید: خداوند شما را هنگام شب توق می‌کند و آنجه را که 
در روز انجام می دهید می داند و تر و به مغزلۀ مرده است و کسی که 
نمی خوابد و چرت و خواب او را فرا غی‌گبرد» و فتوری بر او عارض نی شود او 
خدایی است که هیچ معبودی جز او نیست و این خبر نیز بر آن دلالت دارد: 
+ یکی از اصحاب از من پرسید: آیا ملائکه می خوابند؟ 


۴ -الوسر: ۴ 
























رش 





و 
می کنند. سپس گفت: آیا طرفه ای آز آمامصادن طب در این باب برایت بگویم ؟ 
گفتم: بگو. گفت: شخصی راتا سادق همین وال را کرد. فرمود: هر موجود 
زنده‌ای جز خدای تعالی می خوابد و ملاتکه نیز می خوابند گنتم: خدای تعالی 
می فرماید: شب و روز و بی فتور او را تسبیح می کنند. فرمود: انفاس آنہا تسبیح 
است. 

پس فترت به معنی خودداری از اظهار امر و نهی است و لفت نیز بر آن 
دلالت دارد, می‌گویند: فلانی از طلب فلان چیز باز ایستاد و در مطالبات و 
حوانچ خویش سستی کرد و در اين قببل از فعل «فتر» استفاده می شود و آن به 
معنی سستی کردن و باز ایستادن است و به معنی بطلان عین و شخص نیست و در 
همین معناست که شخصی می گو بد اصابتنی فترة یعی ضعنی مرا فرا گرفته است 

و برخی به این قول خدای تمالی به پیامیرس احتجاج کرد اند : تا اتذار کنی 
مردمی را که پب ی آنها نبوده است. و این سخن خدای تعالی: 
ما به آنها کتابی ندادیم تا آن را فراگیرند و پیش از تو برای آنها نذیری نفرستادیم 


۲ :ةدجسلا-١‎ 








نوادر کتاب 









تذیر» ٩۱‏ لوا هذا ذلیلاًع 
و لاشول و اجه وهی 
وی لن ات اف 
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و الاژصياء دام یف 


وه ید 


نآ طاپ :هن زد میم عل 
و آن را بر نبودن نی و رسول و حجّتبین-هیسلی و عد لټګ دلیل دانسته اند 
ولی این تفسیری است که اوآ بت زوا که در خاصَهة به رسولان 
اطلاق می شود و نه بر انبیاء و اوصیاء و دلیل آن | این است که خدای تمالی په 





می‌فرماید: تو منذری و برای هر قومی هدایت کننده‌ای است 
رین ر عبارت از رسولان است و ناه و اوصیاء هادیان. و درآ و 
قوم هاچ دلیلی است بر آنکه زمین هیچگاه از وجود هادی خالی نبوده و در هر 
عمری و در میان هر قومی هدایت‌کننده‌ای از انبیاء و اوصیاء بوده است تا 
حجّت را بر عباد قام کند. 

و روا نیست که سلسله هادیان از انبیاء و اوصیاء منقطع شود مادام که تکلیف 
اھی بر بندگان لازم است, زیرا آنان سخن رسول نذیر را می رسانند اما روا باشد 
که سلسلۀ تذیران منقطع گردد چنان که پس از پيامر اکرم منقطع گردید و هیچ 
نذیری پس از او نیست. د 

محمدین مسلم گوید: از امام صادق جه دربارة آية «إعا أ 
2222222222۳-5 

















قوم هاچ پرسش کردم. فرموه» راما هلایت کننده ای است که برای هر قومی 
در زمان خود بوده است؛ 

برّید بن معاویه گوید: به امام باقر ج گفتم: معنای این آیه چیست: اما 
مرول م هاد؟ ؟ فرمود: منذر, رسول خدا و هادی عل است و در هر وقت 
و زمانی امامی از ما وجود دارد که مردم را به آنچه رسول خدا آورده است 
هدایت کند. 

و اخبار وارده در این باب بسیار است و معنای قول خدای تعالی که به 
رسولش فرمود؛ تا انذار کنی قومی را که پیش از تو نذیری برای آنا نیامد این 
است که رسولل پیش از تو نيامد تا تریمت و دین آنا را میدّل سازد و هادیان و 
داعیان از اوصیا را نی نفرموده است و چگونه چين باشد در حالی که خدای 
تعالی از قول آنا چنین حکایت کرده است: و به خداوند سوگند موکد خوردند 
که اگر نذیری برای آنها بياید از هر یک از اقتهای دیگر بهتر هدایت پذیرند و 














قي بعض النسع داي جطر 3 ۲ دفي بعض ایغ دز لا نسخ ماقم 
في بعض النميخ «و لإ ينف عنیم لياة و لا عن الاو صيام». 











۵۸۵ 





رتناک ع لگ 


اد پیمت رکه رز 7 . 





جوا یروا لذبن رثا لتاب من قبل 
تال علوم الام ست وم وین کا بون ٠"‏ 


«قال: َرَت هو لین ام 


چون نذیری برای آنها آمد جز فرت اتان 
میان آنها هدایت کننده‌ای بوک اسک که نا ره شرایع دینشان راهغایی کند و 
این سحن آنان پیش از بعثت محمد باي بود ست و اخباری هم که در این معنا 
در این کتاب ذکر کردم بر آن دلالت دارد و لاف لا بائو, 

۲ - محتدین اسماعیل از امام رضا جه روایت کند که فرمود: کسی که میرد و 
نمی نداعته بات به مرگ جاهلیت مرد | است. گفتم : : آیا هر کسی که یرد و 
امامی نداشته باشد به مرگ جاحلیّت مرده است؟ ؟ فرمود: آری و واقث کافر و 


نیفزود واين خود دلالت دارد که در 





ناصب مشرک است. 

۳- نماعه و دیگران از امام صادق یه روایت کنند که فرمود: اب 
دربارة قائم لا است: نباشید مانند کسانی که 
داده شد و روزگار به آنان دراز گردید و قلوبشان سخت شد و بسیاری از آنان 








فاصق شدند 





۲- فعض النسخ قبل ان یکون لد ».۰ 2۷ ندید ۰۱۴ 








۵۸۶ ج ۲ -باب ۵۸ 


۹ اتر يرس 
قال: لا لاله لا ان قال: .و نا ود 


واه و امد 





يا لد وتا . فرمود؛ : خدای تال زمین را به 
واسطة قاثم ا زنده میکند از آن پس که مرده باشد و مقصود از مردن آن, کفر 
اهل آن است و کافر همان مرده است 

غ بن نباته گوید: از امیرالزمنین ی شنیدم که می‌گفت: از رسول 
شنیدم که می فرمود: بهقرین سخن, کلام لا ال ال الله است و بهفرین 
خلوق کسی است که اول بار لا ال لا اه رار زا ن جاری کرده است گفتند: ای 
رسول خدا! چه کسی اوّل.بار لا لهالا الله را بر زبان جاری کرده است؟ فرمود: 
من؛ و من در مقابل خدای تعالی نوری بودم که توحید او می گفتم و او را تسبیح و 
تکبیر می کردم و تقدیس و تجید می نودم و در دبال من نور شاهد من بود. 
فتند: یا رسول اله! شاهد شا کیست؟ فرمود: برادرم عل بن ابی طالب که 


برگزیده و وزير و جا 
KTS‏ 















ین و وصی و أمام امت من و صاحب حوضم و پرچمدار 








نوادر کتاب OAV‏ 





من است. گفتند؛ یا رسول اله ! چه کستییهتتبالا وی خواهد آمد؟ فرمود: حسن 
و حسین که سید جوانان بشتیأَدَََِ ار آنها امامافی که از فرزندان حسین اند تا 
روز قیامت. 

٦‏ -کنانی از امام.صادق ل روایت کند که فرمود: خدای تعالی پیش از 
آنکه مرگ رسول اکرم فرا رسد نامه ای بر وی فرستاد و به او فرمود: ای حتد! 
این وصیّت تو به جیب از خاندان توست . گفت: ای جبرئیل! نجیب از خاندان 
من کیست؟ گفت: عل بن ابی طالب و بر آن نامه مهرهایی طلایی بود. 
پیامیر لآ ن نامه اه عل ا داد و په او فرمان داد که یکی از آن مهرها زا 
بردارد و به آنچه در آن است عمل کند. عل ا یک تهر از آن رابرداشت وبه 
آنچه در آن پود عمل کرد آنگاء آن را په فرزندش حسن عي داد و او نیز هری 
از آن پرداشت و به آنچه در آن بود عمل کرد سپس آن را به حسین داد و او 
نير مهری از ان گشود و دید در آن نوشته است قوم خود را به میدان شهادت پیر 
که برای آنان شهادتی جز به همراء تو وجوه ندارد و َس خود را به خدای تعالي 
بفروش و او نیز چنین کرد. سپس آن را به علنَ بن الحسين لد داد و او نيز مهری 

















از آن برداشت و دید در آن تسیا کت باش و ملازمت مزل پيشه کن و 
عبادت پروردگارت را بم جیگ[ ورتا وگه سراغ تو آید و آو نیز چنین کرد 
سپس آن را به محمد بن عل لب داد و او نیز ثهری از آن گشود و دید در آن 
نوشته است. برای مردم حدیث‌گو و برای آنها فتوا بده و از دی جز خدا 
تقرس که کس را راه آزار بر تو نیست. بعد از آن نامه را به من داد و من مهری از 
آن گشودم و دیدم در آن نوشته است: برای مردم حدیت گو و برای آنها فتوا بده 
و علم آهل بیت خود را منقشر کن و پدران صا لحت را تصدیق کن و از احدی جز 
خدای تعالی نقرس و تو در پناه و در امان هستی, من نیز چنین کردم و بعد از آن 
نامه را به موسی بن جعفر دادم و او نیز آن را به وی بعد از خود خواهد داد و 
پیوسته چنین خواهد بود تا روز قیام مهدی ا . 
ی :امام ما دز تفس این 








قول خدای تعالی «هُو 











نوادر کتاب 0۸4 





ریق کاو باه اتظیم و لا مغر الإ مامإ یرجه حت أن لكان كار آ ره 
ن رفن :یا مزین ان بي کار یز وا 
۸ ی ل فال: تن کدی یی اطا عن 














با و ل مَقه حجر موی ن 
من من ن کان جا 
وام یازا الْجّت من ظفر الْكوقة». 
ناویل قال :تنا و ی 


هس و هو ور 
بع 1 
۳ 








آنکه اغ ل خروح کند و چوک زج گرارابه خدای عم و مشرکان به 
امام را اخوش آید و اگر کافر یا مترکی در دل صخره‌ای باشد آن صخره 
بگوید :ای مؤمن! در دل من کافری است آن را پشکن و او را یکش . 
۸-ابوامارود گوید؛ امام باقر مد فرمود: چون قاثم از مه خروج گند 
منادی او ندا کند: هلا هیچ یک از شما طعام و شرابی همراه خود بر ندارد و به 
همراه او سنگ مومی‌بن عمران که به انداز؛ بار شتری است حمل می شود و در 
هیچ منزلی فرود نیاید جز آنکه چشمه‌هایی از آن جاری شود و هرکس گرسنه 
یا تشته باشد از آن بنوشد و سیر و سيراب گرده و چهار پایانآنها هم سيراب 
شوند تا آنکه در پشت کوفه؛جف فرود آید. 
٩‏ -آبان بن تغلب گوید: امام صادق یا فرمود: اول کسی که با قم ا 
بیعت کند جبرائیل است که در صورت پرندة سپیدی درآید و با او بیعت کند 
سپس یک پای خود را بر بیت اه احرام نهد و پای دیگر را بر بیتالقدس و 














2۹۰ ج ۲ -باب ۵۸ 








سپس به آواز رسایی که هی تخلالق/پثنوند چنین ندا کند: «آ أ 
تشتفجلوه» امر خدا آمد در آم کات کتید 

۰ -ابان بن تغلب او 
همین مسجد شما -یعنی مسجد مک -سیصد و سيزده مرد در آیند و اهل مکه 








ل ژرآیت کند که فرمود: به زودی در 





می‌دانند که آنان فرزند آباء و اجداد ایشان نیستند و آنان ثمشیرهایی پرخود 
مایل دارند که بر هر یک از آنها کلمه‌ای نوشته شده است که از آن هزار کلنه 
گشوده گردد و خدای تعالی نسیمی را بفرستد که در هر وادی ندا کند؛ این مهدی 
است که به قضاء داود و سلیان داوری کند و بر حکم خود گواه نطلید 
۱ -ابانبنتغلب از امام صادق ا روایت کند که فرمود: چون تام 3 
قیام کند هرکس از خلوقات پروردگار که در مقابل او بایستد و به او نظر کند وی 
را می‌شناسد, صام باشد یا طاطم, زیرا برای کسانی که در وی می نگرند آیتی 
است و آن آیت در سبیلی مقیم است: 
1 از امام صادق لت روایت کند که فرمود: در اسلام دو 








١‏ التعل: ۰۱ ۴ عض النسخ «مکترب لها 








نوادر کتاب 2۹۱ 


ی روج لا قضي فییا ڱم انه حن ي 
ان ان نیب بی کر یو دورن 
تال ون دم 









زا زد نکنام وج مق 
کائو مع رعاشلل ل خث أل ن انا کارا ت من 


رة آلافب همین ومد 








خون حلال است و احدی به حکام ها ی مالی در TE E‏ خدای 
تعالی قانم اهل البیت تلا را مبعرتتکق واو حکم خدای تعالی را بی آنکه 
گواهی بطلبد دربارة آن دو رشن که او را رجم کند و مانم 
الرَكاة که او را گردن زند 

- ابان بن تغلب از امام صادق مډ روایت کند که فرمود: گویا په 
قانم ا می‌نگرم که پشت جف است و چون در آنا مستقر شود سوار بر اسب 
تیره رنگ ابلق شود که ميان دو چشمش یال سپیدی است, که به وسیلۀ آن 
اسبش را بجهاند و هیچ شهری نباشد جز آنکه اهل آن شهر گان برند که فام ا 
همراه آنان در آن شهر است و چون رایت رسول خدا کا را برافرازد سپزده 
هزار و سیزده فرشته از آسمان بر وی فرود آید و همگی آنها بر انم بنگرند. 
آنان کسانی هستند که همراء نو طبه در کشتی بودند و همراهابراهیم خلیل 4 
بودند آنگاه که در آتش افکنده شد و همراء عیسی غ بودند آنگاه که او را په 
آسمان بردند و چهار هزار 
فرشته‌ای که در روز بدر بودند و چهار هزار فرشته‌ای که فرود آمدند تا رام 

x 











نشان‌دار و ردیف شده و سیصد و سيزده 











04۲ ج ۲ -باب 9۸ 


RE, 









علب الذي برا بريدرن لقا تع تع الت 
د ل الح جا 











ول ال ) عغرفها ین هر قر 


یی ی 


عق آزژق بہا؟ قال : بل 
ا 


وج تی بای کا وم ر قو م یلا نیون 
حسین بن عل لا با یز یدای تکاو تا ردت هدگی در رکا 
به فرشتگانی که برای باری سین طا فرود آمدند اجاز؛ کارزار ندادند و آنها 
برای کسب تکلیف به آسیان رفتند و چون فرود آمدند حسین ل به شہادت 
رسیده بود و آنان پریشان و گرد آلود تا روز قیامت بر سر مزار حسین ا 
می گریند و مابین آن مزار و آسیان حل رفت و آمد فر 
٤‏ ابو حمزۂ مالی گوید: امام باقر لا فرمود: گویا به فام لد می نگرم که 
ر جف کوقه ظاهر شده است و چون بر آن درآید رایت رسول خدا و را بر 
افراژد و عمود آن از عمودهای عرص خدای تعالی است و کشند آن به نمرت 
اهی آن را سیر دهد و آن رایت بر هیچ کس فرود نیاید جز آنکه خدای تعالی وی 
را هلاک گرداند. گوید گفتم ایا آن رایت همراه او هست و یا آنکه برای او 
می آورن فرمود: برای او می آورند. جهرائیل طا آن را مي آورد, 
۵-مفضّل بن عمر گوید: امام صادق مج فرمود: این آ 
فا لا که در شهرها پراکنده هستند نازل شده است 








ان است. 




















۹۳ 





بائه اش أيه ولیه ونه تا رف 


۶ عد غود من وا 
عم اقلا ب ES‏ 
انم . يجو ون في الأرض و لا دون عة مها چشون الب اف 
لأغرف الكلام الذي وله م 








میا ھر کجا باشید خداوند شا را دآ آورد, زیرا آنان شب بر بستر خود 
نباشند و هنگام صبح در مک خواهنه‌پوه گر یکی از آنها با ابر سفر کند و به نام 
خود و پدر و شمایل و خاندانش شناغته‌شوة: گوید گفتم: فدای نما شوم کدام یک 
از آنها ان استوارتری دار د رون که هر وق با ابر سفر کند. 

7 مفضّل بن عمر گوید: امام صادق ی فرمود: گویا به انم می نگرم 
که پر رکه است و اضحازش که یصد و ستزده تن واا ار اصحاب جنگ 
بدر هستند در اطراف او هستند و آنان پرچمداران و حاکیان خدای تعالی بر 
خلقش در زمین هستند تا آنجا که امام لل از از بای خرد نامدای پا هر لاب 
بیرون آورد که وصیتی از جانب رسول دام است و چون آن را بر آنها 
می خواند به مانند گوسفندان وحشت زده و گیج از گردش مي رمند و جز وزير و 
پازده نقیب کسی برای وی باق نمی ماند. مچنان که به همراه موسی بن عمران نیز 
همین شمار باق ماندند, آنہا در زمین گردش می کنند و مذهب خی نمی یابند و به 
سوی او باز می گردند. به خدا سوگند من می دانم که بهآنها چه می گوید که به او 
گافر می‌شوند. 
الخ فی الکاني اج ۸ عص ۱۶۷)بتفاوت و نی کتابًختماً نام من ذه فینگ فیقراه على اس 
تبون هنال الم 














منم لیفط ف وة زعي جلا گا ب ا اشید. ور را ال ید 
وه لیکن شیر تم حت وضو ا عزج 





۷ - جابرین پزید 1 ام باقر یله روآیت کند که فرمود: گویا اصحاب 
قائم لا را می بینم که به مشرق تا مغرب احاطه پیدا کرده اند و هر چهزی حتی 
درندگان و پرندگان وحشی مطیع آنها باشند و خشنودی آنها را طلب کنند تا به 
غایق که زمینی بر زمینی دیگر ببالد و بگوید: امروز یکی از یاران فام لش بر 
من گذشت. 

- ابورصیر از امام صادق ع روابت کند که فرمود: وقتی لوط طا به 
قومش می توانایی می‌داشتم, يا به رکن شد ید ماو 
می گرفتم» آرزو داشت که توانایی قام را داشته باشد و با این کلام استواری 
اصحاب او را یاد کرده است؛ زیر مردی از اصحاب او توانایی چهل مرد را 
دارد و قلب او از پارة آهن استوارتر است و اگر بر کوههای آهن بگذرند آنرا بر 
و ثیشیرهای خود را در نیام نکنند تا آنکه خدای تعالی خشنوه گردد. 








ای کاش در برا 











۱-هود: .۸ 








نوادر کتاب ۹۵ 





اراھ ا قت 4 شرا 1 
اب ات ی 
ية وله على إشحاق ها لش رقا لد بُوشف له له وکام 





٩‏ - محمدبن فیض از امام باقر چ روایت کند که فرمود: عصای موسی 
متعلق به آدم لبود و در اختیار شعیب قرار گرفت و بعد از آن به موسی رسید 
و اکنون در نزد ماست و اخیراً آن را دیدم و آن سز است و گویا به تازگی از 
درخت بریده شده است و چون استنطاق شود سخن گوید و برای قام ل میا 
است و او با آن همان کند که موسی بن عمران کرد و آن عصا نیز همان کند که په 
وی فرمان دهند و هرجا آفکنده شود شعبده‌ها و جادوها را پبلعد. 

۰ - مفضّل بن عمر گوید از امام صادق مه شنیدم که می‌فرمود: آیا 

: نه فرمود: چون برای 
ابراهیم لا آتش افروختند جبرائیل ب برای او پیراھنی بهشتی آورد و آن را 
در بر او کرد و گرما و سرما بر وی اثر نمی کرد و چون وفاتش فرا رسید آن را در 
قیمه‌ای کرد و بر اسحاق آویخت و او نیز بر یعقوب آویخت و چون یوسف به دنیا 








چه بود؟ 











۵29۹۶ ج ۲ -یاب ۵۸ 








با ی اجه ُوشف يط ین القيمَة وَجَدَ 





وب کاب عَ: رت رل 
د وه ری شش ي ر بنا فداك: ال من 








79۱ 
س 7 


ور قال : دا اسن بن دين 
عن مى التناط 


جفقرئن تین لر 








ا 2 ودا یاه آجا رسد که ده یدوجو 
در مصر یوسف آن پیراهن را از یمه بیرون آورد. یعقوب بوی آن را شنید و این 
همان قول خدای تعالی است که در حکایت از او می فرماید: اگر مرا خطاکار 
ندائید من بوی یوسف را استشیام می کم و آن همان پیراهنی است که از بهت 
فرود آمد. گفتم: فدای نها شوم اکنون آن پیراهن در نزد کیست؟ فرمود؛ در 
دست اهل آن است و هنگام خروج قاثم ا صراه اوست. سبس فرمود: علم یا 
هر چپز دیگری که پیامبران به ارث گذاشته اند منتهی به حقد تلا 

۱- مقّل از ابوبصیر از امام صادق ی روایت کند که فرمود: چون کارها 
منتهی به صاحب الامر شود خدای تعالی پستها و پلند‌های زمین را برابر گند و 
هنیا نزد او به مزل کف دستش شود, کدام یک از شما اگر در کف دستش مویی 
باشد آن را میپیند؟ 

۲-ابن ابی یتفور از امام باقر ي روایت کند که فرمود: چون قائم ما فیام 











۱-بوسف: 4۳ 








نوادر کتاب 


۷ ا وضع ید ع 
ا 






الأخكام و بیع ما تاج اام خلا فلع «ما توطنا في الكتا 


کند دستش را بر سر بندگان نهد و از برکت آن دست عقل و خرد آنها کال یا 
۳ عبدالعزیز بن مسلم گوید: در ایام عل بن موسی‌الرضا ا در مرو 
بودیم و در الین جع پس از ورودمان در مسجد جامع گرد آمدم و حاطران 
انجمن از امامت و کثرت اختلاف مردم در این باب سخن گفتند من بر سرور خود 
که درود خدا بر او باد وارد شدم و او را از خوض کردن مردم در این باب آگاه 
کردم امام ل تبتمی کرد و فرمود: ای عبدالعزیزین مسلم این مردم نادند و 
در دين خود فریب خورده‌اند. خدای تعالی پیامبرش را قبض روح نکره مگر 
آنکه دینش را کامل گردانید و قرآن را بر وی فرو فرستاد که در آن تفصیل هر 
چیزی هست, حلال و حرام و حدود و احکام و جمیع نیازمندیهای مردم در آن 
بیان شده است ما فظنا في الکتاب مین تيء در قرآن چیزی را بی بیان نگذا 








۱ في بعض النسخ «کنا مع الرضا اء ۲-ق بعض النسخ «خوضان الناس». 








۵۹۸ ج ۲-باب ۵۸ 
۳ اهر الإمامَة من کال الین . 
RET‏ ق ب لکیہ معا ۹ ضح کم سيلم وركم 
على قد ال اقام مم علا خا علما و ماما و ما ترك مین تناج اه لکلا 
یقن عم أ اله عَروجل َكل دینه ند ود کتاب اث القزیز . و صن ردناب اله 
اغا خر ده 

ماما بلق قا و آغل مكانا تم جانا وا 
ا + زاوها بارائهة. 
اله ول ها هي طیلب ایو 








ام 














و 


و نیز در آخر عمر پیامبر اجه الوداع این آیه رافروفرستاد: امروز 
دین ش) را کامل و نعمت خود را برمنها ام گدم و اسلام را به عنوان دین برای شما 
پسندیدم. پس امر امامت از کال تیو مات نعمت است و پیامبر از دنیا نرفت 
مگر آنکه برای امتش مامت توت فرهوه و راه نا را روشن کرد و آنها 
را در جادۂ حقّ قرار داد و علی ی را برای آنها نشانه و امام گردانید و حوائج 
ین فرمود و کسی که می پندارد خدای تعالی دینش را کامل نکرده 
کتاب خدای عزیز را رد کرده است و کسی که کتاب خدای تعالی را رد کند کافر 
شده است. آیا آنها قدر امامت و موقعیت آن را در میان ملّت می‌دانند تا 
برگزیدن امام برای آنها روا باشد. 

امامت قدری جلیل تر و شأنی عظیمتر و مکانی پلندتر و چان من 
باطفی عمیقتر از آن دارد که مردم به واسطة عتولشان به آن برسند یا آنکه په 
اختیار خود امامی را متصوب کنند. امامت مقامی است که ابراهیم خلیل بعد از 
آنکه به مقام نت و خلت فائز شد در ورای آن و در مرت سوم بدان دست یافت 








امت را 








و فضیلی است که خداوند او را به آن مشرّف ساخته و آن را ستوده و فرموده 
است: من تو را برای مردم امام قرار می دهم و خلیل ی با سرور گفت: آیا از 
pala‏ ۲۸ -الائدة: ۵ 
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لاس [ماماه ۱ قال الیل 
ا: «لا ان هدي الظالين». 












1 الط بوم اليا 
4 4 
وجل جلها ني دوز اهاز 





اف ال ای 
ذریهُ من نیز امام خواهد بود؟ و خبای تقال کرو د : عهد من به ظالان نمی رسد, 
این آیه امامت هر ظالی را تا روؤقیآمتباطل کرده و آن را خصوص اصفیاء 
گردانیده است. آنگاه خدای تال ار واگرامي دائنت و امامت را در ذریّه و نواد 





برگزیده و پاک او قرار داد و فرمود: و ما به او اسحاق و یعقوب را بخشیدیم و همۀ 
آنها را شایسته قرار دادم و آنها را امامانی قرار دادم که به دستور ما هدایت 
می کردند و اجام کارهای خبر و اقامة صلوة و اعطاء زكاة را به آنان وحی کردم 
و برای ما عبادت‌کنندگان بودند. 

و این امامت پیوسته در ذریةُ او بود و قرن به قرن آن را از یکدیگر ارث 
می‌بردندتا آنکه پیامبر اکرم له وارث آن گردید و خدای تعالی فرمود: 
سزاوار ترین کف هستند که از او پیروی کردند و همین پیامیر و 
مومنان و خداوند ول مؤمنین است. و این مقام امامت اختصاص به پیامبر 
اکرم کا داشت و آن ره امر خدای تعالی و به روشی که او واجب کرده است 
به على ا تفویض فرمود و در ذرية برگزید؛ او جاری شد, کسانی که خدای 
تعالی به آنا علم و ايان داده است چنانکه فرموده است: آنان که به آتها علم و 


۲ -الییاه: ۷۳و ۷۴ ۳ -آل عمران: ۶۸ 














۶ ج ۷-باب 9۸ 


ناب امیش ین 







ورگ 


داي بش مد و 











الإمامة س انلام الثامي» 
رال والجهاد. و توفي الق 
والأطراف. 

الإمام: یل خلال اله و بترم راما 
يذو | 


و ۷ ۳3 a‏ 
واشضاء الحو وکام ملح الور 





امان داده شده است گفتند : تا تاو[ قتامت در کتاب خدا ماندید و این روز 
قیامت است و لیکن شا نی طقاست کر فرزندان عل ا تا روز قیامت 
جاری است» زیراکه پس از محتد سا پیامبری نیست. چگونه این جهّال امام 
بر می گزینند 

امامت مقام انبیاه و ارث اوصیاء است, امامت جانشبنی خدا و جانشینی 
رسول و مقام امیرالژمنین و معراث حسن و حسین طا است 

امامت زمام دين و نظام مسلمین و صلاح دنیا و عرّت مؤمنين است. امامت 
بنیاد پاک اسلام و شاخ پر برکت 
حجٌ و جهاد و فراوانی عم و صدقات و اجرای حدود و احکام و مرزیای 
سرخدّات و اطراف تمق می ,ابد. 

امام حلال خدا را حلال و حرام او را حرام می‌کند و حدود ای را آقامه و از 
دین خدا دفاع می نماید و با حکنت و موعظة حسنه و حجّت بالغه مردم را به راه 
پپروردگار فرا می خواند امام ما ۲ 

۱-الروم: ۵۶. 


است. به واسطة امامت نماز و زكاة و روزه و 











شمس طالعه برای عالم است و او در افق | 











امام :و او ین ال ie‏ . صوص بالل موسوم 


که آیادی و آبصار بدو رسد 

امام بدر منیر و سراج زاهر و نور ساطع و ستارۂ هادی در شبهای تاریک و 
ہیابانہای ہی آب و علف و دریاهای پرگرداب است. 

امام آب گوارا به کام تشنگان و راهنای هدایت و رهاننده از گمراهی است. 
امام آتشی بر بلندی و گرمایخش سرمازدگان و دلیل در مهالک است که هرکس 
از آن مفارقت کند هلاک خواهد شد ۱ 

امام ابر پارنده و باران سیل آسا و خورشید رخشنده و آسمان سایه افکننده و 
زمین گسترده و چشمة جوشنده و برکه و روضه است. 

امام یاری امین و پدری مهربان و برادری دلسوز و پناهگاه بندگان در 
حوادث ناگوار است 

امام امین خدای تعالی در میان خلایق و حجّت او بر بندگان و خلیفة او در 
بلاد و داعی به خدای تعالی و مدافع از حرم خدای تعالی است 

امام مطهر از گناهان و میرّای از عبوب و خصوص به علم و موسوم به 











بردباری و نظام دین و عرّت مبلمین و مواجلب خشم منافقین و هلاکت کمّاراست. 
امام يگانة دوران است»هیج کپی به بایف اورنرسد و عالی با او برابر نگردد و 
همتا و مئل و نظیری ندارد و بیآکنساب و طلب به فضل و کال مخصوص گشنه و 
از جانب مفطل وهًاب بدان اختصاص یافته است. کیست که بتواند به گنه معرفت 
امام دست یابد یا آنکه بتواند او را برگزیند؟ ههات! هبهات !| عقل و دانش در او 
گم و خردها حیران و چشمها بی فروغ و بزرگان کوچک و حکیان متحیر و 
خطیبان الکن و خردمندان قاصم و دانابان جاهل و شاعران درمانده و ادیبان 
ناتوان و پلیغان عاجزند که شأنی از شنون و فضیلتی از فضایل امام را توصیف 
کنند و به ناتوانی و تقصعر خود معقرفند چه رسد په آنکه کنه او توصیف شود و يا 
آنکه چیزی از اسرار او فهمیده شود یا کسی قاثم مقام و نایب او شود؟ نه, از کجا 
و چگونه 


توصیف خلایق برتر است 













زی مکن است. او مانند ستاره‌ای است که از دسترسی و 


این مقام چقدر از اختیار و عفول مردم فاصله دارد و کجا چنین مقامی یافت 





١‏ -و فی بعض النسخ : او يغ غناه. 








نوادر کتاب ۶۳ 


ود في عر آل الوشول 22 کم اوه و عم الأباطيل» قازتقوا مرت 
ضغب تخضا هل الحضيض دام راو ام لح 
و راء ِل م تاه إلا معدا انم ان نکن 

افو صعب و قاأواإلكا. ولوا صُلالا بعبد. و وتان افو ركا 
ورين قشم البطان قشم فص ۶ و انوا 
عن تا افو اي رشوله إلى ابرم لو یناد 
نار ماکان مار شبحان افو ماع رکون (۱. 
وج : « ماکان ین و ایکا تیاه کول رن کون هم 
ن رنه . و قال عَُوَجَلّ: «ما کم یت تون » کم ناب نید 
























می شود؟ می‌پندارند که امام در غي سول فلا یافت می شود به خدا 
سوگند خودشان خود را دروغگو شون ها را اباطیل ایشان به آرزوهای 
باطل واداشته است و به گردنه خت ودلغرتده ای بالا رفته اند که گامها یشان 
می لغزد و به برتگاه سقو ط خواش کر واب هعفواا سر گر دان و ناقص و آرای 
گمراه کنندۀ خود امامی را بر گزینند که جز دوری و گمراهی بر ایشان نیفزاید 
خدا ایشان را بکشد. تا کی نسبت ناروا می‌دهند؟ 

سختی را طلب کردند و سخن دروغ بر اری ودند و به گمراهی عمیقی 
در افتادند و در حیرت و سرگردانی واقع شدند, زبرا که از روی بصیرت امام را 
ترک کردند و شیطان اعمالشان را آراست و آنان را از سبیل اي بازداشت 
درحالی که مسب بودند, از برگزید؛ خدا و رسول روی برگردانیده و به جانب 
برگزیدۀ خود روی آوردند در حالی که ندای قرآن کریم به آنان 
پروردگار تو هر کسی را که بخواهد می آفریند و او را بر می‌گزیند و ایشان را 
اختیاری نیست مُبْحان اف و تال عم بُ کون و باز فرموده است: هیچ زن و 
مرد مؤمنی را نسزد که جون خدا و رسولش حکنی کنند امر دیگری را اختیار 
کنند. و فرموده است: چگونه اید که چگونه حکم می کنید ؟ آیا کتاپی دارید که از 


۱ -القصص:۶۸. ۳ -الاحزاب : ۱۳۶ 





است: و 

















۵۸ ج ۲ .باب‎ $F 


مون »لکد کا ققرت « ام تکمین علج بان | لن وم القیعة إن لوا 
کون » لهم ام بذك زعي * آم هعم شرکاه قلباوا بشرکایهم إن کاوا 
صاوقين» و قال رل «أقا درون الوم عل فوب أ اک .آم طبخ 
ال عل هزیر ۳ داتفا ما یشتفون »نک شر اواب 
عند افو لس الک لین ند « رز عم اله نیم حيرا لته مو لوهم 
لوا وم کف رطو» 8 أ «قالوا تفا و عصیناه بو بط ل افو بوتيو ق 
۰ و اه والقّضل العظم . 
۱ الإمام؟ المام ال »زرا یل عفن الذي 

و الطهارة و اللي و لها ۲ 
آن بیاموزید؟ آیا آنچه که اختیاں من کنید رواست؟ آیا علیه ما سوگندی دارید 
که تا روز قبامت حق حکومباو قتا وارد ؟ از ایشان بپرس کدام یک از آنها به 
چنین مطلبی زعم است؟ یا بای آنا ظریکانی است پس اگر راست می گویند 
شرکاء خود را بیاورند. حول تما فرمودع یا در قرآن تدر می کنند یا آنکه 
قلوبشان مقفول است؟ یا آنکه خداوند بر قلوب آنجا مهر نهاده و نمی فهمند؟ يا 
آنکه گفتند شنیدم ول نی شنوند و نزد خداوند بدترین جلبندگان کران و گنگانند 
که تعّل نمی کنند و اگر خیری در آنہا بود خداوند آنها را شنوا می کرد و اگر شنوا 
می کرد پشت می‌کردند و اعراض می نمودند. و یا آنکه گفتند شنیدیم و نافرمانی 
کردیم. آری مقام امامت به فضل اهی است و آن رابه هرکس که خواهد اعطا مي‌کند 
و اه دُوالقضل التظ, 

آنان چگونه می توانند امام را برگز ینند در حالی که امام عالی است که ادانی 
ندارد و سر‌پرستی است که نکول نکند و معدن قدس و طهارت و طریقت و زهد و 
علم و عبادت است و خصوص به دعوت رسول خدا و تعیین اوست و از نسل 























۱-اللم: ۳۷ ال ۲۲ e‏ ۲۲ 

۳-راجع سررة التوبة : ۴ ۴ الانغال: ۲۱ الى ۲۳: 
-الیقرة: ٩۳‏ 

۶ -في بعض النسغ «والسناء» و الصراب ما في الصلب كبا في الکانی والعیرن. 











مطهر بتول است و در ناد او تهرگی لت ری راه ندارد وبرایاومفزلی است 
که هیچ ذو حَسّی بدان نرسد ازخاندا ریش ولب بلند هاشم وعترت آل رسول. 
و مرضی خدای تعالی است. رن ری از شجرة عبدمناف است. 
علمش نامی و حلمش کامل می‌باشد, آفریده شده برای آمامت عم به سیاست 
و واجب الساعة است. قان به امر خداء ناصح بندگان خدا و حافظ دین او است. 

خداوند پیامبران و امامان را توفیق می دهد و از خزن علم و حکلت خود به 
آنان چیزی را عطا می‌کند که به دیگران نمی دهد و علم آنان فوق علم سایرین 
است چان که خدای تعالی می‌فرمابد: آیا کسی که به حقٌ فرا می‌خواند 
شایستهتر است تا از او تبعت شود یا کسی که مهندی نیست مگر آنکه او را 
ا ا ی کر ر چگرے چک بی کر با 302 کی ا 
که حککت داده‌اند خير کئیر به او ارزانی کردهاند و جز خردمندان متذگر 
نمی شوند. در داستان طالوت می فرماید: : خداوند او رابرگزید و در علم و جسم 
برتری داه و خداوند پادشاهی خود را به هرکس که بخواهد ارزانی می‌کند و 
بعش لسغ مارم 


۲-یوتی: ۲۵ ۴ الیقرة: ۲۶۹ 














۶۶ 












ین با ناه 


الیک ا 
تفص رد مۇد موق مس 
کون عجثة البالِقة على بام شاه 


و اه رال التظمم» 


خداوند واسع و علم است. و بم قوش فربود: و فضل خداوند بر تو بسیار است 

و خدای تعالی دربارة اه از ال بیت و عفرت و ذریه او صلوات الله علیهم 
اجمعین می فرماید : آیا بر مدع رن امردمی که خداوند فضل خود را 
به آنان ارزانی فرموده است؟ ما به آل ابراه کتاب و حکلت و ملک عظیمی 
دادیم و برخی به آن ایان آورده و برخی دیگر از آن روی می‌گردانند و جم 
آتش کافی دارد. 





چون خدای تعالی بنده‌ای را برای امور بندگانش برگزیند به او شرح صدری 
عطا کند و در دلش چشمه‌های حککت به ودیعه نهد و دانش را به او اهام فرمارید 
و پس از آن ناو در جوابی در اند و در صوابی حبران نماند. او معصوم مویّد و 


موفّق مسد و از خطا و لفزش در امان است. خداوند او را بدین اوصاف 
خصوص می گرداند ت بالغه بر بندگان و شاهد بر خلایق باشد و ذلك فطل 





یماء و انه والقضل القظم . 





-البلرة: ۲۳۷ . اا ۱۱۳ 
- ني بعض السخ «ووڙالهء. -النساء: ۵۳و ۵۴ 








نوادر کتاب ۶۷ 
هل يرون عل مثل هذا؟! قختاژر. کون یام رزه اة قیفر 

ار کناب اله ترا ور کیم لتق 

تاب الله اد و اشفا دوکر ار متیر یز 


َال روج : «و وال 
الظالين :و 













عدوا و بت اف 





عند الذي ا 





آیا بشر به چنین اموری قاچرڈاتتهاراو را برگزیند با آنکه برگزیدة آنها 
چنین اوصاق دارد تا او را پیر| باود 6 

به بیت الله سوگند که باحق دشن در دند و کتاب خدا را پشت سر انداختند. 
گویا نمی دانند. و در کتاب خا قدابت وسفاء اس آن را به کناری انداختند و از 
هوی و هوس پیروی کردند و خداوند آنها را نکوهش کرد و دمن داشت و 
بدیفت کرد. 

خدای تعالی فرمود: و کیست که گمراء تر باشد از کسی که بې رهبری خداوند 
از هوی پیروی کند که خدای تعالی ستمکاران را هدایت نی کند. و فرموده 
است: بدا به حال ایشان و نابود کند اعبال ایشان را و فرمود: نزد خدا و مومنان 
دثعنی بزرگی است و این چنین خداوند بر لب متکبر ستمکار هر می نهد 

۰ ۰ Hot 


جزء دوم کتاب کال الین وتام التعمة در اثبات غيبت و برطرف كردن 
ت خ بزرگوار ابوجعفر حتدبن عل بن حسین‌بن موسي بن بابویه 





-الغافر: ۳۵ 








َو ره -به پایان رسید و با این جزو دوم کتاب 
و صلی ال عل گی و له 





ترجمة این جزء در تاریخ ۱٩‏ جادی ان ٠٤١‏ 
مطابق با ۵ مهر ۱۳۷۸ به پایان رسید 


دانشکد؛ ایات و معارف اسلامی دانشگاه تهران 
منصور پهلوان 








فرت مد دوم 


فهسرست مطسالب 


باب ۳۳ 
روایات امام صادق لل دربارة امام دوازدهم ا 
باب ۳۶ 
روایات امام کاظم لب دربارة قاثم ی و غیبت او 
نان هشام بن حکم در مجلس بحبی بن خالد 
باب ۲۵ 
روایات امام رضا ب دربارة امام دواز دهم ا 





باب ۳۹ 
روایات امام جواد ا دربار؛ امام وراز دما 
باب ۳۷ 
روایات امام هادی ی دربارة امام دوازدهم ا 
باب ۳۸ 
روایات امام عسکری لو دربارة امام دوازدهم ا 
روایاق دربار: خضر ا 
احادیت ذوالقرنن .. 
ادامة روایات امام عسکری مه 
باب ۲۹ 
منکران امام دوازدهم حضرت ام ا 
باب 1۰ 
عدم اجتاع امامت در دو برادر پس از حسنین له 





و 


۳۲ 
۴۶ 


۵۸ 


NE, 


Af rane 


۱۳۰ 


Ens 


Noe 





1 ج ۲سفهرست مطالب 














باب ۶۱ 

روایاتی که دربارۂ مادر قائم و وارد شده است aks‏ ۱ 
باب 1۲ 

روایات میلاد قام ا Pears GK‏ 
باب 1۳ 

افرادی که حضرت قام 3 را دیده اند ۱۶۱ 
باب ٤٤‏ 

علّت غیبت 8 ۲۳ 
باب 1۵ 

توقیعات وارده از فان ا ۲ ۲۳۵ 

توقیمی از صاحب مان Af‏ 

دعایی در غیبت امام زمان وا با AY‏ 

ادامة توقیعات وار داز قا 1 ۲ ۲۹۵ 
باب 1 

احادیی که دربارة عمر طولانی آمده ۳۰۷ 
باب ۲۷ 

حدیث دجال... En‏ ۳۱ 
باب 1۸ 

حدیث آهوهای سرزمین نینوا. NEE Goes RE‏ 
باب 1٩‏ 

۳۳۱ 
باب ۵۰ 


حدیث معمر مفربی مر FFD‏ 


فهرست مطالب مجلد دوم 


باب ۵۱ 
حدیث عببد جُرهمی 

باب ۵۲ 
حدیث ربیع فزاری .... 

باب ۵۲ 
حدیث کاهن 

باب ۵4 


حدیت شذاد (کسانی که عمر طولانی کردند) 





گفتار ملف دربار؛ غیبت 
ادامة حدیث شذاد (کسانی کا عم طوّلاني کردند) 


باب ۵۵ 
ثواب انتظار فَزج 

باب ۵ 
هی از تسمیه فام ا 

باب ۵۷ 
نشانه‌های ظهور قم ا 

باب ۵۸ 
وادر کتاب .... 


و و 


۶۱ 


YOY ... 


۳۵۴ 


YOY 


۱۳۵۹ ۰ 
iin 


2۳۶ 
ofr 


PE ser 


۵۵ 





